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 مقدمه بر مقدمه 
 

توانند معرف ها میها و رمانوشنود، فراتر از شعرها، قصهمصاحبه یا گفت
ها و ی اهمیت شنیدن حرفطور خاص دربارهشاعر و نویسنده باشند؛ به

ی نبرد طولانی با های زندگیِ شاعران و نویسندگان در جبههوپسلهپشت
 دیکتاتوری. 

 تولید شعرها و های ناگفته و گاه حماسی و نیز چگونگیِچه کسی روش 
 داند؟  های اینان را میها و مقالهقصه

یی یا برشی از تاریخِ این اقلیمِ متلاطم و آثار فکر و قلم اینان در برهه
 و جایگاهی دارند؟ پرداز زمین، چه ویژگیخاطره

یی ــ آن هم آواره و بر گرد ی مبارز و حرفهبار یک شاعر و نویسندهکوله
کشور و مردم و برانداختن بنیادین « آزادیِ»قت در تکاپوی وجهان ــ که تمام

 دیکتاتوری است، چیست؟ 
بند آسای فکری، روحی، جسمی و خانوادگی را بندهای غولاینان گره

اینان از چنین  ست. حاصل قلماند. این خود مسیری برای آفرینش هنریگشوده
شعر، قصه، خاطره، رمان،  سفری آمده و در پرتو چنین فانوسی از واقعیت و خیال

 اند.  مقاله و نقد نوشته
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کنم. حین نوشتن این  خواستم در این مقدمه، این تصویرها را تشریح
ی م. وحیدی ها، به ذهنم خطور کرد که مضمون و محتوای مقدمهفکرها و ایده

ها رفته است. یی که صورت داده بود، سراغ بیشتر این فکرها و ایدهبر سه مصاحبه
بار بادقتی بیشتر خواندمش. دیدم با کلیات و جزئیات ذا رفتم سراغش و اینل

وشنود را به دقت ی این گفتچیز هست. لذا مخاطب و خوانندهوافی، گویای همه
 کنم.دعوت می« عنوان مقدمهبه»ی کلیات و جزئیات آن با سرتیتر در مطالعه
 

 س. ع. 

 ۱۴۰۵مرداد  ۴
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 مهعنوان مقدبه

 

های ارتباطی شعر و هنر با مردم، جامعه و وگو، یکی از راهمصاحبه وگفت
ی ادبیات و هنر، و تبادل اندیشه است که باعث تاریخ است. بخشی از روح زنده

شود. شاعران و نویسندگان، فقط رشد ادبیات و درک بهتر هنر و هنرمند می
خودشان هم هستند.  یهنرمندان کلمات نیستند، بلکه وجدان بیدار زمانه

ها و آرزوهای تواند بازتابی از امیدها، دردها، رنجهای آنان میها و حرفدیدگاه
تنها آفرینندگان زیبایی، بلکه صدای روشن یک نسل باشد. هنرمندانی که نه

 مقاومت و آرزوی دیرین آزادی، در دل تاریخ معاصرند.
مید، پایداری و آرمان، در هایی از است برای شنیدن روایتتلاشی مصاحبه،

ها ای که شب، چنگ بر گلوی واژهشود؛ زمانهجهانی که سکوت تحمیل می
است. های بشری، نقصان یافته انداخته و عواطف، اخلاق  و ارزش

ست برای یافتن و پیوند با آزادی، تکاپویی از ایستادگی واژه و جوییوجست
جای سازش و نویسندگان،که به تجلی فضیلت و فرهنگ رهایی در جان شاعران

ای شان، شعلهآنان که در دل هر شعر و نوشته اند.و تسلیم، سرود پایداری سر داده
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تواند بیداری تابانند و باور دارند شعر و هنر میاز امید و خیزشی از خشم، برمی
 بیافریند، خیزش برانگیزد و سیاهی را در آینة سپیده، عریان و آشکار سازد.

ها، گاه فریاد خشم، گاه زمزمة امید وگاهی ها و در میان پاسخل واژهدر د
فقط تجمعی از اطلاعات، ها، نهنجوای سرخ آزادی، شکوفا و متبلور است. پاسخ

های بعد، توانند برای نسلهایی از زندگی و نبردند که میبلکه تجلی روح و تکه
های بزرگ است؛ ای کوچک به دلبخش باشند. هر پاسخ، پنجرهالهام

ی امید و اعتراض ست به شنیدن صدای کسانی که واژگان را خانهدعوتی
  اند.ساخته

باشد که این صداها چون آذرخشی در دل شب، راهی به سوی صبح 
زنند وگامی به سوی رهایی مردم آزادی را دامن بگشایند، شور ایستادگی و شوق

 و میهن اسیرمان باشند.
 ، چهار هدف منظور نظر بوده است:گوهاوبرای انجام گفت 

 «.های شخصیشنیدن تجربه»یکم: 
 «.های متفاوت به شعر و هنرکشف نگاه»دوم: 
 «.های زمانهثبت دغدغه»سوم: 

 «.های شخصی شاعرانارزش دیدگاه»چهارم: 
ها  بپردازیم و پاسخ درست داده باشیم، که چقدر توانسته باشیم به پرسشاین

های ما ی حرفها،  همهست. قطعاً پاسخطبان آگاه و تاریخ اقضاوتش با مخا
چه که لازم بوده، تا حد امکان گفته  ها بسیارند؛ ولی آننبوده و نیستند و ناگفته

است. معتقد نیستیم این هست و جز این نیست؛.این نظر ماست و با وفاداری  شده
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ها پایان مصاحبه است.به آزادی نظر و بیان، هرکس دیدگاهش را بیان کرده 
 نگرفته و درآثار ما، ادامه خواهند یافت. 

دنبال حقیقت، صداقت و جوهر انسانیتند، ست مخاطبان آگاه که بهبدیهی
های از پیش تعیین از شاعرِ زیسته با تب و تاب آزادی، انتظار اصطلاحات و قالب

مراحل آکادمیک  دانند که آنان فرصت پیمودنی هنری را ندارند، زیرا، میشده
شاعران و نویسندگانی   است.نداشته و رزم و مبارزه، در اولویت کارشان بوده 

 «:محمود درویش»قول که به
 شانشعر و نوشته»
 ستهاشان جوشیدهاز زخم 

 «.هانه از کتابخانه                                

آکادمیک باشد،  هایکه محتاج امور فنی و فرمولشعر و هنر، بیش از آن 
است. اطمینان داریم که مخاطب آگاه نیز « ی زیستهتجربه»و « صدق»نیازمند 

 جوید.همین را می

تر کردن جهان با هر کم و کاست، تلاش شاعران آزادی، برای انسانی
جایی اند، از همانجایی که زیستهاست. صدای اصیل آنان از همان ارزشمندترین

کلماتی که  .استاند، جاری شده جایی که امید یافتههمان اند و ازکه رنج کشیده
اند. حقیقتی زیسته که نیازی به بافی، خود، شعر و حقیقت محضهیچ تئوریبی

 تزئین ندارد.
ست به تمامی آنانی که با واژگان خود در تکاپوی کتاب، ادای احترامی 

های شیفتة آزادی و نجات جهان از جهل و ابتذالند؛ نیز، به شهدا ــ این جان
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کنند و زندانیان سیاسی ــ و آنان که هستی خود را پیشکش آزادی کرده و می
جنگند. آنان که در های انسانی میبرای حرمت کلمات، و پاس داشتن ارزش

افروزند تا سپیده، راه را بیابد؛ و باور دارند های کوچک برمیهای بلند، شعلهشب
تواند سپری در برابر ظلم شود و یقت برخیزد، مییک واژه، حتی اگر از دل حق

 جهانی را فتح کند.
 

    ۱۴۰۴م. وحیدی ـ دی  
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وگو را پذیرفتید. از خودتان بگویید. چه شد س.ع: ممنون که این گفت
 که همسفر سیاست و شعر و ادبیات شدید؟

 
ي های پرکشیدهوگو رو با نام و یاد ستارهاجازه بدبد قبل از شروع، گفت م:

نظیرشون به ما آموختند که شعر شروع کنیم. اونا که با فداکاری بی« ماهقیام دی»
فقط خلق زیبایی، که زیستن شجاعانه و ایستادن برای حقیقته و با و هنر واقعی، نه

 د و مقاومت زدند. سرزمین تاریک وطن، رنگ امیخونشون، به
ترین شعر و ترین و صادقانهاونا که با خون سرخ خودشون، زیباترین، ناب

های ایران سرودند؛ حماسه و  شاهکار خلق غزل آزادی رو بر سنگفرش خیابون
کردند و نوید پیروزی قطعی بر ضحاک سردادند. با تمام وجود به آنان و مردم 
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دارم که پیروزی از آن مردم و مقاومت ایران  کنم و ایمانقهرمان ایران تعظیم می
ها طلوع خواهد ها، زیباترین سپیدهترین شباست و تردید ندارم بعد از تاریک

 کرد.
والله زندگی من چیز قابل توجهی نداره که شما بخواید بدونید! شاید قابل 

 باشه. تنها« بخش ملیآزادیارتش»ی من در ترین بخشش، حضور چند سالهتوجه
جزء عمر مفید من به  گذاشت و« زندگی»این قسمتشه که شاید بشه اسمشو 

ای دارن، یک عمر مفید.  ها یک سن بیولوژیک و شناسنامهآد! آدمحساب می
 گه:می [1]«اقبال لاهوری»یک طول زندگیست، یک عرض زندگی. 

 «. زندگی در صدف خویش گهر ساختن است»
زندگیم معنی ام از همون وقتی که خودمو شناختم، بهمن همیشه سعی کرده

عرض زندگی، ارزش زندگی رو وعمق زندگی و پرداختن به بدم. معنی دادن به
کنه، نه طول اون. میدونید! یک نفر ممکنه هفتاد هشتاد سال عمرکنه، تعیین می

 ل، کمتر یا بیشتر باشه. طور واقعی عمرمفیدش، یک سال، دو سال، ده ساولی به
چگونه »کنه، چیزی که تعریف می کنه رو تعریف نمیو سال،  انسانسن 

ست است که ارزش داره، کیفیت و شجاعت  در زندگی« چگونه زیستن»و « بودن
داریم. یعنی باید دنبال اضافه هایی که برای مردم و حق و عدالت برمیو قدم

  زندگی!بال اضافه کردن روزها بهدنروزها بود، نهکردن زندگی به

                                                           
 ۱۹۳۸ــ  ۱۸۷۷محمد اقبال لاهوری؛ فیلسوف، نویسنده، شاعر و سیاستمدار هندی، .  1
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« فروغ»وپنج سال، سی« پروین اعتصامی»وشش سال، سی [2]«العینفاطمه قره»     
ونه سال، بیست« صمد بهرنگی»واندی سال، سی [3]«مریم میرزاخانی»دوسال، سی

و « پویان» واندی سال،سی« خسروگلسرخی»ودو سال، سی« نژادحنیفمحمد »
« فاطمه مصباح»»شانزده سال، و...« نیکا شاکرمی»واندی سال، بیست« احمدزاده»

ها و  سیزده سال عمر کردند، اما بیشترین تأثیر رو در فرهنگ و زندگی آدم
خواهی مردم گذاشتند. تأثیرگذاری در محیط و تغییر جهان، ملاک آزادیجنبش

تونه ی دیگران میزندگی یا مرگ ما، چه اثری در زندگ« »صمد»قول و معیاره.  به
 این مهمه.«. داشته باشه

ی بزرگ آرژانتینی، در سفری به مصر، مشتی خاک نویسنده [4]«بورخس»
این کار «! من جهان را تغییر دادم» هوا پاشید و گفت: از زمین برداشت و به 

عملی و سکون و رکود، شوریدم و نمادین او یعنی چه؟ یعنی من علیه بی
قعی زندگی در حرکت، آفرییندگی و عمله، نه در سکون و بپاخاستم. معنای وا

سعی کن دنیا »گه: اش می«صدسال تنهایی»در کتاب  [5]«مارکز»رکود و انفعال. 

                                                           
؛شاعر، «العینقره»فاطمه برغانی قزوینی، ملقب به زرین تاج، زکیه، ام سلمه و مشهور به .  2

 ق ۱۲۶۸ـ  ۱۲۳۰خطیب، مجتهد، عارف و از رهبران جنبش بابیه، 

 ۱۳۹۶ـ  ۱۳۵۶مریم میرزاخانی؛ ریاضیدان ایرانی، دارای مدال طلای ریاضیات جهان، .  3
 ۱۹۸۶ـ  ۱۸۹۹ویسنده، شاعر و مترجم آرژانتینی، . خورخه لوئیس بورخس؛ن۴

 
 ۲۰۰۴ـ  ۱۹۲۷نگار و فعال سیاسی کلمبیایی، گابریل خوزه گارسیا مارکز؛ نویسنده، روزنامه.  5
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ای تحویل بدی، حتی با درست کردن یک چه که تحویل گرفتهرو بهتر از اون
 «! باغچه، یا کاشتن یک گل

سالم و با شرف زیستن، هزینه  غایت زشت،امروزه، تو این جهان نابرابر و به
طوری ـ ببخشید ـ سر در آخور زندگی فرو کرد و زیست  و شه همینداره. نمی

گه: ی چک مینویسنده [6]«واتسلاو هاول«تفاوت بود. نسبت به پیرامون خود بی
کنه. های استبداد، یکی هم اینه که شریف زیستن رو مدام دشوارتر میاز پلیدی»

های بیشتری رو مجبور به انتخاب مابین شرافت ینه که هر روز آدماستبداد کارش ا
 «.کنهو غیر شرافت 

 
ی نواب ـ سرسبیل به دنیا اومدم. سمت میدون آزادی و من در تهران، محله

 غرب تهران. 
شش خواهر و برادر بودیم. در نُه سالگی پدرم رو به علت بیماری از دست 

دلسوز، مهربان و فداکار. بعد از دبیرستان، به  دادم. مادرم ما رو بزرگ کرد. زنی
دانشگاه رژیم آخوندی نرفتم. مادرم خیلی اصرار داشت بروم، ولی چون دانشگاه 

رو از اساس قبول نداشتم، نرفتم. خصوصاً بعد از کودتای  رژیم آخوندی
 فرهنگی.

آشنا شدم. شونزده سالم « دکتر شریعتی»های وشش با کتابدر سال پنجاه
خوندم. اون دو سه سال خوند و منم با اشتیاق اونا رو میورد میآد. برادرم میبو

                                                           
  ۲۰۱۱ـ  ۱۹۳۶مدار چکسلواکی، واتسلاو هاول؛ نویسنده و سیاست.  6
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تر از من بود. بعد از انقلاب، او مجاهد و زندانی شد و من بعدها، سر از بزرگ
 آوردم!بخش درآزادیارتش

کردم. یک های دکتر شریعتی، همیشه خیلی فکر میکتاب رو طرح جلد
کنجکاو «.  لا»بود: خاطرتون باشه، با خط کوفی نوشته شده طرحی داشت که اگه 

ها کتاب رو بالاوپایین است. مدت« لا»دونستم بودم ببینم این چیه. اون موقع نمی
ارتباط با محتوای کتاب نیست، فهمیدم این طرح بیکردم که دربیارم چیه. میمی

های دیگه، وندن کتابدونستم. بعدها، با خخواد بگه رو، نمیولی چیه و چی می
 است  و آرام شدم!« نه»، یعنی «لا»دریافتم کلمه 

« ی اساطیرعلی، حقیقتی برگونه» ، «استفاطمه، فاطمه »، «کویر»، «شهادت»
های قبل از انقلاب خوندم. علیرغم رو، همون سال« آری، این چنین بود برادر»و...

کرد. از و بیانش جذبم می فهمیدم، ولی طرز نوشتهشو نمیاین که خیلی مطالب
ای ها، هیچ نویسندهاومد. اون سالسبک نوشته و طرز گفتارش خوشم می

ی او در من تأثیر نذاشته بود. حتی وقتی جملاتی از کتابشو پیش این و اندازهبه
گفتم. چون ی خود دکتر ــ مزینانی ــ میکردم،  ناخودآگاه با لهجهاون نقل می

 کردم و لحن و بیانش در ذهنم نشسته بود.هم گوش مینوارهای ارشادش رو 
احترام زیادی قائلم. اگر چه ما هر کدوم در دو سر « شریعتی»هنوز هم برای 

کردم که و دوره می خوندممیقدر هاشو  اونطیف قرار داریم! برخی کتاب
شدم و هنوز هم پس از پنجاه سال، از حفظ بسیاری از جملاتش رو از حفظ می

 .هستم
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که اگر  ها،ی نسلهمهی عصرها و بههمهست بهشهادت دعوتی»ها: مثل این
ها آن»؛ یا: «شهید قلب تاریخ است»یا: «! توانی، بمیرتوانی بمیران و اگر نمیمی

وگرنه  باید کاری زینبی کنند،ها که ماندند، که رفتند کاری حسینی کردند وآن
اند، باید کاری ها هم که ماندهگفتم: آنی)و من همیشه پیش خودم م«. اندیزدی

کنه، تو چه وقتی یزید بر تو حکومت می»اش: حسینی کنند!( و...این جمله
ی کعبه بچرخی، باشی، چه به گرد خانهنماز ایستاده باشی، چه بهشراب نشسته به

محمد »چنین جملاتی در مورد هم«!  ستی بت، هر دو یکیچه به گرد خانه
نژاد که بوده، بعد از که حنیفبود.]البته این ، خیلی جذاب و شاعرانه«ژادنحنیف

قدر خوندم تا حفظ انقلاب فهمیدم.[ جملاتی انگیزاننده، با زبانی حماسی، که اون
 شدم:

 گردی!نژادی که از طواف عشق بازمیای حنیف»
 اسراییل!ای برتر از پیامبران بنی

 گفتن« نه»که رسالت خویش را در 
 ،«ساختن»و « سوختن»و « شدن»و در 

 «!انجام رساندیبه                                      



  19 به شعر و ادبیات     ای پنجره
 

ی سازه، یه اسطورهمی« حج»نژاد تو کتاب شریعتی، چیزی که از حنیف
متن جامعه  رو، از مکه به فکری نیست، بلکه یه الگوست. الگوی انسانی که حج

موقع شریعتی ون عمل و سرنوشت مردم. اونرو از سجاده به میدمیاره و ایمان 
های مذهبی روشن و دانشجویان خیلی تو جامعه نفوذ داشت. خصوصاً تو تیپ

شاگردهاش بودن. « مجاهد»های سری از بچههای مختلف[. یک]در رشته
شدن. همون رفتن و نوارهاش تکثیر میترین روستاها میهاش تا دورافتادهکتاب

بود و زده بودیم به اش را داده بودم دوستم کشیده هرهموقع یک نقاشی از چ
هاش. اون موقع این چیزها معمول مون؛ همراه برخی جملات کتابدیوار اتاق

 بود.
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رو  [8]«رادیو پیک ایران»و  [7]«پرستانرادیو میهن»ویک و دو، سال پنجاه
ن کردیم؛ یواشکی. یعنی خواهر بزرگم با همسرش که دبیر هنرستاگوش می

گشتم، ی راهنمایی برمیکردند و منم که از مدرسهبودند، بعدازظهرها گوش می
رفتم صدا میدیدم اون دو نفر، پای پنجره نشسته و سرشون تو رادیوست. بیمی
کرد، ولی کردم.  رادیو خرخر میجمع، گوش مینشستم کنارشون و حواسمی

 گوید.مفهوم بود چه می
های رادیو ایران. و زد. برخلاف گویندهمی ش محکم و قاطع حرفگوینده

در « جنایات  شاه»از«! ستاین چه رادیویی»همین، توجه منو جلب کرده بود که: 
داد. گفت و اسامی میگفت، از اوین و شکنجه و اعدام و تیرباران میها میزندان

داد: می خوند و در پایان، شعاررو می ی شهدانامهبعضی روزها دفاعیات یا زندگی

                                                           
ای با حکومت پهلوی، منطقهمرزی بود که در تقابل پرستان از رادیوهای برونرادیو میهن.  7

کرد. این رادیو تریبونی بود برای نیروهای مخالف ساعت از عراق برنامه پخش می مدت یکبه
ملی، بخش خاورمیانه ـ های مختلف و ضد سلطنت که با همکاری جبهه شاه با گرایش

تلافات زا، مانند اخاندازی شد و در بستر چند عامل تنشراه ۱۳۵۱مارکسیست ـ در سال 
 کرد.های انقلابی دو طرف فعالیت میای و...تحرکات گروههای منطقهرقابت اروندرود،

ترین رادیوهای سیاسی خارج ایران ــ وابسته به ترین و شناخته شدهرادیو پیک ایران از مهم.  8
ر شمابه« حزب»ی یافتهتوده ــ بود. این رادیو، صدای منظم و ایدئولوژیک و سازمانحزب

شد. رادیو، از شهرهایی مانند باکو، تاشکند یا رفت و با امکانات بلوک شرق اداره میمی
کرد و شنیدنش، نوعی کنش سیاسی محسوب هایی از اروپای شرقی برنامه پخش میبخش

  شد. می



  21 به شعر و ادبیات     ای پنجره
 

باد کار پهلوی! شاه، سگ زنجیری امپریالیسم امریکا، زندهمرگ بر رژیم جنایت»
 ها.و از این حرف«! آزادی

کم و ناخودآگاه، منم اون موقع درک درستی نداشتم از این چیزها. ولی کم
اومد. طبیعی بود که  بیشتر احساسی و عاطفی  بود، نه عقلانی و از شاه بدم می

شد. حالا گاهی عملکرد هم داشت و باعث دردسرم می« بد آمدن»ن فلسفی. ای
 گم:دو سه موردشو براتون می

کردیم. زنگ تفریح بود. وچهار، در حیاط مدرسه بازی میسال پنجاه
های رفتم. اگه یادتون باشه در ابتدای کتابی راهنمایی میموقع مدرسهاون

کردند، و بعد مطالب درسی میشون  رو چاپ درسی، عکس شاه و فرح و بچه
رو از کتابم ای که داشتم، عکس شاهخاطر همون زمینهشدند. من بهشروع می

کنده، و آورده بودم توی حیاط مدرسه، زیر پام گذاشته و ایستاده بودم روش! 
مون، مثه هو ناظم مدرسهکردم. یکرو تماشا میهاکنار دیوار بودم و بازی بچه

ها ای که همیشه دستش بود و میون بچهپیداش شد، با ترکه ها از دورمیرغضب
سالی که تو اون مدرسه رحمی بود. طی سهچرده و بیچرخید. مردک سیهمی

روی من ایستاد. بالا و پایین بودم، یه بار ندیدم بخنده وحتی لبخند بزنه. اومد روبه
 مرا نگاه کرد وگفت:

 ؟! «دونی رو عکس کی وایستادیمی»
اش رو بالا برد و چپ وراست، کردم. تا اومدم چیزی بگم، ترکه نگاهش

ت خوب! بابات خوب! شروع کرد به زدن من. حالا نزن و کی بزن! ای بابا ننه
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چپ و هی بالا کوچه علیبودم بهآخه! منم خودمو زده  صبر کن ببینیم چی شده
 گفتم:پریدم، میو پایین می

 ؟! «امدهزنید، من کاری نکرآقا چرا می»
 گفت:زد، میتوقف میاو هم بی

 ؟!«امیستیاول مملکت وتخم سگ کودن...رو عکس شخص »
کیه و « اول مملکتشخص»دونستم زد توسرم! تا اون لحظه نمیو دوتا می

 بعد از تنبیه شدن، فهمیدم کیه!  و حساب کار دستم اومد!

ای که مورد دیگهوپنج بود دوسال بعد، فکر کنم تابستون سال پنجاهیکی
بار خارج از مدرسه. خرداد ماه بود. من تابستونا که مدرسه برام پیش اومد. این

کردم.کارهای مختلف، مثه خرج خونواده کار میشد، برای کمک بهتعطیل می
فروشی و غیره. اون سال، تو یک رستوران کار گیر دستفروشی، کارگری، بستنی

، تو خیابون شاه سابق و «کوچولوبره»وران آورده بودم که نصف روز بود. رست
 جمهوری فعلی،  بغل سینما نیاگارا.

گشتم. یه روز ساعت دو سه بعدازظهر، تو میدون رفتم و برمیبا اتوبوس می
توپخونه از اتوبوس پیاده شدم. هوا خیلی گرم بود. خیس عرق شده بودم. گفتم 

ع میدون توپخونه سر جاش بود؛ برم تو میدون آبی به سر و صورتم بزنم. ]اون موق
با حوض بزرگ  پرآب و چمن و درختان سرسبز. هنوز خرابش نکرده بودند.[ 

ی منحوس شاه، سوار بر اسب اون از زنجیر کوتاه دورش پریدم رفتم تو. مجسمه
بالا بود. رفتم کنار حوض نشستم و دست و صورتمو شستم. همونطور که یه پام 

کردم،  حضرت و اطرافمو نگاه میبود و بت اعلیلب حوض و یه پام رو زمین 
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هو دوتا پاسبون از پشت ستون مجسمه بیرون اومدند و نزدیکم شدن. یک
 من که: ، توپید بهایشون جلوتر اومد و با هیکل نخراشیده و نتراشیدهیکی

 ؟  «جا چیکار داریاین» 
شورم. یدید که دارم دست و صورتمو مای بود! خب، میسوال احمقانه

 نگاه عاقل اندر سفیهی به او انداختم و باتعجب گفتم:
 «.زنم صورتمهیچی...! دارم آب می»
هو، ها و عضلات صورتشو جمع شدند و یکاومد جلو. پاشدم ایستادم. لب 

شترق خوابوند تو گوشم! صورتمم خیس بود، چسبید)جای شما خالی( و صداش 
م. عقب عقب رفتم و هاج و واج نگاهش پیچید تو میدون! گیج شدم. ترسیده بود

 زد. گفت:دونستم برای چی میکردم. واقعاً نمی
 «! بزنی صورتتجا آبتو غلط کردی اومدی این»

رو بزند، عقب کشیدم و فرار کردم. از میدون که قدم برداشت که دومی 
بیرون رفتم و فاصله گرفتم، چند تا ناسزا بهش گفتم و سوار اتوبوس شدم رفتم 

 خونه. موضوع رو به خواهر بزرگم گفتم. او گفت:
 «!رفتی تو میدوننباید می»

 چرا؟»گفتم: 
جا مجسمه شاه هست ...اونا فکرکردن تو رفتی آسیبی به آخه اون»گفت: 

 «!طوری، دورت کردنمجسمه بزنی و این
ها، کم آروم شدم. اون سالو سرمو درآغوش کشید و بوسید و کم

ی های قدرقدرتی دستگاه ساواک بود و تونسته بود همهاصطلاح سالبه
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های خارجی، سرکوب و رهبران و رو، با کمک سرویسهای انقلابیسازمان
 یاد حمید اشرف، ازرو دستگیر یا تیرباران کنه. ]زندهبسیاری از اعضای اونا 
ها تو همون تابستون، همراه یارانش در مهرآباد تهران آخرین رهبران  فدایی

 بودند.[ شهادت رسیده به
وشش بود ]شاید اوایلش[. هنوز یک مورد دیگه هم داشتم که اسفند پنجاه 

های مخالفت با ی خیابونی شروع نشده بود، ولی نغمهاعتراضات گسترده
شد. ها و نشریات شنیده میها و رسانهزنامهحکومت از هر سو، و خصوصاً در رو

آوردم. برادرم، شونزده هفده ساله بودم و تازه داشتم سری میون سرها درمی
مون و در مورد مسایل سیاسی و اوضاع جاری اومدند خونهدوستانی داشت که می

نشستم به حرفهاشون گوش بردم و میکردند. منم براشون چای میصحبت می
 دادم. می

خاطر شلوغی و مون نبودند و بهاون موقع دیگه خواهرم و همسرش پیش
کردند. با ترافیک تهرون، رفتند بودند در شهرستانی نزدیک تهران زندگی می

ور، ور و اونتر از ایندونستم و شنیدن خبرهای تازهچیزهایی که علیه شاه می
نایاتش اعلامیه طور خودجوش علیه اعمال شاه و جبار تصمیم گرفتم  بهیک

که به کسی بگویم و کسی خبر داشته باشه. دستگاه بنویسم. تک و تنها و بدون این
شناختم. رو می« کاربن»تکثیر و زیراکس و این چیزها را هم که نداشتم. فقط 

رفتم چندتا خریدم. یک شب نشستم تا صبح، با خودکار، چهل پنجاه تا نوشتم و 
 دم و رفتم که پخششون کنم.شب بعد، اونها رو زیر بغلم ز



  25 به شعر و ادبیات     ای پنجره
 

ها رو زیر اون هایی بود که باز بودند. کاپشنی پوشیده و اعلامیههدفم مغازه
مان که تنها بودم. رفتم در خیابونی خلوت و تاریک، دور از محلهپنهان کرده 

شب بود. خرازی بود و یارو داشت  ۱۰هاش باز بود. حدود یک مغازه، وسط
م تو و یکی گذاشتم رو پیشخونش و اومدم بیرون. همین رسید. رفتکارهاش میبه

که بیرون اومدم، دیدم یک پیکان شیری رنگ، جلو مغازه ایستاد. چهار نفر توش 
هاشون بالا بود. راهم رو کشیدم رفتم. هنوز چند قدم دور نشده بودم بودند. شیشه

 شون پیاده شد و صدام کرد:که یکی
 «!وایستا»

میخکوبم کرد. ایستادم. برگشتم نگاهش کردم.  تن صداش طوری بود که
شناختمش.کت و شلوار تنش بود. هیکلش درشت بود. آروم نزدیکم شد. نمی

 روم ایستاد. گفت:شد. روبهسی، سی و پنج شش سالش می
 ؟!«داریزیرکاپشنت چی»

 «!چیهیچ»مکثی کردم وگفتم: 
ها از زیر اعلامیهچی، معطل نکرد، خوابوند تو گوشم. محکم! تا گفتم هیچ

خوردم. وحشت کرده بودم.  یارو خونسرد بود. لباسم ریختند بیرون. جم نمی
رو از رو زمین جمع و پاره کردو ریخت تو جوی آب. تو خودش خم شد. همه
فرارگذاشتم. دنبالم نکرد. البته  قصدش هم دستگیری من این فاصله، من پا به

تونست منو بگیره. خونه که راحت می نبود؛ وگرنه من تو چنگش بودم و خیلی
های ساواک یا احتمالًا از گشت»رسیدم، موضوع را به برادرم گفتم. گفت: 

 «.شهربانی بودند
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تر دستگیر، زندانی و موقع، فضا عوض شده و کمشانس آوردم که اون
 کردند.شکنجه می

بلوا  وهفت شدیم. سال خیزش و قیام. تو دبیرستان، هر روزوارد سال پنجاه
زدیم بیرون و همراه مردم تو خیابونا ها میو تظاهرات داشتیم و از در و پنجره

شناخت و عکسی از اون رو نمیهای اول، کسی خمینیکردیم. ماهاغتشاش)!( می
های آخر قیام دست کسی نبود. شعارها همه متوجه شاه، و حاکمیت بود. در ماه

هرات پیدا شد. از شروع قیام تا بود که اسم خمینی شنیده و عکسش تو تظا
 پیروزی، هفت هشت ماه بیشتر طول نکشید.

 
 ۱۵خصوص پس از ی خمینی در مخالفت با شاه ــ بهباوجود سابقه س. ع:

چه موجب جاانداختن او ــ یک روایت رایج این است که آن ۱۳۴۲خرداد 
وندی با ی آخشد، تلاش شبکه ۵۷در اواخر تابستان « رهبر انقلاب»عنوان به

ی مند رادیو بی. بی. سی بود که یک چهرهپوشش تبلیغات گسترده و هدف
صدر در خاطراتش گفت که تا خمینی سخنرانی کاریسماتیک از او ساختند. بنی

تر از یک ساعت زاده نوار کاستش را کمکرد یا ملاقات داشت، من و قطبمی
 ن برسد!که به ایرارساندیم؛ قبل از این. بی. سی میبه بی

 
های خمینی رو رهبر ساخت، یکی از قضیه« بی. بی. سی»این روایت که  م: 

شه تر از این حرفاست و نمیرایجه؛ اما اگه دقیق تر نگاه کنیم، واقعیت چند لایه
اونو به یک عامل فروکاست. اجازه بدیدکمی بیشتر توضیح بدم، چون 
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ی داخلی برگردیم، د به زمینهست که امروز هم با اون درگیریم. اول بایموضوعی
 کردند:زمان عمل میکه چند عامل مهم هم  ۵۷های منتهی به انقلاب به سال

ی روحانیت آخوندی، مراکز و مساجدی که امکان ی گستردهاول: شبکه
« دستگاه»موقع تنها نیرویی بود که سازماندهی اجتماعی داشتند. روحانیت اون

 اده بود.ی فعالیت به اون دشاه اجازه
 دوم: نارضایتی عمیق از حکومت شاه ـ هم سر مسائل اقتصادی و هم سیاسی. 
سوم: خلأ رهبری در میان نیروها ــ اعم از انقلابی و غیر انقلابی ــ و پراکندگیِ   

 اونا. 
 تر از همه هست، کاریزما و موقعیت مذهبی خمینی. چهارم: که مهم

هن بخشی از جامعه تثبیت شده بود. یعنی ها قبل در ذی این عوامل از سالهمه
ساخته نشد. یا بی.بی. سی اونو نساخت. اون از قبل، یک مرجع « صفر»خمینی از 

ی تمرکز تبدیل شد. ی بحرانی به نقطهی شناخته شده بود که در لحظهو چهره
 شد رو از یاد نبریم.» خمینی»که باعث چهره شدن و تبعید  ۴۲شورش سال 

واقعا نقش داشتند. هم به وی  ۵۷های دیگه در سال ی و رسانهاما بی. بی. س
های خمینی رو بلافاصله بازتاب ها و پیامدادند و هم سخنرانیمی« تریبون»

تر شنیده بشه؛ تفاوت مهم شد صدای او گستردهدادند. این کار باعث میمی
نه. اگه « اصلی کننده باشه، ولی لزوماً سازندهتونه تقویترسانه می»جاست که این

تونه کسی رو ای نمیی اجتماعی و سیاسی آماده نباشه، صرف بخش رسانهزمینه
 تبدیل کنه. « رهبر یک انقلاب»به 
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های دار رسانهــ که پرچم« اینترنشنال»مثالش الآن جلو چشم ماست. امروز مگه 
پیش ببره؟! بسازه و این  پروژه رو « رهبر»ست ــ آیا تونسته از بچه شاه استعماری

نمایی کرده و گذاری و بزرگآیا این رسانه  و رسانه های دیگه کم سرمایه
کنند؟ )یک سایت معتبر، چندی پیش آماری سر دروغ پراکنی و بزرگنمایی می

خبرهای مربوط به بچه « اینترنشنال»بود همین ها داده و گفته بچه شاه در رسانه
کنه. من واقعاً حیرت کردم!(   چند ینمایی مشاه رو هشتاد تا صددرصد بزرگ

اند؟ به نظرم نه! برعکس، این موضوع کنن؟ به جایی رسیدهساله دارن تبلغ می
امروز بسیار « اینترنشال»خورده دراومده. اتفاقای شکستتبدیل به یک پروژه

کنه . تعارف را هم که کنار ها داره عمل میاون  سال« بی. بی. سیِ»تر از قوی
! واقعیت اینه که ترکیبی از ساختارهای اجتماعی و شرایط تاریخی و گذاشته

کنش فعال افراد جامعه و چند عامل ریز و درشت دیگه هست که یک نفر را 
 را به پیروزی برسونه. « انقلاب»تونه یککنه و میمی« رهبر»

  گردیم به صحبت خودمون:برمی
نظرم )این رد، اینه که بهنکته قابل توجهی که فکر کنم باید بهش اشاره ک 

شو کشید، خمینی موقعیتیک سناریوست( اگه قیام بیشتر از یک سال طول می
افتاد دست نیروهای انقلابی. اگر چه داد و خیزش میاز دست می« رهبر»عنوان به

بود ولی عملًا  داشت به سمت نبرد مسلحانه کشیده ای شدهقیام توده
ها و تسخیر ها و پادگانکلانتریآخر، با هجوم بهشد.خصوصاً در یکی دو ماه می

کرد. با این تغییر مراکز نظامی و مسلح شدن مردم، جنبش داشت جنس عوض می
تونست ادامه بده و عملًا با ماهیت سازشکارانه و ترسوش فاز، خمینی دیگه نمی
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اومد. آدمی هم نبود که حکم جهاد بده.) حکم جهاد را می هم جور درنمی
 ت فقط برای نیروهای انقلابی و مجاهدین بده!(تونس

زدیم های شبانه با برادرم یواشکی از خونه میهرحال در حکومت نظامیبه
ها، دادیم. مادرم شبهای دیگه انجام میرفتیم شعارنویسی یا فعالیتبیرون، می

وار گرفتیم و از درودیکرد که ما بیرون نریم. ما هم قلاب میدرِ حیاط رو قفل می
شب زدیم تو خیابون و حدود نیمهپریدیم تو کوچه و میرفتیم، میبالا می

 گشتیم خونه. برمی
فتح شد. بلافاصله با برادرم سوار تاکسی شدیم « اوین»یک روز خبر اومد که 

مهمون »اش رو نگرفت و گفت: جا. وقتی رسیدیم، راننده پول کرایهرفتیم اون
 «!من

برانگیز بود. دیدیم. برام خیلی جالب و تعجبزی میبار بود چنین چیاولین 
تونست کرایه خوبی بودیم و میی تهران رفته ترین نقطهراه تا شمالیهمه اون

قرون هم نگرفت. اتحاد، همدلی، مهربانی و کمک به همدیگه بگیره، ولی یه 
اورد و چه زیبا و فرهنگ جدیدی بود که انقلاب داشت با خودش می

ها رنگ باخت و تکرار نشد و نگیز بود! بعد از اون دوره، دیگه همدلیاستایش
چیزو رو گسست و همهخودش این پدیده« زیمرگزا و مرگ»خمینی با فرهنگ 

 زد خراب و از محتوا تهی کرد. 
، وارد کوچه یا خیابون پهن و درازش شدیم که انتهاش «اوین»برای دیدن 

د اومده بودند. از اقشار و طبقات مختلف رسید. جمعیت زیادی گربه زندان می
کوچک و بزرگ.  سوزن حجاب وو زن و مرد و پیر و جوان و با حجاب و بی
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شدیم. زمستون بود، هزار نفر میاومد. حدود  بیست سیانداختی، پایین نمیمی
ولی هوا آفتابی و بهاری بود. انقلابیون مسلح، بالای دیوارهای اوین دیده 

اش دیده درب اوین، تجمع کردیم. جای چند گلوله به درب آهنی شدند. جلومی
 گفتند:دادند.شدند. درش بسته بود. اجازه ورود نمیمی

 «.کنهآقای طالقانی داخلشه و داره بازدید می»
منتظر شدیم. دقایقی بعد، درِ کوچک کناریش باز شد. یکی با مسلسل یوزی 

 اومد بیرون و رو به مردم گفت:
است و ممکنه خطر داشته باشه، فعلًا  هاش ناشناخته ی قسمتچون بعض»

 «.تونه بیاد توکسی نمی
آقای طالقانی اومدن بیرون. از پشت بلندگو دستی صحبت یک ساعت بعد،

 کردن:می
هاشو خواهران و برادران عزیز! من الآن داخل زندان بودم و بعضی قسمت»

فرصت نبود...خیلی بزرگ و ناشناخته هاشو ببینم. ی قسمتدیدم...نتونستم همه
چیزی دست نزنید...بذارید جا باید موزه بشه...اگه رفتید داخل، به است...این

های بعدی بیان ببینند که شاه با طوری بمونه که مردم و نسلهرچی هست، همون
 «!جوانان ما چه کرد...

ون چند روز اون روز اجازه نیافتیم بریم داخل. بعدها هم اجازه ندادن؛ چ
 ها شروع شد! بعد از پیروزی انقلاب، دوباره بگیر و ببندها و دستگیری

ها جلو دانشگاه تهران بودم. تو بعد از پیروزی، من بیشتر وقت
ها، مشغول نگاه کردن و خرید کتاب و نوارهای ها و پای بساطیفروشیکتاب
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هو نوع بود و یکو غیره. چیزهایی که زمان شاه ممموسیقی انقلابی و غیره 
رو های  ممنوعهبغل کتابسرازیر بازار شده بودن. دنیایی بود! روزی نبود که بغل

ها ممنوع و حالا آزاد شده بودن. ظرف هایی که سالنخرم و نیارم خونه. کتاب
قدر کتاب خریده بودم که دیگه اتاقم جا نداشت. مثل یک یکی دو سال، آن

های پشت پلهشونو تو راهز ناچاری، یک سریا فروشی بزرگ شده بود.کتاب
 بوم چیده بودم. صدای مادرم دراومده بود که:

 «!رو کتاب برداشته، جا نداریمقدرکتاب نخر!...خونهاین»
پول و خریدم و بیدادم کتاب میگاهی حتی پول اتوبوس و ناهارمو هم می

تا »گفت: ی به من میگشتم خونه! انگار یک حسهای پر، برمیپیاده، اما با دست
 «!شهتونی کتاب بخر، این دوره دیگه تکرار نمیمی

ای که بودم، یک نفر کردم. تو مغازهاون روزها من در بازار تهران کار می
و چهار پنج سال « مجاهد»)مجید بنابیدی مقدم( که « فرید»دیگه هم بود، به نام 

و شبی در خونه تیمی، در ست تر از من بود. بعدها فهمیدم که تشکیلاتیبزرگ
 شهادت رسید.تهران پارس، هنگام درگیری با پاسداران به

داشت که باهاش « تریل»باهم خیلی دوست بودیم. یک موتور پرشی 
و کنار تهران که اون روزها،  ها در گوشهها و سخنرانیرفتیم به میتینگمی
یت ماهری بود. مرا نهاموتورسوار بی« فرید»طرف خیلی باب بود. طرف وآناین
ها گفتند خیلی فرز وچابک بوده، و ساواکیانداخت که میمی« ناصر صادق»یاد 
 تونستند گیرش بیاندازند.نمی
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بستم و دو دستی هامو مینشستم، از ترس، چشمهر وقت پشت موتورش می
ا هلای ماشینگرفتم که پرت نشم پایین. چون مثه برق و باد از لابهاونو از پشت می

 رسیدیم. مقصد میزدنی، به همرفت و در چشم بهها میوآدم
بود، تو خیابون « انجمن میثاق»زدیم، رفتیم سر مییکی از جاهایی که می

شیر و خورشید. پمپ بنزینی بود که در جریان قیام، مردم آتش زده بودن و حالا  
ید غلامحسین جا رو تبدیل به انجمن کرده بودن. ]شههواداران مجاهدین، اون

جا دیده بودم.[ گاهی تو برخی گشایی شهید شد، اونمالی رو که در عملیات راه
ها، نصب پوستر کردیم. مثه خطاطی و نوشتنیها کمک میجا به بچهکارهای اون

جا، دعوت مسوولین اونهای دیگه. بعضی روزها، بنا بهسازییا آماده
 ردند.اومدن سخنرانی می کهای سیاسی میشخصیت

جا. ریش گذاشته و لباس اومد اون« احسان»یک روز فرزند دکتر شریعتی 
های دکتر عکسشد. ما روز قبلش وسه چهار سالش میساده پوشیده بود. بیست

شریعتی روکه در زندان، با شماره زندان ازش گرفته بودن، به در و دیوار پمپ 
بود. لحن و تن صداش، « قهر انقلابی»بودیم. عنوان سخنرانیش، بنزین زده 

هایی هاش، عین باباش بود! جملات و مثالهاش، محتوای غنی حرفکلامتکیه
بر زبان « سارتر...»و « کامو»، «فرانتس فانون»، «گورویچ»که از اندیشمندان جهانی 

 کرد. و هوای دکتر شریعتی رو برامون زنده میآورد، عین باباش، و حال می
با فرید رفتیم برای تظاهرات. از چهار راه استانبول که شد، « خرداد سی»

رفتیم. موتور نبرده بودیم. نزدیک میدون فردوسی، گروهی از دختران کم سن 
چی  و فالانژ قرار گرفته ی مشتی وحوش کمیتهو دیدیم که در محاصرهو سال
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ها رو با لگد بودن. همه چهارده پونزده ساله با مانتو و روسری. وحوش، اون
هایی کردند. صحنهدادند. دختران هم ایستاده و مقاومت میزدند و دشنام میمی

تونستیم دیدیم. متأسفانه در تعادل قوا، نمیکه هر روز در گوشه وکنار شهر می
جا نبود. اونا هم پونزده شونزده نفر مسلح بریم جلو. کسی غیر از ما دو نفر اون

بوسی که مینیکردیم. تا ایناشون میطرف خیابون داشتیم نگبودند. ما  اون
 زور سوار کردند بردند. رو، بهسررسید و دختران

آخوند هادی غفاری( ـ صفت «)هادی دیوونه»رفتیم میدون فردوسی. 
بود کاری به کار او نداشته باشید، دیوونه بود. گفته را باباش بهش داده « دیوانه»

یک سکوی سنگی ایستاده  و  است! با عبا و عمامه وکلتی در دست، روی
طلبید. یه مشت لمپن هم می« هل من مبارز»جهید و وار، بالا و پایین میمیمون

پلکیدند. رفتیم تو خیابون شاهرضا ـ انقلاب فعلی ـ دیر رسیده دوروبرش می
بودند. پاسداران و بودیم. تظاهرات رو سرکوب و مردم رو پراکنده کرده 

روی ما رد بشه. دوتاشون  از روبهسی دورهم جمع ذاشتن کها نمیچیکمیته
 شون دراومد گفت:کردن. یکیمون میچپ نگاهشدن. چپمی

 «!اینا کمونیستن»
گذاشتند[ چیزی نگفتیم و ما سبیل داشتیم. ]معمولًا کمونیست ها سبیل می

های بعضی بود. شاخهداد و بهم ریخته رد شدیم رفتیم. خیابان بوی باروت می
راننده وسط خیابون بی های پراکنده و دو سه  ماشینسنگتان شکسته، قلوهدرخ

 ول شده بودن. یک موتورسیکلت هم تو آتش می سوخت. 
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جوانی  کنار پمپ بنزین،«. دیانا»رفتیم سمت دانشگاه تهران، دم سینما 
 ـ رو دیدیم که گیر تعدادی وحوش بسیجی افتاده،  داشتند  عینکی ـ شاید دانشجو

بودند. یکی از چماقدارها چنان زدنش. ده دوازده نفری دورش شیانه میوح
زد که عینکش پرت شد تو جوی آب و خودش هم خورد صورتشلگدی به

 ای بود. ناراحت کننده یزمین. صحنه
مخفی شد و دیگه سرکار نیومد. ولی تلفنی با هم تماس « فرید»فرداش، 

گرفت. منم از توی شتم، او با من تماس میداشتیم. من آدرس یا تلفنی از او ندا
کردم و هر وقت شناختم، براش کمک مالی جمع میبازار و دوستانی که می

اومد، ساکی پر از دادم. او هم هر وقت میمون، بهش میاومد خونهشبانه می
بردم هم شبانه میآورد که من توزیع کنم. منرو میاعلامیه و نشریه سازمان 

 کردم.یع میرو توزهمه
کردم  های دور و برمون هم شروع میجا بودکه از همون همسایهجالب این

انداختم تو کردم میشدن! اونا رو لوله میی بعدی، تموم میو تا کوچه
نشون شجاعت نبود؛  هاشون. اینفرستادم تو خونهحیاطشون، یا از لای در می

از چندتا کوچه دورتر شروع کنم رسید که قدر عقلم نمینشونه حماقت بود! این
 که بعداً اتفاقی برام نیفتد.]البته شانس آوردم اتفاقی هم بعداً برام رخ نداد.[

مون ــ طبقه سوم یک ساختمان تو خیابون اولین شبی که فرید اومد خونه
پیروزی. منزلمون رو تازه عوض کرده بودیم ــ براش چای ریختم و نشستم. 

 مون نبود. او ننشست. گفتم:خونهشب بود. کسی  ۱۰حدود 
 ؟«شینیچرا نمی»
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 گفت: 
 ؟«بومتون کدوم طرفهراه پشت»

 خواست؟! گفتم:تعجب کردم. راه پشت بومو برای چی می
 «! تو بخوربوم؟ براچی؟ حالا بشین چاییراه پشت»

 گفت:
 «!نه! اول راه پشت بوموتونو نشون بده»

 اصرارکرد. گفتم:
 «!طرفباشه...بریم از این »

های پشت بومو نشونش دادم. توی تاریکی پشت بام راه پاشدم رفتیم راه پله
زد، اطرافو نگاه کرد و سرک کشید تو کوچه. خم شد با دقت نگاه افتاد، چرخی

 شد. زیر لب گفت:کرد. تا پایین، ده دوازده متری می
 «! اگه لازم بشه، باید از اینجا پرید پایین»ـ

پرید پایین، کنه. چون از اون فاصله، اگه کسی میمیفکر کردم داره شوخی 
شکست.  ترکید، دست و پاش میزمین برسه! اگه سرش نمیبعید بود سالم به

بود که فضای سیاسی تغییر کرده  و وارد فاز بود؟ هیچی! داستان اینداستان چی
. نشست خبر، هنوز تو فاز قبلی بودم! برگشتیم پایینای شده بودیم و من بیدیگه

ودو چایش را هورتی سرکشید. آخرین خبرها رو گفت و پاشد رفت. سال شصت
 من زنگ زد و گفت:ــ یکی از دوستان فرید به ــ اگه اشتباه نکنم

 «. فرید توی خونه تیمی شهید شد»
 تلفن در دستم موند. خشکم زد. گفتم:
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 ؟«کجا؟ کی»
 گفت:

 «.دیشب...در تهران پارس»
رو از دست دادم. تا چند روز گیج و ویج محکم  گاهیحس کردم تکیه

کردم. با شهادت او، من دیگه ارتباطم با مجاهدین بودم. خیلی احساس تنهایی می
شناختم که بهش اعتماد کنم. هر کس رو نمیکم و نهایتاً قطع شد. دیگه کسی

شناختم، دیگه مخفی شده، یا در دسترس نبود. فقط برای نحوی میهم که به
نشستم و اخبار روگوش و می« رادیو مجاهد»ها پای خبر نباشم، شبکه بیاین

ها در کردستان، منو های آنکنند. عملیاتکردم که مجاهدین چه میپیگیری می
پیوندم. اما چه ها بهکردم که روزی باید به اوناورد. به این فکر میهیجان میبه

ام اجازه و شرایط خانوادگی روزی و چطور؟! اون روزها هنوز موقعیت فکری
 داد.رو نمیمجاهدینپیوستن به

 
س.ع: درست رسیدی به سر سؤال بعدی من! هنرمندان معمولًا از 

جایی، پا را از زندگی معمول ــ در مفهوم فلسفی و اجتماعی آن ــ بیرون یک
گذارند. برای شما که با شعر و ادبیات، از زندگی معمول بالاتر رفتی، این می

 اتفاق کی افتاد، کجا و چطوری بود؟
 

ذارند، بلکه زندگی هنرمندان معمولًا پا رو از زندگی معمول فراتر نمیم: 
معمول شاید دیگه براشون کافی نباشه. شکافی نرم وآروم، نامرئی و تدریجی، 
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وجود شه. شکافی که نه با تصمیم، بلکه با حساسیت بهدر روزمرگی ایجاد می
 میاد.

تونه مثه قبل ببینه، بشنوه یا عبور کنه. جایی به بعد، آدم دیگه نمیاز یک 
شن. دردهایی حس تفاوت از کنارش رد میبینه که دیگرون، بیچیزهایی می

 کنه که هنوز نامی ندارن.می
در مورد من استفاده کردی؛ ممنون! ولی واقعیت اینه که « هنرمند»ی از واژه 

و « ایستادن»نم؛ نه از جهت تواضع، بلکه از ترس دومن هنوز خودمو هنرمند نمی
ی آغاز ، همون لحظه«رسیده»ای که کسی بپذیره هنرمنده و اون لحظه«. توقف»

بینم. مسیری که پایان نداره؛ بینم، مسیر میتوقفشه. من هنرمند رو مقصد نمی
 شه.وقت تموم نمیآره و هیچدن، مدال نمیست که مدرک نمیجایی

 است. نیست؛ راه « رسیدن»است. «شدن»نیست؛ « بودن»من، هنر برای 
 نظرم نه! است یا مقصد داره؟! بهمقصد « خوشبختی»تونیم بگیم آیا می
من، نه ناگهانی بود  و نه قهرمانانه. از گرفتن از زندگی معمول برای فاصله 

 اهمیته. من از هشت نه سالگیها بیهمون جاهایی شروع شد که برای خیلی
اومد و خوندم و از قصه و داستان و شعر خوشم میهای کودکان رو میکتاب

ی مطالب غیر درسی  ها از مطالعهطعم فقر رو حس می کردم. یعنی اولین جرقه
ها و حکایات مادر، که قبل از معنا، وتجربه زندگی شروع شدن. از نغمه

ی خواب و نیمه ریخت، لحظاتی که  چشمان مادر درجان آدم میرو بهاحساس
ای که نه وزن داشت، نه قافیه، شد. نغمهشد، نغمه میبیداری، چیزی شبیه شعر می

 کرد.اما جهان من رو آروم می
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ای دیدم. از لحظهواسطه میهای بیرو با چشمهایی که هنوز جهان از لحظه
ی زدن. بیرون گذاشتن پا از زندگها، بلندتر از فریاد حرف میکه بعضی سکوت

ی شخصی برای من نبود، بلکه یک اتفاق اجتماعی هم معمول، فقط یک تجربه
هر چیزی نگاه کنم. شاید هنر، نه پرواز باشه، نه ارتفاع گرفتن،  تر بهبود که عمیق

شاید فقط نوعی دیدن باشه؛ نوعی شنیدن؛ نوعی حساسیت که آدمو از عادت، 
 کشه. بیرون می

پناه از زندگی، بلکه پناه برای فهم زندگی. با بعدتر، شعر شد نوعی پناه؛ نه 
ای که فهمیدم جا شد. تا لحظهخوندن اولین شعر، حس کردم جهان کمی جابه

رو معنا رو توضیح بده، شادی رو ثبت کنه یا حتی سکوت« درد»تونه کلمه می
که فریاد بزنی، بازگو اونرو، بیشد رنجبده. شعر و نوشتن، جایی بود که می

که مصرفش اونکه شعار بدی، بنویسی و عشق رو، بیاونرو، بیاعتراض کنی.
 کنی، نگهش داری. 

شه، شعر و نوشتن، تمرین بود سرعت مصرف میچیز بهدر جهانی که همه
تر دیدن، برای مسوول بودن در برابر ها، برای بهتر و دقیقبرای مکث و ثبت لحظه

کرد، نه میل به متفاوت بودن بود و  کلمه. چیزی که منو از زندگی معمول جدا
عدالتی، فراموشی و رنج نه ادعای خاص بودن؛ بلکه ناتوانی در عادی دیدن بی

ام، باید احساس نگرانی انسان بود. اون روزی که من احساس کنم هنرمند شده
است، بسیار ترسم، نه از راه؛ راهی که هر قدمش تازه کنم. چون از پایان می

یری که هر پیچش ناشناخته باشه، زیباست و هر لغزش، بخشی از خوشاینده. مس
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ست که هر روز باید از نو آغاز بشه. با تردید، است. هنر برای من، جایی« شدن»
 با فروتنی، با مسوولیت و با امیدی لجوج به انسان.

هنر ادبیات، به ویژه شعر و داستان، از نظر من، نوعی شهادت دادنه. شهادت 
ی اندازهشه؛ چیزی که باید باشه و نیست یا بهکه هست، اما انکار میچه اونبه

 کافی نیست. 
 

ام که جا لازم است. آیا حرف شما را درست فهمیدهیک مکث این س. ع:
ی وقوع و هجوم شعر، از یک نقطه که طور خاص، آدمی را در لحظهشعر به
برد؟ یعنی در این باشد، می« شدن»یی دیگر که است به نقطه« بودن»همان 

ی الف به مقصد بازه، فقط انسانیت فارغ از هر آلودگی هست که دارد از نقطه
برد. شاید قبل و بعد از این وقوع و رود. یعنی شعر دارد شاعر را میب می

هجوم، شاعر و نویسنده چنین حالتی را نداشته باشند. اما در لحظات عبور از 
اگری و نفع و ضرری در کار نیست؛ فقط گری و سودالف تا ب، هیچ معامله

 حقیقی است؟« هنرمند»انسانیت است. آیا در این بازه، 
 

چه کنم. اونبا حفظ وفاداری به روح حرفای تو، نکاتت رو عمیق تر می م:
شعر فقط شاعر »ی اون. این طور نیست که گی، بخشی از واقعیته، نه همهتو می
ره، هم ی دو طرفه است؛ هم شاعر به سمت شعر میدرواقع یک رابطه«. را ببره

ست که انسان ایلحظه همون« وقوع»یا « هجوم»ی سمت شاعر. اون لحظهشعر به 
گی در گیره. درست میطلب فاصله میاز یک خود حسابگر، روزمره و منفعت

ده، اما این خلوص چیزی نیست که اون لحظه، نوعی خلوص و یگانگی رخ می
ی یک مسیر طولانی از دیدن، رنج بردن، ناگهان از بیرون نازل شده باشه، نتیجه
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نیست؛ خود مسیره. « الف به ب»ط عبور از احساس شدن و صادق موندنه. شعر فق
و مقصد داشته باشه. بلکه همون حرکته. همون لرزش بین « ب»ای نیست که نقطه

 ای درکار نباشه.«ب»بودن و  شدنه؛ حتی شاید هرگز 
رسه، نظر میی ناب، تصادفی نیست؛ اگرچه شبیه یک الهام ناگهانی بهاون لحظه

گی، قبلی شاعره، یعنی اون انسانیت خالص که تو میهای اما برآمده از تمام زیسته
جا شاعر قبل و بعد از اون لحظه هم مسووله.  قبلًا در زندگی تمرین شده. این

ی نوشتن انسان نابه و بعد دوباره به وضعیت عادی شه گفت فقط در لحظهنمی
شه، نه یک گرده. اگه چنین باشه، شعر تبدیل به یک اتفاق زودگذر میبرمی

زیست مداوم. شاعر واقعی، حتی اگه همیشه در اون اوج نباشه، اما اثر اون را در 
 داره.نگاه و زندگیش نگه می

ی شعره. جا باید به یک نکته توجه داشت و اون خطر رمانتیک کردن لحظهاین
ی شعر، هیچ سود و زیانی نیست، زیباست؛ اما کامل این تصور که در لحظه

هایی از خودآگاهی، ترس یا میل به ون لحظه هم، سایهنیست. گاهی حتی در هم
شه، اما وقت کاملًا از خودش خالی نمیبیان دیده شدن وجود داره. انسان هیچ

 تونه به اون نزدیک بشه. می
 شه:هام رو بخوام خلاصه کنم این میاگه حرف

ست که انسان از خودش عبور ایزنی، لحظهای که تو از اون حرف میلحظه 
طور کامل و نه برای همیشه. شعر، نه فرار از انسانه، نه رسیدن به کنه، اما نه بهمی

تر این انسان کامل؛ بلکه تلاشی مداوم برای نزدیک شدن به اونه و شاید دقیق
 باشه که بگیم:
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بلکه هر دو در یک « نویسدشاعر دارد شعر را می»و نه « بردنه شعر شاعر را می»
 دن.گه رو شکل میمسیر ناتمام، همدی

 
 ، کی اتفاق افتاد؟ اتیاد داری که تحول کیفی در مطالعهبه س. ع:

 
، زمانی که دوازده سالم بود،  با وارد ۵۰ی کنم در اوایل دههفکر می م:

هام ، خوندنی«کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان»ی شدن به کتابخانه
های ها و سرزمینهای نو، افسانهقصه ای شدم. جهانبیشتر شدن و وارد جهان تازه

 دیگه.
شدن و شخصیت شعری، های اولیه بودن که در من ایجاد میهمون پایه این 

دادن. مطالعه از همون کودکی و نوجوانی در نوشتاری و هویت منو شکل می
 شد دنبال مسائل دیگه نرم و ذهنم نظم و چارچوب پیدا کنه.من، باعث می

های ی آموختهفکر فقیر بیچاره ها باشم؛ دایرهبگیرم؛ به های نو یادواژه
ها و احساساتمو بهتر منتقل کنم، رؤیاپردازی و رو بازتر کنم و ایدهلغاتم

تر کنم، تو نوشتن، فنون و مهارت بیاموزم، اضطرابم رو کم و رو وسیعتخیلاتم
ان خوب استفاده کنترل کنم، فکرمو تقویت و نیرومند کنم، انتقادپذیر بشم؛ از زم

نفس پیدا کنم، بتونم منطقی در برابر دیگران استدلال کنم و کنم،؛ اعتماد به
 گیریم رو تقویت کنم.   قدرت تصمیم

اوردم. چیزهایی که جبر و دست میها چیزهایی بودن که با مطالعه بهاین
زندگی  طوریداد. اینمن میدادن. فقط ادبیات به من نمیریاضیات و مثلثات به 
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رفتم و با هر کس دوست کرد. دیگه هر کجا نمیبرام معنا و جهت پیدا می
آموختم راجع گرفتم تندخو نباشم و ثبات فکری پیدا کنم. میشدم. یاد مینمی

رو، فارغ از نژاد و هابه هر چیزی که پیرامونم هست، فکر و سوال کنم و انسان
رم و همچنین ارزش و اهمیت شون، دوست بدازبان و رنگ و پوست و قومیت

رو، خوب بشناسم و بدونم  و درک کنم. درواقع بشری آداب و رسوم و فرهنگ 
 دست بیارم.تر از خودم و جهان بهکرد، تا تصویر واقعیمن کمک میکتاب به 

سال و معلوماتشون بیشتر از ودر ایران بیشتر دوستانم، کسانی بودن که سن
سن وسالم وسال خودم داشتم. چون از دوستان همسنهمتر دوست من بود، و کم

ها بیشتر دنبال زرق و برق زندگی بودن. دوتا از بهترین گرفتم؛ اونچیزی یاد نمی
ترـ دبیران دبیرستانی بودن تر از خودم ـ حدود بیست سال بزرگدوستان بزرگ

وآمد و تخوندم و بعد از پایان دبیرستان، با اونا رفجا درس میکه من اون
مون بود، دیگری هم دبیر شناسیشون دبیر جامعهوگو داشتم. یکیگفت

 مون. ادبیات
داد. بخشی از هستی هر حال کتاب، منو از روزمرگی و تکرار نجات میبه

ی هستی بود. من از کتاب و ادبیات به مبارزه رسیدم. با کتاب و ادبیات نبود، همه
ی و درک کنم. موقع پرداختن به ادبیات، همهرتونستم مفهوم فداکاری و آزادی

مونه. ادبیات شن و فقط این چراغ برام روشن میهای دیگه برام خاموش میچراغ
کنم ما فقط نیمی از وجود نقش حیاتی در من داره. بدون ادبیات فکر می

آرامش شه و به کنیم. آدم با ادبیات، روحش قوی میخودمونو زندگی می
 مونه! آرامش برسه، جسم هم قوی و سالم می ه قوی بشه و بهرسه. روح کمی
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گرفت. ی بزرگ جهانی، فقط با نوشتن و ادبیات، آروم مینویسنده« کافکا»
زد تا « مسخ»خلق کتاب  اون با دیدن بوروکراسی دست و پاگیر اداری، دست به

 هاش باشه.ادبیات و نوشتن، پاسخ و پناهگاهی برای اضطراب
ی طبقاتی، فقر و نابرابری اجتماعی به با دیدن فاصله« ورکیماکسیم گ»

روسی با دیدن فساد سیستماتیک دوست پزشک انسان« چخوف»نوشتن رسید. 
جامعه و رنج و درد و بیماری و محرومیت مردم، طنز و داستان رو ابزاری برای 

جان »ش، آلیستی و ناتورآلیستیی ایدهبا روحیه« رومن رولان»بیان حقیقت کرد. 
سوی صلح، برابری، راستی و ی بهارو، نوشت تا دریچه«ژرمینال»و...« شیفته

فقط دنبال خلق زیبایی،که به دنبال جهانی انسانی و عاری حقیقت بگشاید. اون نه
 کشی بود.از بهره
دید و با نگاهی دقیق، ای از تضادهای طبقاتی میدنیارو، صحنه« بالزاک»

ها ای از تلخیه به جامعه، رمان و نوشتن رو تبدیل به آینهرحمانموشکافانه و بی
گیر ی نفسو محاصره« کریمه»در جوانی با شرکت در جنگ « تولستوی»کرد. 

معنایی ها، از مرگ و فساد و بیها و خوندر یکی از شهرها و دیدن فجایع و رنج
 به ی مستقیم آموخت. همین باعث شد عمیقاًهای جنگ، تجربهگریو وحشی

کار بگیره هاش بهاش رو در نوشتهبیهودگیِ خشونت و رنج انسان فکر کنه، تجربه
 رو آفرید.« و صلحجنگ »طوری رو نشون بده. اینی واقعی جنگو چهره

ها و تغییر وجو در زندگی انسانی این بزرگان با مطالعه و جستهمه
در ادبیات رسیدند و نگاهشون، به این درجه از ترویج فرهیختگی و انسانیت 

 آموزگار من شدند.
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ست، نه فرمایشی. دستوریآد، نهاینم بگم که هنر از دل استعداد و نیاز برمی
اند. تا نویسی و شعر راه انداختههاست مد شده در ایران، کلاس داستانسال

« شاعر»یا « نویسنده»، کسی «شعر»و « نویسیداستان»ای خوبه، ولی از کلاس اندازه
است و « خلاقیت»نیست که بشه منتقلش کرد! « علم»، «هنر»آد. رون نمیبی

 شه به کسی آموخت و آموزش داد.رو نمیخلاقیت
ضرورت و نیاز برای فهمیدن و 
نوشتن، و استعداد درونی و چند 
پارامتر فردی و محیطیِ دیگه، 

شه. باعث نویسنده یا شاعر شدن می
کسی که خلاقیت و استعدادشو 

جا براش کلاس اشه، همهداشته ب
گیره. چیز یاد میدرسه و از همه

هیچکدوم از نویسندگان و شاعران 
بزرگ ایرانی و خارجی، 

ها کلاسالتحصیل این فارغ
 اند. هرچه بوده، استعداد و تفکر و خلاقیت و تلاش خودشون بوده.نبوده

ونه در نوزده سالگی، دو قصه برای کودکان و نوجوانان نوشتم و سال پنجاه
ی روی دانشگاه تهران، اونو چاپ کرد. البته بخشی از هزینهیک انتشاراتی روبه

ی ور، از جمله در مجلهوروآنهای بعد،چند مطلب ایناونو خودم پرداختم. سال
« مقبلیالله عزت»رد دیدارم با نوشتم. یک مطلبش در مو«  سخن»و « آدینه»ادبی 
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بود؛ هنرمند رادیو و تلویزیون و تئاتر و سینما، که بعدها رژیم فرزند مجاهدش 
ها سال مردمو در رادیو و من ده»رو تیربارون کرد. مقبلی گفته بود: بهمن 

های نمایش خندوندم، ولی خمینی اومد قلب تلویزیون و تئاتر و سینما و صحنه
 .                             «منو آتیش زد

های ی کار هنری داشت و دوبلور شخصیتاون حدود شصت سال سابقه
 معروف سینمایی و تلویزیونی، ازجمله  لورل و هاردی بود.

روی به« فرهنگسرای نیاوران»اونو در نیاوران دیدم. از تماشای تئاتری که در 
نویس معاصر( )نمایشنامه« صادقیقطب الدین»گشتیم. دکتر پرده رفته بود، برمی

 بود. داستانی اساطیری و پرکار و پر بازیگر. روی صحنه برده اونو به
زدیم. از محدویت رو وسیع و خلوت نیاوران قدم میغروب بود. توی پیاده

سواد و هنرکش در جای آخوندهای بیگفت. از اعمال نظرهای بیکار هنری می
ای که در مردهگفت. از فضای دلو تلویزیون می کار تئاتر و نمایش و رادیو

 اند و از موقعیت و شرایط زندگی اسفبار هنرمندان.              جامعه درست کرده
آزادی شروع کردم؛ با طور جدی، خارج از کشور و در ارتششعر را به 

زد. شاید ي هفتاد بود. بیشتر به نثر میچاپ در نشریات مقاومت. اوایل دهه
دامنه. ای هنوز کمبود، با افکار و اندیشه« شعر شدن» مرینی برای بهتر شدن وت

کردم چیزی باید بنویسم تا آروم بشم. موقع فقط حس میرفته بهتر شدن. اونرفته
 شه اسمشو شعر گذاشت! تره و میبشه گفت آبرومندانهشاید الآن 

ری و منتشر کردم. آورو در سه کتاب جمعیکی دو سال پیش، بخشی از اونا
ها و بمباران و یکسری از اونارو هم در مسیر حوادث این سالیان و در جابجایی
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آخوندی در عراق و حملات  دولت امریکا، از دست های رژیمموشک باران
  دادم.

اما رسیدن به نقطه شاعری برای من چند مرحله داشت. من در آغاز، فقط یک  
ها درونم عدالتی، حس خفگی از ظلم، اینم، بیانسان تحت فشار بودم. فقر، خش

شعرهام «. واکنش داشتم تا آفرینش»شدن، اما هنوز شکل نداشتند. بیشتر جمع می
خواستم فقط بگم، نه این که بسازم. در واقع شبیه شعار یا  نثر احساسی بودند. می

ز درونم چیز مستقیم و خام انداشتم. همه« بیان»و « احساس»ای بین هنوز فاصله
جا فاصله بگیرم و این« خود»ریخت. در مرحله بعد، تلاش کردم از بیرون می

طور مستقیم بگم، شعر شکل کم کم فهمیدم اگه هموناتفاق افتاد. « تولد تخیل»
؛ «دیدن رنج»شروع کردم به « درد بکشم»جای این که فقط گیره. پس بهنمی

بدیل به تصویر کردم. در مرحله بعد، جای فریاد، تصویر ساختم و تجربیاتم رو تبه
تصویرها در ذهنم شکل گرفتند، اما مسله زبان شروع شد و تازه  فهمیدم هر 

خواد، چون زبان فقط وسیله نیست، خودش تصویری، زبان خاص خودشو می
بخشی از معناست و شروع کردم به حذف کردن کلمات اضافی،گوش دادن به 

تر تر از همه، کمسادگی یا پیچیدگی و مهم موسیقی جمله ها، تجربه کردن با
ی چهارم و شکلی، زبان را کشف کردم. در مرحلهتر گفتن و بهگفتن، اما دقیق

« ما»تبدیل به « من»مونم؛ پس به مرور فهمیدم اگه فقط از خودم بگم، محدود می
ی شخصی تبدیل شد به تجربه مشترک؛ این جا شعرم دیگه فقط شد و تجربه

ندگی من نبود، بلکه صدای یک وضعیت، یک فضا و صدای زمانه شد روایت ز
و در ادامه، صدامو پیدا کردم. همون امضای شخصی. اینم ساده نبود. چون زبان 
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؛ بارها «تکرار و شکست»شه؛ نتیجه چند چیزه از جمله شخصی، یه شبه پیدا نمی
تجربه خودم نوشتم و دیدم شبیه دیگران شدم و کنار گذاشتم و سعی کردم به 

و پسند دیگران، نه گفتم. در مراحل پایانی زبانم وقتی شکل « مد»وفادار باشم و به 
شکل گرفت که جرات کردم خودم باشم، حتی اگر نپذیرفتی باشه. تبدیل رنج بی

 ای  بود که در من طی شد.به معنای قابل زیستن از طریق تخیل و زبان، پروسه
کنه، بلک اونو به چیزی و فقط تحمل نمیست که درد رنظرم شاعر کسیبه

 کنه که دیگران هم بتونند اونو  بینند، لمس کنند و بفهمند. تبدیل می
 

تر از ارتش آزادی! چه شد که در س.ع: اجازه بدهید برگردیم به قبل
 درآوردید؟ « کانون نویسندگان ایران»سر از  ۶۰ی اوایل دهه

 
نام انشعابی از کانون نویسندگان بود بهنبود؛ « کانون نویسندگان»: والله م

ای آن را درست کرده ای توده، که عده«شورای نویسندگان و هنرمندان ایران»
بودند که بتوانند مستقلًا فعالیت کنند، چون با بخشی از اعضای کانون اختلاف 

ای باقی گم که ناگفتهگم. با جزئیات هم میپیدا کرده بودن. ماجراشو براتون می
 مونه.ن

ای از نویسندگان و شاعران قرار بود که بعد از انقلاب، عدهجریان از این 
 ای، تو کانون نویسندگان فعال شدند و تلاش کردند این ارگان معتبر صنفیتوده

حزب »ای از عبارتی دیگه، به شعبهتبدیل کنند. یا به« حزب توده»بخشی از  رو، به
 «.ژدانفی»و شاید بشه گفت  یه چیز فرمایشی«. کمونیست شوروی
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، «فریدون تنکانبی»، «آذینبه»سردمداران این جریان هم پنج نفر بودند: 
« محمدتقی برومند»، و «کسراییسیاووش»ا.سایه(، «)هوشنگ ابتهاج»

کانون »شون ایستاده بودند که: )ب.کیوان(. اینا با اصرار و شانتاژ، پای این خواسته
)جملات در «. قد از حاکمیت حمایت کندتمامباید در خط حکومت باشد و 

سرگذشت کانون نویسندگان ایران ـ نشر باران، سوئد، چاپ »رو از کتاب گیومه
کنم ـ سپانلو، اون موقع یکی از عرض می« محمدعلی سپانلو»نوشته:   ۲۰۰۲اول، 

 دبیران کانون نویسندگان بود.
ن کردشون، شقهمدت مدت داشتند. هدف کوتاهاونا دو هدف کوتاه و بلند

سازمان »کانون و از تیزی و برندگی انداختن و اعتبارش بود. کاری که با 
کردند.]تبدیل به اکثریت و اقلیت و نهایتاً فروپاشی « های فدایی خلق ایرانچریک

شونم، تبدیل کانون به ارگانی از حزب یا استراتژیک« بلندمدت»اونا.[ و هدف 
  توده و تحت  فرمان حکومت.

در هدف کوتاه مدتشون تا حدودی موفق شدند، ولی در دومی نتونستند و 
سنگ خورد؛ چون  اعضای کانون با ایستادگی و مقاومت و اعتراض، تیرشون به 

هایی هم برای پیشبرد اهدافشون ها اهرمایرو از کانون اخراج کردند. تودهاونا
ها استفاده انون و فشار به اونجانبه و مؤثری علیه اعضای کشکل همهداشتند که به

ها، روزنامه ها، رادیو و تلویزیون و غیره، که توشون نفوذی کردند؛ مثه رسانهمی
کردند. رژیم هم نگار و خبرنگار فعالیت میعنوان نویسنده و روزنامهداشتند و به

کردن نیروهای اصیل کرد و برای کنار زدن و صافدونست و حمایتشون میمی
 کرد.عنوان ابزار استفاده می، ازشون بهانقلابی
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هو یک موجی علیه فلان شخصیت یا فلان جریان ایجاد دیدی یکمثلًا می
طوری دادند و اینالشعاع قرار میرو تحتکردند و افکار عمومیمی

ها سال کار کار کنند، چون دهبردند. بلد هم بودند چههاشونو پیش میخواسته
دونستند.  طبعاً رفقای روس ه بودند و چم وخم کارارو میحزبی و تشکیلاتی کرد

رو، کردند و تجربیات کشورهای دیگه ـ بلوک شرق ـ جهان شون میهم کمک
 دادند.در اختیارشون قرار می

رو توی جامعه پیاده کنند بنابراین قادر بودند در مدتی کوتاه، ترم مشخصی
خط »یا « لیبرال»لمات مثه لفظ سری اصطلاحات و کوجابیندازند. یادتونه یک

شد، ور استفاده میور و آنها شده بود و این، که ورد زبونهارواینو امثال  [9]«امام
اصلًا شده بود یک فحش و ناسزا « لیبرال»بودند. کلمه ها انداخته ها تو دهاناین

یعنی زدند. می داد و به افراد مورد نظر می« ضدانقلاب»و برچسب ناروا و معنی 
ها، مردمو که هوادار امپریالیسم امریکا و غربه! با این شانتاژها و جوسازیکسی

 کردند.شوروندن و از صحنه خارج میها میعلیه اون
ها که سنخیتی با مذهب ایکردن؟ شوروی و تودهکار رو میحالا چرا این

کردند؟ و میو آخوندها نداشتند و کاملًا دو سر طیف بودن! واقعا چرا این کار ر
ها شروع شد. بعد از اون «گروگانگیری امریکایی«است. داستان از پاسخش ساده 

بود که خمینی ضد امپریالیسته)!(  پس باید از او قضییه، تحلیل شوروی  این 
قد همین ها و اونا هم تمامایبود به تودهحمایت کرد و این خط رو القا کرده 

                                                           
نقل از ایرج اسکندری، مصاحبه وی در ی کیانوری بود. بهساخته و پرداخته« خط امام».  9
 ۱۰۲، ص ۱۴۰۳، پاییز «مه آوای تبعیدنافصل»
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گیری هم موضع حمایتی از رژیم بل از گروگانبردن. ]اگرچه قخط رو پیش می
تر از این زادهدونستند خمینی حرامقدر پررنگ نبود.[ نمیداشتند ولی این

ست برای از دور خارج کردن نیروهای ترفندی« گروگانگیری»حرفاست! و 
 ها.اصیل انقلابی. خصوصاً مجاهدین و فدایی

پرداخت و شکار انقلابیون میها بهانبود که در خیابرفته جا پیشتا اون« حزب»
کرد. سپانلو روزی در یکی از جلسات گران همکاری میها با شکنجهدر زندان
کنید، روزی گردن خودتونو شمشیری که شما تیز می»بود: ها گفته اونکانون به

 طورهم شد.و دیدیم همین«! خواهد زد
« طرح مالک و مستأجر»ون ا خرداد و سرآغاز مقاومت مسلحانه، ۳۰بعد از 

ش، باید با کمیته و سپاه تماس ای قبل از اجاره دادن خونهخونهــ که هر صاحب
های مبارز داد ــ کار حزب توده بود. خیلی از بچهها اطلاع میگرفت و به اونمی

ها هر کاری که در ایطوری به دام افتادن و تیربارون شدن. تودهو مجاهد، این
بار این نکرده بودند،« و دکتر مصدق ملیجنبش»در خیانت به ، و ۳۲سال 

 تر انجام دادند تا از خجالت مردم و تاریخ دربیان! تر و قاطعیافتهتر، سازمانمنسجم
کانون نویسندگان، یک »طوری شروع کردن که: این« کانون»در مورد 

ب و رهبری ست مسلح و محارب و مرزش با انقلامجمع صنفی نیست. تشکیلاتی
ای با خمینی مشخص نیست و اعضای آن باید رسماً امضا بدهند که زاویه

 است.[]علامت تعجب از من «)!( ندارند
انستیتو گوته که سال « ده شب شعر»یاد خواست به، کانون می۵۸در سال 

بود، ده شب شعر برپا کنه. وشش در باغ فرهنگی سفارت آلمان برگزار شده پنجاه
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بودند که کانون نفری که نام بردم، پریده بودند جلو و پیشاپیش بیانیه داده این پنج 
ضد انقلاب »شب شعر برگزار بشه، چون  ست و نباید این ده«آفرینیحادثه»دنبال 

بود و آخر هم وزارت کشور مانع شد و اطلاعیه داده «. سوءاستفاده خواهد کرد
 بود.اش کرده و منتفی« ر کنیمتونیم برقراها را  نمیامنیت این شب»که: 

کتاب سرگذشت کانون...، صحنه جالبی از برخورد زنده یاد  ۱۶۴در ص 
یکی از جلسات کانونه. با این جماعت ثبت شده که مربوط به« سعید سلطانپور»

 کنم: مضمون خدمتتون عرض میمن خلاصه و نقل به
بود، در به میراث برده سعید سلطانپور با لحن بلند و پرطنینی که از تئاتر »

شما از ارتجاع »، جمع آنان را مورد حمله قرار داد و گفت: «آذینبه»پاسخ به 
ی شما را از کانون کنید و ما همههای ایران خیانت میحاکم حمایت و به خلق
 «.و سر جایش نشست« بیرون خواهیم ریخت...

گسیختگی و ها، کانون دچار ازهمایدر هر صورت، با اقدامات توده
، تشکلی ۵۹یسندگان و شاعران در اردیبهشت نفر از نوانشعاب شد و حدود چهل 

شونو و مستقلًا فعالیت« شورای نویسندگان و هنرمندان ایران»نام درست کردند به
هاست: نقل از کتاب مذکور، اینها بهآغاز کردند. اسامی برخی از اون

آبادی، محمد قاضی، هانیبال کوشآریانپور، محمد زهری، جعفر امیرحسین»
میرصادقی، حسن اصغری،  محمد خلیلی، غلامحسین متین، ناصر الخاص، جمال 

 «.مؤذن و...مهدی اخوان ثالث
عیناً از رو کانون بازگشت. من شرح بازگشتنشمدتی به  پس از اخوان ثالث

 کنم: خدمتتون عرض می ۲۹۱کتاب سرگذشت کانون..، ص 
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مهدی اخوان ثالث در یکی از جلسات عمومی کانون حضور یافت و »
روش کانون، ناشی ی معترضان بهیادآوری کرد که امضا گذاشتن او در پای نامه

را « آذینبه»، ایهای تازه از راه رسیدهبودند جواناز این بود که به او اطلاع داده 
ن عضو حزب توده نیستم. م»ی خاص خود افزود: سپس با لهجه«. اندکتک زده

دانند که من خودم یک حزب دارم که یک عضو دارد. )این حرف که همه می
و « زرتشت»درباره آمیختن ویژه اخوان  نظریهباعث خنده حاضران شد، اشاره به

نامید(. سپس ادامه داد: می« گریمزدشتی»داشت که خود شاعر آن را « مزدک»
 کانون نویسندگان بازگشت. و به« جا!ه آنجاست، نمن اگر جایی بروم این»

خرداد، رژیم با حمله و هجوم و تخریب، جلوی فعالیت هر حال، بعد از سیبه
شکل اضطراری و مخفیانه و هر بار رو گرفت و جلسات به« کانون نویسندگان»

هنوز اجازه فعالیت « شورای نویسندگان»شد. ولی ای نامعلوم برگزار میدر نقطه
 کشید.جان نفس مینیمه داشت و

طوری بود که توی یک انتشاراتیِ جلو نای« شورا»ی ورود من به اما نحوه
بود. داشتم با ناشری در مورد چاپ سومین  ۶۱دانشگاه تهران بودم. تابستون 

کردم. حرف سانسور و سرکوب و کانون نویسندگان و این ام صحبت میقصه
تونی عضوش هست که اگه بخوای می یک تشکلی»چیزها بود، که ناشر گفت: 

 «.بشی
 گفتم: چه تشکلی؟

 گفت: شورای نویسندگان.
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های مطبوعاتی کانون نویسندگان، از انشعاب من دورادور و از طریق بیانیه
آمد برم توش و از اطلاع بودم. ولی بدمم نمیخبر داشتم ولی از جزئیاتش بی

و تازه شروع کرده بودم و برای رتجربیات نویسندگان استفاده کنم. چون نوشتن
جوان هم بودم و جویای  دونستم. علاوه بر اون،خودم این فرصت رو غنیمت می

 نام! 
رو پذیرفتم و آدرس خواستم که داد. بعدازظهرش « ناشر»بنابراین پیشنهاد  

جا. خیابون شمرون بود. در آپارتمانی دو سه طبقه و محیطی خلوت رفتم اون
تش هم این بود که دو اثر چاپ شده و یک معرف وآروم. شرط عضوی

خواستند. دو اثر چاپ شده داشتم ولی معرف نداشتم. قرار شد بعد از آشنایی می
 بیشتر با نویسندگان، یکی از اونا معرف من بشه؛ و عضوشدم.

ای دو جلسه داشتند. جلسه اول که رفتم، هرچه نگاه کردم و چشم هفته
سال خودم ندیدم! یه سالن کوچکی بود با حدود انداختم، کسی را هم سن و 

ترین عضو اونا بودم. با پنجاه، شصت نفر که مرتب نشسته بودند. من جوان
 تر و مو سپیدتر! وپنج شش سال و بعضاً مسنویک سال سن. بقیه بالای سیبیست
ی باسابقه، رئیس جلسه بود که جلو، پشت میز نویسنده« جمال میرصادقی»

خواند. وسط سرش ریخته، صورت گوشتآلود با عینک زی مینشسته و چی
زد چشمش می ی گل و گشاد، که هی بهبینیِ دسته مشکیِ بازشدهذره

ها و کارهای پژوهشی و مجموعه وبرمیداشت و بدست می گرفت. رمان
 هاشو خونده بودم:قصه
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«. نعناصر داستا»، و...«مسافرهای شب»، «هاها وآدمکلاغ»، «درازنای شب»
های کوتاه ی قصه، نویسنده«پورمنیره روانی»سه چهار خانم جوان، ازجمله خانم 

 ی مترجم هم بودند.«نازی عظیما»نویس[ و خانم ]الآن رمان
ریشی سفید ای رنگ و رو رفته و تهبا یک کیف مدرسه« فریدون تنکانبی»

کرد و یسنجی موگوها، نکتهو لباسی ساده و معمولی، بعداً آمد و درگفت
ـ  ۵۸ی اطلاعات ـ سال زد. او مدتی در روزنامهدار میهای سیاسی خندهحرف

]اخیراً در آلمان فوت «. گپ و سیاستچای، »نام زد و ستونی داشت بهقلم می
سری مقالات و شاعر و نویسنده جنوبی، یک« عدنان غریفی»کرد[. تو اون جلسه 

 ندی پیش درگذشت.شو خوند که خیلی طولانی بودند. چمطالب
گیری از روزهای قبل، هر کس طوری بود که با نوبتاین« شورا»روال کار 

کردند و آخر خوند و بقیه گوش میقصه، داستان، مقاله یا هر مطلبی داشت می
کننده و انگیزاننده کردند. شنیدن این چیزها برای من  بسیار کمکسر نقدش می

 و بعدها توشه راهم شدند. بود 
های فردی ها، ضمن نوشیدن چای و خوردن شیرینی، صحبتر آنتراکتد

شدیم. کمک مالی هم برای شورا، کردیم و بیشتر با هم آشنا میو شخصی می
کرد اش بود کمک میشد و هر کس هرچقدر در وسعدر همین موقع جمع می

 کرد.را دریافت می« شورای نویسندگان و هنرمندان ایران»و برگه یا قبض 
رو یادم نیست ـ که یک روز رفتم ودو بود. ـ ماهش خرداد یا مرداد شصت

« حسن اصغری»ست. منتظر شدم. جا، دیدم کسی نیست  و در و پیکرها بستهاون
ــ که الآن دبیر سنی کانون نویسندگان است ــ و یکی دو نفر دیگه هم اومدند و 
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های فرهنگی و یر مکانجا رو هم مثل سامدتی ایستادیم. حدس زدیم رژیم این
صنفی تعطیل کرده. زیاد تعچب نکردیم. انتظارشو داشتیم. حسن اصغری گفت: 

 ش.و رفتیم خونه«. بریم خونه ما»
شدند. ای تشکیل میها و دورهوگوها در خونهبعد جلسات و گفتاز اون به

عار ها، اششد و اعضا قصهشکل کتاب منتشر میای هم داشت که بهنشریه« شورا»
 بود. « نازی عظیما»کردند. سردبیرش خانم و مقالاتشونو در اون منتشر می

ها را اجازه بدهید سر موضوع حزب توده قدری مکث کنیم. این س. ع:
ساز از کشور ما بود. با ی سرنوشتگفتید، یک فصل مهم در یک برههکه 

اتفاقات  یرسد یک روشنگری دربارهنظر میها از آن دوران، بهگذشت سال
 کند. ها و بعد از آن، به رفع شبهات همین الآن هم کمک میآن سال

تان اشاره کردید که حزب توده پس از ماجرای شما در شروع پاسخ
ی ماجرا را هم با به حاکمیت نزدیک شد و بقیه ۵۸گیری در آبان گروگان

تا  آید این است که آیا حزب تودهجزئیات شرح دادید. پرسشی که پیش می
ی رفت؟ روزنامهگیری، در عمل، مسیر اتحاد با حاکمیت را نمیقبل از گروگان

دهد که سمت سیاست حزب توده همکاری با ارگان حزب، نشان می« مردم»
ی ضد امپریالیستی بر آزادی است. شاخص حاکمیت با شاخص اولویت مبارزه

دانست. این یمبارزه با امپریالیسم را هم در آن زمان، جمهوری اسلامی م
طور خاص شود. بههر حال یک خط کار یا استراتژی محسوب میسیاست به

که شاهد بودیم و اثبات هم شد که این حزب خود را شریک تمام جنایات 
های سیاسی و در جنگ کرد. حتی شاهد جمهوری اسلامی در سرکوب گروه

 ت.گفبودیم که اعدام مجاهدین و مبارزین را به خمینی تبریک می
گیری و چه بعد از آن ــ آیا این سیاست ــ چه قبل از ماجرای گروگان

راه رشد غیر »موقع مبنی بر از خط کار جهانیِ اقمار اتحاد شورویِ آن
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های بعدی که شد؟ شاید پاسخ به این پرسش برای نسلناشی نمی« داریسرمایه
 شاهد آن دوران نبودند، قابل توجه و روشنگر باشد.

 
پردازیم و بعد رو مطرح کردید! پس به این موضوع میه، نکات مهمیدرست م:

داد و دیم؛  این مسائل همون موقع هم برای من مطرح بود و منو رنج میادامه می
که با برخی هواداران کردم. علیرغم اینپاسخی هم که  منو قانع کنه پیدا نمی

ردیم، ولی جواب کحزب یا  اعضای اونا هم حشر و نشر داشتم و صحبت می
 ها استخوانی شد لای زخم.گرفتم و سالمنطقی نمی

وجوی بیشتر، دریافتم موضوع چی بوده  و بعدها با گذر زمان و مطالعه و جست 
که وارد این بحث بشیم، کرده. اما قبل از اونقد از رژیم  دفاع میچرا حزب تمام

رو در نظر داشته هم سری ملاحظات مضروریه به برخی نکات توجه کنیم و یک
 باشیم که وارد تحلیل و قضاوت اشتباه نشیم. 

کنیم، ما معمولًا با عینک امروز اتفاقات و حوادث دیروز رو نگاه  و داوری می
که شرایط دیروز رو در نظر داشته باشیم و پدیده رو در زمان خودش بدون این

یکی این بحث آموزیم. در حالی که بسنجیم. با این دیدگاه چیزی از تاریخ نمی
ماعی و فهم تاریخ وحتی شناخت ها در علوم تاریخی و اجتترین بحثاز بنیادی

تونیم هر ناسزایی به حزب توده یا هر حزب و سازمان و خود انسانه؛  امروز ما می
کنه، و از گذشته درس فرد و جریان دیگه بگیم، ولی این چیزی رو حل نمی

ببریم و به اشراف برسیم. ها پیها و علتزمینهکه به پیشگیریم، مگه ایننمی
 «.شیماگه ما از گذشته نیاموزیم، محکوم به تکرار اون می»ای: هقول نویسندبه
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ها مهم اند، تصمیمات و شرایط و زمان و مکانها مهماند، چراییها مهمعلت
چند اتفاق هستند. اگه ما مسائل و حوادث رو در زمان خودشون نگاه نکنیم 

 افته:می
ها، تجربیات، رها، ارزششیم؛ یعنی معیامی« گراییحال»قبل از هرچیز، دچار 

که کنیم. دوم اینهای امروزمونو به گذشته تحمیل میاطلاعات و دانسته
گونه که ما امروز های گذشته رو نه به آن شکل که بوده، بلکه به آنپیچیدگی

صورتی  کنیم، اونم بهـ یا دوست داریم ببینیم ـ  و داوری می بینیمهستیم می
 ناعادلانه و سطحی. 

فهمیم. هر رخداد تاریخی محصول شرایط خاص ها را اشتباه میکه علتاین سوم
ها، سطح آگاهی مردم، فشارهای خودشه. اقتصاد، فرهنگ، ترس، ایده

، فقط قضاوت «فهمیدن»جای ها رو نادیده بگیریم، بهسیاسی...اگه این زمینه
 کنیم. می

افته. یعنی ها اتفاق میپدیدهها و ی کردن آدم«کاریکاتور»که تهدید چهارم این
بینیم یا بینیم یا کاملًا خطاکار؛ یا پدیده را سیاه مییکی رو یا کاملًا قهرمان می

هاشون اغلب در سپید! درحالی که اگه در زمان خودشون قرار بگیریم، تصمیم
  های همون دوره بوده.چارچوب امکانات و محدویت

ست؛ بلکه فهمیدن مسیرهاست و درس هدف از نگاه به گذشته، فقط داوری نی
تونیم تشخیص بدیم کجاها ها رو نفهمیم، نمیگرفتن از تکرار اونا. اگه زمینه
گیم شیم. مثلًا میهای خطرناک می«سازیساده»اشتباه بوده، و درنهایت، دچار 

موقع چنین کردند. درحالی که چرا مردم یا فلان حزب و سازمان و جریان  اون
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« بد و بدتر»ها اغلب بین فهمیم انتخابواقعی اون دوره رو بینیم، می وقتی شرایط
 «.خوب و بد»بوده، نه بین 

، جامعه در تب و تاب بود. اطلاعات کامل و شفاف در دسترس ۵۷بعد از انقلاب  
ی نیروها هنوز تثبیت نشده بود. ولی ما امروز، با دانستن پایان ماجرا، نبود.آینده
های صعب در دوره« تضاد اصلی»شناخت کنیم. تصور « بدیهی»چیز رو شاید همه

ها سر همین مسأله و نشناختن و بحرانی همیشه ساده نیست. برخی افراد و گروه
 تضاد اصلی، سرشونو به باد دادند!

دونیم، خودمونو شد. وقتی تصور کنیم نتیجه رو می« توهم دانایی«پس نباید دچار 
وقت امکان یادگیری واقعی تاریخی رو از م، اونکنیبرتر از گذشته تصور می

چیز کنیم همه باید همون موقع، همهشه که خیال میدیم و نتیجه این میدست می
ی تاریخی فهمیدند که  چه خواهد شد! درحالی که در همون لحظهرو می
رسیدن و قطعیتی وجود نداشت. پس باید نظر میهای مختلفی ممکن بهگزینه

زده و در بستر زمان نگاه و تحلیل کرد تا تفاقات رو بدون داوریِ شتابوقایع و ا
فرق است «. تر بشهتر و مفیدهم نقدمون منصفانه»، «تری پیدا کنیمهم فهم عمیق»

تاریخ رو نباید از جلو به عقب «.  فهمیدن از درون زمان»و « قضاوت از بالا»بین 
چنین نباید تاریخ رو تبدیل کرد ! همخوند، بلکه باید از عقب به جلو مطالعه کرد

 ای از خودمون. به آینده
شکل حزب توده پس از انقلاب، سیاستش چی بود؟  حمایت انتقادی]البته به

یک  ۵۷گفت انقلاب محدود[ و سپس عملًا حمایت گسترده از رژیم. حزب می
عه ترین تضاد جامست. از دید رهبری حزب مهمانقلاب ملی و ضد امپریالیستی
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ایران در اون مقطع، تضاد با امپریالیسم امریکا و بقایای سلطنت شاه بود و 
کرد که آخوندها علیرغم مذهبی بودنشون، نقش مهمی طوری استدلال میاین

کنند، پس باید از نیروهای ضد امریکایی در ی ضد امپریالیستی ایفا میدر مبارزه
طلب، کودتا وهای سلطنتحاکمیت دفاع کرد؛ خطر اصلی رو هم بازگشت نیر

دونستن. رو این حساب دیگه مبارزه برای سوسیالیزم در دستور یا نفوذ امریکا می
 روز نیست و ابتدا باید انقلاب ملی تثبیت بشه. 

ها و دولت موقت انتقاد جدی نکرد یا در برابر پس حزب، از سرکوب لیبرال
طعی نگرفت و از چماقداری و محدودیت نیروهای چپ و مجاهدین، موضع قا

جنگ ضد میهنی خمینی با عراق دفاع کرد. البته حرفش این بود که این سیاست 
ما یک اتحاد تاکتیکی برای دفاع از انقلاب در برابر امپریالیزمه، نه تسلیم شدن 

 در برابر آخوندها. 
ی بسیار مهم بود. گیری که اتفاق افتاد، برای حزب یک نقطهی گروگانحادثه

ای به نفوذ امریکا دونست.  ابتدا حزب از اون حمایت کرد و اونو ضربهاز همان 
این تحلیل کلان شوروی هم بود. اینم فقط حزب توده یا شوروی نبودند که 

ها و افرادی ی جهانی هم کشورها، جریانحامل چنین نگاهی بودند، در عرصه
حتی تا امروز رژیم آخوندی، « ضد امپریالیستی»اصطلاح بودند که از موضع به

نویسنده و فیلسوف « رژی دبره»موقع خاطرمه کنند. اوندفاع کرده و می
بود هم، اومد پشت حمایت از رژیم و « گواراچه»که سالیان همراه « گراچپ»

 دلانه و مثبت داشت به حاکمیت خمینی.نگاه هم
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ه ایران که اصلاً ب« میشل فوکو»ی فرانسوی طور نویسنده و روشنفکر برجستههمین
و « کمونیسم»ای بین ی تازهکرد اندیشهعنوان خبرنگارــ و فکر میسفرکرد ــ به

 تونه جهان رو نجات بده!خلق شده و می« داریسرمایه»
ی جهت ضد امپریالیستی رژیم رو تقویت گیری، تحلیل حزب دربارهگروگان

یکا ایستاده)!( و عیار جلو امرای که  گرفت این بود که خمینی تمامکرد و نتیجه
نشینی هستند و گرا در درون حکومت، درحال عقبهای لیبرال و غربجناح

تر شدن حزب تری شده. این مسأله باعث نزدیکی رادیکالانقلاب وارد مرحله
به حکومت شد. یعنی اگه حمایتش تا حالا کمرنگ بود، حالا ضریب خورد و 

ن حزب با این سیاست موافق نبودند بود. اینم بگم که همه رهبراتر شده پررنگ
های روزافزون ها و محدودیتشون از سرکوبو اختلافاتی توشون بود. برخی

اعتمادی های بیآزادی سیاسی نگران بودند. رژیم هم اینو فهمیده بود و نشونه
آیا این »ای هم که گفتی: شد. نکتهکم آشکار میحکومت هم به حزب کم

 ؟ «شدشوروی ناشی نمی« راه رشد سرمایه داری»یه سیاست از خط کار و نظر
 چرا، تا حد زیادی چنین بود!

سری پژوهشگران تاریخی هم به این معتقد بودند. این سیاست خصوصاً در یک 
شد. با نگاه به کشورهایی مثه مصر]با ناصر[، الجزایر]با دنبال می  ۱۹۶۰ی دهه

که از نظر سیاست خارجی شوروی  بلا[، اتیوپی، سوریه و... عراقبومدین و بن
داری، به سمت سوسیالیزم ]یا همون راه رشد غیر لزوماً از مسیر کلاسیک سرمایه
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کرد. ]فکر کنم اندونزی با رفتند و شوروی ازشون حمایت میداری[ نمیسرمایه
 سوکارنو هم بود.[

شدند که های ملی و ضد استعماری و ضد غربی محسوب میها دولتیعنی این
اصطلاح اردوگاه سوسیالیزم باشند. پس شوروی و بهتونستند متحدان عینیِ می

که در مسیری  حرکت هاشون مارکسیستی باشند، همینلازم نبود حتماً دولت
انجامید، تو بلوک داری جهانی میکردند که درنهایت به تضعیف سرمایهمی

 گرفتند و کافی بود.شرق قرار می

و تا حد زیادی رژیم رو تو همین چارچوب تفسیر و حزب توده هم در ایران 
کرد. رژیمی مذهبی و ضد امریکایی که در مسیر رشد غیر ارزیابی می

 داری قرار گرفته.سرمایه
آیا سیاست حزب، محصول تبعیت کامل از » حالا ممکنه این سؤال پیش بیاد که:

 ؟ «خط شوروی بود، یا تحلیل مستقل حزب از شرایط مشخص در ایران
گن  تحلیل شوروی بر حزب سر این نگاه هم اختلاف نظر وجود داره. برخی می

شد و حزب نتونست ماهیت واقعی رژیم رو ببینه. برخی مدافعان حزب تحمیل می
گن حتی بدون شوروی هم شرایط بعد از انقلاب چنان بود که بسیاری هم می

د چپ رژیم رو گر و ضفقط حزب توده، ظرفیت سرکوبنیروهای سیاسی، نه
داری، هرحال سیاست راه رشد غیر سرمایهدرستی تشخیص نداده بودند. بهبه

همین دلیل گیری و عملکرد حزب با رژیم داشت و بهنقشی بسیار مهم در شکل
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حزب، ضدیت با امریکا رو بیش از اختلافات ایدیولوژیک خود با رژیم برجسته 
 کرد. 

شه کرد میکرد و تصور میزتعریف میبه بیانی دیگه، حزب واقعیات رو با
چون هر دو علیه امریکا موضع داشت. « همزیستی»نحوی با جریان حاکم، نوعی به

« مبارزه با امریکا»این خطای اساسی حزب بود که   داشتند. دست کم در حرف.
های داخلی و موقع برای حزب، آزادیبود. اون را در اولویت اخلاقی قرار داده

مدت ی ثانویه یا قابل تحمل در کوتاهی اول نبود، بلکه مسألهمسأله ها،سرکوب
تر برجسته کنه و تر ببینه و کمتصمیم گرفته بود کم«بود. بر این اساس حزب 

که درنهایت، تناقض به « کردرو با تحلیل ایدئولوژیک توجیه میبخش مهمی
چ تفسیر جایی رسید که دیگه هیخودشون  هم رسید. فشار و سرکوب به

تونست اونو پنهان کنه، و چون حزب اعتقاد به یک  باور ایدئولوژیکی نمی
بزرگ داشت، تصمیم به واکنش نشون نداد و همین واکنش نشون ندادن، 

اش اول قربانی شدن خودشون و دوم خودش یک انتخاب اخلاقی بود و نتیجه
 تاریخ برای اونا. وخواری و لعن و نفرین همیشگیخفت

 

چه مدت تو کانون بودید؟ کاری از خودتان را در حضور نفرات  :س. ع
علت تصمیم برای خروج از کانون خواندید؟ چه شد که دیگر نرفتید؟ آیا به

 ایران بود؟
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، نه کانون! والله حدود هفت هشت ماهی شد. شاید کمی «شورا»بله، : م
بیشتر. اون جا چیزی نخوندم، هم فرصت نشد؛ چون باید مدتی در نوبت قرار 

گرفتیم. منتظر هم بودم چیز قابل توجهی بنویسم و بعد بخونم. ولی بعداً در می
 تری که داشتیم خوندم. جمع کوچک

جا توسط رژیم بود که عرض کردم  و ربطی به خارج علت نرفتنم هم تعطیلی اون
ها رو جمع ایشدنم از ایران نداشت و موقعی بود که رژیم تصمیم گرفته بود توده

 کنه. 

 

 ای از هم دارید؟شعر تو را پیدا کرد یا تو سراغش رفتی؟ خاطره س.ع:
 

دا ست. تا حالا بهش فکر نکرده بودم! گاهی شعر شاعر رو پیسوال جالبی م:
کنه وگاهی شاعر شعر رو!  ما هر دو، مثل دو نفر که تو محله یا خیابون به هم می
رو پیدا کردیم! درواقع هم او دنبال رسن و همدیگه رو پیدا می کنن، همدیگه می

من بود، هم من دنبالش. شروعش یادم نیست کی و کجا، اما همیشه دنبال چیزی 
نویسی بخشی از اونو حل پاسخ بده. داستانم بودم که آرومم کنه و به نیاز روحی

پناهگاه » [10]قول نادرپورکه شعر پیدا شد و بهکرد. تا اینکرد ولی کاملم نمیمی
 شد.« امروحی
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شه؛ یکی با نقاشی، یکی با موسیقی، یکی طریقی آروم میهر کس به خب،
دیدم شعر با . از طرفی مینامه، یکی با آواز و...منم با ادبیات و شعربا نمایش

هر دو و خویش همند. شکلی قوم ای نداره و بهداستان چندان اختلاف یا فاصله
کنند و کنند، هر دو ارتباط برقرار میکنند، هر دو توصیف میتصویرپردازی می

 زنند. هر دو از جهانی زیبا و انسانی حرف می
 یعملیکه  ب ،«رد شدس دیآنگاه خورش]» ن شعر فروغ، اوماین« افسانه»

زیباترین شکل تصویر به وروهشت مرداد ، بعد از کودتای بیستروشنفکران
 «یدربابایح»و.. ،ییکسرا «کمانگیرآرش» ،شاملو« درآتش میابراه»، کنه[می

و  کشنیم ریتصوبه روی زیدارن و چ یتم داستان ینوعبه شونموکد هر ار،یشهر
یی هاداستانها و روایت . اشعار،رمان کم ندارن قصه و از یزیچ درحقیقت

 ، بیان وشکلترین ترین و قشنگکاملبه ورون شکه  زمانه انفشردهاثرگذار و 
« لیلی و مجنون»صورت شعر، مگه غیر از اینه؟ . حکایات مولانا بهکننیم میترس

یره، همه های شاهنامه و غگرگانی و... داستانفخرالدین« ورامینویس»نظامی، 
 ست.سراییقصه و داستان و داستان

شینم شعر بگم. عموماً شعر در تر میزنه میاد تو! کمدر من عموماً شعر درمی
طوری نیست که هر وقت اراده کنم، بتونم من، وقت و زمان خودشو داره. این

افته، ولی شعری در من چیزی بگم. خیلی حوادث تلخ و جانکاه اتفاق می
کنم، به عکس، بعضی اوقات اتفاقات ساده و اهی خودم تعجب میجوشه. گنمی

پیش پا افتاده، حرکت یک برگ خشک و زرد در راه، وزش بادی ملایم، یک 
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نگاه، یک لبخند، یک تصویر، یا انعکاس نوری بر آسفالت خیابونی تاریک، 
 شوند!هو در من تبدیل به شعر مییک

 
یا چند ماه از یک اتفاق  گویید گاهی چند هفتهکه میاین س. ع:

ی شاعران بوده. فروغ در ی همهیست، تجربهگذره، ولی از شعر خبری نمی
ی وقوع شعر هم مصاحبه با م. آزاد گفت سه سال هیچ شعری ننوشته و لحظه

ی ها بستگی به لحظهی ایننوشته. همهنداشته، گاهی هم ماهی چند شعر می
خی و حسی با یک واقعه یا خبر یا مشاهده ناگهانیِ پیوند عاطفی، روحی، تاری

ی شما چه شود. تجربهدارند. گاهی این پیوند یا تلاقی با تأخیر زیاد برقرار می
 بوده؟ 
 

ای ای سرودم و در نشریهای که دارم، اینه که یه بار ترانهخاطره تجربه وم: 
و به ای بنویسم، ولی هرچه کردم نشد ی دیگهچاپ شد. فرداش نشستم ترانه

طوری نیست کاره باقی موند! و رهاش کردم. فهمیدم ایناصطلاح نیامد، و نیمه
تونم چیزی بنویسم. اون شعر یا ترانه یا هرچه که بوده، که هر وقت بخوام، می

متعلق  به همون لحظه و همان روز بوده و تموم شد و رفت. یعنی شعر محصول 
کنم ی کارمو تعطیل میی هم میاد، همهزمان داره. وقت«! زایمانه»است. مثه لحظه 

کنم جهان را دوباره احساس می: »[11]«لورکا»قول وقت، بهپردازم و اوناون میو به
 «.کنمپیدا می
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کنم اینه که حجم زیادی شعر ندارم. قصدم مقایسه نیست، ولی فکر می
شاملو دن. یک نیاز درونی پاسخ میطورن. یعنی در لحظه، بهاغلب شاعران همین

از سال پنجاه تا پنجاه و شش، شش هفت شعر بیشتر نداره. ولی همون چندتا شعر 
که برای « ابراهیم درآتش»اند. مثه در تاریخ شعر معاصر ایران موندگار شده

ی شش بود. این شعر، محصول همون دورهسروده « مهدی رضایی»مجاهد شهید 
 ست:فارسیترین و زیباترین شعرهای معاصر ساله و از غنی

 چه مردی! چه مردی!»
 گفتکه می

 تر آن قلب را شایسته
 که به هفت شمشیر عشق

 درخون نشیند.                                
 دریغا!

 شیرآهنکوه مردا که تو بودی
 و کوهوار

 پیش از آن که به خاک افتی
 نستوه و استوار
 «!مرده بودی                    

 
هایشان قدم ی شعرها و کتاباول با کدام شاعر یا شاعران در کوچه س.ع:

 هایی؟ شان ماندند و هنوز با آنشان پسند تو شدند؟ کدامزدید؟ کدام
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تای دیگه ها فردوسی، حافظ، سعدی، مولانا، صائب و دو سهاز کلاسیک
رپور، خونم و از معاصران نیما، باباچاهی، اخوان، نادرو بیشتر خونده و می

رحمانی، شاملو و فروغ رو. هر کدوم  خویی، سیمین بهبهانی، نصرت اسماعیل
 اتنها.اند بیهایی برای من جذابند و هر یک اقیانوسیهم از جنبه

 ـاز شاعرانیمثلًا حافظ ــ سرسلسله ست که آدم هر وقت ی شعرا از نظر من ـ
ریافت جدیدی از کنه و به درک و دخوندش، یک چیز تازه ازش کشف میمی

ها هنوز اشعارش تازگی و حرف رسه. شاعری که  بعد از قرنهستی و انسان می
برای گفتن دارن. حد من نیست که در مورد اون بگم، ولی چون سوال کردید، 

 گم:چن کلمه می
 کنندواعظان کاین جلوه در محراب و منبر می»

 «کنند.کار دیگر میروند، آنخلوت میچون به
کنند، نگاه کنید! انگار همین امروز شعر رو که همه بلدند و زمزمه میهمین 

قدرتازگی صبح نشسته و برای دورویی و ریاکاری آخوندا گفته! کارهاش این
اند. اصلًا شعر یعنی همین. یعنی هر زمان که زمانداره. شعرهاش واقعاً بی

 خونی،  لذت ببری  و درک نوینی ازش پیدا کنی.می
ان. ناصرخسرو ای اهمیت دارن و خوندنیاز شعرا از زوایههر کدوم 

طور. زبان شعرش ابزار روشنگری و بیداریه. جایی برای چاپلوسی نذاشته و همین
فساد و ریاکاری، جهل و ظلم حاکمان  جا علیهگه و همهذاره. تملق نمینمی

 کنه:اعتراض می
 دیوار زندوقتی که ستم سایه به»
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 «ردمش کار زند.خورشید به خون م
خورشید نماد روشنی، حقیقت و عدالته، وقتی بتابه و حقیقت وارد میدون 

بره و داد ها هستن، از بین میها و تیرگیها رو که همون سایهبشه، ناعدالتی
 گیره.مظلومان رو می

بار هم شده شاهنامه رو  بخونه! طور؛ واقعاً هر ایرانی باید یکفردوسی همین
قصه و داستان و روایت و حکایت پهلوانان و شاهان و شاهزادگان سری فقط یک

های انسانی و خلق معنا. ست از انسانیت، خرد و ارزشاینیست. آموزه
رنگ گاه کهنه و بیست از زیباترین زوایای روح و روان آدمی که هیچتابلویی

در، شه. فردوسی سردار پیکار عظیم فرهنگی دوران خودش بوده. شاعری قنمی
شناسی توانا، روانشناسی بینا، تاریخ نگاری مسلط، و ای دانا، جامعهنویسنده

 های ادبیات ایران و جهان.نگر و از غولناپذیر و آیندهپژوهشگری خستگی
است. پر از رمز و های شاهنامه یکی از زیباترین داستان« سیاووش»داستان 
پاک که در سیاووش سمبلیزه های آشکار و پنهان. روایت مردمانی راز و درس

. انسانی که در گناهی و وفاداری انسان در هر عصریشه. تجسم پاکی، بیمی
برابر آزمایشی عظیم و هولناک، منزه و مطهر از دل حوادث و فجایع و آتش  

 ده:همگان میبیرون میاد و درس شجاعت و پاکی و انسانیت به
 چو آتش برافروختند از دو جای»

 فرازید و ز گردنسیاه و سپ
 ز هر سو همی شعله برخاست زود
 جهان شد چو روی شب اندرکبود
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 سیاووش، چو نزدیک آتش رسید
 ز دور، آتش افروخته، بدید

 همه دیدگان، بر او گریان شدند
 12«.ز کار سیاووش، بریان شدند...

تنها زنده و سالم بیرون میاد، که زنه؛ اما نهدل آتش میسیاووش به
گرده. نمادی از پیروزی آغوش مردم و خونواده  باز میر از پیش، بهتدرخشنده

رو بخش آزادیشه ارتششه. )میراستی و صداقته که بر دروغ و تهمت چیره می
 با اون مقایسه و تشبیه کرد.(

 زآتش، برون آمد آراسته»
 چنان چون مهرگان خواسته

 لبان پر ز خنده، روان پر ز داد
 میان سپاهچو خورشید تابان 

 همه شهر، بانگ و همه کوی، جشن
 که پاک آمد ازآتش آن خوب چشم

 همه مهتران آفرین خواندند
 «. دل از داغ تهمت، برو راندند
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و تا همین امروز، فردوسی و سعدی و حافظ و... ناصر خسرو، درکتابای 
هاست بر سر در سازمان چنان سالدرسی ما حضور دارن. این شعر سعدی، هم

 درخشه:یملل م
 پیکرند آدم اعضای یکبنی»

 که در آفرینش ز یک گوهرند
 دردآورد روزگارچو عضوی به

 دگر عضوها را نماند قرار
 غمیتو کز محنت دیگران بی

 «.نشاید که نامت نهند آدمی
یا فلان مرام و مسلک اعضای یک پیکرند، « مسیحیان»یا « شیعیان»گه نمی

 ها. حرفش با بشریته.گه آدممی
ها هستند و اینا چیزکمی نیست تو فرهنگ ما. شاعرانی که از ارزشمندترین

مردم هند فقط متعلق به [13]«تاگور»چنان که ها وجوامع. هممتعلق به تمام انسان
 مردم فرانسه نیست.فقط متعلق به« ویکتور هوگو»یا  نیست.
و نگار بزرگ مصری، در مورد جایگاه فردوسی روزنامه« هیکلحسنین»

اگه ما یک فردوسی »بود: کاری که با زبان فارسی کرد و اهمیت شاهنامه گفته 
 «!شدمان عربی نمیداشتیم، زبان

میزان زیادی، زبان و بسیاری از آداب و رسومی که داریم رو مدیون ما به 
 فردوسی هستیم که نگه داشته و ثبت کرده که از یادها نروند. 

                                                           
 ۱۹۴۱ـ  ۱۸۶۱نویس، موسیقدان و نقاش هندی، رابیندات تاگور؛ شاعر، رمان.  13
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ی شفاهی وکوتاهی که از او دیدم،  گفته در مصاحبه« جلال متینی»دکتر 
های دیگه مثل موندگاری زبان فارسی و همت فردوسی باعث شد زبان» بود: 

تونستند در تنهایی نمیها، بهبلوچی و کردی و ترکی و غیره هم بمونند. این زبان
 «. ایران، دوام بیاورندبرابر حمله و هجوم اعراب و ترکان به 

مون که من فقط تیتروار، به برخی از اونا اشاره یکاین از شعرای کلاس
 کردم. 
شناسیم و تحولی باید بگیم که ما بیشتر، اونو با شعرهاش می« نیما»در مورد  

نظریات »ی مهم دیگه آثارش، وجود اورد ولی جنبهکه در این زمینه به
ده که است که هنوز در شعر و هنر، معتبر و موندگاره. نظریاتی ارزن« تئوریکش
وجور رو جمعگرد اومده. اگه فرصت داشت اینا« های همسایهحرف»در کتاب 

 شدند. تر میداد، شاید از شعرهاش مهمکرد و سامان میمی
های مطالبی متفاوت و عمیق که دانش و اطلاعات اونو از مبانی و قالب

کنه. ن میرو، با زبان ساده بیاشعری، نقش شاعر و ساختارهای اون و زیباشناسی 
 خواهی.ست از شعر نو و تحولدرواقع دفاعی

خواد که ها، نیما از شاعران نوگرا و خلاق، فقط نمیتوی این یادداشت
رو شون از زندگیها رو بشکنند، بلکه تأکید داره که نگاه و حس و دریافتقالب

و شاعر  شعر باید بزند، بلرزاند،»گه: می« های همسایهحرف»هم نو کنند. جایی در 
 «.اش حساس باشدباید به درد زمانه

بسیار صمیمانه و پدرانه، ژرف و اندیشمندانه  لحن و بیانش در این کتاب،
کتاب، در مورد   ۵۸ای با ناصر حریری در ص ، در مصاحبه«ثالثاخوان»است. 
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نیما گرایشات چپ » است: های نیما گفته دوستی و خط فکری و ایدهانسان
گرا. هرگز که عضو سازمان و حزبی باشد. چپ مترقی و مردمآن داشت. بدون

 کرد.گاه وضع موجود را نپذیرفت و اعتراض میذهنی خودفروخته نداشت و هیچ
طلب بود. برای مردم دلسوزی شکست مشروطه، در او تأثیر گذاشته بود. عدالت

 «.کردمی
 هرحال یادش گرامی باد!به 
 «:فروغ»اما در مورد  

ها، مرگش ای قائلم. هنوز پس از سالفروغ احترام ویژه و فوق العاده برای
ها ی قوی و خلاقی داشت و از خیلیآوره. ذهنیت شاعرانهبرام دردناک و اندوه

ای واقعاً ضایعه جلوتر بود. رفتنش در اوج خلاقیت و شکوفایی و تأثیرگذاری،
س از مرگ نیما، پ»قول دکتر کدکنیبزرگ برای شعر معاصرمون بود. به

بود، با ذهن نویی که نظرم اگه زنده به«. ترین و ناگوارترین حادثه بودبزرگ
 آورد. تر در شعر نو پدید میاحتمال قوی، تحولاتی جدیداشت، به

ی خودش بود و برخی از باور من، یکی دو قرن جلوتر از زمانهفروغ به
عنوان زنی کنه. اون بهشعرهاش با بهترین و زیباترین شعرهای جهان برابری می

روشنفکر و پیشرو، باهوش وسرشار از فرهیختگی و کمال در شعر، در هجده 
« مردسالار»ی جامعهعنوان شاعر تثبیت کرد. اونم توی ، خودشو  بهنوزده سالگی

« دیوار»و « عصیان»، «اسیر»های اولش و حاکمیت تابوهای مختلف ضد زن. کتاب
ها  انداختند. علتش هم  سرعت بر سر زبانخیلی سر و صدا کردند و نامشو به

بودند. شما اگه نشریات « اروتیک»های زنانه یا پروایی و شهامتش در سرودهبی
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شید که چقدر در مورد او یید، متوجه این فضا میرو مطالعه بفرمااون دوره 
ای اون موقع نبود که در موردش سخن نگه. شر و کردند. نشریهصحبت می

گرفته بود! هم موافق داشت، هم مخالف. مخالفانش بیشتر  روهمهشورش، دامن 
سالار خرافی و سنتی، بیش از اونم ی مردبودند؛ طبیعی هم بود. توی اون جامعه

ای تهمت جنسی بهش گفتند روانی. عدهای بهش مید توقع داشت. عدهشنمی
خوندن. دار میشون بود، اونو شاعری آوانگارد و آیندهزدن و برخی که حالیمی

 هاش نوشته:جا  نقل مجلس بود. در یکی از نامهخلاصه همه
آرزویم این است که سطح فرهنگ مملکت بالا برود و مردم، هنر و ارزش »

قدر فهمیده و روشن بشوند که دیگر به ی آن را بیشتر درک کنند و آنواقع
کاری که صلاحیت ها اجازه ندهند در آنتحریک زاهدنماها تسلیم نشوند و به

ندارند، قضاوت کنند.آرزوی من آزادی زنان ایران و تساوی حقوق آنان با مردان 
های مردان عدالتیاثر بیهایی که خواهرانم در این مملکت و در رنجاست. من به

ها برند، کاملًا واقف هستم و نیمی از هنرم را برای تجسم دردها وآلام آنمی
 «. برمکار میبه

ی زن بودن ها بود که  تجربیات و مسائل زندگی و مسألهفروغ از اولین
خودشو شعر کرد. قبل از اون، کسی رو نداریم. تو شعر کلاسیک، اساساً جای 

 زن خالیست:
 تنها تو ماندی ای زن ایرانی»

 در بند ظلم و نکبت و بدبختی!
 خواهی اگر که پاره شود این بند
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 «!دستی بزن، به دامن سرسختی
 

« فروغ»آید که آیا قبل از جا یک سؤال پیش میبخشید. اینمی س. ع:
نوآوری کرده باشند و از «  مضمون و زبان»زنان شاعر دیگری نبودند که در 

رنج و مصائب زنان گفته باشند؟ فاصله فروغ با شاعران زن قبل از خودش و 
ها از آن بیش« فروغ»هایی دارند که نام ها با فروغ در چیست؟ قطعاً تفاوتآن

بازتر، با ودلبرجسته شد. آیا این درست است که فروغ در شعر سپید، دست
تر موضوع را با مخاطب ی شعرش، صریحترکیب زبان و مضمون کار کرد و آینه

 و جامعه در میان گذاشت؟ لطفاً قدری این را باز کنید.

 
کات پردازم و بعد نست. پس من به این مسأله مینکات قابل توجهی م:

 گم.خودمو می
های رایج در تاریخ ادبیات معاصر اینه که به گمان من یکی از سوتفاهم 

ی شه که گویی پیش از فروغ، هیچ زن شاعری دربارهگاهی چنین وانمود می
های اجتماعی، نقد مردسالارانه و ستمی که بر زنان رنج زن بودن، محدویت

ین تصور دقیق نیست. شاعران بزرگی طور نیست و ایشه، سخن نگفته. ایناعمال م
قتل رسیده ی پسری قائم مقام فراهانی، وزیر به)نواده« تاج قائم مقامیعالم»چون 

هرکدوم پیش از « پروین دولت آبادی»و...« پروین اعتصامی«محمد شاه قاجار(، 
های اونا رو تو ها و رنجاند و حرفشکلی از وضعیت زنان سخن گفتهفروغ به

ان و حتی در مواردی از نظر صراحت اجتماعی، بعضی ن منعکس کردهشعرهاشو
نظر می رسند؛ این تاج )ژاله( از برخی شعرهای فروغ هم تندتر بهاشعار خانم عالم

 شعرشو ببینید:
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 مرد اگر مجنون شود، از شور عشق زن رواست»
 که او مرد است و کارش برتر از چون و چراستزان

 سر زن راه یافتلیک اگر اندک هوایی در 
 «!قتل او شرعاً هم ار جایز نشد، عرفاً رواست

ابیاتی بسیار جسورانه در صد سال پیش که از معیارهای دوگانه در جامعه 
ها ای که  زنان  برای صحبت کردن با مردان یا غریبهزنه . اونم در جامعهحرف می

 ذاشتن!زنانشون میدادند و خیلی مردان اسم پسرشونو رو باید صداشونو تغییر می
چه که بوده در تاریخ تر از اونتاج بسیار کمواقعیت اینه که خانم عالم

ترین عنوان یکی ازمهمشه از اون، بهادبیات ایران دیده شده، در حالی که می
ی مشروطه و شعر فروغ یاد کرد. خط سیری که های گذار میون شعر دورهحلقه

 شه:طوری میکنیم، این اگه بخوایم مسیر و جهت رو ترسیم
 تاج...تــا... فروغ.  العین...تـــا...عالماز طاهره قره

 ژاله پلی بود این وسط و میون اعتراض زنان.
ای پیدا کنیم. تفاوت اصلی در رو باید در جای دیگه« فروغ»اما برجستگی 

یاد پروین اعتصامی]که هر بار است. زنده« سوژه زن»نیست، در « موضوع زن»
پیچه، چون زندگی و یارم، ناخودآگاه بغضی سنگین تو گلوم میسمشو می ا

 است:باری داشت، مثه فروغ[ بارها از ستم بر زنان گفته مرگ اندوه
 زن در ایران، پیش از این گویی که ایرانی نبود»

   «.روزی و پریشانی نبود...اش جز تیرهپیشه
اون « سالارریش»دونیم تو جامعه شعری صریح  در اوایل قرن گذشته که می

 موقع چه خبر بود. 
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اش، زن محروم از آموزش و حقوق اجتماعی رو های شعری«مناظره»یا در 
کشه. با وجود این، پروین غالباً صدای اخلاقی و اجتماعی در شعرش تصویر میبه

گه. در مقابل، در شعر اجتماعی سخن می داره و از جایگاه ناظر، معلم یا مصلح
عنوان یک من فردی حضور داره: عاشق م یشه، تمایلات فروغ، خود زن شاعر به

دونم از تنهایی کنه، نمیخوره، حسادت میو تمنیات جنسی داره، شکست می
گه. یعنی زن فقط موضوع شعر نیست، گه، از یادآوری و فقدان فرزند میمی

 ست.تحول بسیار مهمی گوینده شعره. این
وقتی از فروغ صحبت « ادوار شعر فارسی»مند دکتر کدکنی تو کتاب ارزش 

بیان »خاطر هاست، بهکنه که فروغ در این زمینه از اولینکنه، اشاره میمی
اش. ما قبل از فروغ نداریم شاعر زنی که از تجربیات شخص خودش بگه. «تجربه

ایم ما در شعر فارسی نداشته« زن مشخصی«م. هیچ کنقبلًا اینو گفتم و تأکید می
که شاعر به اون اشاره کرده باشه. بله، ژاله قائم در مضمون پیشرو بود، اما در زبان 

 تر.کم
تاج از نظر اعتراض به وضعیت زنان، ازدواج بسیاری از شعرهای عالم

هی های اجتماعی خیلی پیشرو هستن. حتی گااجباری، سلطه مردان و محدویت
های سنتی و با زبان تاج عمیقاً در قالبتره. اما عالملحن او از فروغ جوان رادیکال

متفاوت، شعر دوره مشروطه و پسامشروطه رو گفته و نوشته. درحالی که فروغ 
نظرم پیش برد: یکی انقلاب در مضمون و همزمان دو تحول یا دو انقلاب رو به

تاج اغلب حرف عبارتی دیگه، عالمبهدیگری انقلاب در زبان و ساختار شعر. 
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ریخت و فروغ ظرف رو هم تغییر داد. تفاوت تازه رو در ظرف نسبتاً قدیمی می
 جاست!این

 ؟«ایدچرا زن را زندانی کرده»پرسه: تاج میتعبیری عالمبه
 «.اممن همان زن زندانی»گه:و فروغ می

زنه، ولی فروغ تجربه تاج منتقد وضعیت این تفاوت ظریف بسیار مهمه. عالم
 کنه و این کلید بحثه.زن بودن رو به متن شعر تبدیل می

پروین بیشتر متکی بود به تمثیل، روایت و حکایت و بیان اخلاقی، اما فروغ  
شعر رو به قلمرو تجربه شخصی برد. وقتی از عشق، شکست، طلاق، تنهایی یا 

روست، نه ی عینی روبههکنه با یک تجربگه، خواننده احساس میمیل جنسی می
های اساسی و مهم، فروغ رو پرتاب با یک درس اخلاقی یا اجتماعی. این تفاوت

 کرد به جلو و اونو در کنار شاعران جهان قرار داد. 
ترین عصر و مدرنه،  و همین مهمفروغه که هم« زبان»ی مهم دیگه نکته

اون بود[. در این حال،  عامل موندگاریش شد.]چیزی که شاملو هم بسیار متکی به
ترین آثارش، اه کنید! حتی در مهمنگ« پروین اعتصامی»یاد شما به شعر زنده

«. تاجعالم»طور در شعر خانم ی سنت کلاسیکه. همینتا حد زیادی ادامه« زبان»
به بعد، زبان روزمره، « تولدی دیگر»ی ولی در شعر فروغ خصوصاً از مجموعه

فضای شهری، عناصر سیاسی و ذهنی وارد شعرش تصویرهای زیبای مدرن، 
 شن:می

 خاطر بسپار، پرواز را به»
 «. ستپرنده مردنی                 

 )زیباتر از این چیزی سراغ دارید؟!(
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صورت برای نمونه کلمات پنجره، پرواز، آینه، دیوار، شب، تنهایی روزمره، به 
ن جهان تصویری در شعر زنان اند. ایعناصر زنده و شاعرانه وارد شعرش شده

 شه.تر دیده میپیش از او کم
موافقم، « ترصریح»یود. من اندکی با تعبیر « ترواسطهبی»تر نبود، فروغ فقط صریح

ها، باشد. پروین از پشت شخصیت« ترواسطهبی»تر ی دقیقکنم واژهاما فکر می
کنه؛ ان سنتی اعتراض میزنه و ژاله در چارچوب زبها حرف میها و تمثیلمناظره

کنه. شما در تاریخ شعر رو پنهان نمی« من»، و این «من»گه: فروغ مستقیماً می
 بینید! بینید یا کم میفارسی چنین چیزی رو یا نمی

اش با شاعران قبل از خودش ترشد و علت فاصلهگید چرا فروغ برجستهشما می
ث تفاوت برجستگیِ فروغ نظر من ترکیب چند عامل باعناشی از چیست؟ به

شه. یکی پیشگامی در شعر نو نیمایی و بعد هم حرکتش به سمت شعرآزاد. می
اش رو عوض نکرد، جایی متوقف نشد اون در میون راه دودل نشد، سبک و شیوه

 جا گفته بود:سرعت هم جلو رفت. خودشم یکو جلو رفت. به
 «چرا توقف کنم؟»

ی ی گسترده از تجربهی شعر. سوم استفادهوژهدوم تبدیل زن از موضوع شعر به س
اش. چهارم آفرینش زبان تصویری و مدرن. پنجم پیوند دادن امر شخصی

ی اش در دههخصوصی و امر اجتماعی.  ششم شخصیت فرهنگی و روشنفکری
نظرم فروغ رو بر دنبال اون مستندسازی و بعضاً کار سینما. این عوامل بهو به ۴۰

 شاعران زن قبل از خودش نشوند. های دیگرشانه
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های مهم فروغ دونست. در این زمینهشه از پیشو میتاج، طاهره و...پروین رعالم
تردیدی نیست. اونا در مفاهیم و مضمون راه رو گشودند، اما فروغ اون راه رو در 

 ای بسیار دورتر ادامه داد و در سطح هنریِ بسیار بالازبان، فرم و ساختار تا نقطه
 به مرکز شعر فارسی آورد.

 ی صحبتم.گردم به ادامهبرمی
چند کشور اروپایی سفر کرد و با شعر جهان ی چهل که بهفروغ در اوایل دهه 

آشنا شد، دستگاه عوض کرد. شعرهاش کیفاً متحول شدن. شعرهایی پخته، 
شون واقعاً شاهکار مند و تأثیرگذار که اونو چند مدار بالا کشید.  برخیقدرت

دلم برای باغچه »؛ «آیدمیکسی »؛ «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد»شدند. مثه: 
هایی که با فضای سیاسی اون دوره، پیوند سروده«. تولدی دیگر»، و... «سوزدمی

ی شعری رو تکون دادند و حتی در برخی از اونا، فروغ با بودند و جامعهخورده 
 بود:بینی کردهرو پیش« جنبش سیاهکل»نگرش، اون حس شاعری و آینده

ی ما/ در انتظار بارش یک ابر ناشناس/ حیاط خانه /ی ما تنهاستحیاط خانه»
جای گل/ خمپاره شان/ بههای ما/ همه در خاک باغچهکشد/ همسایهخمیازه می

های های کاشی/ انبار مخفی باروتند / و بچهکارند /....و حوضو مسلسل می
 «.اندهای کوچک/ پر کردهشان را / از بمبهای مدرسهی ما / کیفکوچه

یک »، فروغ «پادشاه فتح»بود که بعد از نیما و شعر ان ثالث جایی گفته اخو
 ست که ظهورکرده.دیگری« فاتح

 ی گرامی؛«شاملو»اما 
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اصلًا این فرد  باعث «. فریدون رهنما»دونید که دوستی داشت به اسم می 
رو خونده تغییر دستگاه شعری شاملو شد و با هم یارغار بودند. رهنما شعر جهان 

هم دیدار « پل الوآر»بود و ازش اطلاع داشت. چند سال هم فرانسه بود و ظاهراً  با 
شعر »قتی به ایران اومد، شاملو رو با بود. وداشته و الوآر هم شعرهاشو خونده 

 آشنا کرد.« سپید
انتها که من بهش دست گنجی بود بی»بود: گفته « رهنما»شاملو در مورد 

 «. یافته بودم
ی موقع که شاملو شروع کرد، یعنی اواخر دهه، اون«شعر سپید»هرحال، به

ی سی، بردی نداشت و کسی توجهی بهش نکرد و بیست و اوایل دهه
هنوز جا نیفتاده « شعر نو»روشنفکران و خوانندگان شعر، جدی نگرفتنش. چون 

اصل و نصب دیگه اومده بود تو تر و غیر بومی، و بیهو یه چیز تازهبود، و یک
سی، ی ها در دههدست و بال مردم! حتی فروغ در برابر این نوع شعر، همان موقع

رد هستند، در یک فرم غیر های مجها جملهاین»: گفتموضع داشت و می
 «. وزنی خیلی افراط کردهشعری...و شاملو در بی

و « سهراب سپهری»و « هوشنگ ایرانی»البته شاملو تو این زمینه تنها نبود،  
ای هم داشتن اش، یک نشریهچن تای دیگه هم بودن. هوشنگ، با رفقای دیگه

ن و خیلی هم ادعا کردکه کارهاشونو تو اون عرضه می« جنگیخروس»به اسم 
تر از شاملو ها افراطیرو هم غیر از خودشونو قبول نداشتن! اینکسداشتن و هیچ

 بودن.
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جیغ »آدم با سوادی بود. خلاق بود. خصوصاً در شعر نو. اصطلاح «ایرانی»
 اوست که موندگار شده:متعلق به« بنفش
 گوش و فشرده پلک و خمیدهدست به»

 سره جیغی بنفشیک
 «.کشدمی                              

خاطر همین افراطی بودن، نتونست ادامه بده، و روشنفکران بایکوتش ولی به
بود، ایستاد و ادامه داد و « کلفتپوستش»قول خودشکردن. اما شاملو به

کمال رسوند. البته رنج بسیاری هم کشید، زخم رو جا انداخت و به« شعرسپید»
کرد، ولی نهایتاً پیروز از میدون خارج شد. در برخی  هاها خورد، جنگزبان

رو شن و پاسخ برخی حریفان هاش دیده میای از جنگاش، نمونهشعرهای اولیه
 .داده

ی بود. این نوع شعر «نادرپور»ی شعرهای رمانتیک و ی سی، دورهدهه
 آلود بعد از کودتا. خاطر فضای شکست و یاسکرد. بهداری میمیدون

های شعر شاملو، لحن و زبانشه که استوار و حماسی و ویژگیاز 
کرد.  بینش ست. راز موندگاریش هم همینه. شاملو مطالعه زیاد میایاسطوره

کرد. خودش روشن و ذهن نیرومندی داشت و خودشو با مسائل روز، منطبق می
رضا . »«اممن تورات و تفاسیر قرآن و هرچه دم دستم آمده، خوانده»بود: گفته 

بود: یا در یکی از مقالاتش گفته « طلا در مس»، فکر کنم در کتاب [14]«براهنی

                                                           
 ۱۴۰۱ـ  ۱۳۰۴رضا براهنی؛ شاعر، نویسنده و منتقد ادبی، .  14
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گفت. چنین لحنی داره. خصوصاً راست هم می«. استسخن شاملو پیامبرانه »

 خونه!وقتی خودش اونو می
مثل »[15]«مایاکوفسکی»قول خورده و بههای شعرهاش اصیل و تراشواژه

 «:ترکندباروت می
 اموت روشن با تو گریستهدر خل»

 برای خاطر زندگان
 امو در گورستان تاریک با تو خوانده

 زیباترین سرودها را
 زیرا که 

 سالمردگان این
 «. ترین زندگان بودندعاشق

ی هنرمندان اصیل دارند نگری ـ که معمولًا همهانقلاب که شد، او با آینده
های اول، آبش با رژیم در روزها و ماه دید. از همونوتار میانداز رو تیرهـ  چشم

های محیط نشد. شعر یک جو نرفت و جلو آخوندها ایستاد. اسیر هیاهو و جنجال
او رو ببینید! سه ماه بعد از پیروزی انقلاب گفته. باورکردنی « بستدر این بن»

 وضوح ماهیت فاشیستی آخوندها رو برملا کرده:نیست! به
بویند./ باشی دوستت دارم/ دلت را مید گفته بویند/ مبادهانت را می»ـ

ست نازنین / آنک قصابانند/ برگذرگاها مستقر/ با کنده و روزگار غریبی

                                                           
 ۱۹۳۰ـ  ۱۸۹۳نویس روسی،ولادیمیر مایاکوفسکی؛ شاعر و درام.  15
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ها جراحی ست نازنین/ و تبسم را، بر لبآلود./ روزگارغریبیساطوری خون
 «. کنند/ و ترانه را، بر دهان/ شوق را، درپ ستوی خانه نهان بایدکردمی

سردبیرش بود. «. جمعهکتاب »نام اورد بهای درمیهشت، نشریهوسال پنجاه
ترین نویسندگان و شاعران معاصر. هفتگی بود. با مقالات و مطالبی از مترقی

ای. یادمه، هر هفته ی دیگهالعاده غنی، پربار و متفاوت با هر نشریه و مجلهفوق
بلعیدم! معمولًا جلو خوندم، میکردم. اونو نمیشماری میبرای دراومدنش لحظه

های دانشگاه تهران و دکه
جا پیدا های اونفروشیروزنامه

شد و جاهای دیگه تهرون نبود. می
وشش شماره، حدود یک تا سی

اومد. بعد هم رژیم سال درمی
جلوشو گرفت. مثل خیلی از 

 نشریات مترقی و آزاد دیگه.
ی شاملو در اولین شماره 

 ۱۳۵۸ مرداد ۴کتاب جمعه که روز 
روزهای »منتشر شد، نوشته بود: 

است. دوران سیاهی در پیش
پرادباری که گرچه مطلقاً عمر 

است و ی خود را آشکار کردهاکنون نهاد تیرهتواند داشت، از همدرازی نمی
ای از نفی دمکراسی، نفی ملیت و نفی ی خود را بر زمینهاستقرار سلطه



 وشنود با م. وحیدیگفت     84
 

ناگزیر چنین دورانی، بهجوید. اینآوردهای مدنیت و فرهنگ و هنر میدست
پایدار نخواهد ماند و جبر تاریخ، بدون تردید، آن را زیر غلتک سنگین خویش 

آینده، در این کشاکش اندوهبار، زیانی متحمل درخواهد کوفت. نسل ما و نسل
زده، گمان، سخت کمرشکن خواهد بود، چرا که قشریون مطلقخواهد شد که بی

دارند وکامکاری خود را، جز شرط امحاء می« دشمن»ی را ی آزادهر اندیشه
 «. شمارند...مطلق فکر و اندیشه، غیرممکن می

ی منه. خیلی گشتم، ، از دیگر شعرای معاصر مورد علاقه«سهراب سپهری» 
وگویی چیزی ازش پیدا کنم و نیافتم. هیچ مصاحبه و ای، گفتجایی مصاحبه

نداشت. برخلاف شعرای دیگه، معلوم بود اهل  هاوگویی با نشریات و رسانهگفت
 بود:گفته « صدای پای آب»جنجال نبوده. سیاسی هم نبود. خودش در 

 بردمن قطاری دیدم که سیاست می» 
 «!رفتخالی میو چه

ی چهل و پنجاه، گرفتند. دههخاطر همین، روشنفکران هم تحویلش نمیبه
کرد و هر گیری میکه فضا سیاسی بود، شاعر و نویسنده و هنرمند، باید موضع

کردند.)برخلاف امروز که هر کس یه آدم سیاسی کس خنثی بود، بایکوتش می
یماری سرطان وحوش انقلاب، متأسفانه بکنند!( حولجدی باشه، بایکوتش می

رو من تو گرفت. وقتی فوت کرد، پنجاه و یکی دو سالش بود. خبر فوتش 
بود. اون موقع نه من و نه جامعه،  ۵۹ی کیهان خوندم. اردیبهشت سال روزنامه

قدر اتفاقات و ایم. البته اونرو از دست دادهزیاد حالیمون نبود که چه کسی 
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بود. بر سنگ مزارش این ده حوادث زیاد بود که مرگ سهراب توش گم ش
 اند:رو نوشتهشعرش 
 آییدسراغ من اگر میبه»ـ 

 نرم آهسته بیایید!
 مبادا که ترک بردارد

 «.چینیِ نازک تنهایی من
رو نداریم که اغلب اونو تو این دسته از شاعران، دیگه بعد ازسهراب، کسی

 ود:بشناسند و شعرشو بخونن. سهراب، سرشار از صداقت و صمیمیت ب
 اهل کاشانم»

 روزگارم بد نیست
 ذوقیهوشی، سر سوزننانی، خردهتکه

 مادری دارم، بهتراز برگ درخت
 رواندوستانی بهتراز آب

 ست:و خدایی که در این نزدیکی
 بوها، پای آن کاج بلند.لای این شب

 من مسلمانم
 سرخگلام یکقبله

 جانمازم چشمه، مهرم نور
 ی مندشت، سجاده

 گیرمها میا تپش پنجرهمن وضو ب
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 در نمازم جریان دارد ماه...
 خوانممن نمازم را وقتی می

 «.ی سروکه اذانش را باد گفته باشد، سر گلدسته
پذیرفتند. خیلی به سهراب ارادت داشت و از همدیگه تأثیر می« فروغ»
تا  ۶۵کرد)ص که منتشر می« الفبا»ی هفتم در شماره« ساعدیغلامحسین»دکتر

ترین آدم بود. یک آدم پولوریزه بود. خاکی»در مورد سهراب نوشته:  (۶۷
وقت کشید شعر بخواند. خجول، ساکت، مؤدب. آدمی بود که هیچخجالت می

کرد. آخر سرهم مثل جوجه مرد...من فکر کردم دیگر دفن خودش را مطرح نمی
را اصلًا  هاش ـتونم ببینم. نرفتم سر خاکش. تابلوهاش ـ نقاشیکردنش را نمی

خوابید. یک آدم رفت کاشان، رو خاک میگرفت. یک دفعه میجدی نمی
که در مورد سهراب، وقت خودش را مطرح نکرد. تنها کسیغریبی بود. هیچ

تنها چیزی »من گفت: روز به  خیلی صریح اعتراف کرد، فروغ  بود. فروغ یک
وزن و قافیه شعر؟ ریتم،  گفتم بابت چی؟«. است که تا حالا یاد گرفتم، از سهراب

تواضع را؛ تواضع را از او یاد » گی؟ دقیق گفت:فهمم چی میها؟ چی؟ نمیاین
ترین کار سهراب ترین کار سهراب، نه شعرشه، نه تابلوهاش، مهممهم«. گرفتم

 «.وار زندگی کرد و دردناک مرداست؛ آزادهاشزندگی

 
ی شاعرانه اندیشه جاهاییس.ع: در تاریخ شعر ایران و جهان شاهدیم که 

شود. شاید بیشتر این موارد در مثنوی بینی فلسفی شانه به شانه میبا نوعی جهان
بینی ها جهانی انسانی شاعران یا همهمولوی باشد. من بر این باورم که همه
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بینی ی شاعران جهانی پرسش این است: آیا از نظر شما همهندارند. چکیده
 دارند؟

 
ی فلسفی در داشتن اندیشه»ی اجازه بدید من یک مکث کوتاه رو جملهم: 

 که اشاره کردید، داشته باشم و بعد به پرسش بپردازم. « مثنوی
در کلیت ماجرا این حرف درسته که گفتید، اما نیاز به دقت داره. در تاریخ 

ا هم هی فلسفهاند و همهی شعرها فلسفی نبودهشعر ایران و جهان، همیشه همه
ها و نزد برخی شاعران، شعر و فلسفه چنان ان. اما در برخی دورهشاعرانه نبوده

کمرنگ « ی شاعرانهتجربه»و « تفکر فلسفی»اند که مرز میون هم نزدیک شدهبه
خصوص در قالب مثنوی خیلی برجسته نشینی بهشده. در ادبیات فارسی، این هم

 فرمایید!است. درست می
یت روایت، استدلال، تمثیل و بسط اندیشه رو داره و شاید چون مثنوی ظرف  

این سؤال پیش بیاد که چرا مثنوی بستر مناسبی برای فلسفه شد؟ خب غزل، 
تونه داستان ی احساس، شهود و عاطفه متمرکزه، اما مثنوی میمعمولًا بر لحظه

همین هبگه، مفاهیم انتزاعی رو شرح بده و نظام فکری یک شاعر رو عرضه کنه. ب
ان، مثه: محور فارسی در قالب مثنوی نوشته شدهدلیل بسیاری از آثار اندیشه

هم « سنایی»نظامی. در کار « الاسرارمخزن»هایی از عطار یا... بخش« الطیرمنطق»
هست. البته این ویژگی منحصر به مثنوی نیست، در رباعیات خیام هم نوعی فلسفه 

 شه.میوجودی بسیار فشرده و عمیق دیده 
ده؟ فلسفه شعر چه چیزی به فلسفه می که از منظر فلسفی،ی بعد ایننکته

کنه رو در مفهوم و استدلال بیان کنه، اما شعر تلاش میخواد حقیقتمعمولًا می
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ی مرگ مثلًا یه فیلسوف درباره«. توضیح بده»فقط ، نه«نشون بده»حقیقت رو 
ی مرگ، فنا و گذر زمان ی زیستهکنه؛ خب، ولی یک شاعر تجربهاستدلال می

ان، مثه کنه. درنتیجه بسیاری از مسائل بنیادین فلسفه وارد شعر شدهرو تصویر می
ی خدا و انسان، چیستیِ هستی، معنای زندگی، مرگ، جبر و اختیار، عشق، رابطه

حقیقت و معرفت. این مسائل در شعر مولوی با زبان عرفانی اومدن. تو شعر خیام 
طور در برخی اشعار شاعران مدرن کاکیت و پرسشگری اومده، همینهم با ش

 معاصر وجود داره. 
که این پدیده فقط در ایران نیست، شما هم اشاره کردید. در ی بعد ایننکته

با « دانته»اند، مثه ایم که عملًا فیلسوف شاعر بودهجهان هم شاعران بزرگی داشته
ش یادم «دوزخ»یه چیزی از اون کتاب  د،اش. اسم دانته اوم«کمدی الهی»کتاب 

الحال گم که شنیدنش بد نیست و وصفی معترضه میعنوان جملهاومد که به
 ی ماست. برخی افراد جامعه

 تفاوتند! کسانی که نسبت به مسائل پیرامونشون بی
جا متعلق به گه یک جایی در دوزخ هست که خیلی تاریک و عمیقه. اینمی

اومده ــ هایی که پیش میشون نسبت به بحرانزندگی ست که درکسانی
کشیدند. رو کنار می تفاوت بودن و خودشونهای اخلاقی ــ بیخصوصاً بحران

های بد و شروری نباشن ولی خطرناکند؛ چون شر گه اینا شاید خیلی آدممی
طرفی تو تفاوتی اینا، حیات و جان نداره. بیبدون سکوت اینا، بدون بی

ها گناهی نیست، یک انتخابه؛ انتخاب کنار ایستادن. اینهای اخلاقی، بینبحرا
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دیدند ظلم و ستم و حق و حقیقت در شون وقتی میاند که در زندگیکسانی
 گرفتند، تصمیم گرفتند کنار بکشند.مقابل هم قرار می

ها حتی لیاقت وارد شدن به گه ایناش میدانته در این قضاوت تند اخلاقی
ی دوزخه، جایی بین ها، در پیش دروازهرو هم ندارند و جای اون« زخدو»

ها محکومند همیشه بدوند، بدون توقف و بدون کس، و اینکجا و هیچهیچ
 کردند!که مقصدی پیش روشون باشه، دقیقاً مثه همون موقع که زندگی میاین

تا  مند نیست، امای فلسفی خشک و نظاماگرچه یک رساله« دوزخ»کتاب 
الهیات،  ی منظومه. شعری عظیم که فلسفه،ست. یک حماسهحد زیادی فلسفی

 اخلاق و تخیل شاعرانه رو در هم آمیخته. بگذریم. 
 «.فاوست»آلمانی با کتاب « گوته»یا 

که بخشی از آثارش رو با زبانی « نیچه»از اون طرف فیلسوفان بزرگی مثه 
که از نظر سبک به « گفت زرتشت چنین»بسیار شاعرانه نوشته. ازجمله کتاب 

 شعر منثور نزدیکه.
« بینیجهان»کنه و به تولید هر حال، وقتی شعر از توصیف صرف عبور میبه

 شه. شه. یا نزدیک این قلمرو میرسه، وارد قلمرو فلسفه میمی
 ؟«بینی دارندی شاعران جهانآیا همه»پردازم به پرسش شما که می 

در شاعران است، « ایدئولوژی»منظورت داشتن یا نداشتن فکر کنم شما بیشتر  
تو علوم انسانی یکی « ایدئولوژی»و « جهان بینی»رو همه دارند. بینی وگرنه جهان

ی ای از باورهای بنیادین ـ آگاه یا ناآگاه ـ درباره، مجموعهبینیجهاننیستند. 
نظام فکری منسجم ، یک ایدئولوژی انسان، جهان،  مرگ، معنا و...حقیقته، ولی
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ها رو باید در های مشخصه. این تفاوت«باید و نباید»معمولًا سیاسی ـ اجتماعی با 
بینی ندارند، از نظر علمی  درست نیست. فرمایید همه جهاننظر داشت. این که می

معتقدند هر انسان، نوعی « آنتونیو گرامشی»تقریبا تمامی متفکران از جمله 
 «.گه ناآگاهانه باشهبینی داره، حتی اجهان

ی شاعران جهان بینی دارن، اما برخی صریح و تر اینه که بگیم همهدرست
تره تره ـ مثه محمود درویش یا ناظم حکمت ـ و بعضی ضمنی و احساسیمنسجم

 ، نه اینکه یکی داشته باشه یکی نداشته باشه! «مشیری»مثه 
ت، آگاهی و انسجام اون با بینی دارند اما شدها و شاعران جهانی انسانهمه

 های اونه، نه معیار اصلی.همدیگه متفاوته و سیاسی بودن، فقط یکی از شکل
 شه تشبیه کرد به یک عینک که انسان با اون دنیارو میبینیساده اگه بگم جهان

های شناسی و فلسفه هم از بحثشناسی، جامعهکنه. تو روانرو نگاه می
هایی که بهش ای از باورهای آدم، ارزشاست. مجموعه ؛ یه مجموعهستایپایه

جهان و زندگی و انسان و هایی که هرکس براساس اون، بهفرضمعتقده، پیش
کنه که به مرگ و حقیقت و طبعیت و خدا و عدالت نگاه می کنه و تلاش می

 اونا معنا بده.
و متعهد  بینی دارن و یک هنرمند مسوولها جهانی انساناز نظر من، همه
بینی منسجم و استواره. عرض کردم نیازمند یک جهانبرای تغییر جهان، 

همه »ترین متفکران اوایل قرن بیستم هم معتقد بود: یکی از بزرگ« گرامشی»
 «.انسان ها جهان بینی دارن، آگاهانه یا ناآگاهانه
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از بینی دارن، که هر انسانی با هر سطحی ی شاعران، جهانتنها همهپس نه
انسان، جامعه نوعی، بهبینی داره، و بهداره، جهان درک و دریافت و شعوری که

شون، اون قدر بینیکنه؛ حتی اگه خودشم ندونه! برخی جهانو هستی نگاه می
های زیرین تفکر و رفتار و سخنش شه، ولی در لایهپنهانه که در ظاهر دیده نمی

 وجود و حضور داره. 
بینی داره! ست،  یک نوع جهانعدالتیان، جای بیکسی که باور داره جه

معناست، یک ست، طبیعت و زندگی بیچیز تصادفیگه همهکسی که می
رو که سرنوشتش گه انسان آزاده گرایانه داره. کسی که میبینی پوچجهان

، [16]«سارتر»قول بینی علمی ــ یا بهخودش بسازه، معمولًا یک جهان
تفاوتی و بینی نزدیکه. حتی بیـ داره یا به این نوع جهاناگزیستانسیالیستی ـ

ست! بینیجهان و جهانچیز هم، خودش نوعی نگاه بههمهاعتقادی به بی
 گرایانه باشه. تونه مذهبی ]از هر نوعش[ و یا علمبینی میجهان

مون تری از خودمون و پیراموناما هرچی باشه، مهمه، چون درک عمیق
مونو بشناسیم. کنه که تضادهای درونی یا رفتاری. به ما کمک میدهدست میبه

تریم، با برخی نیستیم. یا با برخی همدل و نزدیک هاکه چرا با برخی آدماین
کشور. اینا شهر وکشوربهطور؛ بیشتر دوست هستیم یا نیستیم. شهربهجوامع همین

ار و عملکردشون تأثیر ها که عیناً روی رفتبینی آدمگرده به جهانهمه برمی
 ذاره. می

                                                           
 ۱۹۸۰ـ  ۱۹۰۵گزیستانسیالیست، نویسنده و منتقد فرانسوی، سارتر؛ فیلسوف اپلژان.  16
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کنه. کنش تر عمل میاهانهبینی انسانی و مسوولانه داره،آگکسی که جهان
افته، مسوول تری در اجتماع داره. خودشو نسبت به مسائلی که اتفاق میقوی
ی شعر و هنر، و چنین تونه چیزی خلق کنه؛ مخصوصاً در زمینهبینه. بهتر میمی

 تره.ککسی به مردم نزدی
همه، برای اهمیت. با اینست و نه بیبینی برای شاعر، نه الزامیداشتن جهان

تره، نه برای فهم دنیا یا کشف چیزهای ناشناخته، بینی حیاتیشاعر و هنرمند، جهان
خواد کنه، بلکه میکردن. چون هنرمند فقط تولید زیبایی نمی« عمل»که برای 

اون معنا بده و در یک فرایند، ناخودآگاه جمعی  رو تغییر بده، بسازه و بهجهان 
 رو شکل بده.

باشه، در دریای حادثه، بسان موجی هر لحظه به بینی نداشته خب! اگه جهان
گیره، شه و قادر نخواهد بود تاثیرگذار بشه. در حاشیه قرار میسویی کشیده می

دار شه، بلکه ریشهنمیبینی داره، اثرش سطحی بخواد یا نخواد. شاعری که جهان
شه؛ یا کنه، اسیر مد روز نمیوسو و بْعد پیدا میکنه، سمتشه، ژرفا پیدا میمی

 درنمیاد.« قدرت»بدتر از اون، در خدمت 
از هر نوعش « مذهبی»یا « کمونیست»بینی هم این نیست که حتماً شاعر جهان

اریخی، تست حساسیت اخلاقی، فهمیا دارای مکتب خاصی باشه. کافی
تونه دوستی، شجاعت و زیباشناختی داشته باشه. مجموع اینا میستیزی، مردمظلم

وقت، هم مورد قبول خدا و هم مورد قبول خلق اش رو تشکیل بده. اونبینیجهان
 گیره!خدا و هم مورد قبول تاریخ قرار می
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گیری، خطر تهی شدن هست. هنر بدون مسأله اینه که در هنر، بدون جهت
تونه ابزار مقاومت گیری، ممکنه زیبا باشه، اما تأثیرگذار نیست. دیگه نمیتجه

 اش باشه.تونه اعتراض کنه و صدای زمانهباشه. نمی
بینی اگه شعر و هنر رو ابزاری برای تفکر، نقد و تغییر بدونیم، بله! جهان

صرف زیبایی و سرگرمی و ذوق و احساسات لازمه؛ ولی اگه هنر رو فقط به
بینی صریح، ضرورتی نداشته باشه؛ اما خصی ببینیم و تصورکنیم، شاید جهانش

 نما در دریاست!قطبجهت، کشتیِ بیطور که گفتم، هنر بیهمون
 گفت:فروغ می

 «.آیمتفاوتی فکرها و صداها میمن از جهان بی»
« حافظ»، «فردوسی»تفاوت باشم. خوام نسبت به پیرامونم بییعنی نمی

، [18]«حکمتناظم»، «درویش محمود»، [17]«برتولت برشت»، «نیما»، «سعدی»
و...شاملو، با [ 22]«پل الوآر» ،[21]«امه سزر» ،[20]«پابلو نرودا»، [19]«ریتسوس یانیس»

و  موندگارترین عمیق،سیاسیِ گیری و بینشو جهت انسانیبینیِ داشتن جهان
 شونو خلق کردند.دارترین شعرهای زمانهریشه

                                                           
 ۱۹۵۶ـ  ۱۸۹۸نویس آلمانی، کارگردان تاتر، برتولت برشت؛ شاعرو نمایشنامه.  17

 ۱۹۶۳ـ  ۱۹۰۲نویس، ناظم حکمت؛ نویسنده و شاعر ترک، نمایشنامه.  18

   ۱۹۹۰ـ  ۱۹۰۹یانیس ریتسوس؛ شاعر یونانی، .  19

 ۱۹۷۳ـ  ۱۹۰۴سیاستمدار شیلیایی،  پابلونرودا؛ شاعر و.  20

 ۲۰۰۸ـ  ۱۹۱۳امه سزر؛ شاعر، نویسنده و سیاستمدار آفریقایی تبار، اهل مارتنیگ فرانسه .  21

 ۱۹۵۲ـ  ۱۸۹۵پل الوآر؛ شاعر فرانسوی، .  22
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، بحثی مفصل «موسیقی شعر»س.ع: دکتر شفیعی کدکنی در کتاب 
اش این است که در یک شعر یا نثر دارد. خلاصه« رستاخیر کلمه»ی درباره

رنگین، بسیاری کلمات برای برجسته کردن معنا و مفهوم و اثر یک یا چند 
 اند. ی اصلی، در شعر حضور یافتهکلمه

اش را حین نوشتن شعر دارد؟ آیا تداعی چیست و چه نقشی در« رستاخیز کلمه»
 اید؟شعر داشته

 
چیزی که شما از کتاب دکتر کدکنی نقل کردید، البته  با عذرخواهی م:

 دم.اش نبود! حالا توضیح می«خلاصه»
، فقط مربوط به شعر یا «رستاخیز شعر»یا « رستاخیز زبان»یا « رستاخیز کلمه»

رو در ی نیست، یه هنر فراگیره و یه کلیتیخصوصشعر یا داستان یا هنر به« نقد»
 ست که شعر هم بخشی از اونه.عبارتی، جامعیتیگیره. بهبرمی

ویکتور »بنیانگذارش هم «. مکتبییه»یا « کارگاه»، «دستگاه»مفهوم یک 
هم این بود ]ازکتاب ی اهل روسیه بود. حرفششاعر و نویسنده [23]«شکولوفسکی

ن  و کلمات را باید از مصرف روزمره نجات داد و زبا»کنم[ که: خودش نقل می
تر طوری ادراک را طولانیناآشنا کرد تا جهان را تازه ببینیم، نه با عادت؛ و این

 «.کنیم

                                                           
شاخص مکتب  یهااز چهره یکیمنتقد روس و  سنده،ینو یشکلوفسک چیسویبور کتوریو.  23

باعث  زیپرسش پاسخ دهد که چه چ نیبه ا خواستیم یاست. شکلوفسک یروس سمیفرمال
 ۱۹۸۴ــ  ۱۸۹۳است.  ییزداییآشنا هینظر ،یمهم شکلوفسک هی. نظرشودیشاعرانه بودن شعر م
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که چند دهه پیش نوشته بود، « تکنیک مثابههنر به»این حرفو، تو اون کتاب 
رستاخیز، مردگان  طور که بنا بر باور و اعتقادات مذهبی به روززده. یعنی همون

کنه گردند، شاعر هم کلماتو، دوباره زنده و نو میزندگی بازمیشن و بهزنده می
 «!است« رستاخیزکلمه»گردونه. این تب کرد و مرد قضییه جهان آدمی باز میو به

ست که شاعر و هنرمند با طوریکنم. اینحالا مکانیزمش چیه؟ عرض می
نی ایجاز،کنایه، استعاره، ایهام و تصویر و غیره(  های ادبی)یعکارگیری آرایهبه
رو از ای و روزمره کنه مفاهیم کلیشهده و تلاش میهنرش فرم و محتوا میبه

توانیم ها توجه کنیم، میاگر ما به فرم»گفت: فرمشون خارج کنه. شکلوفسکی می
 «.به محتوا برسیم و چیزی موندگار خلق کنیم

رستاخیز »کنم ــ اومد در برابر ی پنجاه فکر میهــ در ده« کدکنی»استاد 
های ادبی کارگیریِ آرایهرو گذاشت که با به« زداییآشنایی»ی ،کلمه« کلمه

 تری بهشون بدیم. بتونیم اونا رو دگرگون و متفاوت کنیم و معنی عمیق
کلمات روزمره. مثلًا  بخشی بهست برای جانای، درواقع استعاره«رستاخیز»

کار شه، وقتی شاعر اونو بهقدر در شعرها استفاده می، که این«شب»ن واژه همی
کنه، خارج از معنای معمول روزمره گیره، معنای متفاوتی از اون استخراج میمی

 شناسیم. مثه این تکه از شعر نیما:که ما می
 ی آرامدر بسیط خطه»

 خواند خروس از دورمی
 گریزد شبمی

 «.آیدصبح می
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 ن تکه از شعر اخوان:یا ای
 استاین شب »

 آری، شبی بس هولناک
 «.لیک پشت تپه هم روزی نبود

ده، که ما  باهاش معمول رو نمی« شب»جا دیگه شب، معنای اون این
سروکار داریم؛  بلکه تبدیل به مفهومی دیگه، یعنی نماد قدرت و حکومت و 

شاعر اونو از معنای موضوعی منفی شده؛ جون داره، حس داره، پیام داره. 
که تو « روز»، یا «صبح»قراردادی یا تکراریش دراورده و نجات داده. مثه کلمه 

رو داره که واژهطوری شاعر، مخاطب رو وامیو اینهمین دو تکه شعر اومده؛ 
 دوباره لمس کنه و روی اون تفکر کنه.

تنهایی به ،«بالش»و « پر»یا « چلچله»یا « آواز»ی هایه مثال دیگه. واژه
شن، رسونن و معنی شعری ندارن، ولی وقتی با هم ترکیب میرو نمیچیزی

 شه: دار ازش ساخته میشعری زنده و زیبا و جون
 بالش من،»

 )سهراب سپهری(«. هاستپْرِ آواز پرِ چلچله
کلمات و  گونه ژرفا بخشیدن بهاست. با این« رستاخیز کلمه»این همون 

بره و درکی کنه و لذت میم بیشتری رو از متن استخراج میمفاهیم، خواننده فه
 میگه:« مولانا»کنه. تر پیدا میتر و ذوقی افزونطولانی
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حق/ تو و من حقدق و من قوقو/ تو دققی ای مطرب خوش قاقا/ تو قی»
صفت بوبو/ و من هوهو/ ای شاخ درخت گل/ ای ناطق امر قل/ تو کبکهی هی

 «!وسان کوکمن فاخته
چیزی سردرنیاریم، ولی ها رو مجزا و انتزاعی  نگاه کنیم، شاید اگه واژه

ازش  ذاریم، مفهومی دیگهرو کنار هم میو فاخته« قوقو»و « قیقی»و « قاقا»وقتی 
سازی، ایم. یعنی با ترکیبآریم و به کلمات و جملات، حیات دادهدست میبه

« هنر»و « شعر»طوری، کنیم و اینجاد میرو در ذهن ایزیباترین تصاویر و معانی
عنوان بهرو نه تر از چه گفتنه. شکلوفسکی شعر شه. چگونه گفتن، مهمخلق می

کنه. ملاحظه فرمودید! قبل از اون، احساس، بلکه فرایند تولید تجربه تعریف می
شعر حافظ »گفتیم: فهمیدیم. مثلًا  میما شعر رو از نظر معنا یا احساس می

چون معانی عمیق فلسفی یا عرفانی داره. یا اشعار خیام، احساس شورش «. باستزی
گه که این کس نمیو تلخی و عصیان داره. یا شعر نیما، خلاق و نوآوره. اما هیچ

افته؟! شکلوفسکی زیبایی، تأثیرگذاری و نو بودن، چرا و چگونه اتفاق می
 «. م گفتنشهزیباییِ ادبیات از معنایش نیست؛ از فر»گفت: می

کنه، رو از خواب زبان روزمره بیدار مییعنی شعر به این دلیل زیباست که ما 
ده که برای ما تازه، عجیب و ناآشنا چون شاعر کلماتو طوری کنار هم قرارمی

، شاعر از «نشین و گذر عمر ببینبر لب جوی»شه: شن. مثلًا وقتی گفته میمی
و « عمر«رو طوری کنار هم چیده که تو به  اونا های ساده استفاده کرده، اماواژه

کنی. او این کا رو با احساس شاعرانه کرده، ای نگاه میطور دیگه« جوی آب»
 نه با آگاهی از یک نظریه. 
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«. کنهی هنر همینه که واقعیت را غریبه میهمه»گفت: استاد شکلوفسکی می
ارد رستاخیز کلمات ده و ورو از مصرف روزمره نجات می شعر خوب، زبان

ماه با آواز عاشقانه، از »گه: ، ولی شاعر می«ماه طلوع کرد»گیم: کنه. ما میمی
ایستی! چون جهان عادی، با این توصیف، ناگهان می«. پشت پنجره طلوع کرد

با این مقوله سروکار دارن و از این  ناآشنا شده. شاعران و هنرمندان، کم یا زیاد،
ذارید، استفاده یا هرچی اسمشو می« مکتب»یا « دستگاه»، «کارگاه»

هام از اش رو داشته، دارم و در شعرها و داستانهم تداعیکه من کنند.کمااینمی
 کنم.اون استفاده می

 
نظرت شعر حجمی وسیع از شعرهایت توصیف و تصویر هستند. به س.ع:

عاره، زبان و...کلًا بیشتر فرزند توصیف است یا تصویر و زبان؟ ایهام، ایماژ، است
 چه فرقی دارند؟ « سبک»آرایه های ادبی با 

 
است! شاعر « درد»شعر قبل از هر چیز، فرزند  [24]رضا احمدیقول احمدبه 

 ی خلق کنه. «شعر»تونه تا درد نداشته باشه، نمی
فقط تصویر، نظرم شعر محصول برخورد چند عنصره؛ نهاما گذشته از این، به 

ی شکلی متعادل، همه، یا هرچیز دیگه. شاعری موفقه که بتونه بهتوصیف یا زبان
ی اجزای شعری در خلق کنه. همه« شعر»کار بگیره و از برآیندشون، اینا رو به

ساختمان شعر همطراز نیستن و برخی بر دیگری ارجحیت دارن، ولی برای یک 

                                                           
 ۱۴۰۲ـ  ۱۳۱۹احمدرضا احمدی؛ شاعر، نویسنده، نمایشنامه نویس و نقاش ایرانی، .  24
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میزانی که نیازه، ی این اجزا رو بهشعر موفق، باید هوشیارانه تلاش کرد که همه
ست که من خودم در شعرهام کمتر کار گرفت و استفاده کرد. این همون چیزیبه

 توجه دارم بهش!
پیدا کردن زبان شعری، ساده نیست. باید استخون خرد کرد. جون کندن  و 

بخشی از  شد،خواد. وقتی هم زبان ساخته ها تجربه میخوردن و سالدود چراغ
ی عناصر شعری انتقالشون با شه. واقعیت اینه که همهمیهویت و تشخص شاعر 
ها و ی عناصر و تجربیات و تلاشخوره. زبان برآیند همهزبانه و در زبان گره می

اصطلاح همون مهریست که ذهنیات و مفاهیم و آخرین نگاه و تلاش شاعره.  به
نوعی  ذاره!ست که نقاش پای تابلوش میکوبه. امضاییشاعر پای شعرش می

 وگو و پیوندی خلاقانه با تصویره.رابطه و خلاقیته. کلید گفت
تر به پرسش شما، باید سه واژه را ازهم تفکیک برای پاسخ علمی و کامل 

: «تصویر»گزارش دادن واقعیت با احساس ـ  نزدیک به نثر. : «توصیف»کنیم. 
یا شکل دیداری، شنیداری ایماژ ساختن یک ادراک حسی ـ ذهنی که به

 ها.ی واژگان، موسیقی و شکستفرم  نحوه: «زبان»ست و لمسی
« زبان»ی تصویر های مدرن شعر، شعر نه فرزند توصیف، بلکه زادهاز نگاه نظریه  

شه. تونه در شعر باشه، اما اگه غالب بشه، شعر به نثر نزدیک میاست. توصیف می
تاریک بود و باد  شب»مثلًا: « چه هست»نیست. توصیف یعنی « شعرساز»پس 

 «.وزیدمی
 کنه؛ تونه زیبا باشه، اما هنوز شعر نشده، چون تخیل رو فعال نمیاین جمله می
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ست. در مفهوم شعر مدرن، اینو گزارش چنین چند لایه نیست و زبانش خنثیهم
ست. مثلًا در شعر ی حسیدونن، نه شعر. تصویراما تبدیل مفهوم به تجربهمی

 :گهفروغ، وقتی می
 و این منم»

 زنی تنها
 ،«ی فصلی سرددر آستانه

جا تنهایی توصیف نشده، بلکه به یک موقعیت تصویری تبدیل شده. ذهن این
ترین عنصر، چیه این عنوان مهمفهمه. حالا نقش زبان بهفقط میبینه، نهاونو می

ست. یعنی گن شعر، پیش از هرچیز، یک اتفاق زبانیوسط؟ تو شعر مدرن می
مثلًا در شعر شاملو]که چند  ها و موسیقی درونی.شکستن نحو، بازی با واژه

 ست[:معنایی
 بست کج و پیچ سرمادر این بن»

 بار سرودسوختآتش را به 
 «!و شعر بیفروز

چنین ، فقط توصیف نیست. زبان، فشرده و نمادین شده و هم«بستبن»جا این 
تر شدن بحث، سه شاعر اند. من برای روشنکلمات نقش مفهومیِ جدید گرفته

 نسبت توصیف ـ محور است[:که به«]مشیری»کنم. رو مقایسه می
 باغی که در آنکوچه»

 «.ستخاطراتم جاری
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ی ساده و شفاف اما بیشتر بیان احساسشه تا خلق شعری زیبا و عاطفی، با زبان
 عنوان شاعری تصویر ـ محور[:]به« سهراب»تصویری پیچیده. دوم 

 ها را باید شست؛چشم»
 «.جور دیگر باید دید

ی جا تصویر ذهنی و فلسفی ایجاد کرده و دیگه توصیف نیست، تغییر زاویهاین
 دید است. 
تر و زبان ـ محور. در شعر او زبان فقط با شعر مدرن« رضا براهنی»سومی هم 

شعره، « میدون بازیِ »شه و شعر می« موضوع»ی انتقال نیست، بلکه خودش وسیله
ریزه و خود زبان هم میشن، نحو عادی بهها شکسته و تکرار میمعنا سیاله، واژه
 شه:شه و تصویر هم گاهی تابع زبان میدچار تنش می

 نام تو را نوشتم»
 ذنه برکاغ

 بر نام
 و نام شکست

 «.و من از میان حروف افتادم
ی ساده نیست، خودش به موضوع تبدیل کنندهدیگه فقط یک دلالت« نام»این جا 

جاییِ معنایی رخ داده. برای نام استفاده شده. یعنی یک جابه« شکست»شده. فعل 
ساختار  تر از اون، بازی با، یک تصویر هم هست، اما مهم«افتادن از میون حروف»

های ها ساده است، اما رابطهریزه. نحو جملهزبانه. انگار سوژه در دل زبان فرومی
عبارتی زبان دیگه سازه؛ بهشعر رو می« قراریِ زبانبی»ان. همین معنایی، غیر عادی
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چنین معنا ثابت نیست و در خود هم«. دیدنه»نیست، خودش موضوع « پنجره»

کننده . تو این نوع شعر، خواننده فقط دریافتشهکلمات، تولید و تخریب می
 کنه.نیست، بلکه در ساخت و پردازش معنا هم شرکت می

جان شعر[ و »]تصویر»حساب میاد و ی خام شعر به، ماده«توصیف»پس 
« زبان»کنه. درنهایت ی حسی تبدیل میی خام رو به تجربهست که مادهزمانی

شه و مهر شعری خودشو بر اون وارد می عنوان عامل اصلیِ ساختار و فرم،به
 کوبه. می

محصول صرف زبانه، و نه صرف  شعر نه طوری که گفتمولی همون
ست. اما اگه بخوایم ای از عناصر فرمی و محتواییتوصیف؛ محصول مجموعه

کنه. وقتی شما رو بنیان بگیریم، خب، تصویره. تصویره که زبان رو خلق مییکی 
کنید، باید چیزی در ذهن داشته باشید! تا وقتی تصویری در ذهن شروع به بیان می

ی اولیه نباشه، چیزی هم برای خلق و پرداخت نخواهید داشت. تصویر، نطفه
 شه.است، و با زبان متولد و متجلی می

ی شعر خانم مثه این تکه«. نقطه آغازه»است یا «! قابله»شاید بشه گفت زبان 
رو، برداشته درونی و شاعرآرژانتینی که تصویر شب ، «آلخاندارا پیزارنیک»

 «:کابوس یا رؤیا»گونه کرده؛ در شعر انسان
 شب »ـ 

 صداستای بیچهره
 ای خالیکه درآینه

 «.گریدمی                       
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ها ــ اما فشرده، پرتصویر، پیچیده، عمیق و ساده ــ کاربرد واژهزبانش
فروغ هم معمولًا توصیف آغازگره، اما تصویر و ست. تو شعرهای سوررآلیستی

 خورده: زبانش بیشتر با واقعیات روزمره و زنانه گره
 ی هستی منهمه»ـ

 ستآیه تاریکی
 که تو را تکرارکنان

 های ابدی خواهد برد.ها و رستنسحرگاه شکفتنبه 
 من در این آیه

 «!تو را آه کشیدم، آه
هبی و است، اونو با زبان مذکیبی تازه ، تر«آیه تاریکی»که علاوه بر این

اند. خانم هم تنیده شدهمفهوم عاشقانه درآمیخته؛ درواقع تصویر و زبان، به
عینیت حسی و شخصی. پیزارنیک بیشتر به ناخودآگا متمایله و فروغ عمدتاً به

 برای خیلی از شاعران تصویرپرداز، یک جور نقاشی با واژگانه. 
های دیگه ، و خیلی«الوآر»و  [25]«الیوت»، «ریتسوسس یانی»ها هم تو خارجی

ی زندگی در شعرشون، ناگهان نمادین و شاعرانه محورند. تصاویر روزمرهتصویر
شه مثال رو، می« الوارپل»زنن. اون شعر آزادی اسطوره پهلو می شن و بعضاً بامی
 زد:

 روي تصویرهاي طلایي»
 روي سلاح مردان جنگي

                                                           
 ۱۹۶۵ـ  ۱۸۸۸و منتقد امریکایی ـ انگلیسی، نویس تی.اس.الیوت؛ شاعر، نمایشنامه.  25
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 پادشاهانو بر تاج 
 نویسم.نام تو را مي

 روي كشتزاران، روي افق
 هابر بال مرغان هوا / و برآسیاب سایه

 دمانی سپیدهنویسم / بر هر جرعهنام تو را مي
 شودروي هر چراغي كه روشن مي

 شودروي هر چراغي كه خاموش مي
 امهاي افتادهروي فانوس

 بر دیوارهاي غم و درد خود
 سم.نوینام تو را مي

 من براي شناختن و نامیدن تو
 امجهان گذاشته پا به

 «!اي آزادی
اوناست. استاد این کاره. زبانش ساده و  هم یکی از« احمدرضا احمدی»

 کنه:ماله  و غالباً کودکانه. زبان در شعرش، تصویر رو حمل میمینی
 در باغ »

 تنها یک صندلی بود،
 «.خواب رفته بود که به
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طوره؛ شاعر هاـ همیننوییهم ـ یکی دیگه از موج [26]«بیژن جلالی»
 سازه:ترین تصویرها رو میترین کلمات، عمیقتصویرپردازه، با ساده

 ای از دورهاپرنده»
 آمد و

 «.در خواب من نشست
 ها شاعران تصویرپردازن.یی«موج نو»هر شعر اینا، یک تابلوی طبیعته. کلًا 

ن تصویر رو در خدمت بیان، اندیشه و شور در این زمینه متعادله. او« شاملو»
 گیره:کار میی سیاسی بهاجتماعی و مفاهیم چند لایه

 من درد را»
 های جهان،در رگ

 من زخم را
 «.در گلوی بشریتم

« زبان»اش، رو ست و تکیهزبانش کوبنده و خطابی و پرهیبت و موسیقایی
کنه. مثه زبان حمل میاست. درواقع تصویر رو با « محورزبان»نوعی است. به

کوبه. تصویر برای اون ابزار تقویت پیامه. اون بین تصویر سلاح، و مثه ناقوس می
ترین هنرش هم در همینه. اما همون چیزی کنه. بزرگو زبان، تعادل برقرار می

کار ی عناصر شعری رو متعادل بهکه قبلًا خدمتتون گفتم، شاعری موفقه که همه
 بگیره.
 

                                                           
 ۱۳۷۸ـ  ۱۳۰۶بیژن جلالی؛ شاعر، .  26
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شه که اغلب دیدنی، حسی و ه تصویر، به شعرهایی منجر میپرداختن ب
اند. )یک جمله معترضه بگم صمد بهرنگی، فکر کنم سرشار از معناهای چندلایه

رسونه و با ای داره که تخیل قوی اونو مییک جملهها، در الدوز وکلاغ
 پرداختش ، شاید تبدیل به شعری بشه.

ای بچینه و دکمه کتش از کنه و ستارهالدوز آرزو داشت دستشو در»گه: می 
است در ذهن.  تصویر اولیهـ چون از فقر، کتش دکمه نداشت ـ اون ستاره، «! کنه

شه زبان! یعنی ساختار رو زبان گیره، میدوخت و دوزی که در ذهن شکل می
سازه، اما جوهرش از تصویر میاد. مانند نقاش و هنرمندی که قبل از استفاده می

فرم و حس و تصویری در ذهنش شکل گرفته و بعد، تابلوش  مو و رنگ،از قلم
 کنه.رو خلق می

 
تونند حواس توصیف و تصویرسازی، همراه با ایجاز و تشبیه و...نماد می

چیز با تجسم و تصویر و توصیف الشعاع قرار بدن. همهی ما رو هم تحتدیگه
شه. شما اگه هنرمندانه و دقیق گل افته و بعد، درونی میشه، و اتفاق میساخته می

تونه بوی اون رو هم حس رو ترسیم کنید، مخاطب شعر می« بوییشب»یا « یاس»
ی کلاسیک های موفق و برجسته، یکی از نمونه«منوچهری دامغانی»کنه و بشنوه! 

 اونه:
است/ باد خنک از جانب خوارزم وزان  خیزید و خز آرید، که هنگام خزان»
زنید و خنکی کنید در باغی دارید قدم میخونید، حس میو که میشعر ر«. است
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بینید وحس ی درختان میو رنگارنگی پاییز رو، در شاخ و برگ زردشده
 کنید! می

 
، «ز»و « خ»های س. ع: منوچهری در همین یک بیت، با حرف

ه تکرارشان، ک« ز»تا و پنج« خ»تا استادانه کرده است. درست پنج [27]آراییِواج
 کند.نشین ایجاد میوار با یک موسیقیِ متوازن و دلیک زبان آهنگین موج

 
های زیادی دارن. طورن. تصویرپردازیهمین« شاهنامه»های داستان م:

و تموم اصطلاح در این زمینه کار رشکلی، شاعر تصویرپردازه. بهفردوسی به
ها رو ها و نمایشنامهترین تراژدیکرده! با عنصر تصویر، تونسته زیباترین و بزرگ

رو وقتی « رستم و اسفندیار»و...« سیاووش»، داستان «رستم و سهراب»خلق کنه. 
 بینید!شو میکنید یا فیلمها رو، تماشا میخونید، گویی دارید این صحنهمی

 تر و تاثیرگذارتر.تر، جذاب، اثر، عمیقترتر و دقیقهرچه تصویر روشن 
 

 چه فرقی دارند؟ « سبک»های ادبی با اما ایهام، ایماژ، استعاره، زبان و...آرایه
ی ، نتیجه«سبک»اند و های ادبی ابزار و تکنیکایهام ، ایماژ، زبان و ... آرایه 

بینیِ شاعر. ایماژ، ایهام و...زبان، ی جهاناضافهکلی استفاده از این ابزارهاست، به
سازه. مصالح هستن. یعنی شاعر با اوناست که شعر می« اجزای درون شعر»

                                                           
واج دارد. حروفی  ۲۳حرف الفبا و  ۳۲ترین نظام آواییِ زبان است. زبان فارسی کوتاه« واج».  27

 شوند؛ مثل: ز، ذ ض، ظ.  که یک آوا دارند، یک واج محسوب می
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استفاده « ایهام»کنه، از استفاده می« شاهد» از کلمه« حافظ»اند. وقتی ساختمانی
 «.حقیقت عرفانی»ده، هم معنای می« معشوق»ده. هم معنای کرده که چند معنا می

ها، نحو و...تکرار ی از واژهی استفادهعنوان عنصر شعری، نحوهزبان هم به 
میدون   گفتم که خود زبان تبدیل به« براهنی»موسیقیِ کلماته. مثلًا در مورد شعر 

 شه.تجربه می
شن و ست که این ابزارها با هم ترکیب میچیه؟ سبک وقتی« سبک»حالا 

سری علاوه یکشه. بهسازن. امضای کلی شعر میمی« ی خاصشیوه»یک 
ست یا فلسفی که اون اثر حسیــ این« نوع نگاه به جهان»چیزهای دیگه از جمله 

ری ابزارها یا تصویرــ محور یا زبان سیا ایدئولوژیک ــ یا انتخاب مداوم یک
ست است، اعتراضیشاعر که ساده است، پیچیده « لحن»چنین محور بودن و هم

 .ست یا گسستهیا عاطفی، به اضافه ساختار که آیا کوتاهه، روایی
، ولی در «کنیمای استفاده میما چطور و با چه روحیه»یعنی: « سبک»پس 

ابزارش چیه؟ تصویرهای « سهراب»هست. مثلًا « نیمکچی استفاده می»ها: آرایه
گرا. یا مال، فلسفی و طبیعتتازه با زبان شفاف و ساده. سبکش چیه؟ مینی

 ـمحور، رادیکال ابزارش شکست نحو و بازی زبانی «براهنی» ست و سبکش زبان 
 و آوانگارد.

، «سبک»، و ها، رنگ و قلم مو و تکنیک هستندایماژ و ایهام و...زبان و آرایه 
دی و شه یا به دیگران نسبت میست که اثر با اون مشخص مینقاشی نهایی

 «!ستاین اثر کار فلانی»گی: می
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هایت با عواطف و تداعی« شعر سپید»هایت پیداست که س.ع: از کتاب
ی ای، از دروازهای را که شعر کردهاست. هر اتفاقی یا جرقه عجین شده

است. شعر سپید و شعر کلاسیک  طلقاً غیر کلاسیک رد شدهو م« آزاد»و « سپید»
 اند؟ای داشتهفارسی در شما چه زندگی

 
در نگاه من، زبان انسان معاصره. زبان امروز ماست. شاید « شعر سپید»: م

رو هم ندارم. تازه اگه ام خودمو در شعر کلاسیک تکرار کنم. قدرتش نخواسته
ه حافظ یا سعدی شعر بگم، تازه باز هفتصد، تونستم مثلًا مثهم داشتم و می

ی خودشو با زبان خودش بیان کنه هشتصد سال عقب بودم! هر شاعری باید زمانه
ست برای من که با او و بازتاب بده. شعر کلاسیک، رفیق و دوستی صمیمی

رم، در کافه تریا، چای یا قهوه کنم. با او به پارک و گردش میوگو میگفت
مون برای ها و خاطراتخوریم و از گذشتهگاهی در رستوران غذا مینوشیم و می

ام وارد ی اجزای زندگیکنیم! ولی اونو دیگه تو همههمدیگه تعریف می
بشه وپیک زندگی من که اجازه داره وارد جیک« شعر سپید»کنم. برخلاف نمی

نسبت  چیز من سر دربیاره، و مثه دو جان هستیم در یک کالبد و و از همه
 وادگی داریم.خونه

بینم رؤیاها وآرزوها و تمنیات و جهان من، ؟ چون می«شعر سپید»حالا چرا 
پذیرند. ام قافیه نمیها و تنهاییبینم رنجشه. میدر چارچوب عروض جا نمی

تر از همه، نشینند و مهمخوام استفاده کنم، در وزن نمیهایی که میبینم واژهمی
ها کشه و ذهنم دنبال کلیشهتر نفس میشعر سپید، آسون بینم صداقت درمی

 نیست. 
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ایم. از ها کلًا با حافظ و سعدی و فردوسی و دیگران بزرگ شدهما ایرانی
اند، تا وقتی وقتی که چشم باز کردیم و متولد شدیم، تو گوشمون شعر خونده

از مدرسه رو در کتب درسی خوندیم و از وقتی که که به مدرسه رفتیم و شعر 
دراومدیم و خودمون خوندیم، و تا امروز که این خوندن ادامه داره، و احتمالًا 

مونم بر سر گورمون، شعری کلاسیک بخونند! یا بر سنگ بعد از مرگ
 مون، شعری کلاسیک بنویسند!آرامگاه

خب، حالا این وسط، یک اتفاقاتی افتاده. زمانه عوض شده، یه تحولاتی 
ای خلق شده که هم خورده و شعر دیگهسنت هزار ساله،  بهپیش اومده و این 

ویکمی ارتباط داره طور مستقیم با زندگی من و ما، با زندگی انسان قرن بیستبه
است. شعری که زبان انسان امروز شده و جای خودشو باز « شعر سپید»و اون 

کنم ه میو نگاتونم چشم روی اون ببندم، چون هر طرفکنه. من نمیکرده و می
وگو کشه و با ما گفتنگرم، این شعر داره نفس میو به هرکجای جهان می

دونست آینده در این کنه!  شاملو عمرشو بیهوده پای این نوع شعر نذاشت! میمی
 نوع شعره.

« شاملو»یا« الیوت»، «فروغ»، [28]«ویتمن»، «برشت»، «نیما»اولین باری که من 
، دچار شوک شدم. مدام گرفته( مثه آدمای برقرو خوندم، )در سنین نوجوانی

. در کرد؛ در مورد جامعه، تاریخ و...جهانذهنم خطور میسوالات مختلف به
حالی که با خوندن شعر کلاسیک ــ بدون اون که بخوام از ارزش و اهمیت اون 

قدر جاذبه نداشت. علیرغم بست. اینقدر سوال در ذهنم نقش نمیبکاهم ــ  این
                                                           

 ۱۸۹۲ـ  ۱۸۱۹ر نو امریکا، پدر شع نگار ووالت ویتمن؛ روزنامه.  28
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ام. شایدم من کردهای باهاش احساس مینزدیکی به شعر کلاسیک، یه فاصلههر 
فهمم و شایدم از بس تکرار و عادت فهمیدم و نمیشعر کلاسیک رو درست نمی

زد| چون  هر چیزی که تکرار و عادت بشه، ذهن اونو شده بود، ذهنم پس می
 رسه.ده و به سازش میزنه و خلاقیتی نشون نمیپس می

ساخت، جهانی نبود که منم بتونم در ی که شعر کلاسیک برای من میجهان
کردم  و کردم و حظ مینشستم نگاه میاون نقشی ایفا کنم. فقط باید کناری می

که شد توش راحت شنا کرد یا اینگفتم. مثه اقیانوسی که نمیچه میبه و چهبه
 تر. شد برای عبور به جهان تازهپلی می
دنیای ما عوض شده، این دنیا هیچ ارتباطی با دنیای سعدی و » :قول فروغبه

ای وارد چیزهای دیگه«. حافظ نداره. حتی به دنیای پدرمون هم ربطی نداره
سازند. البته که باید شعر گذشته رو خوند. بادقت هم اند که زندگی ما رو میشده

خوش کرد.  خوند و مفاهیمش رو درک کرد و شکافت. ولی نباید در اون، جا
رو شناختم. « عشق»رو شناختم. « اضطراب»، من «شعر سپید»، و «شعر نو»با خوندن 

رو شناختم. امید رو شناختم و احساس کردم منم در این جهان نقش « تنهایی»
 کشه.کشم، یا  شعر در من نفس میباشم و دارم نفس میتونم داشته دارم یا می

یک نبوده و نیست، ولی هر شاعری که این چیزها، در شعر کلاسنه این
اومده، زمانه خودشو گفته. من و ما هم باید زمانه خودمون رو بگیم. حالا به هر 

که اگه کسی تونیم و با زبان خودمون. ضمن اینمقدار،و با هر کیفیتی که می
تونه مفاهیم امروز رو در قالب گذشته بگه، خب، بگه! تضادی نداره؛ مهم اینه می
 باشه.« امروزشعر »که 
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ده محتوا، من بر این باورم که شعر سپید، چون ساختارش آزاده، اجازه می
 کنه.نقاب صحبت میبی واسطه حرف بزنه. مثه صدای کسی که بی

کنه یک نقابی بین شاعر و خواننده در شعر کلاسیک، آدم احساس می
عر سپید، طور که باید و شاید، ارتباط برقرار بشه. شذاره اونهست که نمی

سازه و تجربه جای شعار، تصویر میمحوره. یعنی شاعر بهاست. تصویرپیرایه بی
ام، ها بودهکنه. این برای من که دنبال دنیایی تازه و رستاخیز واژهخلق می

ده، تشخص و ده، محتوا و شکل زیستن میوسو میتره. شعر سپید، سمتجذاب
 کنه.ده، و سرشار میهویت می

ام، مردمم تونم با محیطم، جامعهکنم بهتر میبا این زبان و سبک، حس می 
دور و حوادث و اتفاقات و تاریخم، رابطه برقرار کنم. زبانش ساده، قابل فهم و به

تونم نقب بزنم به دنیای رنگین و وسیع شاعران ست. میاز تعقید و پیچیدگی
شون  ای اونا و مردم  سرزمینجهان و از روحیات و خلقیات و رؤیاها و آرزوه

ها رو  ها و اخلاقیات، و تصورات اونها، و آیینمطلع بشم. فرهنگ و سنت
بشناسم و ببینم و لمس کنم. ولی شعر کلاسیک چنین جهانی در اختیار من 

 ذاره.اندازه کافی و روشن نمیگذاره، یا بهنمی
تر بوده ن، نزدیکشعر سپید و شعر نو،  به عواطف و احساسات و روحیات م

ایست بینم. جادههای بازتر و زیباتری میو هست؛ من با این نوع شعر، مناظر و افق
 تونم در اون رانندگی کنم! تری میزیبا و پرمنظره که با لذت بیشتر و راحت
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زنه و ای داشته، خب با من حرف میاید در من چه زندگیاین که پرسیده
ی زوایای زندگی شنوم، و حضورش رو در همهمی ، فریادشوشنوممن صداشو می

 است.کنم. این دو طرفه و تفکرم حس می
ست ایچه انسان رنج کشیده« زن»بار خوندم، حس کردم فروغ رو که اولین

ای پرداخته نشده و همیشه مثل پدیده« زن»وقت در شعرکلاسیک به و چرا هیچ
یات و تاریخ ما همیشه غایب بوده، بود. زنی که در ادباضافی کنار گذاشته شده 

ها بوده. خب، این شعر و ادبیات اشکال هیچ کجا حضور نداشته و در پستوخانه
ی انسان ها در اون حضور خوام که همهزنه. من چیزی میداره! ناقصه، لنگ می

 فعال داشته باشن.
ده. من نداده و نمیبه« زن»شعر کلاسیک، چنین حضور و شناختی از 

تونه خشم داشته باشه، هم فلسفه، و رو که خوندم، دیدم شعر، هم می« ناخوا»
محمود »، «نرودا»،  «شاملو»حرکت بیافرینه و استحکام ببخشه. من با شاعران نو، 

« مبارزه»و « مقاومت»خودمو پیدا کردم و به «  البیاتی»و « مایاکوفسکی»، «درویش
 رسیدم. 
 

س. ع: اگر درست متوجه شده باشم، شما شعر کلاسیک و شعر سپید را با 
ها از احساس خودتان، دو دنیای بسته و باز معرفی کردید. کلاسیک انواع مثال

وپاگیر و قدیمی و سپید را فراخ و جدید نشان دادید. آیا واقعیت این را دست
 دهد؟ شان میدو شعر، این دو تصویر را به مخاطب آشنای تحولات شعر ن

پاسخ شما دو بخش است؛ جاهایی که واکنش و احساس شخصی در قبال 
ید یا دارید، جاهایی که به ماهیت و ظرفیت این اشعر کلاسیک یا سپید داشته
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اید. در اولی شما حق دارید؛ چون هر شعری با عواطف و قالب دو شعر پرداخته
جا جا غزل است، یکآید؛ یکخودش بر احساس و واکنش شاعر فرود می

 جا ترانه است. جا نو و سپید است، یکنیمایی است، یک
 ی فرود شعر نداشتهی غزل با ترانه یا نیمایی در لحظهشاید شما تجربه

اند. مهم و موفق هم پرداخته باشید، ولی صدها شاعر دیگر این تجربه را داشته
نیمایی، سپید[ ظهور  که در کدام ظرف]کلاسیک،ی بارش است و اینآن لحظه

یابد. هر شاعری هم متناسب با طبع روان خودش در قالبی از شعر، تصویرها می
کند. شاید اگر شاملو هم توان و طبع غزل و کند و شعرش میرا تداعی می

 آفرید. قصیده و رباعی داشت، اثری می
با « شعر بودن»تواند توجه به آیا این درست نیست که معیار واقعی می

باشد و « زبان، موسیقی، عناصر مجاز، تخییل»اش مثل شدهمعیارهای شناخته
 قالب شعر که کلاسیک باشد یا نو یا سپید، فرع قضیه است؟

خرامیِ شاهنامه و غزل حافظ و مثنوی عطار را در آیا آن سیالیت و خوش
 شود یافت؟  ی شعرهای نیمایی و سپید میهمه

 
ی شخصی جدا کنم و ز سطح سلیقه و تجربهبذار پاسخ رو ابسیار خب! م: 

درستی بهش  اشاره کردی، یعنی چه شما بهبه سطح ساختار و کارکرد بیارم. اون
« ذات شعر»معیارهایی مثه زبان، موسیقی، تخیل و کارکردهای بلاغی، درواقع 

در این معنا، میون غزل حافظ، مثنوی «. ویژگیِ یک قالب خاص»هستند، نه 
نحو »های ماهوی وجود نداره. تفاوت در سپید شاملو تفاوت مولوی یا شعر

دهی مبتنی بر یک نظام در شعر کلاسیک، این سازمان«. سازماندهی این عناصره
شده هست، مثه وزن عروضی، قافیه و ردیف ــ که انسجام آوایی از پیش تعیین

ظام به شعر ست. این نای از صناعات بلاغیی تثبیت شدهده ــ و شبکهبیرونی می
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ده، اما در عین حال، بینی میکلاسیک یک موسیقی بیرونیِ قوی و قابل پیش
تونه میدون انتخاب واژگانی و نحوی شاعر رو محدود کنه. یعنی همین نظام می

کنه. ]بدترین سنتی که تو « جاسازی«شاعر باید معنا رو در قالبی از پیش موجود 
در شعر سپید ــ به ویژه پس از نیما و  شعر کلاسیک فارسی گذاشتن[ در مقابل،

موسیقیِ »جایی مرکز ثقل از تر اون نزد شاملو ــ ما با جابهدر شکل رادیکال
 مواجهیم:« موسیقی درونی»به « بیرونی

یعنی ریتم، اول از تکرار هجاها به تکرار معنایی، نحوی و تصویری منتقل 
معنای فقدان شه. اما این بهکه نحو زبان به گفتار نزدیک میشه. دوم اینمی

بنابراین اگه بخوایم دقیق بگیم این «. ساختار سیاله»ساختار نیست. بلکه نوعی 
ست. ولی شعر سپید، شه: شعر کلاسیک، نظامی بسته با امکانات عمیق درونیمی

 نظامی باز با مسوولیت بیشتر بر دوش شاعر.
های بیرونی ـ گاهیهجاست که در شعر سپید، چون اون تکی مهم ایننکته

شه. درواقع ان، ضعف شاعر بسیار سریع عیان مییعنی وزن و قافیه ـ حذف شده
شعر سپید اگه به اون معیارهایی که شما گفتید ]زبان، تخیل و موسیقی درونی[ 

کنه؛ چیزی که امروز در خیلی شعرهای سقوط می« با نثر شاعرانه»سادگی نرسه، به
ده. تر رخ میست که در شعر کلاسیک کمخطری سپید شاهدش هستیم. این

 داره.چون فرم تا حدی شعر رو نگه می
در « غزل حافظ»یا « سیالیت شاهنامه»ی این پرسش شما که آیا اما درباره

شکلی دیگه، ست؟ پاسخ من اینه: نه به همون شکل، اما بهشعر سپید قابل دستیابی
و تکرارهای آهنگینشه، اما در شعر  بله! سیالیت در شاهنامه محصول وزن حماسی
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تونه از طریق جریان تصویر، تدوین سطرها و حرکت ذهنی ایجاد بشه. سپید می
 یعنی ابزار متفاوته، نه الزماً سطح امکان.

فرع است. ابتدا هم گفتم مهم اینه که « قالب»نظرم که درنهایت با شما هم
. قالب فقط ظرف نیست، بلکه کنمباشه. اما یک نکته رو اضافه می« شعر امروز»

ی فقط شکل بیان، بلکه شیوههم هست. یعنی هر قالب، نه« منطق تولید معنا»نوعی
ده. پس انتخاب من برای شعر سپید، نه از سر اندیشیدن رو هم تاحدی جهت می

ی نفی شعر کلاسیک، بلکه از این درک فنی میاد که منطق زبانی و ادارکیِ تجربه
شعر »خونی بیشتری داره. ز و موسیقیِ درونی شعر سپید هممن با ساختار با

هنر ساختن « شعر سپید»هنر کار کردن در یک معماری کامله و « کلاسیک
  است.معماری در لحظه 

ی دیگه هم توی حرفات بود که بد نیست به اون اشاره کنیم که: یک نکته 
«. آفریدک اثری میاگه شاملو توان گفتن رباعی و ...شعرکلاسیک رو داشت، ی»

نظرم باید اول یک ی شما، جدی و فنی پاسخ بدیم، بهاگه بخوایم به این نکته
ست سمت شعرکلاسیک، مساوی نرفتن شاملو به«که: فرض رو کنار بذاریم. این

 «. با ناتوانی او
چنین برداشتی چندان دقیق نیست. شاملو اتفاقاً « شاملو»به باور من در مورد 

شناخت. سیک کاملًا آشنا بود. اون زبان فارسی رو عمیقا میبا سنت کلا
کنم تازه باید برم زبان فارسی ]برخلاف من که در این سن و سال، احساس می

ناظم »، «مایاکوفسکی»، «فدریکو گارسیا لورکا»هاش از رو یاد بگیرم![ ترجمه
 اشت.ده که درک موسیقایی و بلاغی بالایی دو... دیگران نشون می« حکمت
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های شاملو، او در بعضی س. ع: در تأیید حرف شما پیرامون ترجمه

تر تبدیل کرده؛ تر و شاعرانهها شعر زبان مادر را به شعر فارسیِ پرجذبهترجمه
 «.هاستسکوت سرشار از ناگفته»ی مثل ترجمه

 
ی بومی کردن شعر بسیار مسلط بود. شاملو، یک قلم در زمینه م:
های اجتماعی و سیاسیش هستن شتر در راستای همون گرایشهایی که بیترجمه

و به یک « سازیبومی»که خود شاملو هم در شعرهاش داشت. اون شعر جهان رو 
ها ـ تبدیل کرد. حتی در برخی کارهای عمل خلاق ــ نه صرفاً انتقال واژه

م و بینیهایی از وزن و گرایش به ساختارهای کلاسیک رو میاش، ما نشونهاولیه
اصلًا  از اول هم کم و بیش، با این شعر شروع کرد ولی در ادامه، کنار گذاشت. 

 نیست. « توانستن یا نتوانستن»پس مسأله صرفاً 
فاصله گرفت. نه به این « نظام عروضی»جاست که: شاملوآگاهانه از نکته این
ری ی شعشو نداشت، بلکه چون اونو برای پروژهتونست، یا قدرتدلیل که نمی

تر، واسطهکه بی« زبان»دونست. اون دنبال چی بود؟ اول خودش کافی نمی
گفتار مدرن هم باشه. خیلی هم تر سخن بگه و نزدیک بهتر و اجتماعیخطابی

با موسیقیِ « شعر گفتار»موفق و هوشیارانه عمل کرد. چیزی که خودش اونو نوعی 
کرد وزن عروضی احساس می نبود. اون« فرم»اش دونست. شاملو مسألهدرونی می

ی تاریخی و زیباشناختی داره که بین گیر باشه، یک لایههر چقدرم زیبا و چشم
اندازه. انتخاب اون، انتخاب ی معاصر]یعنی مسائل امروز[ فاصله میشعر و تجربه
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زیباشناختی و ایدئولوژیک  بود، نه صرفاً تکنیکی. اون مثه نیما معتقد بود که با 
 هم باید تغییر کنه.« فرم بیان»، تغییر جهان

گفت، باز حتی از نظر خودش داشت با ها رو هم میشاملو اگه بهترین غزل
کنم اگه زد. تکرار میی خودش حرف میی زمانهابزار یک زمان دیگه درباره

نبود. « ناتوانی»ی او گفت، باز هشتصد سال عقب بود! پس مسألهمثه حافظ هم می
گوی نوع تجربه، زبان و کلاسیک در اوجش، پاسخاین بود که شعر 

شاعر کلاسیک باشه. « خواستنمی»، «نتواند»که اش  نبود. او نه اینبینیجهان
ای برای شعر بود. نه تکرار یک سنت در اش ساختن زبان دیگهچون پروژه

« فریدون رهنما»بالاترین سطحش. خصوصاً وقتی با شعر جهان و افکار دوستش 
 اش موفق شد.و شاهدیم که در پروژه آشنا شد

  
بعد، شاهد وفور شعر سیاسی در ایران و به ۱۳۵۷س.ع: از انقلاب بهمن 

ایم. بخشی قابل توجه از شعرهای خودت هم سیاسی است. خارج کشور بوده
نظرت بینی؟ اثر و عمرش چقدر است؟ بهشعر را چگونه می« نوع»این 
 سیاسی ایران چه کسانی هستند؟ترین و ماندگارترین شاعران موفق

 

ست. شعر سیاسی دوران انقلاب، معمولًا ایسوال قابل توجه و چند لایهم: 
شه. عمرش روزانه و کوتاهه و موندگار نیست. فقط هم مربوط به انقلاب ما  نمی

هاشو طوره. چون برخاسته از هیجانات زودگذره. نمونهی انقلابات همیندر همه
دیده و «  کسراییسیاووش»مون در ایران مثه ن معروف و مطرحما حتی در شاعرا

قبل از انقلابه،  و تقریباً هرچی که در ی کارهای مهم او، مربوط به ایم. همهداشته
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ها پاک شده یا کمرنگ رفته از ذهنآستانه انقلاب یا دوران انقلاب گفته، رفته
« وفور»ی ایم. کلمهم که داشتهاند. موارد استثناء در میون شعرا رو کار ندارشده

ست و غیر مستقیم، بیانگر ی درستیکار بردید، کلمههم که شما در سوالتون به
 همین سطحی بودن شعرهای دوران انقلابه. 

نشود! یافت می« وفور»گاه بهشعر سیاسیِ خوب در دوران انقلاب، هیچ
و حوادث فاصله  برای نوشتن، سعی کنید از اتفاقات»گفت: می [29]«تورگینف»

 «!ها در ذهن و وجود شما رسوب کنند و بعد دست به خلق اثر بزنیدبگیرید تا آن
 ظهور این حجم از شعر سیاسی در انقلابات، طبیعی و چندان غریب نیست. 
ولی شعر سیاسی در ایران، از بعد از مشروطیت شروع شد. البته مواردی 

سیاسی یا با تم سیاسی و اعتراضی  که قبل از مشروطیت شعرداشتیم از شاعرانی
وار نبودند. مثه سرودند. شاعرانی که با حکومت درگیری داشتند، ولی جریانمی

های درباری، عقاید و خاطر رقابتپنجم بهکه در قرن«مسعود سعدسلمان»
 بود:ها زندان بود و حکومت، اونو متهم به خیانت کرده معتقداتش، سال

 م گواه نبودرنج زندان، دلمرا به»
 چنین روز من گناه نبود.خدای را، به

 دل، شب وروز خانه بازم گردان، که رنجبه
 «.در قفس، ولی راه نبود زند بههمی 

طور کنه. همینو درد اونو بیان میکه این شعر، تصویری عمیق، از رنج 
ی اسماعیلیه و خاطر اعتقادات مذهبی و عضویت در فرقهناصرخسرو، به

                                                           
 ۱۸۸۳ـ  ۱۸۱۸ایوان سرگئی یویچ تورگینف؛ نویسنده، شاعر و مترجم روسی، .  29
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ها تحت پیگرد و در تبعید بود و بسیاری شعرهاش هایی که داشت، سالیتفعال
 رنگ و بوی سیاسی و اعتراضی دارن.

رو داریم. زنی فرهیخته و شجاع، که « العینقره»تاج یا زرین در زمان قاجار،
اش اش، اونو گرفتند و با روسری، خفهها و نگرش ضد ارتجاعیخاطر سرودهبه

در باغ ایلخانی ـ محل کنونی بانک ملی مرکزی تهران ـ کردند و در چاهی 
 رو با سنگ پرکردن:انداختنش و چاه 

 دیگر ننشیند شیخ بر مسند تزویر »
 دیگر نشود مسجد دكان تقدس 

 آزاد شود دهر ز اوهام و خرافات 
 آسوده شود خلق ز تخییل و توسوس
 محكوم شود ظلم به بازوي مساوات

 فرسمعدوم شود جهل ز نیروي ت
 گسترده شود در همه جا فرش عدالت 

 «.افشانده شود در همه جا تخم تونس
« نبرد خلق»ی کاملی در مورد او نوشته و در نشریه ]من چند سال پیش مقاله

ی رسیم به انقلاب مشروطیت که شعرای بسیاری وارد حوزهچاپ کردم.[ تا می
عشقی، عارف، نسیم  دوخته فرخی یزدی، میرزادهشعر سیاسی شدند. شاعر دهان

لاهوتی و دیگران که تلاش کردند صدای محرومان و شمال، ابوالقاسم
ظهور « لنین»و زمانی که « انقلاب اکتبر»ستمدیدگان باشند. این همزمان بود با 

اش تو ایران و میون شاعران و بود، و آوازهها شده کرده و محبوب خلق
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دی پیدا کرده بود. از جمله روشنفکران هم پیچیده بود و حامیان زیا
 «.عارف قزوینی»و...« الشعرای بهارملک»

کس که  آن»هایش(: یک از نوشتهبهار گفته بود)خاطرم نیست در کدام
عارف، محترمانه دنبال این بود «. ریسمان از گلوی ما ـ ایران ـ  باز کرد، لنین بود

 :رو هم  نجات بده)!( که لنین بیاد ایران و مردم ایران
 ی رحمت!ای لنین، ای فرشته»

 زحمت!کن تو بیقدمی رنجه
 ی توستتخم چشم من آشیانه

 ی توست!پس کرم نما، که خانه خانه
 بلشویک است خضر راه نجات

 «! بر محمد وآل او صلوات
دست شون گذاشتند و بهبرخی شاعران حتی جونشونو بر سرآرمان

شقی و فرخی یزدی. شاخص شعر شهادت رسیدند؛ مثه عبندان پهلوی بهقداره
و ایستادگی در مقابل حاکمیت دیکتاتوری و دفاع از  سیاسی هم، روشنگری

 ست.های انسانیمنافع و حقوق مردم و حفظ اصول و ارزش
هایی ادامه داشته و داره. شعر سیاسی از مشروطیت تا امروز، با کم و کیف

ابولقاسم »شاخه شده. مثلًا  رفته با تحولات اجتماعی و سیاسی، چندبعد، رفته
گفت، چون عضو حزب کمونیست در زمان مشروطیت شعر حزبی می« لاهوتی

 بود. او، ملک الشعرای حزب کمونیست بود)!( 
 ی دست زحمتی رنجم و پروردهزاده»
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 نسلم از کارگران
 که  چرا کوشش و زحمت از ماستحرف من این

 حاصلش از دگران
 و دهقان برپاستاین جهان یکسره از فعله 

 «.نه که از مفتخوران...
 جا فوت کرد:لاهوتی بعداً به تاجکیستان رفت و همون

 دوران ما شد دشمن فنا شد،»
 حکومت شورا برپا شد

 جای زنداندر تاجیکستان به 
 «)!(های شورا بنا شدمکتب

 سروده بود:« استالین»یا در ستایش 
 برخلق جهان کرد ستالین نظر نو»

 «.ظر تازه جهان بر اثر نوشد زین ن
خب، این چیزها ربطی به شعر ندارند و باید به موزه فرهنگی شعر و تاریخ 
سپرده بشن. ملاک و معیار شعر، زیباشناختی و استفاده از زبان غیرمستقیم در شعر 

 ست.های هنریداشت ارزشو احترام و نگه
یعنی  مبلغ «! ردکبیانیه صادر می»، در شعرهاش «انگلس»قول لاهوتی، به

ی بیست شمسی و ست. در دههی اشعار حزبیهاش بود. این ضعف عمدهآرمان
گسترش پیدا « حزب توده»بعد از سقوط دیکتاتوری رضا شاه، این نوع شعر با 
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هوشنگ »، «اسماعیل شاهرودی»، «محمدعلی افراشته»کرد. پرچمدارانش هم 
 بودند.  «سیاووش کسرایی»و « فریدون توللی»، « ابتهاج

، اخوان و شاملو رو داریم. از ۳۰ی در دههلًا آیم،  مثجلوتر که می
ترین شعرای سیاسی اون دوره، با شعرهای غنی و موندگارشون. شاعران برجسته

کجا شعر رو تبدیل به  شعار اصیلی که حرمت شعر و هنر رو پاس داشتند و هیچ
گرفت و شاهکارهایی خلق کردند نکردند. شعر اینا در مقابل شعر حزبی قرار می

اخوان ثالث، هنوزم بعد از هفتاد، « زمستان»ها باقی خواهند موند. شعر که تا نسل
 شه و در اذهان باقی مونده. شعری استوار، مستحکم و قوی:هشتاد سال خونده می

 خواهند پاسخ گفتسلامت را نمی»
 است.سرها درگریبان 

 نگه، جز پیش پا را دید، نتواند
 است.که ره تاریک و لغزان 

 وگر دست محبت سوی کس یازی
 به اکراه آورد دست از بغل بیرون

 ست.اکه سرما سخت سوزان
 «!هوا بس ناجوانمردانه سرد است

اخوان درواقع از  شکست درکودتا، نوعی حماسه آفرید. یعنی تو اون 
 ابتذالی که گریبان خیلی از روشنفکرانو گرفته بود، غرق نشد.

 بود:گفته « وارطان»یا این شعر زیبای شاملو، که برای 
 نازلی سخن بگو!»
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 نازلی سخن نگفت
 گل داد و مژده داد:

 «.زمستان شکست و رفت»
 و این شعر فروغ:

 آیدکسی می»
 کسی دیگر

 کسی بهتر
 کسی که مثل هیچ کس نیست،

 کسی که در دلش با ماست،
 در نفسش با ماست

 کسی که جلو آمدنش را 
 «.توان گرفتنمی                                

خاطر دارید که امروز نسل جوان اونو بخونه ولی شما کدوم شعر حزبی رو به
و بشناسه و در اذهان باقی مونده باشه؟ واقعیت اینه که شعری که مبلغ عقاید حزبی 

 باشه، موندگار نخواهد شد.
« چریکی شعر»عر سیاسی، به نام ای از شی دیگهی چهل، ما با شاخهدر دهه

بود. بعدها علی « سعید سلطانپور»یاد شیم که بانی و پرچمدارش زندهرو میروبه
آبادی هم به او پیوستند. این نوع میرفطروس، خسروگلسرخی، م. آزرم و...کوش

های خاطر شرایط سیاسی حاکم بر اون دوران متولد شد؛ چون سازمانشعر هم به
بود و شدند، تحولات اقتصادی و سیاسی اتفاق افتاده د تشکیل میانقلابی داشتن
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اتفاق « سیاهکل»کرد. خصوصاً وقتی نوع شعر رو طلب میفضای جامعه، این 
 افتاد و به اون دامن زده شد.

هایی هم که در جهان اتفاق افتاده بود ــ مثل جنبش چریکی جنبش
الجزایر ــ روی این نوع شعر تأثیر گوارا، در کوبا، جنگ ویتنام و... انقلاب چه

گذاشته بودد. کلًا سیاست بر هنر غلبه پیدا کرده بود. برخی هنرمندان به سوی 
ها بود و در دانشیان، یکی از اون اللهیاد کرامتنبرد مسلحانه کشیده شدند. زنده

: [30]قول رژی دبرهبه«. نبرد مسلحانه را قبول دارم»دادگاهش رسماً گفت: 
 «. روشنفکران از سلاح نقد، به نقد سلاح روی آورده بودند»

و چندتای « نصرت رحمانی»و « نادرپور»شعر رمانتیسم با شاعرانش، مثه 
وهفت، من سال چهل»گفته بود: « براهنیرضا »بودند. دیگه، به حاشیه رانده شده 

 «. نماز میت بر جسد شعر رمانتیسم خواندم
 سینما، ، تئاتر،نویسینویسی، رماندر قصهاین تحول و تأثیرگذاری 

شد، که کاری نداریم. قدر مسلم این که سرایی و هنرهای دیگه هم دیده میترانه
سرودند. اگه کسی از توی اون دوره، شاعران باید در فضای سیاسی شعر می

موج »شد. مثلًا کرد، اتومات حذف میانقلابیون و جنبش چریکی حمایت نمی
قبل از انقلاب، « رؤیایی یدالله»که سیاسی نبودند، همین بلا سرشون اومد!  هایی«نو

 کردند.اصلًا گذاشت رفت خارج! چون دیگه توجهی به شعرش نمی

                                                           
 ۱۹۴۰نگار فرانسوی، متولد رژی دبره؛ فیلسوف، نویسنده و روزنامه.  30
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هم « احمدرضا احمدی»خودش هم فهمیده بود که دورانش تموم شده. 
دار مثه شاملو و...کدکنی و م. گزین شد. فقط شاعران سیاسی استخونخلوت

 چندتای دیگه، تو صحنه موندند.   آزرم
 های توفانای مرغ»

 پروازتان بلند!
 ی سربی راآرامش گلوله

 در خون خویشتن
 گونه عاشقانه پذیرفتید،این
 گونه مهربان.این
 سوی خواب مردابزان

 «!آوازتان بلند                               
دوره است که کدکنی این از نمونه شعرهای سیاسیِ خوب و موندگار اون 

 گفته.
 

س. ع: شما تصویری از وقایع و اسامی شاعران پیرامون شعر سیاسی را 
دارای اصالت « شعر»تشریح کردید. علت تضاد شعر سیاسی و شعر حزبی با 

هایی دارند که خیلی از منتقدین هنری جیست؟ مگر این نوع شعرها چه ویژگی
 کنند؟ توصیف می« شعار» دانند ونمی« شعر»ها را معاصر شعر، آن

اش شعر شاملو، همه« کاشفان فروتن شوکران»از طرفی شاهدیم که کتاب 
سیاسی در وصف و ستایش مبارزان با دیکتاتوری محمدرضا شاه است. این 

های ساختاری و زبانی و هنری دارند که در گیشعرهای تماماً سیاسی، چه ویژ
کردند؟ قدری از تضاد شعر حزبی با  قدر نفوذ اجتماعی پیدازمان خودشان آن
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کنم پاسخ به این دو شعر غیر حزبی در ساختار زبانی و هنری بگویید. فکر می
 پرسش، برای نسل جدید شاعران ایران لازم و قابل توجه باشد.

 
دم. بحث تر توضیح میای کردم ولی چشم، کاملمن در پاسخ، اشاره م:

های تفاوت« حزبی»و « شعر سیاسی»بره. یراه م« هنر»و « تعهد»ست و به مهمی
های مختلف بنیادین با هم دارن که هر کدوم با کارکردها، احساسات و اندیشه

« آگاهی فردی»و« ی زیستهتجربه»شن. شعر سیاسی، درواقع از از هم تفکیک می
اش قدرت، آزادی، عدالت و...سرکوبه و به ایدئولوژی شاعر میاد. مسأله
تره، عواطفش سرشارتره و کنه، میدون دیدش وسیعیدا نمیمشخصی تقلیل پ

ها رو داره، کارش اقناع موندگاری و ثبات داره. ولی شعر حزبی، از پیش پاسخ
چنین تلاش شه. همکردنه، نه کشف کردن و با ایدئولوژیِ آماده وارد صحنه می

کنه پیام مشخصی رو منتقل کنه، و محل آفرینش نیست. معمولًا می
است. بسیاری شعرهای  لاهوتی، گه و جهانش بسته صداست، مستقیم میتک

 آبادی، کسرایی و...سعید سلطانپور چنین است.توللی، کوش
دونن. شاملو هم قاطعانه می« شعار»خاطر همین، منتقدان، شعر حزبی رو به 

یه دونست؛ چون  متن، ابهام خلاق نداره و چند لاکرد و شعر نمیها را رد میاین
ست و زبانش، شفاف و صرفًا ایچنین تصویرسازیش ضعیف یا کلیشهنیست. هم

،  تنش داره و معنا در اون «شعر سیاسی»است. در حالی که ست مثه بیانیه انتقالی
 «. اعلام»شه، نه در ساخته می
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تضاد زبان و ساختار شعر حزبی هم اینه که زبانش خطی ،گزارشی و مستقیم 
حال « زمانش»ست. تصاویرش کلی و تکراریه؛ های هنریگیو فارغ از پیچید

 اما«. تبلیغه»ست. نحو، ساده است  و کارکرد و هدفش هم در یک کلام، فوری
شعرِ دارای اصالت هنری ــ که اشاره کردید ــ زبانش چندلایه است، فخیمه، 
تصاویرش خاص و غیر منتظره است و نحو، گاه شکسته است و اساساً تبلغ 

کنه. شعر هنری در تردید زنده است، قطعیت نداره، ولی کنه، بلکه کشف مینمی
 ست.چیز در اون قطعیداره و همه« یقین»شعر حزبی 

های شعر سیاسیِ شاملو پرسیدید. این «ویژگی»و« ماندگاری»اما از علت 
نظرم به چند عامل باید اشاره کرد. شاملو مفاهیم سیاسی رو ی مهم بحثه. بهنقطه

جدا و « حال»کنه  و اونا رو از می« سازیاسطوره»بره و  سطح اسطوره می به
جایی اشاره کرده بودم که شاملو تمام کتب مذهبی و کنه. یکمی« فراتاریخی»
ها اشراف داشت. رو خونده بود و به این« قرآن»و... « انجیل»و « تورات»

که قوی، استعاری و « زبانشه»شه. بعد درنتیجه، شعرش از زمان خاص جدا می
 گه: ، می«دیکتاتوری بده»گه: ست. برای توصیف سرکوب و ظلم نمیتصویری
 بست کج و پیچ سرمادر این بن»

 یا:
 بوینددهانت را می»

 «.مبادا گفته باشی دوستت دارم
کنه تو کنه و مخاطب رو شریک میکنه، حس ایجاد میتصویرسازی می 

آهنگ است، ریتم درونی و تکرار داره، ضربمفهوم شعر. بعد نثرش شاعرانه 
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چنین تو شعرش نشه. هم« بیانیه»شه شعرش و موسیقی داره و همین  باعث می
بینی خاطر همین قابل تفسیره، میکنه. بهابهام خلاق و چندمعنایی ایجاد می

سازند و معنا و مفهوم در شعر، در کنند، تضاد میها علیه هم کار میواژه
 گیرن.ر میکشمکش قرا

ی شعر سیاسی و حزبی، حل شدن فردیت در دل جمع یک تفاوت دیگه 
شه. اما در شعر سیاسی شاملو، حذف می« فرد»مهمه و « ما»است. در شعر حزبی، 

کنه رسه. این مسیر، شعر رو انسانی میمی« ما»کنه و به شروع می« من زخمی«از 
 ر شعر سیاسی، حزبی نیست.ست ولی هنه ایدئولوژیک. هر شعر حزبی، سیاسی

 
بیند و از شعر چه س.ع: یک سوسیالیست و مارکسیست، شعر را چه می

 خواهد؟می
 

ها شعر و هنر رو تو بستر اجتماعی ـ اقتصادی بهش نگاه سوسیالیست م:
نخواد، همیشه بخواد، چهکنن. معتقدیم هیچ هنری خنثی نیست. شعر و هنر، چهمی

 ـاقتصادی و اجتماعی جامعه است، نه ابزار ایدئولوژی.  بازتابی از وضعیت طبقاتی 
کنند، اشتباه وژیک کرده یا میکه برخی اونو ابزار تبلیغاتی یا ایدئولحالا این

ای رها باشه و خودش راه خودشو پیدا کنه. کنند. شعر باید مثه هر هنر دیگهمی
 است، آزاد باشه. « هرچه رنگ تعلق»قول حافظ باید از به

هم رو این تأکید داشت. از « انگلس»هنر اگه شعار بشه، دیگه هنر نیست.  
وع اچتماعی داره، خودآگاه یا ناخودآگاه. دیدگاه مارکسیستی، شعر نوعی موض
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با این حساب، بله! یک مارکسیست، شاید به شعر، نوعی نگاه متعهدانه داشته 
 خوان.می« هنر رو، برای هنر»باشه، در مقابل اونایی که 

چنان درکی از آزادی در خلاقیت و فرم رو هم، دست کم در اما هم 
ست، نه نابراین، شعر، موجودی اجتماعیکنند. بترشون، حفظ میهای عمیقنگاه

یک چیز معلق تو هوا، احساسات و عواطف فردی. موجودی زنده و اثرگذاره. 
شکل نمادین رو بهاند که روابط و مناسبات انسانی و طبقاتی بهترین شعرها، اونایی

 کنند. و استعاری و غیر مستقیم بیان و آشکار می
ورالعمل حزبی نبوده و نیستند و ها دنبال نوشتن دستپس مارکسیست
بینند؛ ای پیچیده، خلاق و پویا میکنند؛ چون هنر رو پدیدهشعارزدگی رو، رد می

 ابزاری برای آگاهی، رشد و تغییر جهان.
معتقدم اگه شعر رو  به شعار تقلیل بدیم، هنر  ،«سوسیالیست»عنوان یک به

د سیاسی باشید، شاعر هم باشید! تونیشه. راه درست، تعادله. پس شما مینابود می
زیبایی، تخیل و پیچیدگی شعر رو نباید قربانی شعار و تبلیغات حزبی و عقیدتی 

ی  شعر و هنر، چیزی ، جایی مستقیماً درباره«انگلس»و « مارکس»کرد. اگرچه  
اند ــ و بیشتر تمرکزشون رو اقتصاد، تاریخ و سیاست بوده اند یا کمتر گفتهنگفته

پیشگفتار نقد »ان؛ مثلًا در کتاب یک جاهایی اشاره به هنر و ادبیات کرده ــ ولی
ای ، اگه نگاه کنید یا نامه«های اقتصادی و فلسفی مارکسدست نوشته»یا « سیاسی

 ۱۸۸۸در سال « مارگارت هارکس» ی دوره خودشبه نویسنده« انگلس»که 
 نوشته، به نویسندگی و هنر اشاره کرده.
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انگلس، بخشی از نگاه کلانشون به جامعه و تاریخه. اصل  نگاه مارکس و
های فرهنگی دیگه، محصول هنر و ادبیات، مثه همه پدیده»شون این بوده: بنیادین

یعنی شعر و هنر هم،  بدون ارتباط به «. استشرایط مادی و اقتصادی جامعه
 های اقتصادی و طبقاتی جامعه، قابل فهم نیستند.زیرساخت

هنر نباید مبلغ »توضیح داده: « مارگارت هارکس»اش به و اون نامهت« انگلس»
ها و ی پیچیدگیرو ترسیم کنه و نشون بده، با همهحزبی باشه، بلکه باید زندگی

ی بزرگ، واقعیت را چنان به تصویر نویسنده» کرد که: ؛ و تاکید می«تناقضاتش
ی سوق می ده. بدون سوی درک اجتماعمیکشد که خود واقعیت، خواننده را به

 «.آن که شعاری یا دستوری باشد
اند شاعر فقط شعر انقلابی بنویسه. بلکه مارکس و انگلس هرگز نگفته

حال، زیبایی و های اجتماعی خودشو باید بفهمه و در عین گفتند شعر، ریشهمی
شون پردازان مستقیم هنر نبودند، اما دیدگاهحقیقت انسانی رو فدا نکنه. اونا نظریه

داد. در نگاه اونا جامعه دو هنر رو شکل می شکل بنیادین،  نگاه مارکسیستی بهبه
اقتصاد، روابط تولید، مالکیت و طبقات زیربناست. «. زیر بنا و روبنا»بخش داره: 

 شه. مثه سیاست، اخلاق و مذهب.هنر هم روبنا محسوب می
بلکه متأثر از ساختارهای وجود نمیاد، هنر و شعر، طبق این دیدگاه، در خلأ به

رو، تحسین « بالزاک»خاطر همین، انگلس، اقتصادی و طبقاتی زمان خودشه. به
، و وفادار به بورژواها بود و «ضد انقلاب»طلب وکرد. بالزاکی که سلطنتمی

باورهای راست داشت. چرا؟ چون تصویری واقعی و زنده از تضادهای طبقاتی 
کرد. انگلس، آثار اونو  داد و بیان میاتش نشون میی خودشو با تمام تناقضجامعه
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دونست که آگاهانه و مستقیم شعارهای هایی میمراتب موثرتر از سوسیالیستبه

فقط زبانی زیباشناختی، بلکه ها شعر رو نهکردند. مارکسیسترو تکرار میانقلابی 
های فرودستان بییند و راهی برای نشون دادن رنجی فرهنگی میبخشی از مبارزه

 و دعوت به تغییر، از طریق بازنمایی طبقات.
های رو از زیر نقاب« واقعیت»خوایم خواهید؟ میپرسید از شعر چه میمی

ایدئولوژیک بیرون بکشیم. نشون بدیم که چطور قدرت ستم و استثمار، در 
، خوایم شعر، نه در احساس و فرار از واقعیتها عملکرد داره. میزندگی انسان

رو  نقد و در صورت لزوم، برهم بزنه. بلکه دخالت در واقعیت باشه و نظم موجود 
برای ما، شعری که فقط فردیت، احساسات و خیال و تمناهای فردی و خصوصی 

شعری نارس  رو ستایش کنه، بدون اشاره به شرایط اجتماعی و مناسبات موجود،
 و ناقصه.

طرف باشه. حتی زیباترین یا نه بیتوگیم ادبیات و هنر هرگز نمیما می
 ـاقتصادی شکل دغهدغهظاهر بیبه ترین شعرها هم در دل یک وضعیت اجتماعی 

تونه دو حالت داشته جهانند. شعر می شن و حامل نوعی نگاه بهگرفته و نوشته می
ده، یا در باشه: یا در خدمت حفظ وضع موجوده و اونو توجیه و طبیعی جلوه می

 و تغییره. یعنی آگاهی طبقاتی رو بالا می بره و خواست دگرگونی خدمت نقد
 کنه. رو تقویت می

برای حمایت از انقلابیون اسپانیا ــ کسانی که علیه  ۱۹۳۶در سال « پل الوآر»
 ـبه فرانکوی فاشیست مبارزه می این کشور سفر کرد و طی یک سخنرانی کردند ـ

او حامل «. ا آزاد شوند و با هم یگانه گردندشعر باید مردم را یاري بدهد ت»گفت: 
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تونه خنثی باشه. همین مفاهیمی بود که عرض کردم؛ یعنی که شعر و هنر، نمی
صدای  کرد و همیشهشاملوی سوسیالیست خودمون هم همینو بیان می

 فروافتادگان بود.
 

های مستمر زندگی بر اثر ی تاریخیِ وسیع شاملو و رنجس. ع: حافظه
طبقاتی و استبداد سیاسی، از او شاعری اجتماعی، سیاسی، فرهنگی با  یفاصله

شمول و ضد طبقاتی بر محور عشق به انسانیت و آزادی ویژگیِ قویِ جهان
وار بر ساخت. نخ نبات شعر شاملو عشق به انسان است؛ عشقی که هر بار صاعقه

 ی کامل شعر شده است. او فرود آمده، جامه
 

زنیم، این  زیبایی، باید با آزادی اگه از زیبایی حرف میطوره! ما همین م:
در « برشت برتولت»و عدالت گره خورده باشه. زیبایی، از رنج آدمی جدا نیست. 

هنر نباید صرفاً احساساتی عمل کنه، بلکه »کنه: هاش گفته و یادآوری مینوشته
«. وارد مدار تغییر کنهرو مردم فکر کردن و تغییر دادن رو بیاموزه و اونا  باید به

کنن و مدام هاش رو هم، اگه نگاه کنید، همین مفهومو بیان میشعرها و نمایشنامه
 کنه. ساز وکارهای قدرت حمله میبه

اش سیاسی ی حیات شعری، شاعر عشق و طبیعت بود و در پروسه«نرودا»
اصلی  شد. در ادامه، زندگی و رنج کارگران، انقلاب، فقر، ظلم حکومت، صدای

های خاطر اندیشهبه شاعر بزرگ ترک،« ناظم حکمت»شعرهاش شدند. 
اگه »گفت: ها زندانی بود و هرگز تسلیم نشد. او میسوسیالیستی و شعرهاش، سال

 «!ایبرای آزادی، خودتو فدا نکنی، اصلًا زندگی نکرده
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پور در شعر هنری و شعر سیاسی ایران یاد سعید سلطانس.ع: جای زنده

که ترانه هم « رود»پور خودش را در شعرهایی مثل نظرت سلطاناست؟ بهکج
 شدند، از منظر ادبی و هنری، جاودانه کرده است؟

 
یاد سعید گرامی باد! حالا که نامش رو بردید،  اجازه بدید با شعری از  م:

 خودش شروع کنیم:
 ست اباکشورم چه رفته»

 ستاباکشورم چه رفته
 هاکه زندان

 از شبنم وشقایق سرشارند، 
 و بازماندگان شهیدان

 انبوه ابرهای  پریشان سوگوار
 های سوختهدر سوک لاله

 بارند.می                                 
 ستابا کشورم چه رفته

 ها هنوزکه گل
 «.      سوگوارند                           

 ترین و متعهدترین شاعران ایران بودسیاسیدونید سعید یکی از که میچنان

ی انقلابی اعتقاد داشت. هم شاعر بود، هم استخون به مبارزهو تا بن 
نویس و هم کارگردان تئاتر. من یادمه بعد از انقلاب، خیلی اسمش تو نمایشنامه
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طور بود، در شد. قبل از انقلاب هم همینور شنیده میور و آنمحافل و این
 ای بود. ی شناخته شده، چهره«ادبیات سیاست و»

انقلابی  عیار در خدمت جنبشاز کسانی بود که استعدادشو صادقانه و تمام
بود. شعرهاش رو هم  اگه نگاه کنید، پر از ریتم شورشه. برخی از اونا، قرار داده 

زده شعله »، یا «سر اومد زمستون، شکفته بهارون»های انقلابی شدند، مثه سروده
 و غیره. « هار چمن، در شب وطن، خون ارغواند

بود. انسانی بود های خاموش و فراموش شده سعید، فریاد خشم توده
بود هم و شیخ ، باعث شده  مصالحه و سرسخت. ایستادگیش در برابر شاهبی

 ای ازش فاصله بگیرند. برخی تحسینش کنند و هم عده
ایشنامه و تئاتر رو از محافل رسمی یه کار جالبی که بعد از انقلاب کرد، نم

جلو چشم مردم، ها و تالارهای نمایش بیرون کشید و آورد تو خیابونا و پارک
کرد. کسی تا حالا این کار رو نکرده بود. او واقعاً مجانی برای رهگذران اجرا می

ای به هنر نمایش بخشید و با خلاقیتی که داشت،آدما رو  شیفته و روح تازه
ها تجربه تئاتر رو داشت، هم سوادشو داشت کرد. هم سالارهاش میمجذوب ک

کرد که کارهاشو ارتقا بده. یک و هم فضای موجود بعد از انقلاب کمکش می
بودند. یکی از کارهای معروفی « چپ»های گروه تئاتری داشت که اغلب از بچه

کارگر ایران عباس آقا، »ی که  اجرا کرد و جز رژیم رو هم درآورد، نمایشنامه
شکل خیابانی اجرا کرد. تو اون نمایشنامه بود که خودش نوشته بود و به« ناسیونال

ها و استثمارشون سخن گفته از مسائل و مشکلات کارگران، حق و حقوق اون
 بود. 
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رو اش های خیابونیبعد از چند اجرا، رژیم پیچید جلوش و کلًا نمایشنامه
زدند هم میرو به ریختند صحنهنژها در هر اجرا میتعطیل کرد. قبل از اون، فالا

مقامات دادن. سعید هم جز شکایت به وشتم قرار میو بازیگرانشو مورد ضرب
ترسیدند شکایتشو منعکس ها اصلاً میاومد. روزنامهرژیم، کاری از دستش برنمی

ی عقد و ، ریختند سر سفره۶۰دونید، در فروردین کنن. بعد هم که می
اش، گرفتن بردنش اوین و دو ماه بعد، سرضرب تیربارونش کردند؛ نه وسیعر

گناه و شهید سرفراز وکتابی، مثل هزاران انسان بیدادگاهی، نه وکیلی، نه حساب
 دیگه.
خرداد، با گروهی  ۳۰سعید جزو اولین دسته از زندانیان سیاسی بود که شب  

از مجاهدین قدیمی که در از مجاهدین تیربارونش کردند. چندی پیش، یکی 
ای از او برایم نقل کرد. های شاه محبوس و هم بند سعید بود، خاطرهزندان

 گفت:می
بند بودیم. سعید یک در هم« کمیته شهربانی»، با سعید در ۵۰ی اوایل دهه»

وشش، زندان بود. سلول ما طوری بود میون از حول و حوش سال چهل تا پنجاه
روی سلول سعید بودیم. نیمه شب دیدیم. یعنی روبهرو میکه سعید و نگهبانان 
اومد. پا شدیم از بود. کنجکاو شدیم. صدای  دادوبیداد میبود، سر و صدا شده 

ی سلول  نگاه کردیم. دیدیم بازجوها سعید رو از اتاق شکنجه دریچه
ون تونست رو پا بایسته. کشبودن که نمیاش کرده قدر شکنجهبرگردوندن. اون

 کشون و با دشنام آوردن انداختنش تو سلول و در رو بستند و رفتند.
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ی دژخیمان دور نشده بودند که سعید با اون وضعیت بلند شده و از دریچه
سلول شروع به شعر خواندن و شعار دادن کرد؛ با صدای بلند و پرشور! 

ه و سعید را گران عصبانی شده، دوباره برگشته بودن. درِ سلول را باز کردشکنجه
هوش بیرون کشیده و با ضرب و شتم، برده بودنش اتاق شکنجه و دم صبح، بی

 «. برش گردونده بودن تو سلول
 اش ماندگار باد!هرحال، خاطرهبه

انسانی  مند انقلابی وهای ارزشگذشته از خصیصه«. شعرش»اما در مورد 
ر فرم و زبان نبود و از لحاظ، سعید، شاعر نوآوری دکه در وجود او بود، از این 

بود. شعر نباید کرده « شعار»هنر، تحلیل طبقاتی داشت و شعر رو تبدیل به 
 بشه.« تبلیغی»موضوعی

. شعرش عموماً تحت تأثیر سعید، افکار رمانتیک انقلابی داشت
اش بود و از نظر زیباشناختی ضعیفش کرده بود. همون چیزی که ایدئولوژی

بود. یعنی تلاششو و سعید تو دامش افتاده  ازش منع کرده، هنرمندان رو «انگلس»
بود تو مفاهیم خاص سیاسی و ایدئولوژیک. درنهایت نتونست کانالیزه کرده 

«. شاملو»یا « فروغ»تحولی نو در شعر به وجود بیاره؛ در مقایسه با شعرای دیگه مثه 
شه ، و نمی«تقیمهمس»پردازی تو شعرهاش کمتره و بیش از حد تنوع زبانی و خیال

حساب آورد. شعر فقط سلاح نیست، سیاست و به« مدرن»اونو جزو شاعران 
 ریزی نیست، هنرو ابزار زیبایی هم هست.جنگ نیست، خون
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مماشات، خشن، کوبنده، اما آرایه و بیپرده و عریان، بیاو با زبانی بیولی  
زد و شو میی، حرفمؤثر و با جسارت، و البته در پیوند با مبارزات اجتماع

 بود.فاصله گرفته « شعر»طوری ــ خودآگاه یا ناخودآگاه ــ از جوهر این
هاش  درواقع تعهد اخلاقی بالاش، محرک نوشتن و آفرینش شعر و نمایشنامه

بود.  انقلاب که شد، تب این نوع شعر ــ شعر چریکی ــ هم  فروکش کرد  شده
ای همینه. مصرف مقطعی و دوره« حزبی»و « شعر چریکی»ی و تموم شد. خصیصه

زمان باشه. شعری که نتونه خودشو  تو هر دوره از داره. در حالی که شعر باید بی
 شه. تاریخ منطبق کنه، محکوم به فراموشی می

شه و آیندگان هم باید باید در نظر داشت که  شعر، بخشی از فرهنگ می
فقط به ایدئولوژی مشخص خودش « حافظ»بتونن ازش استفاده کنند. کافی بود 

رفت و امروز بپردازه. قطعاً دیگه حافظ نبود و با مرگش، شعرش هم از یاد می
 موند، نه اثری.فقط نامی ازش باقی می

 رو ببینید:« سعید»تکه از شعر این
 روی بهار گلگون »

 آتشفشان خون
 آتشفشان خونم

 «های خون.توفنده از تلاطم گلواژه
هم « گلگون»تکرار شده! « خون»ی تو همین سه چهار تکه شعر، سه بار واژه

 ده. رو میدر محتوا همین معنی
 یا این یکی:
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 وار بگذر از کهکشان خوندیوانه»
 ور شودشعله خون

 بگذار باغ خون
 بر خاک تیرباران

 ای نداره؟!آیا هنر چیز دیگه خون، تیرباران، خون و خون!
شمس »قول داد، بهتر ادامه میی وسیعتر و با مطالعهو عمیقسعید اگه شعر ر

داشتیم. « ناظم حکمت»یا یک « مایاکوفسکی»شاید ما هم امروز یک « لنگرودی
ی شاه و حاکمیت دیکتاتوری شیخ، شعر اونو نابود کرد و فرهنگ استبدادزده

 [ا31]اش حرکت کنه.نذاشت در مسیر طبیعی

نظرم جاودانه کرده؟ به ،«رود»خودشو در شعر  دیسع ایآ دیدیکه پرسنیاما ا
چگونه »و  «ستنیچگونه ز»جست. در  یگرید یدر جا دیشو بایجاودانگ
 کیبراش نبود.  «یشعار اخلاق» کیکه فقط  یتیانسان. «تشیانسان»؛ در  «مردنش

تفاوت باشه، انتخاب یب تونستیکه م ییهاتیاز موقع یعنیانتخاب روزمره بود. 
گرفت حرف بزنه  میسکوت کنه، تصم تونستیکه م ییاس بمونه. جاکرد حس

منفعت مردمو در نظر گرفت.  کرد،یوسوسه م یکه سود و منفعت شخص ییو جا
 در یموضوع حت نیسازه. او هنرمند بود و ایم نهیهاست که هزانتخاب نیهم

شهادت دادن به  ینوع ست،ین کی. چون هنر فقط تکنشدیم ترقیمورد او عم
 زمانه هم است.

                                                           
 در مورد سعید سلطانپور. به پیوست مراجعه شود.« حمیداسدیان»ای از نوشته.  31
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 یبرد. فقط شعر نگفت، او نوع نیرو از ب «یزندگ»و « اثر» انیمرز م دیسع
هم  یافراد نیمرگ چن ها،یبعض یکه برا لهیدل نیهمرو تجربه کرد. به ستنیز

 . شهیم یاز معنا و موندگار یبه بخش لیتبد
 یفدا شدن تا مرز نابود ایقهرمان بودن،  یمعنابه لزوماً تیبگم که انسان نمیا

آدم  ،جهان ناعادلانه و خشن نیکه در ا نهیشکلش ا نیترساده ی. گاهستین
عبور  گرانیاز رنج د ،ینکن ریتحق ؛یحق را ناحق نکن ،یدروغ نگ کهنی! ایبمون
شون دوست داشته «تیفارغ از نژاد و رنگ و پوست و مل»ها را «انسان»و  ینکن
. کنهیرو حفظ م یساناما شرافت ان اره،ین «یخیتار یِجاودانگ» دیشا هانی. ایباش

بزرگ و  یهاستادنیا کوچک روزمره تا یهاانتخاب از فهیط کی ،تیانسان
 .نهیپرهز

 
خورشیدی خیلی روی  ۵۰و  ۴۰ی طور خاص در دههس.ع: شعر جهان به

بگویید. با شعر نو فارسی اثر گذاشت. قدری از آن تحول مهم و شاعران جهان 
شعر »و « شعر حجم»، «موج نو»که است؟ و اینشان ارتباطت زنده مانده کدام

 چیستند؟«  ناب
 

گی! شعر جهان در این دو دهه، تأثیری قابل توجه بر شعر نو درست می م:
در ایران گذاشت.کیفاً متحولش کرد و به اون، نوعی هویت بخشید و درنهایت 

هاست و در ز بدو تولد تا امروز، متأثر از شعر فرنگیتثبیتش کرد. شعر معاصر ما ا
لحاظ هم به لحاظ کمی،های مختلف، تأثیراتش هم متفاوت بوده؛ هم بهدوره

 کیفی.
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و از  ۴۰ی در پرانتز بگم، شعر نو قدمایی هم مثه کارهای اخوان تو دهه
نجام سراست که بهاز کارهایی« آخر شاهنامه»همون اوایلش دیگه جلو نیومد. 

ست. این نوع شعر است که رسه. چیزی که جلو میاد، شعر سپید شاملوییمی
  شه.الگوی نوپردازان می

و بعد از کودتای بیست و هشت مرداد، فضای غالب شعر،  ۳۰ی تا دهه
آلود و ایستا، با رنگی از زده و یأسفضای رمانتیک بود. فضایی درونی و غم

کم، با تحولات اقتصادی ـ نه و بعد کمهای عاشقاحسرت و واژگان و کلام
 سمت شعر سیاسی، سوررآلیستی و سمبولیستی کشیده شد. اجتماعی به

اما اجازه بدید اول کمی از موقعیت شعر جهان در اون دوره بگیم و بعد 
که از دل « حجم»طور شعرای بود. همینبریم و ببینیم چه پدیده« موج نو»سراغ 

تبع آن، از دل شعر حجم بیرون که به« ناب»پس شعر بیرون اومد و س« موج نو»
 اومد.

پردازیم و متمرکز همین دو دوره میسوال کردید. پس به ۵۰و  ۴۰ی از دهه
 کنیم.شیم و از نکات پراکنده خودداری میاون می

میلادی و بعد از جنگ دوم جهانی.  ۶۰ی این دوره، درواقع مصادفه با دهه 
های جنگه، و وساز خرابیو باسرعت، در حال ساختچنان با شتاب دنیا هم

و اختراعات و غیره. کشورهای استعماری هم که طبق  تولیدات و اکتتشافات
شون تو جنگ بودن؛ رفتههای از دستدنبال جایگزینی منابع و سرمایهمعمول به

های دنبال استثمار و غارت ملتمثه بعد از جنگ اول، و سخت و وحشیانه به
 وکوچک. این از یک طرف،ضعیف 
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سری تحولات اجتماعی و سیاسی هم تو این دهه اتفاق از طرف دیگه، یک
های های ضد جنگ و حقوق مدنی، قیامجنبش افتاده بود؛ انقلابات، جنگ سرد،

خواهانه و نبردهای چریکی که درگوشه و کنار جهان پرچمش بلند بود. آزادی
دست بیارند؛ شون رو بهکشورها، استقلالحالا فرصتی فراهم شده بود تا برخی 

 مثه الجزایر، ویتنام و...کوبا.
این وسط، تو امریکا گروهی شاعر پیدا شدندکه اسم خودشونو گذاشته 

که  شعرهای شورشی و « آلن گینزبرگ». آدمایی مثل [32]«شاعران بیت»بودند 
 سرودند، مخالف جنگ ویتنام بودند و مورد توجهداری میضد سرمایه

بود تو کشورها روشنفکران ایرانی هم قرار گرفتند. یه موجی بود که  راه افتاده 
و خصوصاً شاعران پیشتاز فرانسوی ازش استقبال کردند. کسانی مثه 

بخش ساز و الهامها جریانکه این«  پل الوآر»و  [34]«رنه شار»، [33]«آراگونلویی»

                                                           
 ۶۰و  ۵۰ی روهی از شاعران و نویسندگان امریکایی در دهه(؛ گBeatشاعران بیت).  32

داری افسارگسیخته،  کارانه، سرمایهگرایی، اخلاق محافظهمیلادی بودند که علیه مصرف
گران و جنگ، و تهی شدن انسان مدرن نژادپرستی، سرکوب جنبش ویتنام، حقوق همجنس

ی نوشتن و مقاومت زیستن، شیوه ، سبکی از«آلن گینزبرگ»ها با سردمداری شوریدند. آن
ها در انگلیسی معانی مختلفی دارد که یکی از آن« بیت»ی کردند. واژهفرهنگی رو تبلیغ می

است، چیزی که بعد ازجنگ جهانی دوم، رفاه شهروندان را، « شدهشده، خسته و لهکوبیده»
 به ایران نیز رسیده بود.اش دنبال معناآفرینی بودند که دامنهزده و این شاعران، بههمبه

 .۱۹۸۲ـ  ۱۸۹۷آراگون؛ شاعر و رمان نویس فرانسوی، لویی.  33

 .۱۹۸۸ـ  ۱۹۰۷شار؛ شاعر فرانسوی، رنه.  34
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شدند. تو همون دستگاه سوررآلیسم که بعد از جنگ اول ایجاد کرده بودند. این 
شدن.  مندی داشتند که خارج از فرانسه هم شنیده میچند نفر، صداهای قدرت

 ویژه برای شعرای چپ ایرانی خیلی جذاب بودند. به
 ـکه اون« پابلو نرودا»تایی بودند از جمله، تو امریکای لاتین هم دو سه موقع  ـ

ها  در صف اش. اینتو اوج شهرت جهانی بود ــ با شعرهای عاشقانه و سیاسی
 اول تأثیرگذاران بر شعر ایران و جهان و محبوب همگان بودن.

بود که با « محمود درویش»بود، در فلسطین « حکمتناظم »در آسیا هم 
آثار این  ، پیروان زیادی داشتند و اغلبجویانههای انقلابی و مبارزهسروده

 شدن. شاعران تو ایران ترجمه می
ی تحولات اقتصادی و سیاسی هم تو ایران بود. بنابراین شعر ، دهه۴۰ی دهه

ها که زیاد شدند، شعر نو، غنای بود. ترجمهتر شده تر و اجتماعیهم سیاسی
جهش « شعر نو»بیشتری گرفت و رو به رشد و تکامل گذاشت.  شاید بشه گفت 

 ن دوره.کرد تو ای
ای نبود که شعر نو، در اون انعکاس پیدا نکنه؛ رادیو تقریبا نشریه و رسانه

، ۴۰ی کرد، در دههنمی« شعر نو» ها، توجه چندانی به تهران، که تا قبل از این
وگو با شاعران معاصرشعر نو، و برنامه ساختن و گفت کم شروع کرد بهکم

 رسمیت شناختن شعر نو.درواقع به
سمت رو به  بودند و اتمفسر شعری ایرانها، خیلی کیفی و نو شده هترجم

های قوی و مسلطی هم کردند. مترجمآزادی بیان و تعهد اجتماعی هدایت می
های طور شاعران و نویسندگان تازه نفس و مترقی، با اندیشهپیدا شدند. همین
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های ادبی شار مجلهانقلابی که فرهنگ شعری و نوشتاری ما رو متحول کردند. انت
های سری از این نشریات، متعلق به دانشجویان دانشگاهچند برابر شدند. یک

ها مختلف کشور بودند که من تا یکی دو سال بعد از انقلاب، هنوز برخی از اون
کردم. های جلو دانشگاه تهران پیدا و خریداری میهای کتابفروشیرو تو قفسه
 بود.« گیلان»کنم متعلق به دانشجویان دانشگاه می که فکر« باران»مثلًا نشریه 

ها فقط هم تو حوزه شعر نبود، تو موسیقی، فلسفه، رمان، تأثیرگذاری
که « سعید سلطانپور»ی داستانویسی و حتی نمایشنامه هم بود. مثلًا اون نمایشنامه

رو  35]«ایبسن»، اثر «دشمن مردم»ی بود ــ نمایشنامهبا گروهش روی صحنه برده 
ها بود ــ از تأثیرات همین ترجمههم مانع براش ایجاد کرده « ساواک»که گم می

 بود.
گیری ی اوجی پرباری بود.  بسیار پربار و شکوفا! دهه، دهه۴۰ی دهه

ها خونبودند، کتاب آگاهی اجتماعی و روشنفکری بود. دانشجوها بیشتر شده
ویژ شعر ط میون شاعران جهان ــ بهای بود که درواقع، ارتباطور. دورههمین

تر شده و اثرگذاری عمیق بر زبان و فرم و امریکای لاتین و اروپا ــ پررنگ
 محتوای شعر نو فارسی  گذاشته بود. 

حالا تأثیرگذاری، فقط هم از راه ترجمه نبود، از طریق ارتباطات فرهنگی و 
ضای روشنفکری زمانه ی فواسطهسفر به کشورهای خارج هم بود. این تأثیر به

 شدت جهانی شده بود، وارد شعر و هنر ایران شد.که به

                                                           
 .۱۹۰۴ـ  ۱۸۲۸نویس نروژی، هنریک ایبس؛ شاعر و نمایشنامه.  35
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این موضوع، هم خودشو در سادگی شعر، ایجاز و حذف تشبیهات سنتی و 
 داد.سیاسی و غیره نشون میهم در مضمون، مفهوم آزادی، فردیت، اعتراض

شعرهای شاملو، شعرهای آخر فروغ، سپهری و حتی نصرت رحمانی، همه 
ودند. فروغ با سفر به ایتالیا، آلمان و انگلیس و شکلی متأثر از ادبیات جهانی ببه

بودند. خصوصاً شعرهای آشنایی بیشتر با شعر اونا، کاراش، متحول و جهانی شده 
 های جهانی برقرار کرده بود. رو با شاعران و جریانترین رابطه شاملو، که  عمیق

عتراضی و تفکر انتقادی و اجتماعی تو شعر و ی ا، با اندیشه«برتولت برشت»
هنر  متعهد، در درجه اول تأثیرگذاران بود؛ هم در تئاتر، هم در شعر، هم در ایران 

طور که شما اشاره ، همان۵۰و  ۴۰ی هاو هم در بسیاری کشورهای دیگه. دهه
اره، های ادبی در تاریخ شعر معاصرایران بودند. جا دترین دورهکردید،  از غنی

 وگو بشه.ها در این مورد بحث و فحص و گفتساعت
 

جا که معتقد بود. از آن« هنر متعهد»شما اشاره کردید که برشت به  س.ع:
تفاوت بسیار هست، لطفاً این موضوع را « هنرمند متعهد»و « هنر متعهد»بین 

 طور خاص در مورد برشت، بیشتر توضیح بدهید؟ به
  

معنایی که اعتقاد داشت. اما نه به« هنر متعهد»وعی ن : بله چشم! برشت بهم
های رآلیسم سوسیالیستی یا ادبیات تبلیغاتی رایج شد. او از بعدها در برخی سنت

گفت هیچ اثر هنری از جامعه و مخالف بود و می« هنر برای هنر»ی اساس با ایده
عی رو مناسبات قدرت جدا نیست و هنر باید به مخاطب کمک کنه جهان اجتما

 اش رو گفتم.بفهمه و امکان تغییر اونو ببینه. من مضمون ایده
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خواست هنر صرفاً حامل یک پیام جاست که  برشت نمیی ظریف ایننکته 
گر هم مشکل داشت. و تلقین« گرموعظه»سیاسیِ از پیش تعیین شده باشه و با هنر 

ای در آلمان ؛ متعلق به نویسنده«تئاتر حماسی»نام ای بود بهاون موقع یک نظریه
پنداری کنه ذاتاید با قهرمان همتماشاگر نب و پیش از برشت. حرفش این  بود که

و احساساتش برانگیخته بشه. اتفاقاً باید فاصله بگیره، فکر کنه و شرایط اجتماعی 
 رو نقد کنه.

گفت تماشاگر باید آگاه باشه که درحال دیدن برشت هم بر این اساس می
ت نمایشه و غرق اون نشه و از خودش بپرسه چرا این اتفاق افتاد؟ چه نیروهایی پش

 شه این وضعیتو تغییرداد؟ اون هستند؟ آیا می
سری نوآوری کرد. قبل از هر چیز،  سر این موضوع، برشت اومد یک

داد، های ناگهانی میدکورهای پرخرج رو کنار گذاشت. مثلًا میون نمایش، وقفه
این مرد چرا »گفت: داشت با تماشاگر صحبت کنه. مثلًا مییا بازیگر رو وامی

کرد و دکور یا وسط نمایش، پرژکتور رو خاموش می« گیرد؟می میچنین تصمی
طوری تماشاگر رو از جریان احساسی بیرون داد. اینرو جلو تماشاچی تغییر می

این فقط »داد که: برد و این پیامو میکشید و به تحلیل موقعیت و شرایط میمی
 «اش فکر کن!جای غرق شدن در اون، دربارهیک نمایشه، پس به

بره و معمولًا در تئاترهای معمولی این کارها هیجان داستان رو از بین می
چه »جای خواست که ذهن تماشاگر بهکنند ولی برشت دقیقاً همینو میچنین نمی

 متمرکز بشه. « افته؟چرا این اتفاق می»، روی «خواهد شد؟
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بلیغاتی، دوم خواست: یکی هنر سیاسی باشه، نه تبرشت در کار تئاتر چند چیز می
جانبدارانه باشه، سوم درگیر واقعیت اجتماعی باشه و چهارم استقلال هنری 

باور داشت. اما تعهد رو بیشتر تعهد « هنر متعهد»خودشو حفظ کنه. از این نظر به 
یا « یک حزب»فهمید، نه صرفاً تعهد به بخشی و نقد اجتماعی میبه آگاهی

« تعهد نویسنده»نظر نبود. سارتر بیشتر از هم« رسارت»سر این مسأله هم، با «. دولت»
زد، درحالی که برشت بیشتر بر کارکرد اجتماعی خود اثر هنری و حرف می

 کرد. ی تولید آگاهی در مخاطب تأکید میشیوه
هنرمند »با « هنر متعهد»حالا ممکنه این سؤال هم برای مخاطب پیش بیاد که 

 عهد بود!کنه؟ برشت که متچه فرقی می« متعهد
کننده باشه. جایی که این دوتا مقوله به هم نزدیکند،  ممکنه گیجآره! از اون

ی متعهد یعنی خود نویسنده در برابر مسائل اجتماعی و سیاسی یا اخلاقی، نویسنده
کنه، ولی هنر متعهد یعنی خود پذیرانه عمل میموضع داره و در آثارش مسوولیت
ف اجتماعی یا سیاسی باشه و صرفاً برای زیبایی اثر هنری باید در خدمت یک هد

ست که ای متعهد بود، طبیعییاسرگرمی نباشه. در عمل وقتی برشت نویسنده
روی « ی متعهدنویسنده»شه، اما از نظر مفهومی فرق دارن؛ هنرش هم متعهد می

روی کارکرد و هدف خود اثر « هنر متعهد»شخص خالق اثر تأکید داره، ولی 
ای در زندگیِ شخصی بسیار متعهد و سیاسی هم اره. ممکنه نویسندهتأکیده د

شناسانه باشه. در این صورت نویسنده، باشه، اما رمانی بنویسه که صرفاً زیبایی
 نیست.« هنر متعهد»متعهد است، ولی اثرش لزوماً 
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اند. به زبان عامیانه، برشت دو پشته در مورد برشت این دو تقریباً بر هم منطبق 
کرد! چون او، هم خودش متعهد بود و هم معتقد بود تعهد بود و عمل میم

 هنر)تئاتر( باید متعهد باشه و آگاهی سیاسی و اجتماعی ایجاد کنه.
 هام.ی حرفگردم سر ادامهبرمی

 
ها سروصدا و جنجال ای بود که خیلی اون سالبود؟ پدیدهچی « موج نو»اما 

شد! کمی اونو کالبدشکافی کنیم. بلند می« وشعر ن»پا کرد و داشت رو دست به
 ببینیم ازکجا پیدا شد، چرا پیدا شد و الگوهاش چه کسانی بودند و عاقبت چه بر

 سرش اومد. اندکی هم از شاعرانش بگوییم.
 یها قبل شروع شده بود. از همون اواخر دههاین نوع شعر، درواقع از سال

و رفقاش، ولی چون زمانش « هوشنگ ایرانی»با دکتر  ۳۰ی یا اوایل دهه ۲۰
که کودتا شده بود و جامعه تو  ۳۰ی مناسب نبود، پا نگرفت. خصوصاً در دهه

بود و بیشتر تمایل به اشعار رمانتیک داشت. شعرای مطرح اون خودش فرورفته
هم، این نوع شعر رو « خانلری»و...« نصرت رحمانی»و...« نادرپور»دوره هم، مثه 

 گرفتند.تحویل ن
بود. هم از نظر سیاسی و هم از نظر اقتصادی ، فضا متفاوت شده ۴۰ی اما دهه

ی این شعر هم بود. ریشهی ظهور این نوع شعر فراهم شده و جهانی، زمینه
که خاستگاهش فرانسه بود. جنبشی که بعد از جنگ « داداییسم»گشت به برمی

  بود، با پیشتازانی چون ۱۹۱۹ال کنم سبود. فکر می جهانی اول به وجود اومده
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ی درست شدنشم، فضای فلسفه«. الوآرپل »و « آراگون»، [36]«برتونآندره »
ای بود که  بعد از جنگ اول، تو افکار روشنفکران و آلود و  سرخوردهیأس

گفتن تعهد و احساس مسوولیت و بود. اونا می هنرمندان ایجاد شده
رو باید کنار چنینی ی و مفاهیم و احکام اینهای انسانخواهی و ارزشعدالت

 گذاشت و دنبال هنر خالص بود.

ها و و چارچوب«. آقا! ذهن باید آزاد باشه و هرچی خواست بگه»گفتن: می
شعر و هنر رو برای »عبارتی دیگه زدن. بهرو کنار میهای هنری و شعری قاعده

ای، هنوز راه باز کرد و تا اندازه خواستن؛ که این تفکر به ایران هممی« شعر و هنر
 هم در محافل روشنفکری مطرح بود و کارکرد داشت.

ارتقا پیدا کرد. « سوررآلیسم»به  ای،دونید، داداییسم، طی دورهکه میچنان
، پا تو سوررآلیسم گذاشت. ۱۹۲۲یعنی بعد از حدود چهار پنج سال در سال 

شدت از واقعیات بافی و بهند تو رؤیاتر کرد و رفتدرواقع موضوع شعر رو پیچیده
 فاصله گرفتند. این داستان، موجش ایران و اروپا رو گرفت.

 
تر توضیح رسد لازم است پیرامون این دو مکتب جامعنظر می: بهس. ع

های مهم تأثیرگذار بر طور که اشاره کردید، از مکتببدهید؛ چون همان
ی تاریخی و حتی سینما[ در یک دوره ادبیات دنیای ما]مثل رمان، داستان، شعر

 بوده و هنوز هم از مبانیِ هنری و ادبی در خلق چنین آثاری هستند.
 

                                                           
 .۱۹۶۶ـ  ۱۸۹۶ی فرانسوی، برتون؛ شاعر و نویسندهآندره.  36
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: لازم شد توضیحی سر این دو مکتب بدم که مفاهیم و کارکردشونو در م
هنر »ی ذهن مطلق نکنیم. درسته که این دو جریان در آغاز و تاحد زیادی از ایده

تر از ایناست. بنیانگذاران اصلی ما ماجرا کمی پیچیدهاتأثیر داشتن، « برای هنر
پرداز رومانیایی ، نویسنده و نظریهشاعر«)تریسان تزارا»داداییسم بیشتر افرادی مثه 

ـ  ۱۸۸۶شاعر، نویسنده و هنرمند آلمانی «)هوگو بال»(، ۱۹۶۳ـ  ۱۸۹۶ـ فرانسوی، 
( ۱۹۶۶ـ  ۱۸۸۶ساز آلمانی ـ فرانسوی  شاعر و مجسمه«)هانس آرپ»( و ۱۹۲۷

ی بعد، یعنی سورالیسم نقش مهم پیدا بودند. پل الوآر و آراگون بیشتر در مرحله
گیری داداییسم رتور رمبو اصلًا متعلق به نسل قبل بود و پیش از شکلکردند. آ

  ها شد.بخش سوراآلیستاز دنیا رفته بود، ولی شعر و نگاهش الهام

گرایی و کردند تمدن، عقلاز جنگ اول احساس می ها بعدداداییست
اش هم جنگ و کشتار بوده؛ و اند. نتیجههای رسمی اروپا شکست خوردهارزش

طوری بود که  تصمیم گرفتند با هرچه عقل و منطق و نظم سنتی مخالفت نای
کجی و اونو مسخره کنند. یعنی علناً به هنر رسمی موجود و اخلاق بورژوایی دهن

گونه معنا و حتی آشوبسروته و بیکردند و اصلًا ً گاهی از عمد شعرهای بیمی
خواستند اعتراض کنن، مینبودن،  فقط « مسؤلیتبی»نوشتند. پس الزماً می

ی یک برنامه داشت. یعنی دنبال ارائه« ویران کردن»اعتراضی که بیشتر شکل 
 روشن اجتماعی نبودند. 

گفتن و اعتقاد بودن؟ تا حدی بله! اونا می« هنر برای هنر»پس آیا دنبال 
داشتند هنر نباید ابزار اخلاق، سیاست، مذهب یا آموزش باشه. یعنی شاعر نباید 

خواهی مستقیم نشون بده، یا پیام اجتماعی مجبور نیست موعظه کنه، یا عدالت و
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زدن. اما به این معنا نبود که آثارشون کاملًا روشن بده. این چیزا رو دور می
ارتباط با جامعه باشه. خود شورش علیه نظم و نظام موجود، یک کنش بی

 . شداجتماعی و سیاسی محسوب می
گفت و تفاوتش چی بود؟ این رفقا با پرچمداری یحالا سورآلیسم چی م

گفتن آقا! واقعیت عادی و اون چیزی که ما باهاش سر و می« برتون»و» آراگون»
ی دیگه کار داریم، از انسان و جمادات و نباتات گرفته تا حیوانات و هر پدیده

اند. این شون ذهنی و تداعیِ ذهنی حقیقت نیستن و بخشیدر طبعیت،  همه
ها خیلی افکار و موقعکه اون« فروید»رف رو هم بیشتر تحت تأثیر روانکاوی ح

ها، کردن رو ناخودآگاه آدمگفتن. یعنی تکیه مینظریاتش رو دور بود، می
خواب و رؤیاهاش و تداعی آزاد ذهن و امیال پنهان انسان و به این مفاهیم علاقه 

آلیستی  و کلًا هنر سورآلیستی بینیم شعر سوربرای همینه که می دادن.نشون می
رسه و فهم و درکش نظر میتر بهتر و گاهی حتی غیر منطقیتر، تصویریپیچیده

 !اش هم به همینهمشکله. والبته زیبایی

هم مثلًا ممکنه شاعر چیزهایی رو کنار هم بذاره که در واقعیت ربطی به 
حالا سوال پیش میاد که  کنن.ندارن اما در خواب و ناخودآگاه آدم معنا پیدا می

ها تعهد اجتماعی نداشتن؟ در آغاز خیر و بیشتر به آزادی ذهن و آیا سورالیست
کشف همون ناخودآگاه توجه داشتن، اما بعدها و در پروسه و تحولات اجتماعی 

های و سیاسی، بسیاری از اونا سیاسی شدن. مثه آراگون و پل الوآر که به جریان
 نزدیک شدن و شعرهای سیاسی و ضد فاشیستی هم نوشتن. چپ اروپا و کمونیسم 
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تعهد بودند؛ هر دو مکتب تعهد داشتند، ولی شه گفت کاملًا بیبنابراین نمی
های قدیمی رو ویران و به اون کرد. داداییسم ارزشنوع تعهدشون فرق می

ی، کرد و سورالیسم هم با فاصله گرفتن از ادبیات تعلیمی و اخلاق سنتاعتراض می
 گرفت.    واقعیت فراذهن و ناخوداگاه رو پی می

خواست متناسب با تغییرات سیاسی و حالا ایران تو این دوره، شعری می
، با شکل و شمایلی تازه، بار دیگه متولد «موج نو»جا بود که اش.  ایناقتصادی

[ هایی از شعرخوانان باشه. ]البته برای یک مقطعی.تونست پاسخگوی لایهشد و 
رو گذاشت، )درهمون شروع سال  بنیانش«  احمدرضا احمدی»این نوع شعر رو 

رو شکار  ؛ خیلی هم جوان بود و در ابتدا خوش درخشید و درواقع، لحظه۴۰
 بود:کرده 
 دیوار بیاویزیمکه ساعت را بهجای اینبه»

 «.ساعت بیاویزیمدیوار را به
 کرد. می شعری که غالباً رو محتوا و تصویرسازی تکیه

رؤیایی هم در خلیلی، محمدرضا اصلانی، بیژن جلالی و...یدالله  عظیم
به  ۴۰ی که از نیمه« رؤیایییدالله »پروسه، با احمدرضا همصدا شدند. مخصوصاً 

چن سال « موج نو»کم زد رو دست احمدرضا. پرچمدارش شد و کم بعد،
ین شعر هم فروکش کرد. تر شد، تب ادار بود. اما وقتی فضا سیاسیدونمی

توجهی نجات ی بیفکر افتاد که اونو از ورطهبه« رؤیایی»، ۵۰های سال نزدیک
 وجود آورد:رو به« شعر حجم»بده، و 
 سکوت»
 گلی بوددسته 
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 «!ی منمیان حنجره
ای هم امضاء کردند؛ مثه پرویز صدا شدند و بیانیهتعدادی دیگه هم با او هم

شجاعی، بهرام اردبیلی و...خود یدالله رؤیایی. محتواش هم این اسلامپور، محمود 
کرد، های حسی تکیه میبود که  بیشتر رو فضاسازی ذهنی، تصویر ناب و تجربه

نه روایت کردن  و پیام مستقیم دادن؛ با زبانی فشرده، که معنا در اون قطعی نبود. 
 کرد:میشد و کشفش شعر می» حجم»یعنی خواننده باید خودش وارد 

 دستت را برداشتی »
 اتاق

 «.یک پنجره کم آورد
شه. نه است، اما علتش گفته نمی، یک کنش ساده «دستت را برداشتی»

 خداحافظی روشنه، نه ترک کردن، نه مرگ؛ فقط یک حرکته.
که یک فضای واقعی باشه، به فضای ذهنی وعاطفی تبدیل جای این، به«اتاق»

 جریان داره. شده. جایی که رابطه در اون
، امکان نفس کشیدن، «دست»، یعنی با رفتن اون «یک پنجره کم آورد»

 دیدن و ارتباط با بیرون کم شد.
کنه ده. توضیح را حذف میگه و پیام مستقیم نمیاین نوع شعر، داستان نمی

وجود میاره که خواننده، خودش  واردش بشه و معنای و یک حجم احساسی به
شه: این می« شعر حجم»جمله، منطق  خودشو از دل تصویر بیرون بکشه. در یک

 «. ی توضیحیی فضاست، نه جملهمعنا، زاده»
خواد فقط شعر باشه! نه پیام ست که مییه؟ درواقع شعریچ« شعر ناب»

اجتماعی بده، نه روایت کنه، نه فلسفه ببافه و تمرکزشو رو زبان ساده و خالص 
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گذاشته رو موسیقی درونی، رو تصویر شهودی و حال لحظه گذاشته. معنا اگه 
 هست، از حس میاد، نه از استدلال. درواقع بیشتر کشفه تا بیان:

 که ایستاد باران»

 پرنده

 «.هنوز خیس پرواز بود
کنه. رو ثبت میده. فقط یه لحظه ناب جا شعر چیزی رو توضیح نمیاین

 سخنگوش تو جنوب ایران شد:« هوشنگ چالنگی»
 پرنده » 

 که بیفتدپیش از آن

 «.اش را جمع کردسایه
عی گه. پیام اخلاقی و اجتمابینید که شعر، روایت نداره. داستان نمیمی

است. معنا قطعی و استدلالی نیست. آیا مرگه، ده، تصویرش شهودی و فشرده نمی
ده. ی ناب دیدنه؟ شعر توضیح نمیاست یا فقط یک لحظهاحتیاط است، غریزه 

 افته.فقط اتفاق می
 

نیستند؟ چند « کاریکلماتور»هایی که دادید، س. ع: ببخشید، آیا این نمونه
 ور خواندم:سال پیش در یک کاریکلمات

 «.خواهدگان ویزا نمیهیچ مرزی / از پرند»
عاطفه و اندیشه، »گیِ لازم هر شعر، یعنی ها که گفتید، پنج ویژآیا این نمونه

 را دارند؟« تخیل، زبان، موسیقی و شکل شعر
ها که خواندید، در ارتباط بین شاعر و مخاطب، کنید این نمونهآیا فکر نمی

 رسند؟یبه آرامش شعر بودن نم
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اینا شاعرند ولی »هاگفت: در مورد موج نویی« شاملو»خاطر همینه که به م:

ها شعر ما را از این»با دلخوری گفت: « اخوان»یا «! اندتا کنون شعری نسروده
 «.مسیرش منحرف و تباه کردند

 «.کاریکلماتورند»واقعا شبیه « شعر حجم»های اما حرف درسته؛ بعضی نمونه
تر به اون بپردازیم و مرزها را ولی بذار دقیق  ه شاملو درست کرد(.)اصطلاحی ک

واقعاً ظریف « کاریکلماتور»و « شعر ناب»و « شعر حجم»مرز میان  مشخص کنیم.
پرسه: اند که مخاطب میقدرکوتاه، تصویری و فشردهها اونو باریکه. بعضی متن

 ؟«این واقعاً شعر است یا فقط یک بازی ذهنی هوشمندانه»
هرکاریکلماتور لزوماِ شعر نیست و هر شعر کوتاه و تصویری هم کاریکلماتور  

ی شعری و ساختار زبانی و موسیقایی اونه. نیست. تفاوت اصلی در عمق تجربه
شناسیم(. یک ای که اونو معمولا با پرویز شاپور میکاریکلماتور چیه؟)مقوله

مراهه. بعد، پارادوکس داره و ذهن بازی هوشمندانه با زبانه که با طنز و تناقض ه
کنه. همراه ایجاز و فشردگی جمله.  مثالش همینه که شما زدید. رو غافلگیر می

ست. یا ی اجتماعی یا سیاسی و فلسفیاش هم کشف ذهنی، طعنهمحور اصلی
 ممکنه فلسفی باشه.

 چه نکته جالبی»یا: «! چه جالب»گه: یعنی مخاطب پس از خوندن یا شنیدنش می
نشده و جهان شعری « حال و اقلیم شعری»اما اگه دقت کنید هنوز وارد «! داشت

شون چیه؟ معمولًا هدف اصلی«  حجم»و شعر « ناب»رو درست نکرده. اما شعر 
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فقط ساختن یک جمله با مزه یا متناقض. شعر ناب ست، نه«خلق وضعیت شعری»

 گه:می
 باران که ایستاد»

 پرنده
 «.هنوز خیس پرواز بود

جا اگه دقت کنید شاعر فقط بازی ذهنی نکرده، بلکه بعد از خوندن، چند این
منتقل شده. » پرواز»اتفاق رخ داده. یکی خیس بودن از باران، که این باران به 

دوم پرواز، جسم پیدا کرده. سوم بعد از پایان باران، اثرش هنوز در جهان 
کرده. این همون تفاوت مهمه دار ایجاد ست و چهارم یک حس لطیف ادامهباقی

و رو « ذهن محوره»شیم. کاریکلماتور بیشتر که اگه دقت نکنیم دچار اشتباه می
کشف ناگهانی و شوخی اجتماعی، سیاسی یا فلسفی تکیه داره و معمولًا یک 

شه و ی نهایی داره. بعد از خوندن و فهمیدن معنا هم، اغلب متن تموم میضربه
 این دو مورد: می ذاریمش کنار. مثه

 «.ها، دریا را باور ندارندماهی»
 یا:
 «.ی عاشقانه دریاست به آسمانابر، نامه»

طور نیست. این« شعر ناب»و « شعر حجم»وقتی مفهوم را گرفتی کار تمومه. اما در 
و  در جایی متوقفت «  محورندحس»این دو بیشتر دستگاهشون رو احساسه. یعنی 

سازه. معناش کاملًا کنه. فضا میر ذهن ادامه پیدا میشه. بعد از خوندن، دنمی
 سازه:ست و اقلیم عاطفی میبسته نیست. دور از بازی ذهنی

 دستت را برداشتی»
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 اتاق 
 «.یک پنجره کم آورد

« امید»و « امکان دیدن»، «نور»، «رابطه»، «حضور»فقط دست نیست.« دست»جا این
و روایت کنه. همچنین یک فقدان رو که توضیح بده این« هم در کنارشه، بدون

 کنه.قابل حس می
؟ منتقدان  «آیا این شعرها پنج عنصر شعر را دارند»یک نکته دیگه هم گفتی که: 

اند که موسیقی در رو این نوع شعر)شعر حجم( انگشت گذاشته و ایراد گرفته
 شعر ضعیف شده، فرم، استحکام نداره و عاطفه در اون کمرنگه و در یک کلام
جملات مرموزند. انتقاداتی کاملاً جدی و معتبر. حالا طرفداران شعر حجم و ناب 

« درونی»و « پنهان»اند، بلکه اند که این عناصر حذف نشدههم آمده و پاسخ داده
شه؛  یا شه، بلکه در فضا حل میهست ولی مستقیم بیان نمی «عاطفه»اند. شده

از زبان عادی فاصله « زبان»شده.  در اون پررنگه و حتی  عنصر اصلی« تخیل»
جای وزن سنتی، بر مکث و سکوت، چینش به« موسیقی»گرفته و چند لایه است. 

هم بیشتر بر پایه حرکت و « فرمش»کنه. آهنگ پنهان تکبه میها و ضربواژه
 ست. سازیشه و عاری از روایتتصویر ساخته می

ست که آیا «آرامش شعری»ی لهای که به اون  اشاره کردی، مسأاما نکته دیگه
جا کنه یا خیر؟ ایناین نوع شعر، در خودش طمأنیه و آرامش شعری ایجاد می

 محل اختلافه. بعد از خوندن شعر، دو حالت ممکنه ایجاد بشه: 
نفهمیدیم ولی »یا بگه: «! ی عجیبیعجب جمله»که مخاطب فقط بگه: اول این

خته و پرداخته و به شعر کامل تبدیل نشده جا ممکنه متن هنوز سااین«! قشنگ بود
 باشه. 
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عکس، فضاسازی شده باشه، یعنی حس ماندگاری ایجاد کرده حالت دوم، به
منتقل « نکته»باشه، زبان رو از کاربرد عادی جدا کرده باشه و چیزی فراتر از 

وقت به قلمرو شعر نزدیکه شده و خواننده، رضایت ذهنی داره. کرده باشه، اون
رو بگیره و « شعر»جای « ایهام»کنه اینه که این نوع شعر خطری که تهدید میتو 

«! پنجره، خواب درخت را خورد»ای نامعمول بنویسه. مثه این: شاعر فقط جمله
سازی عجیب داره. شعر موفق، اگه بسیار کوتاه و که الزاماً شعر نیست و ترکیب

حس داشته باشه و نوعی کشف  ضرورت درونی داشته باشه،»مبهم هم باشه، باید: 
 «.عاطفی یا وجودی به مخاطب بده

 ی پاسخ سوال:برگردیم به ادامه 
بعد از خوندن  این نوع شعر تأکید بیشتری رو تصویر و پیچیدگی داره. درواقع،

ده کنه یا هل میکشف. شعر، اونو هدایت میکنه بهشعر، تازه خواننده شروع می
شه و کنه و خواننده واردش میثه در است. اونو باز میفکر کردن. شعر ناب، مبه 
 کنه.گیری مینتیجه جای شاعر،به

کنه گیری میچیز رو نتیجهدرحالی که در اشعار معمولی، عموماً شاعر همه
شعر »رسونه. در یک کلام، تفاوت نتیجه میرو به  ده و مخاطبو پیامشو می

شه: ما در شعرحجم، میشه، اینمیچیاگه بخواهیم بگیم « شعر ناب»و » حجم
 «.های نابثبت لحظه» هستیم، ولی در شعر ناب، شاهد « ساختن فضا»شاهد 

اتفاق افتاد، این نوع شعر نتونست جای « موج نو»ی تحولاتی که در با همه
کشید و بعد، فقط نفس میی چهل بهجدی تو جامعه باز کنه و تقریباً از نیمه

 پا بمونه.کرد سرِ تلاش می
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بود و تو گسترش گذاشته رو بهی سوسیالیسم جهانی، خصوصاً وقتی اندیشه
های انقلابی تشکیل شده بودند و همه چیز سیاسی شده بود، دیگه ایران سازمان

 شعر، ریتم حرکتش کند شد و از نفس افتاد. نوعاین 
بر گرفته که جامعه و جهان رو در «! موج نو واقعی»درحقیقت باید گفت از 

خواست. چیزی که مثه بود، عقب افتاد. اجتماع اینک شعر محتوایی و سیاسی می
موج »جامعه رو زنده کنه!  بدود و کالبد فسرده  های خشک و مردهخون تو رگ

 شو نداشت و در سطح موند.رسانی رو انجام بده و قدرتتونست این خوننمی« نو
شدیم و موج پرقدرت  ۵۰ی وارد دههاتفاق افتاد و « سیاهکل»تا وقتی که 

رو، با خودش  ها! و غیره وغیره بودموجها و خرده سیاهکل، هرچه از این موج
رفتیم، موج نو، می و برد و فرستادشون توآرشیو تاریخ! چون هرچه جلوترشست 

 اش رو هم از دست داده بود. های اولیهشد و حتی مایهتر میمحتواتر و لوسبی
خوند و گفت)نقل « موج تیره»نو و مشتقاتش رو موج  ،«ثالثاخوان مهدی»

 ۴۰چیزی که در دهه «. شعر درخشان ما رو مخدوش کرده است»به مضمون(: 
ای ــ شعر و بود ــ چه شعر، چه داستان یا هر هنر دیگه« بورس»اصطلاح تو به ۵۰

ی کدکنی، محقق طوری که دکتر شفیعهنر، با محتوای سیاسی و چریکی بود. به
هنر »ان سیاهکل[ رو]بعد از جریو پیشکسوت توانا و ارجمند، هنر این دوره 

ها تأثیر گذاشته بود. مثلاً تو سینما، ی حوزهخوند. هنر سیاسی که تو همه« سیاهکل
فرهاد بودیم. تو « جمعه»سرایی شاهد بودیم. در ترانه« هاگوزن»ما شاهد فیلم 

طور و عموماً  رنگ سیاسی و چریکی گرفته بودند. میننویسی و رمان  هداستان
 بود. « چپ»پرچمدار این نوع ادبیات هم 
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ی تاریخ سیاسی و ترین دورهها که بخشی از مهمس.ع: این خاطره

یاد قسمتی از یک شان رفتید، من را بهاجتماعی ایران هستند و شما سراغ
ی همین دوره انداخت. بهتر یاد هوشنگ گلشیری دربارهوگو با زندهگفت

 اش را برایتان بخوانم: جا متن پیاده شدهاست همین
ـ  ۴۹سانسور به نهایت خودش رسید. مایی که بین سال  ۱۳۵۰سال »

تا کردیم که دیگر داغون شدیم و فقط ماییم و چهار پنجفکر می ۵۰
کند و مدام اذیت روشنفکر دور و برمان و ساواک مدام ما را احضار می

زند، بعداً متوجه شدیم در پشت ظاهر برد میهایی را میکند و بچهمی
دهند؛ ت، یک کسانی دارند یک کارهایی انجام مییی که هساین جامعه

یعنی جریانات چریکی. این تأثیر عظیمی دارد روی آدم. یعنی یک 
ی دیگری بود، یک نسل دیگری بود که یک اخلاق دیگری را وارد روحیه

عروسک »من  ۵۲ها ما را دوباره زنده کردند. در سال ادبیات ما کرد. این
کنم ها. گمان میوع پاسخی بود به اینرا نوشتم که یک ن« چینی من

تندترین داستانی بود که در آن زمان درآمده بود. این خون تازه 
  37]«است.

، خود ما هم که تازه سر از تخم درآورده بودیم، ۵۰ی های دههدر نیمه م:
 های سیاسی بودیم. دنبال خوندن شعرها و مطالب و داستان

                                                           
 .۲۵تا  ۲۳ی وگو با هوشنگ گلشیری، دقیقه، گفت«ی روشننیمه در احوال». از مستند  37
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عران و هنرمندان ارتباطت زنده مونده؟ از این که پرسیدید با کدوم یک از شا
، «نرودا»، «الیوت»، «ویتمن»، [39]«السمانغاده »، [38]«آدونیس»، «برشت»ها خارجی

، [42]«البیاتی»، [41]«آخماتووا»، «ریتسوس»، [40]«ریکله»، «درویش« »الوآرپل»
؛  «رکالو»و... [46]«پیزارنیک»، [45]«شیمبورسکا»، [44]«یفتشیکنو»، [43]«اکتاویو پاز»

« والت ویتمن»هستن. مثلًا این شعر برام نو و تازه  خونم،هر بار هم که اینا رو می
 نظرم خیلی زیباست:دوست امریکایی ـ که بهـ شاعر انسان

 ای ناخدا،»
 ناخدای من! 

 پایان رسیده.سفر دشوار ما به
 ای ناخدا،

 ناخدای من! 
                                                           

 .۱۹۳۰علی احمد اسیر)آدونیس(؛ شاعر، نویسنده و منتقد ادبی، اهل سوریه، متولد .  38

 .۱۹۴۲غاده السمان؛ شاعر، رمانویس و روزنامه نگار سوری، .  39

 .۱۹۲۶ـ  ۱۸۷۵راینر ماریا ریکله؛ شاعر آلمانی، .  40

 .۱۹۶۶ـ  ۱۸۸۹ووآ؛ شاعر و نویسنده روسی، آنا آخمات.  41

 .۱۹۹۹ـ  ۱۹۲۶عبدالوهاب البیاتی؛ شاعر نوگرای عراقی، .  42

 .۱۹۹۸ـ  ۱۹۱۴اکتاویوپاز؛ شاعر، نویسنده و سیاستمدار مکزیکی،.  43

 .۲۰۰۷ـ  ۱۹۳۲یوگنی الکساندرویچ یفتوشنکو؛ شاعر و کارگردان روسی، .  44

 .۲۰۱۲ـ  ۱۹۲۳جم لهستانی، ویسواوا شیمبورسکا؛ شاعر و متر.  45

 .۱۹۷۲ـ  ۱۹۳۶آلخاندرا پیزارنیک؛ شاعر آرژانتینی، .  46
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 کشتی 
 ها برآمده ی صخرهاز پس همه

 واینک
 اش بودیمپاداشی که در پی این

 لنگرگاه
 است.نزدیک           

 شنومها را میآوای زنگ
 برخیز!

 ها را بشنو!و صدای زنگ
 «.رقصندها برای تو میپرچم

طور درکمال زیبایی کلام و مفاهیم و شعرهاش در عمق معنا هستند. همین
أثیرگذار و محبوب وپنجاه سال، هنوزم تموضوعات انسانی و اجتماعی. بعد از صد

ی ترکیه، ، شاعر متعهد و رنج کشیده«ناظم حکمت»بخشند. یا این شعر و الهام
 که سراسر درد و احساس و عاطفه و خشم پنهانه:

 ستآوریچنان جای حیرت»

 این جهان                                      

 خورندکه ماهیانش قهوه می

 شیرند.هایش بیو بچه

 مردم را
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 پرورانندبا حرف می

 ها را و خوک 

 [47] «!با سیب زمینی 

 
ی پیامبران شعر منظوم فارسی از رودکی تا حافظ و نظرت دربارهس.ع: 

 ای؟ ها چقدر ارتباط داشتهصائب چیست؟ با آن

 
شو با احترام و ست که باید اندکی تأمل کرد و بعد، پاسخاز سوالاتیم: 

دقت  داد. چون مسأله فقط شعر یا نام دو سه شاعر و حرف زدن در مورد اونا 
نبوده و   نیست. اخلاق و معنویت و انسانیت و فلسفه و فرهنگ و تاریخ و...جز 

ز دانش و فرهنگند. ای اشه. هریک از شعرا، مجموعهرو هم شامل میها این
ها هستم که در مورد این بزرگان صحبت کنم، ولی تر از ایناگرچه من کوچک

 گم. می جسارتاً چن کلمه
ی تاریخ ترین دورهدر قرن یازدهمه، ولی درخشان« صائب»که علیرغم این

فرهنگی و ادبی ما، از قرن چهارم تا هشتمه؛ دوران شکوه و باروریِ هنری، ادبی، 
 ی و علمی که در قرون دیگه تکرار نشد. فرهنگ

                                                           
داران میلادی پرداخته که سرمایه ۳۰ی این شعر به بحران اقتصادی دولت امریکا در دهه.  47

ها ثابت و بالا بمانند. بر اثر کمبود و ریختند تا قیمتارزاق عمومی، قهوه وگندم را به دریا می
 شدند.شیری تلف میقحطی، مردم و کودکان از گرسنگی و بی
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ترین شعرای قرن یازدهم بود و کنیم که یکی از مهمشروع  می« صائب»از 
حساب میاد. های ادبیات کلاسیک ما بههنوز هم حرف برای گفتن داره و از غول

سنجی. با ذهنی پیچیده، خلاق، نوآور و لطیف و مسلط به ادبیات و عرفان و نکته
دم. یک میراث بزرگ فرهنگی  رکنار سعدی و حافظ و مولانا قرار میمن اونو د

 تردید از افتخارات بشریته. که بی
صائب حدود هشت سال به هند سفرکرد. تو دربار هند)تیموریان( مورد 
توجه بود و بعد دلتنگ اصفهان شد و برگشت به شهرش. البته خودش در تبریز 

ود. علت رفتنش به هند، دقیقاً روشن زاده شد، ولی در اصفهان بزرگ شده ب
دونید بود. میاند تو درباره شاه، سر مسائلی دچار رنجش شده ای گفتهنیست. عده

هرحال، برخی هم این را رد کردن و بود. به« شاه عباس»الشعرای دربار که ملک
گفته ای گفتن که کاری نداریم. در هند، دلتنگ موطنش شده و بهچیزهای دیگه

، از نیش «ناصر خسرو»قول یا  به«. درد آمداستخوانش از درد غریبی به»: خودش
 گردد به اصفهان:مورد آزار قرار گرفته بود، و برمی« کژدم غربت»

 صائب کجا رویم که هرجا رویم»
 «.شودوطن وانمیاز سر، هوای حب 

 گه:یا یک جای دیگه می
 خیال زنده رود از سینه گرد غم برد صائب!»

 «!م زور آورد بر خاطرات، یاد صفاهان کنچو غ
ها مختلفه. از حدود دویست سیصد هزار بیت شعر گفته؛ نقل قول

خیلی ارادت « حافظ»گفته و به هاش این بوده که به ترکی هم شعر میویژگی
 داشته:
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 کنند رغبت خلقبه فکر صائب از آن می»
 «.دهد از طرز حافظ شیرازکه یاد می

 دونسته: ی غزلسرایان میدپرواز بوده و خودشو استاد همهچنین خیلی بلنهم
 «.پردازانگویی به صائب ختم شد، از نکتهغزل»

ای کرده، قطعاً رقیبی نداشته و ادعاش، تا اندازهای که او زندگی میتو دوره
هرحال، اون موقع تو مجامع ادبی شهرتی هم داشته. حتی خارج از درسته! به

ای بوده. شدهعثمانی و کابل و روم شرقی، شاعر شناخته مرزهای ایران، مثه
اومده. این داستان گویی خوشش میتخیلش هم خیلی قوی بوده، و از پیچیدگی

شه. خوره و با او شناخته میشه، در او گره میکه گفته می« سبک هندی»
ار ست و  در این زمینه واقعاً شاهکایدونید که سبک سنگین و بسیار پیچیدهمی

 کرده.
انگیزه. تصویرهای وغریبی ساخته که بسیار زیبا و حیرتیک جهان عجیب

کار گرفته، اون صنایع شعری، نو  و بدیعی که داده، تشبیهات و استعاراتی که به
 آوره:های ذهنی که داشته، واقعاً اعجابمثه ایهام و کنایه و طنز و بازی

 هرکه شد محرم دل، در حرم یار بماند»
 کار ندانست، در انکار بماند.ه اینوان ک

 رسد از غلفت ماهرکجا هست، خزان می
 «.است و همان خار بماند ورنه گلزار، همان

 پر از معناهای عرفانی، تأمل در دوگانگی درک و انکار.
 یا این شعرش:

 آبرویی که ز دست برود، آسان نیست»
 «.دریا به گل آغشته شود، جو نشود
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وجود آورده. نوعی زی زیبایی بین دریا و جوی آب بهاین جا اومده یک با
شه کوچکش کرد و نادیده دار بشه، نمیحکمت تلخ! اگه آبرویی بزرگ لکه

 ـخصوصا برای اش گرفت. طنزی تلخ از واقعیت های اجتماعی. آبرویی که رفت 
 ی ما گفته:برگشتنی نیست. یا این شعرش که گویی برای زمانه بزرگان ـ

 ی زاهدب فریب زهد از عمامهمخور صائ»
 «!پیچدمغزی، صدا بسیار میکه در گنبد ز بی
 اش هم ابیاتی داره:در مورد ضعف و پیری

 جاماند بهچنان کز رفتن گل خار میآن»
 «.جاماند بهاز جوانی حسرت بسیار می

 یا: 
 استبر من از پیری، سرایت عاریت زندان شده »

 است.ن شده زندگی دشوار و ترک زندگی آسا
 دل ضعیف و مغز پوچ و خلق تنگ و فهم کند

 ست)!(ااشتها کم، حرص افزون، معده نافرمان شده 
 مزارش نوشته شده:بر سنگ 

 ها شود آثار منی دلمحو کی از صفحه»
 «.یابند از گفتار منمن همان ذوقم که می

شه. تو ها دیده مییی«موج نو»نکته مهم اینه که شعرهاش، بیشتر تو طیف
ها یک نوع بازخونی این«. یدالله رؤیایی»و « بیژن جلالی»شعرهای شاعرانی مثه 

های ان. یعنی با جملات موجز و کوتاه،  مضمونمینیمالیستی از این سبک کرده
 ان. بیژن جلالی گفته:تیز و تصویرهای ساده ولی فلسفی، شعرشونو ارائه داده

 استهیچ اتفاقی نیفتاده »
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 فقط شب،
 «.استاز من عبور کرده 

این مدل تصویرسازی، غیره منتظره، عمیق و پنهان، بسیار یادآور ذهن صائبه. 
 گه:می« رؤیایی»یا 

 حرف بزن!»
 بگذار دهانت 
 شبی باز شود

 «.که شب را خراب کند
استعاره و پیچیدگی کلام، بسیار به ذهنیت صائب نزدیکه. سبک هندی، زیر 

است. ری و معنایی همچنان در شعر معاصر ما زنده های تصویپوستی و درلایه
خصوص در میون شاعرانی که ذهنی تصویرپرداز دارن یا در شعرشون، بین به

 کنند.عرفان، فلسفه و زبان، آشتی برقرار می
 ایروشن شود هزار چراغ از فتیله» 

 «.ایاست برای قبیلهدل بسیک داغ 
 «                                   صائب»                                                    
تعبیری پدر شعر فارسی ــ که ، ــ و به«معلم اول»اما در مورد رودکی، 

اشعارشو تو قالب قصیده و غزل و رباعی سروده؛ خیلی هم مستحکم و روان و 
سرشار از عواطف و احساسات. انسانی که فراتر از زمان خودش زندگی 

 کرده. فردوسی و عنصری و دیگران بعد از او اومدند و از او بسیارآموختند.می
هاشه. تونیم باهاش ارتباط بگیریم، از ویژگیهمین که بعد از هزار سال ما می

ی خودش سر درآورد و اونا رو خوند. ی علوم زمانهرودکی ذاتاً شاعر بود. از همه
اند حدود سی شاعر زیر دستش بودند. وشتهراه پیدا کرد. ن« سامانیان»بعد، تو دربار 
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نواخته، صداش خوب بوده و آواز هم که اهل موسیقی بوده، چنگ میدیگه این
 کرده![گفته. ]احتمالا خودش هم فقط گوش میخونده، شعر هم که میمی

بوده. « و دمنهکلیله »های نظم درآوردن داستانترین کارهاش، بهاز بزرگ
گشته تا به رودکی دست در میون ایرانیان میبهاز اسلام، دستکتابی که از قبل 

بود؛ در یک میلیون و سیصدواندی بیت. کاری نظمش کشیده رسیده، و ایشون به
ها باقی مونده؛ شاید حدود انگیز! امروز متأسفانه ابیاتی از اونحجیم و اعجاب

 ـشصت بیت؛ چون  با حمله و بخارا از بین رفت.  ها به سمرقندی مغولهزاروپنجاه 
جا نیست و جایی ثبت نشده. فقط در چیزی هم که باقی مونده، قلفتی یک

طور پراکنده های دیگه، توسط نویسندگان و شاعران و ادبیان، بهها و کتابتذکره
موند، ما و دمنه باقی میاگر کلیله »، «سعید نفیسی»قول استاد به اونا اشاره شده. به

 «.امه فردوسی داشتیمامروز دوتا شهن
 افته:بودنش، شعرهایی داره که انسان به شک می« کور»درمورد 

 لاله میان دشت بخندد همی ز دور»
 «.حنا شده در خضیبی عروس بهچون پنجه

 یا:

 آید بهار خرم با رنگ و بوی طیب»
 «.با صد هزاز نزهت وآرایش عجیب

نه  برای کسی که چشم تواین توصیفات از دشت و طبیعت و...بهار، فقط می
اند و کور مادرزاد نبوده. تصویر بیاد. پس احتمالًا اونو کور کردهداشته باشه، به

« نسخه سعید نفیسی»اما چطور و چرا و چگونه و ماجرا چه بوده؟ ماجرا رو در 
تون رو، خدمتدنبال کردم و توضیح داده شده که من خلاصه و مضمون مطلب 
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، انتشارات ۱۶و  ۱۵و  ۳۱۴صفحات کی سمرقندی، کنم.)دیوان رودعرض می
 (۱۳۷۶نگاه، چاپ دوم، 

و « صدرالدین عینی»پژوهان تاجیک و روسی و ایرانی مثل برخی از تاریخ
 اند.معتقدند اونو کورش کرده« دکتر سعید نفیسی» و« شیخ منینی»

به ـ آیینی که نگاهی آزادنه « قرامطه»ی علتش هم این بوده که اون به فرقه
گرفته ـ گرایش داشته و از اون حمایت ای یونانی نشأت میدین داشته و از فلسفه

که رودکی شده و نتیجه اینکرده. اون موقع، از نظر حکومت جرم تلقی میمی
کرد. نوعی در مقابل حکومت ایستاده بود و از عدالت دفاع میدر اواخر عمر، به

رحمانه و سنگدلانه. کاری بسیار بیبودن؛ طوری مجازات کرده پس او رو این
پیشه با جوانان و مردم ایران و کشورهای دیگه کرده که امروز آخوندهای قساوت

 کنند.و می
اند که صورت رودکی رو روی آتش گرفته بودند با تحقیقات بسیار، فهمیده

های ی پشت و دندهچنین، فقرهتدریج سوخته و از بین رفته و همو چشمانش به
تاریخ »رو شکسته بودند. این موضوع بر اساس شواهد تاریخی و درکتاب او 

 دست اومده.، به«ابوسعید ادریسی»ی نوشته« سمرقند

کشف کردند. رئیس  ۱۹۵۶شناسان شوروی در سال رو باستانگور رودکی 
شناسان ترین انسانترین و نامیاز زبده« گراسیموف»شون یا سرپرست هیأت

دست های تاریخی که انجام شده، چندوچون ماجرا رو بهمطابقتشوروی بوده. با 
 ها، نشون از شکنجه و مقاومت وی بوده. اند. شکل شکستگی استخونآورده
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پدر شعر »هرحال، این شاعر بزرگ که در فرهنگ ایران زمین، اونو به 
واخر نامیم، با اون همه شکوه و جلالی که تو دربار سامانی داشته، در امی« فارسی

 چیزی و فقر زندگی کرد تا فوت کرد.بود و در بینشین شده عمر، طرد و خونه
 

، به اعتقاد من، او رو باید در بعد جهانی نگاه کرد؛ «حافظ»اما در مورد 
شینه و و جان میآهنگش بر دل ها طنین خوشسنجیده و دقیق. هنوز پس از قرن

سنج و ضد تعصبات مذهبی و کتهکنه. مبارزی هوشیار و نقراری ایجاد میبی
آوردهای بشری و آرمان انسانی؛ با روحی بزرگ و  حافظ فرهنگ و دست

 سرشار، و شخصیتی تأثیرگذار و نیرومند. 
ی آلمانی که عاشق حافظ بوده، در یکی ی برجسته، شاعر و نویسنده«گوته»

ی از او یک»گفته: « دیوان غربی ـ شرقی»نام اش بههای برجستهاز کتاب
...عمیقاً انسان بزرگ شادی و نشاط بودهی های روزگار ما و چشمهشگفتی

 «.پیرایه و شاعری فراتر از زمان و مکان، با روح جهانیوآزاده، بی
نامیده. او سعی گوته خودشو شاگرد حافظ و گاه دو قلوی حافظ می

برای هاش هست. خطکرده فارسی و ادبیات ایران رو هم یاد بگیره. دستمی
ای حافظ! »بود. در جایی سروده که: ها رنج کشیده و تلاش کرده کار هم سالاین

های جا نغمههای نشیب و فراز، همهدر این سفر دور و دراز، در کوره ـ راه
بخش دل ماست. ای حافظ! آرزوی من این است آسمانی تو، رفیق راه، و تسلی

 «!که روزی از مریدان تو باشم
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تاریخ ادبیات »شناس معروف انگلیسی، درکتاب ، شرق«نادوارد براو»
نشانی »؛ و اشعارش رو «ستهای شعر فارسیحافظ یکی از قله»، گفته که: «ایران

حافظ، »، فیلسوف آلمانی گفته: «نیچه»خونده. « از ظرافت، عمق و شور انسانی
که ما شاعر و پژوهشگر انگلیسی « ادوارد فیتز جرالد«. »سراسر شور زندگی بود

شعر حافظ، ژرف و »، گفته: شناسیمی رباعیات خیام میبیشتر او رو با ترجمه
شناسان و شاعران و او رو ستایش کرده. بسیاری دیگه از ایران« سحرانگیز است

ی دنیا از حافظ گفته و اونو مورد تکریم و احترام و نویسندگان جهان در پنج قاره
هاشون رو کنار قرآن تو خونهها دیوان حافظ خیلیاند. الآن هم تو ایران قرار داده

 دارند. 
ها، روی او اتفاق نظر ست که  اغلب عقاید و سلایق و اندیشهحافظ کسی

ی کنی، به لایهست که وقتی یکیش  رو کشف میی هزارتوییدارن. لایه
آموزه، هم هنر، هم ست گشوده و ناگشوده. هم علم میرسی. رازیای میدیگه
داری، فروتنی، ، اخلاق، فلسفه، شعر، تاریخ، عرفان، نصایح، زندگی، مردمعشق

 «:ستوجودش واقعاً معمایی»جا داره. چیز رو یهشادابی، غنا و آزادگی. همه
 ست حافظوجود ما معمایی»

 «!است و فسانهکه تحقیقش فسون 
مخالف البته مخالفانی هم داشته و داره. طبیعی هم بوده و هست. پیغمبر هم 

ها گفته بودند او رو نباید ای از خرمقدسداشته و داره! بعد از مرگ حافظ، عده
 در قبرستان مسلمین خاکش کنید!

آوری از یاران نزدیک حافظ بوده که شعرهاشو جمع« انداممحمد گل» 
مولانای اعظم، مرحوم شهید، استاد »نوشته: « ی دیوان حافظمقدمه»کرده. او تو 
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یاد « شهید» عنوان، و از حافظ، به«الدین محمد شیرازیب، شمستحریریه و اد
دونیم دونیم. ولی میقتل رسیده. ما نمیکرده. شاید حافظ با فتوای آخوندها به

 رفته و شدیداً با اونا درگیر بوده:که با آخوندها آبش تو یک جو نمی
 «.خرمن زهد و ریا دامن دین خواهد سوخت«

حاکم شیراز، هم اصطکاک « شاه شجاع»ش گفته که باانامهتو لغت« دهخدا»
که اون دلایل مختلف؛ ازجمله این گرفته. بهداشته و گاهی مورد غضب قرار می

افتاده و شاید قیاس میگفته و ادعای شاعری داشته، با حافظ بهیارو هم شعر می
 بوده. حافظ هم یک جا اشاره کردهی قتلش رو کشیده از روی حسادت، نقشه

پا رو بیشتر از گلیم  وگو با شاه شجاع ـکه ممکنه من ـ در تنظیم رابطه و گفت
 بوده باشم:خودم دراز کرده 

 آن سرزنش که کرد تو را دوست، حافظا»
 ؟!«ایبیش از گلیم خویش مگر پاکشیده

عمر در اند. حافظ همهبیار معرکه بودهحتماً آخوندهای درباری هم آتش
صب و جهل ــ که  فضای عمومی حاکم اون دوران  بوده مقابل قشریگری و تع

تونسته زندگی راحتی داشته باشه. گاه و هنوز هم هست ــ ایستاده بود.  قطعاً نمی
 تر از تزویر و ریا و دروغگویی بوده:شرابخواری، برای او راحت

 باش، ولیکن و خوشخور و رندی حافظا! می»
 «!رادام تزویر مکن چون دگران قرآن 
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ی تونسته مخالفانی داشته باشه، اعتقاد به فرقهای که میدلیل دیگه
بوده. تفکری که مورد قبول آخوندها و دربار نبود.  [49]«ملامیه»و  [48]«اشعری»

اشکال مختلف تا زمان قاجار و تا عصر ما هم ادامه داشته و مخالفت با حافظ، به
بودن. ی او رو خراب کرده ه بار مقبرهداره. در دوران قاجار، با فتوای آخوندها، س

 ی هنرمندان ضد آخوند.مقایسه کنید با خراب کردن مزار احمد شاملو و بقیه
هم شدیداً مخالف حافظ بوده و نگاه خوبی « کسروی»جالبه بدونید استاد 

نام هاش بهبه او نداشته! البته کسروی با غالب شعرا مخالف بوده. در یکی از کتاب
 ، مصرعی از شعر حافظ آورده و در موردش بحث کرده:«گویدمی حاغظ چه»

 «.عزم توبه سحرگفتم استخاره کنم...به»
کنند؟! آیا این معنی کردن هم استخاره میآیا برای توبه»گه:کسروی می

خواری توبه کند یا نکند؟! علت بخواهد که از می« شور»دارد مسلمانی از خدا 
های متضاد و ناسازگار آموخته خواره بوده و اندیشهتباهی حافظ این بوده که می

« فهم و خرد»این تداخل،  «.  جبریگری»، «صوفیگری»، «خراباتیگری»بود؛ مثل 

                                                           
عبارتی اشعری: این فرقه بر استدلال و تفکر و عقل متکی بود؛ اعتقادی به تعبد نداشت و به.  48

 پذیرفتند.با استدلال و عقل، دین را می

را پنهان  های خودکند دانش و داناییفرقه سعی میآید. اینی ملامت میملامیه: از ریشه.  49
یادش باشد. در ظاهر چنان هایش را آشکار کندکه همیشه بهو اشتباهات و کمبودها و ضعف

ها بیشتر به خدا و مردم تقرب یابند. قلندران کند که مردم آنان را ملامت کنند تا اینرفتار می
 اند که بیشتر در ترکیه هستند.از دل این فرقه درآمده
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رفت بود! حافظ اگر میکرده « مغزش را آشفته»وی را از کار انداخته و 
 ]علامت تعجب از من است.[«)!( گرفتکرد، ارج بیشتری میزنی میخشت
در هر صورت، باید برای شناخت حافظ منابع زیادی رو مطالعه کرد. چون  

راحتی در موردش حکم صادر شه به. بسا فراتر از شعره. نمیشخصیتی چند بعدیه
تر از خیام یا هر شاعر چی معتقد بوده. خیلی پیچیدهدونیم واقعاً بهکرد. ما نمی

چیز رو قبول ف داره. هم همههستی و جهان، دو سر طیاست. نگاهش به دیگه 
داره، هم نداره! هزار لایه، تو در تو و بس عمیقه. درکش، هم سهله و هم ممتنع. 

هاش، بیش از عقیده فرض کرد. غزلمند، و هم سستشه او رو عقیدههم می
 «:اممن به خدا رسیده»جا گفته: دیگران تفسیرپذیره. یه

 بینمدر خرابات مغان نور خدا می»
 «!بینمنوری، ز کجا می بین که چهعجبوین 

 
« به خدا رسیدن»معنی ادعای که خواندید، بهس.ع: ببخشید. چرا این را 

کند و رسد او در این بیت، خدا را به نور تشبیه مینظر میدانید؟ بهحافظ می
بیند. در مصرع دوم، اعجاب شده میخرابات مغان را محاط در این نورِ کشف

کنم کل این بیت یک کند. من فکر میا از این کشف وصف میاش رو حیرت
در تخیل و نگاه حافظ « خرابات مغان»در وصف عظمت و جایگاه « استعاره»

 باشد.
 

راه نیست، ولی مشکل اینه که تو شعر حافظ رو حرفت از نظر فنی بی م:
ی خونی! انگار این بیت فقط یک آرایهمی« تزیینی»و « خنثی»بیش از حد 

ی فکری یا عرفانی. توجه بفرمایید! اولًا در سنت ست و نه حامل یک تجربهدبیا
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ی کشف و شهود تعبیر کاملًا شناخته شده« نور خدا دیدن»ادبی عرفانی فارسی 
در خرابات مغان نور »گه: ست، نه صرف تشبیه و تزیین. وقتی حافظ میعرفانی

گه: د روی اون مکث کرد. اون نمیاهمیت داره و بای« بینممی»، فعل «بینمخدا می
بلکه از دیدن و « کنمخرابات را نورانی تصور می»یا « خرابات مثه نور خداست»
ی شهودی. در زبان عرفان، دیدن نور الهی، گه. یعنی تجربهسخن می« رؤیت»

الخیر رو اگه ی نوعی وصول و کشفه، نه فقط صنعت ادبی. ابی سعید ابینشانه
 شید. تر متوجه نکات من میخونده باشید، به

دید به آرایه. خرابات در شعر رو تقلیل می« خرابات مغان»ثانیاً شما معنای 
ست بیرون از زهد رسمی و ی خیالی نیست، نماد جاییحافظ صرفاً میخونه

رو نه در « نور خدا»ریاکاری مذهبی. شگفتی حافظ دقیقاً در همین تضاده که 
بینه. توجه فرمودید؟ پس شعر، فقط رابات میخانقاه و مدرسه، بلکه در خ

توصیف عظمت خرابات نیست، بلکه یک موضع فکری و عرفانی علیه دین 
وین عجب بین که چه نوری »کنه: ست. ثالثاً مصرع دوم، اینو تأیید میظاهری

یعنی خود شاعر هم از این کشف در شگفته که حقیقت الهی رو «. بینمزکجا می
« استعاره»چیز فقط دونن! اگه همهاهل ظاهر اونو محل فساد می در جایی یافته که

و تزیین بود، این حیرت معنایی نداشت. از قضا عظمت و هنر حافظ همین 
خطر تقلیل بدیم. بی« استعاره»که شعرشو به یک اوست، نه این« تفسیرپذیری»

دیدن نور  پایین کشید. در سنت عرفانی،« آرایه»زبان عرفانی حافظ رو نباید تا 
 ست، نه صرفاً تشبیه شاعرانه.ی شهودیخدا گزارش تجربه

 برگردیم  به بحثمون:
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 خواجه جای دیگه اظهار تردیدکرده: 
  ی غیبام ده که نگارندهساقیا جام می»

 «.ی اسرار چه کردنیست معلوم که در پرده
 :کنهو اظهار شک می« رویمکجا میایم و بهاز کجا آمده» جایی گفته:

 عیان نشد که کجا آمدم، کجا بودم»
 «.دریغ و درد که غافل ز کار خویشتنم

 یا:
 عارفی کو که کند فهم زبان سوسن
 «.تا بپرسد که چرا رفت و چرا بازآمد

 یا:
 «.کس ندانست که منزلگه مقصود کجاست»

چی استوار نیست و انسان رو هیجچی انگار هیچ و خلاصه، در نظرگاه او،
 بالاخره حرفش چیه، و چه قضاوتی در موردش بکنه!:دونه نمی

 در هیچ استجهان و کار جهان جمله هیچ »
 «!ام تحقیقهزار بار من این نکته کرده

 کشه:ای مسلمونی خودشو به نقد میدر جای دیگه
 است که حافظ داردگر مسلمانی از این»

 «!امروز بود فرداییوای اگر از پی
 

اثر قاسم غنی، داستان این بیت « تاریخ عصر حافظ»س. ع: در کتاب 
قلم محمد قزوینی نوشته است. موضوع این دردسرساز را که شما خواندید، به

خاطر این بیت، علیه حافظ فتوا دادند. حافظ هم بوده که آخوندهای زمانه به
اشته، پناه به یک مرجع دینی که در سفر حج بوده و در شیراز توقفی کوتاه د
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ای برای فتوای آخوندها بکند. او هم حافظ را برده و از او خواسته که چاره
نقل از او این بیت گفته از این بیت، شاهدی بیار که به راهنمایی کرده که قبل

شده و نه خودت. حافظ هم یک بیت قبل از این نوشت که یک ترسایی)اهل 
مسلمانی از آن است که حافظ  گر»گفت که مسیحیت( داشت بر در میکده می

 که شما خواندی. همین [50]«دارد...
با پوزش، یک نکته را در باب عقیده و مرام حافظ اشاره کنم که من فکر 

را از منظر مبنای نگرشی فلسفی در نگاهش به هستی و « شک»کنم او مبنای می
ش به و نااطمینانی هم باعث گسترش نگاه« شک»انسان و تاریخ داشته. همین 

هم باعث شده که شعرش وصف حال عام بشری « شک»شده. همین چیز همه
ها باشد؛ چرا که بشر هم همواره درگیر و مورد استقبال همگان در توالیِ نسل

ی خود است. شعر حافظ ــ در وجود خود و در جامعه« شر»و « خیر»تضاد 
ی ــ در های خصوصی و شخصهای عاشقانه و شیدایی و جنبهگذشته از وصف

« فراق»و « هجران»ست. حافظ، انسان را در کردن جهان و آدمی« نقد»اصل، 
ترین نقدها بر آدمی و زندگی ترین و حجیمبیند. شاید یکی از عظیمازلی می

« شک»کنم اگر اش، نقد برآمده از فکر و قلم حافظ باشد. فکر میو فکر و جهان
بگذاریم، فهم او از پشت این سه  را در کانون دیوان حافظ« حسرت»و « نقد»و 

 پنجره چندان پیچیده نباشد. 
ی حافظ، چنگ در چنگ شدن او با تضاد ی مهم دیگر دربارهیک نکته

اش بود. حافظ میان آخوند و خرافه و استبداد و سیاسی و عقیدتیِ زمانه
یی کرد تفاوت نماند. خودش را درگیر دو جبههخیال و بیجباریت سیاسی، بی

های نماییپر از تضاد و تناقض هستند. پر از تقدس و ریا هستند. پر از جلوهکه 
ی یقین و پر از توفان شک. حقیقت و پر از فریب و دروغ هستند. پر از لمحه

ی اجتماعی و سیاسی. تنه با این دو جبهه درافتاد، بدون هیچ پشتوانهحافظ یک

                                                           
 ۵۵و  ۵۴ی محمد قزوینی، صص ، مقدمه۱۳۸۳رات زوار، . تاریخ عصر حافظ، انتشا 50
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های تلخ و مذهبی و تجربهگاه او فقط دانش وسیع تاریخی و عرفانی و پناه
انداخت به مخازن ها بود. او مدام دست میشیرین پشت سرش در این زمینه

های عینیِ خودش که تسلیم این دو جبهه نشود های پشت سر و اندوختهتجربه
و « عرفان»و « باور»و « فکر»اش فقط ها را افشا کند، ولی تنها بود و سلاحو آن

هایی که شما همه چپ و راستهمه بود. اینایناش در نقد «نگاه فلسفی»
آورد شدن حافظ با رسد در این همنظر میاش بهدرستی اشاره کردید، علتبه

تر شاعر و اش باشد. کاری که کمی سنگین عقیدتی و سیاسیِ زمانهدو جبهه
ی خودمان هم اکثریت شاعران و اش سراغ آن رفت. در زمانههنرمند زمانه

ها روند. علت تکثیر دیوان حافظ در زمانهسراغ این دو جبهه نمیهنرمندان 
دلیل همین جرأت و جسارتی است هم علاوه بر تفسیرپذیریِ همگانی از آن، به

 اش انجام داده است.ی انسان اجتماعیِ زمانهجانبهکه در نقد کردن همه
 ببخشید. ادامه دهید.

 
ز حافظ به چپ و راست زدید! صبرکنید لطفاً! صبر کنید! شما بیشتر ا م:

لازم شد من نکاتی مطرح و تصحیح کنم. دوست گرامی من! شما چند حرف 
روایت »گیری شتابزده قاطی کردید و از اون یک درست رو با چند نتیجه

ی حافظ ساختید! در حالی که خود حافظ دقیقاً درباره« ی قطعیروشنفکرانه
حقیقت »جای رو به« تفسیر ممکن»شاعر گریز از قطعیت است. شما داری یک 

 زنی. مطرح و جا می« نهایی حافظ
 ی این بیت او که:اولا درباره

 گر مسلمانی از این است که حافظ دارد»
 ،«وای اگر از پی امروز بود فردایی
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ها اومده که حافظ برای فرار از تکفیر، مصرع رو تغییر بله! این در برخی روایت
 داده و اصلش این بوده:

 بینمگر مسلمانی از آن است که من می»
 «.وای اگر از پی امروز بود فردایی

گی از نظر تاریخی قطعی و مسلم نیست؛ بیشتر در حد اما این داستان که شما می
های ست، نه سند محکم تاریخی. خیلی از حکایتای و نقل ادبیروایت تذکره

ای از او بسازند. ای افسانهچهره اند تاها ساخته و پرداخته شدهمربوط به حافظ بعد
 مطرح کنیم.« فکت مسلم تاریخی»پس ما حق نداریم این روایت رو مثه یک 

ده حافظ آگاهانه شعر رو ثانیا اگه روایت هم به فرض درست باشه، باز نشون می
کرد، تا هم از تیغ تکفیر در امان بمونه و هم حرفشو پذیر میچند لایه و تأویل

ی حافظ کشف عقیده»یزی که من در ابتدای پرسش شما گفتم که: بزنه. همون چ
 «.دشواره

وجود داره. از یک طرف « تناقض جدی»های شما یک ثالثاً در حرف
ی ثابتی نداره، از طرف دیگه گی حافظ مبنای شک فلسفی داره و هیچ عقیدهمی

ل این خودش تبدی«. شک و نقد و حسرته»گی مرکز فهم حافظ با قاطعیت می
حافظ به یک ایدئولوژی مدونه. حافظ فقط شاعر شک نیست، اگه بود این همه 

کنه؟! در دیوانش چه می« زبان یقین، شهود، عشق الهی، توکل، رضا و اشراق»
 گه:وقتی می

 کردها دل طلب جام جم از ما میسال»
 «.کردوان چه خود داشت ز بیگانه تمنا می

 یا:
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 ه شدزاهد از رندی حافظ نکند فهم چ
 «.دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند

 یا:
 «.ایم...ما در پیاله عکس رخ یار دیده»

ست. حافظ نیست. زبان کشف و شهود عرفانی« شک فلسفی»ها صرف این
زنه و دوباره همه چیزو کنه، ایمان میاره، طعنه میکنه، نقد میزمان شک میهم

معنای گرای مدرن بهاون نه یک شککنه.)اصلًا هنرش در همینه!( واژگون می
 همین دلیل تفسیرپذیره.مند. دقیقاً بهست، نه یک عارف منسجم نظامامروزی

خونی! اون با ریاکاری دینی، زهد فروشی رابعاً شما حافظ را زیادی سیاسی می
معنای مدرن به« مبارز اجتماعی»و « بیانیه»و قدرت سیاسی درگیره، ولی شاعر

این تصویر که حافظ یک تنه علیه استبداد ایستاد و افشاگری امروزی نیست. 
سیاسی کرد، بیشتر بازخونی امروزیِ حافظه تا واقعیت تاریخی قرن هشتم. حافظ 

 دار(.برنامه«)مانیفست سیاسی»، نه «ایهام خلاقه»اساساً شاعر 
در شعر حافظ که گفتی، حرفت نصفه درسته! در شعر « من»خامساً در مورد 

همیشه شخص تاریخی شاعر نیست. گاهی انسان عام، سالک، « من» کلاسیک
اش دونن. اما نتیجهاینو همه می  عاشق یا یک پرسونای )دو وجهیِ( شاعرانه است.

این نیست که هرجا حافظ حرفی زده، فکر کنیم اصلًا خودش نیست. اگه 
 شه.طوری باشه، کل دیوان حافظ از هر معنای شخصی و فکری تهی میاین

خوای در پایان اگه بخوام پاسخ نهایی به شما بدم، اشتباه تو اینه که حافظ رو می 
گرا، یا سیاسی یا عارف. در حالی که قدرت به یک فرمول تقلیل بدی: یا شک

شه. تو داری یکی از وقت کامل در تعریف جا نمیحافظ دقیقاً در اینه که هیچ
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زنی! هنر حافظ دقیقاً در فرار از همین جای تمام حافظ جا میهای حافظ رو بهلایه
 هاست.قطعیت

 برگردیم به بحث.
و دنیا را ...« دست از این نسیه بردار » گه:جای دیگه، مثه خیام میحافظ یک 

 بچسب!:
 شود من که امروزم بهشت نقد حاصل می»
 ؟«ی فردای زاهد را چرا باور کنموعده 
شه. اش دیده میهای متضادی در رفتار، شخصیت و اندیشهیعنی گونه 

ست، هم آسمانی؛ هم عاشقه، هم هم زمینی«: »اسماعیل خویی»قول دکتر به
است و هم نیست؛ هم شرابخواراست، هم نیست؛ هم  معشوق؛ هم مسلمان ناب
 «! های اینست، هم منتقد همهصوفی و عارف و دهری

 گه:اش میجایی از مقالهدکتر خویی در 
 ، روی این مسأله تأکید داره:«خویی»، و «خوردهحافظ شراب می»
 خوار سبکی گلرنگ تلخ تیز خوشباده»

 «.نقلش از لعل نگار و و نقلش از یاقوت خام
ای گونه محتوای عرفانی و هیچ معنای نمادگرایانهاین بیت هیچ»گه:و می

گه، و بدون خوردن اون، شکارا از شراب شیراز میتونه داشته باشه وآنداره و نمی
 «! چنین آفرینشی در شعر دست بزنیتونی بهنمی

ای داشته و آشنا به العادهچه که مسلمه، اینه که حافظ دانش ادبی فوقاون
رو باید مانیفست اون علوم عصر خودش و تاریخ ایران و اسلام بوده. دیوانش
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درپی، با باری از دانش، معنویت، زیبایی های پیای که برای نسلدونست. آموزه
 مونده و باقی خواهد موند:و ترجمان زندگی بشری، باقی

 خواهبر سر تربت من چون گذری همت»
 «!که زیارتگه رندان جهان خواهد بود

 
وقت قطع نشده در پاسخ به قسمت دوم سوال، ارتباط من با این شاعران هیچ

 م.ایو همیشه درکنار هم بوده
 

س.ع: اگر نیمایوشیج عمل جراحی سخت زایش شعر نوین فارسی را 
ی مانده پشت سد نظم کهن را کرد و آن اقیانوس استعداد، حواس و ایدهنمی

 الآن چه سرنوشتی داشت؟« م. وحیدی»کرد، شعر رها نمی
 

شه پاسخ دقیق و روشنی جا با احتمالات سر وکار داریم. نمیخب، این م:
کردم به  همون سبک رفتم؛ یا تلاش میاً شاید اصلاً دنبال شعر نمیداد. من شخص

دونم. خودم شدمِ، نمیشدم یا نمیکلاسیک چیزهایی بگم، ولی چقدر موفق می
احتمال قوی آوردم. ولی بهدست نمیکنم موفقیت چندانی بهفکر می

ا هم من با گم که از ابتدبابت میشدم. اینو از این ای مینویسی حرفهداستان
 نویسی داشته و دارم. ی زیادی به داستاننویسی شروع کردم، چون علاقهداستان

شعر معاصر »نبود، بر سر « نیما»رو بازتر کنیم تا ببینیم اگه اما بذار دایره 
 کردند؟اومد و شاعران معاصر، چه مسیری رو طی میچه پیش می« فارسی
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کنم یکی پیدا دیرتر یا زودترـ فکر میی بزرگ نبود، ـ کمی «نیما»قطعاً اگر 
موند. هرچند حجت نمیقول معروف، زمین بیشد که کارشو انجام بده. بهمی

بعیده حالا حالا کسی مثل او پیدا بشه. چون در زمان مشروطه، ما در یک سرفصل 
سرعت تاریخی قرار داشتیم؛ یعنی یک شرایط استثنایی پیش اومده بود و جهان به

شد. این تغییر و تحول در ایران اجتناب ناپذیر بود. یعنی شعر ول میداشت متح
که اغلب هنرهای دیگه هم تغییر شد. کمااینخوش تغییر میهم ناگزیر باید دست

ـ و... کیفی پیدا کردند؛ مثل نقاشی، معماری، تئاترـ که قبلش به شکل تعزیه بود 
وقت تولدش رسیده بود و هم درواقع مثل جنینی بود که « شعر نو»موسیقی. 

 خواست! رو می ای مثه نیماقابله
مداری، خواهی، قانوندونیم که وقایع و تحولات از طریق افکار آزادیمی

کم  به ایران ها، صنایع و مسائلی از این دست، داشت کمی کتب، روزنامهترجمه
یما شروع به کرد. اگرچه  برخی زودتر از نرو عوض میی ایران اومد و چهرهمی

کرده بودند و شجاعانه، سبک و سیاق شعر کلاسیک رو تغییر « شعر نو»گفتن 
، »تقی رفعت»ای مثه های فرهیختهداده و قوانینش رو زیر پا گذاشته بودند. آدم

ویژه شاعران که به تبعیت از شعرای خارجی، به« خانم کسمایی»و...« جعفر خامنه»
ها اومد و این دستگاه رو سروسامون بعد از اون سرودند.  نیمافرانسوی، شعر می

ها و  نظم و نظام داد و قانونمندش کرد. افرادی که نام بردم، بیشتر دنبال تغییر فرم
و تقلید بودند، ولی نیما دنبال تغییر بنیادین بود. یعنی هم در فرم و هم در محتوا 

از حریفان، خیلی  دونید کهخواست حرف تازه بیاره.  سر این موضوع هم میمی
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قد ایستاد و با اعتماد به سرزنش شنید و چوب خورد! ولی کوتاه نیومد و تمام
 شو به کرسی نشوند.کامل حرفنفس

بود که شعر کلاسیک دیگه از نفس افتاده. سالیان بود از نفس نیما فهمیده 
ط برقرار تونست با مردم ارتباها بود که دیگه نمیافتاده بود و شاید بشه گفت قرن

اش کرد. نفس مسیحایی در اون کنه. نیما اومد بهش نیروی جوونی داد. زنده
 دمید. 
 

؟  لابد که «ها از نفس افتاده بودشعر کلاسیک قرن»گویید س.ع: چرا می
گذاشتند شعر ها چه بودند که نمیهایی را در نظر دارید. این ویژگیویژگی

سیر غزل در »سیروس شمیسا در کتاب کلاسیک نفس بکشد و زنده بماند؟ مثلًا 
ی او وبرگ بود که دیگر در سایهحافظ درختی پرشاخ»گوید می« شعر فارسی

خواهد بگوید حافظ اوج غزل مضمون[ مینقل به«.]گیاهی نتوانست رشد کند
 سرایی نرسید. فارسی بود که بعد از آن کسی به سطح و مدار او در غزل

ارسی بسیار صورت گرفته و تقریباً تصویر های شعر فمباحث کلاسیک سبک
، هنر «سبک هندی یا اصفهان»روشن است که بعد از حافظ، با ورود شاعران به 

های زبانی شده و دیگر آن تلفیق هنر، یابی و بازیشعر کلاسیک خرج مضمون
ی شعر کلاسیک نبوده معنا، عشق و آن تعمیق اندیشه و آفرینندگی، شناسنامه

 است.
افتادگیِ شعر کلاسیک انگشت حال شما روی چه عناصری از نفسبا این

های اخیر گذارید؟ از طرفی شاهدیم که سبک کلاسیک شعر فارسی در سالمی
 مورد اقبال واقع شده و آثاری قوی هم خلق شده است.
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ارزشی اون شعر کلاسیک، مرگ یا بی« نفس افتادگی»منظور من از م:  
های انسانی ظرفیت تاریخی یک فرم برای بیان تجربه نیست؛  سخنم از فرسودگیِ

 ی جدیده.در زمانه
های ادبی جهانه. رو این ترین میراثتردید یکی از باشکوهشعر کلاسیک بی

تونه آثاری درخشان خلق کنه. اما موضوع اینه کنم. هنوز هم میمسأله تأکید می
بینی غالب اون، جهانکه در مقطعی از تاریخ)مشروطه( دیگه زبان، ساختار و 

«  شمیسا»ای که دکتر گوی روح زمانه نبوده و نیست. اتفاقاً همون نکتهپاسخ
ی همین بحرانه. وقتی شاعری به چنین کمالی ی حافظ گفته، نشونهدرباره

ی او حرکت شن یا در حاشیهها، دیگران یا مقلد او میرسه)حافظ(که قرنمی
ی اشباع رسیده. پس از حافظ به نقطه« اختیزیباشن»کنن، یعنی یک دستگاه می

که میدون های متأخر، پیش از اونویژه در دورهبخش مهمی از شعر کلاسیک، به
سازی، ی انسانی باشه، به میدون صنعت، مضمونکشف جهان و تجربه

های زبانی بدل شد و دچار دور باطل بودیم. البته پردازی و بازیآرایه
. اما جریان غالب، دیگه اون نیروی زاینده و هایی وجود داشتدرخشش

آفرین پیشین رو نداشت. این از یک طرف، از طرف دیگه جهان هم  تحول
دگرگون شده بود. انسان دوران مشروطه و پس از اون، با شهر، سیاست، فردیت، 

رو بود. زبان سنتی های کهن روبهبحران اجتماعی، جنگ مدرنیته و فروپاشیِ یقین
شده و نگاه با اون ساختار بسته، موسیقی تکرار شونده، مضامین تثبیتقصیده، 

ی این تجربه رو بی واسطه و زنده تونست همهعمدتاً انتزاعی و کلی، دیگه نمی
منتقل کنه. شکل، ضعف ذاتی شعر کلاسیک نبود. مشکل فاصله گرفتن فرم 
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فهمید. درواقع کشف  دقیقاً اینو« نیما»مسلط اون از زیست واقعی انسان جدید بود. 
ی حیات شعر ای برای ادامهکرد. اون نیومد گذشته رو نابود کنه، اومد امکان تازه

طور که حافظ نسبت به پشیشنیانش نوآور بود، نیما هم پارسی باز کنه. همون
ی خود نوآوری کرد. او وزن را شکست تا زبان به نفس طبیعی نسبت به زمانه

کلیشه بیرون آورد، شعر رو وارد زندگی روزمره، نزدیکه بشه. تصویر رو از 
طبیعت، رنج اجتماعی و تجربه فردی کرد. درحقیقت نیما شعر فارسی رو از 

که امروز هم شعر بازگردوند. این« آفرینش تجربه»شده به های تثبیتتکرار فرم
ی عظمت تنها تناقضی با این بحث نداره،  بلکه نشونهکلاسیک مخاطب داره، نه

ن میراثه. اما استقبال امروز، بیشتر از جنس احیا و بازخونیِ یک میراث بزرگه، او
گونه که هنوز نه بازگشت کامل شعر فارسی به وضعیت پیشانیمایی. همون

شه، ولی آیا موسیقی جهان بعد از بتهوون در همون سمفونی کلاسیک ساخته می
 نقطه متوقف مونده؟
س افتاده بود، منظور این نیست که گیم شعر کلاسیک از نفپس وقتی می

تنهایی قادرن بود زبان کامل انسان ارزش شده، منظور اینه که دیگه بهمرده، یا بی
عصر جدید باشه. شاملو هم اینو درک کرد که با تغییر جهان و تغییر افکار و زبان 

 اندازی کنه.مردم، شعر هم باید پوست
خشید، نه با انکار سنت، بلکه با ادامه نیما این زبان تازه را به شعر فارسی ب 

چنان وزن خودشو داره، که می بینیم شعر نیما همی اون. کما ایندادن خلاقانه
 قافیه داره، موسیقی داره و... ولی دیگه، شعر کلاسیک نیست!

 بپردازیم به ادامه پرسش.
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بازگشت ادبی »اومدند و حرف از هایی، افرادی میاینو بگم که در دوره  
که باید برگردیم به دوران حافظ و رودکی و شعرای قدیمی و مثه زدند و اینمی

بودند که باید ای قبل از نیما، به این ضرورت رسیده یعنی عده«. اونا شعر بگوییم
شون نبود، که اون خلاقیت رو یی بین«نیما»تغییری صورت بگیره، ولی چون 

اش هم البته فراهم نبود ــ نشون بده و تغییر بنیادین ایجاد کنه ــ شرایط و زمینه
شدند. نیما با شرایط نوین اومد و این گره را دچار همون تکرار مکررات می

 گشود.
نبود. اگر بخوایم توصیف دقیقی « انقلاب فرهنگی»تر از یک کم« نیما»کار 

مندی داشت. همین عبارته. اون ذهن خلاق و قدرترائه بدیم، ازکارش ا
ی عمیق تو شعر کلاسیک و شعر جهان داشت و با استفاده از  قوانین علمی، مطالعه

برد، خیلی سر میادبی و هنری و ضرورت اجتماعی و تاریخی که در اون به
یفی در فرم و هوشمندانه و با ظرافت ــ و نه از سر تفنن ــ عمل کرد و تغییر ک

پیچیده بودن جلو « بهار»وجود آورد. البته افرادی مثه محتوای شعر فارسی به
خوندند، می« سفیه»زدند. مثلًا  او رو شخصیتش میهای زشتی بهراهش و مارک

ریخته « آب در خوابگه مورچگان»ولی نیما کوتاه نیومد. گناهش این بود که  
ست، موضوع رو فردی نکرد. و علمی دونست کارش درستبود! نیما که می

کرد رسالت مهم و تاریخی به دوش داره که باید انجام  بده و انجام داد حس می
 و عاقبت، پیروز و سربلند از میدون بیرون اومد. 

شد؟ یک احتمال این حالا فرض کنیم نیما نبود. اگه نیمایی نبود، چی می
های سنتی باقی ون چارچوببود که شعر کلاسیک با تغییرات جزئی، تو هم
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صورت تدریجی، زبان و مضامین نو رو وارد شعر موند و شاعران، بهمی
 وجود آورد.کردند، اما نه با اون جسارت و جهشی که نیما بهمی

سازی های  فکری و ادبی غرب، بدون بومیاحتمال دوم این بود که جریان
شد، شعر آزاد یا مه وارد ایران میسازی ــ که از طریق ترجعبارتی ایرانیــ یا به

کردند. تقریباً و با مسامحه، مثه کاری که تقی رفعت و سپید رو جایگزین می
ها، بدون پیوند دیگران شروع کرده بودند. اما بدون نیما، ممکن بود این قالب

کار بره و در سطح، حرکت کنه. شعری عمیق با سنت شعری و فرهنگی ایران به
 مونه. دش نروید، برای ذهن و زبان فارسی بیگانه میکه از زمین خو

ای دیگه ظهورکنه. منتهی دیرتر، ولی با احتمال بعدی این بود که چهره
داریِ زبانی و توان همون انگیزة مشابه. اما بعید بود کسی با اون بینش عمیق، ریشه

و انجام تحمل رنج و طرد اجتماعی، بتونه همون راه رو، با همون کیفیت طی کنه 
که اگه نیما نبود، شعر فارسی احتمالًا در بده. خلاصه، و در یک جمله این

زد، یا با تأخیری های کلاسیک ــ غزل و قصیده و...رباعی ــ درجا میقالب
ای بود که سنت و ی مفقودهشد. نیما همون حلقهچشمگیر وارد عصر نو می

 هم پیوند داد.رو بهتجدد
 

کردند؟ اومد و اونا چه میوگرای بعد از نیما چه میاما بر سر شاعران ن
رفت، ولی در غیاب نیما، راه رو باید از های آزاد میسراغ فرم« شاملو»احتمالًا 

شد. شاملو، علیرغم این که  تر میکرد وکارش، دشوارتر وپراکندهصفر شروع می
دونست. اگه ا می، ولی شعرشو مدیون نیم«مسیر نیما را نرفتم»بود: چندجا  گفته 
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بره « شعر سپید»طوری سراغ کرد که  اوننیما نبود، شاید این شجاعت را پیدا نمی
اولین کسی که »بود: و استوار قدم برداره. مثه فروغ و برخی دیگه. فروغ گفته 

 ».ده، نیما بود و او را دنبال کردماست و ادعایی ندارد و راه نشان میدیدم آدم 
اخوان، سهراب سپهری، منوچهرآتشی و دیگران هم شاید شاعرانی نوگرا 

تونستند داشته بودند، اما انسجام، پشتوانه و مشروعیت فکری شعر نو رو نمیمی
که شعر اجتماعی و فردی، دچار تأخیر می باشند. یک احتمال دیگه هم این بود 

به مضمون داد؛ یعنی شعر ای هم شد؛ چون نیما، علاوه برتحول فرمی، نگاه تازه
رو از دربار و عرفانی که گرفتارش بودیم، به زندگی روزمره و اجتماعی کشوند. 
اگه اون نبود، ممکن بود، این بعد مهم از شعر معاصر، خیلی دیرتر شکل بگیره یا 

 شه گفت نیما کاملترین پیامبر شعر نو فارسی بودهناقص باقی بمونه. درمجموع می
 است. 
 

ای و اش بودهمثالو آن اوج بی ۵۰و  ۴۰های شما که با شعر دههس.ع: 
 خصوص شعر سپید و آزاد را.بینی؟ بهای، شعر امروز ایران را چطور میآمده

 

ها در رژیم کبابم! شعر و هنر هم مثل سایر پدیدهوکردی گفتیمدینهم: 
کشاورزی، ها، مزارع، ها،کارخانهها، دریاچهآخوندی، چون رودها، تالاب

خشکی وانهدام گراییده، ودر پریشانی و رکود و بحران باغات و غیره و غیره، به
 بره.سر میبه
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هاش رویم. نسلی که خلاقیتزده روبهی شعر، ما با نسلی آرماندر زمینه
هویتی شده. در هنرهای دیگه هم کم و بیش نشینی کرده و دچار نوعی بیعقب

 کنه.دشو تکرار میطوره. نسلی که خووضع همین
ها هیچ الگویی نداشته و ندارند و در سرگردانی و بلاتکلیفی انگار این نسل

چه ضد اخلاقی و ضد ها نزول کرده و هر آنبرند. معیارها و ارزشسر میبه
ست که  طی کش آخوندینهادینه شده. منشأ اونم البته حاکمیت فرهنگ ارزشه،

اند. های تازه افول کردهحتوا تهی کرده. اندیشهچیزو از معنا و مپنج دهه، همه
شه. شعر با مردم و های فردی ــ دیده نمیجز استثناها و تلاشای ــ بههیچ واقعه

 اند.مردم با شعر، بیگانه شده
کردند. جلودار بودند. قبل از انقلاب، شاعران پیشاپیش مردم حرکت می

کنه.  شعر، پشت سر مردم حرکت می شعر و شاعران ارج و قربی داشتند. ولی الآن
 تتمة آبرویی هم که شعر و هنر و فرهنگ ایران داشت، آخوندها از بین برده اند.

مایه جز چند استثناء( تهی و بیرودرواسی بگم، شعر بعد از انقلاب، )بهبی
آموز درست است؛ چه نوع کلاسیکش، چه نوع سپید و آزادش. یک هنر دست

عمق و خواهی، شعر و هنر رو سطحی، کمهرگونه آرمانکردن بهشده. پشت
چیز، از جمله شعر و مبتذل کرده. یک فرهنگ بیمارگونه و لمپنی که توی همه

کنه یا هنر رشد کرده و نسل جوان هم انگار داره خودشو با این هنرها تخلیه می
 گیره. از زندگی انتقام می

در اون زلزله اومده. یا شهری  ای شده کهچیز سر جاش نیست. مثه خونههیچ
اش هم شه در فضای مجازی دید. بقیهزده بهش. بخشی از اون رو میکه توفان
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اش شه یا در تلویزیون و سینما و هنرهای دیگههای شعری که چاپ میدر کتاب
 شه دید.می

های گونه که حکومتتفاوت درست شده؛ همانی منحط و بییک جامعه
جا ی این آثار شده و همهمایهاندوه و مرگ و حسرت، درون خوان.توتالیتر می

ها داشته و داریم، ی زمینهسایه انداخته. گفتم کارهای خوب و استثناء در همه
 کنم.ولی من الآن دارم از یک جامعیتی صحبت می

اش رو از دست داده. حضور فعال و شایسته باور من شعر، نقش تاریخیبه
چیز در گرو آزادی ین رژیم هست، همین وضعیته. چرا که همهنداره. تا وقتی هم ا

ای که از آفرینندگی هراس داشته اندیشه و بیانه. تفکری که آزاد نباشه، اندیشه
باشه، نگاهی که دنبال معیشت روزانه و امنیت خودش باشه، خروجیِ قابل توجه 

 و چشمگیری هم نداره. نباید هم داشته باشه!
ها شکوفا است که خلاقیتردوبدل آزاد اندیشه  وگو ودر فضای گفت

میزان زیادی خشک شده. وجود میان. این سرچشمه، بهها بهشن و آفرینشمی
چشم  و امروز داریم اینو به«. استزوال شعر و هنر، زوال جامعه » گه:نیچه می

چیز رشد  تنها انسان و هنر، که هیچی استبدادزده و توتالیتر، نهبینیم. درجامعهمی
هایی رو شه. یه قلم تیراژ کتابقهقرا و نابودی کشیده میچیز بهکنه و همهنمی

ببینید! چندتاست؟ دویست، سیصد، پانصد، هزار جلد. این تیراژ  شهکه چاپ می
کرده و خونده و جوان و تحصیلی چهل پنجاه میلیونی درسبرای یک جامعه

خوندند ل پیش، مردم بیشتر کتاب میساست. چهلآگاه، آمار تأسف برانگیزی
ها بیشتر بودند. ما خودمون بودیم دیگه. من خودم دستم تو انتشارات و تیراژ کتاب
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بود. اگه این فاجعه نیست، پس چیست؟! رژیم کاری کرده که غالب مردم از 
رو درگیر نان و آب و هوا و معیشت و مسائل اند. همهشده کتاب و مطالعه زده

 کری کرده.روانی و ف
روزه. این در ی مطالعه در ایران برای هر نفر، چند دقیقه در شبانهسرانه

کشورهای پیشرفته مثه آلمان و فرانسه و ژاپن و نروژ، حدود دو سه ساعت در 
 روزه. شبانه

 
ی گذشته، خوانی در ایران طی سه چهار دههس.ع: در موضوع کتاب

ک یادداشت از خبرنگاری فرانسوی ی ۱۳۹۷واقعاً عزاداریم! در پاییز سال 
خواندم که رفته بود تهران تا یک گزارش اجتماعی تهیه کند. در مورد سقوط 

ی فروش یک روز وسایل آرایش در ایران معادل فرهنگ نوشته بود که هزینه
چیز، از شود سطح همهی فروش یک سال کتاب است! از روی این میهزینه

شود و فرهنگ را فهمید. از روی همین هم میعلم گرفته تا سیاست و اقتصاد 
 متوجه بود که چرا آخوندها هنوز سر کار هستند.

ی مطالعه ، سرانه۱۳۹۸طبق گزارش مرکز آمار ایران در اردیبهشت سال 
دقیقه در روز است.]آن هم با احتساب خواندن روزنامه،  ۱۵تا  ۱۲در ایران بین 

ی مطالعه در کشورهای مده که سرانههای دعا و مذهبی.[ در همین آمار آکتاب
دقیقه در روز  ۹۰دقیقه، در ژاپن و هند  ۴۸دقیقه، در آمریکا  ۵۴ی اروپا اتحادیه

زنند و بهترین نمایشگاه وضعیت ایران و ها میاست. این آمارها خیلی حرف
 دنیای ما هستند.

 گفتید.بله، می
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نویس معاصر ــ ــ نویسنده و نمایشنامه« صادقیالدینقطب»دکتر  م:
من در سفرم به فرانسه، وقتی سوار مترو شدم، دیدم غالب کسانی که  »گفت:می

شون درمیارن و شروع به مطالعه شن، بلافاصله یک کتاب از جیبسوار می
و از   جا، تبدیل به یک  فرهنگ جمعی شدهیعنی مطالعه در اون«. کنندمی

 کنند.طوری استفاده میهاشون اینفرصت
های اجتماعی گاهی با شعرهایی ها و شبکهها، سایتمن تو اینترنت، کانال

های معمولی، از کسانی شم. نه از آدمخونم که متأسف میشم و میرو میروبه
های رژیم شونم در ارگاناند. برخیکه ادعای شاعری دارند و کتاب چاپ کرده

کنند و مردم در ند، سایت و کانال دارند. ولی عموماً در یک سو حرکت میهست
 سوی دیگه! ارتباط چندانی با هم ندارند.

هایی از افراد نگری، در لایهو سطحی« ناشعری»دانشی و تظاهر و بی
زنه. شعر این دوره ــ یعنی از بعد از انقلاب کرده و مثلًا  شاعر، موج میتحصیل

شم چنین متذکر میکوتوله مونده. گفتم استثناها را کاری ندارم. همتا امروز ــ 
های اجتماعی و اینترنت رو ملاک و مبنای قضاوت قرار داد؛ چون که  نباید شبکه

 شند.اجتماعی منتشر نشده و نمی هایی شعر و هنر ایران در اینترنت و شبکههمه
هر حال، بخشی از شعر و بهولی این واقعیت رو هم نباید نادیده بگیریم که 

 هنر  امروز ما در اون منعکسه، کم یا زیاد.
بار با یک نفر که مثلًا شاعر یه چیز عجیب بگم. البته برای من عجیب بود. یه

وی  متذکر شدم که این  بود، چند کلمه صحبت کردم. بههست و رباعی گفته 
زنه، طرف می چیزی که در قالب رباعی گفتی، وزنش هماهنگ نیست و لنگ
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من شاخ درآوردم! در حالی که رباعی بود «! رباعی نیست، دوبیتی است»گفت: 
حال، من شک کردم و  با دوست رو داشت. با اینو شکل و فرم و وزن رباعی 

رو درمیون گذاشتم و متوجه شدیم وزن رباعی داره. یعنی طرف  دیگری موضوع 
دونه رباعی چیه، قالبی گفته. نمیدونست خودش چه شعری و در چه وزنی و نمی

که طرف در کلاس تر ایندوبیتی چیه! البته رو شعر بودنش هم حرف بود! جالب
 یا کارگاه شعر هم عضویت داشت. 

ان. حرفم این نیست. حرفم ی شاعران و شعر امروز ما اینطوریگم همهنمی
نگی و شاعران بزرگی ی عظیم فرهی امروز ما، با اون پشتوانهاینه که  برای جامعه

بخش ایم ــ اعم از کلاسیک و معاصر ــ این سطح از شعر، رضایتکه داشته
سرمون حافظ و مولانا و سعدی و  نیست. حداقل برای من نیست. اگه ما پشت

نیما و شاملو و اخوان و فروغ و سهراب و سیمین رو نداشتیم، یه چیزی! شاید تا 
گیم و باید نگاهمون به ا بعد از اونا داریم شعر میای قابل قبول بود. ولی ماندازه

شه نشست چرخ اون الگوها باشه. یا خودمون بتونیم برگی بالاتر از اونا بزنیم! نمی
 جوان با شعرگذشته قطع شده. رو از نو اختراع کرد! ارتباط نسلو گاری 

ده ها » کنمها شاعر معاصر مطرح داشتیم. تأکید می، ده۵۷ما تا قبل از سال 
چی؟! از بعد انقلاب تا امروز، و در نیم قرن گذشته چندتا نام الآن «. شاعر مطرح

خاطرتون میاد؟ یا مردم، یا بخشی از مردم، یک نفر رو، علیرغم شاعر مطرح به
 شناسنش؟ میاین که او رو قبول داشته یا نداشته باشند، 

 شه ماهی آزاد صید کرد.از تو مرداب نمی 
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گیره، زندان و تبعید و تیربارون رو میکه شاعر و هنرمندشحاکمیتی 
شه داشت؟ سعید سلطانپور چه گناهی کنه، چه توقعی از شعر و هنرش میمی

بود که گرفتن بردن اعدامش کردن؟ محمد مختاری چی؟ سعید مرتکب شده 
گناه کشتنشون. ها شاعر و هنرمند دیگه که بیسیرجانی،  داریوش مهرجویی و ده

 ها چرا باید آواره کشورها بشن؟ ها و... ویگنها و رامشمرضیه
نشین و خونه رو  در اوج پختگی و خلق فرهنگی،ها نفر دیگه شاملو و ده

رو قطع کردند و اخوان، در سنین  ی اخوانتبعید کردند. حقوق ماهیانه
مرد. شاعر کرد و در فقر و انزوا گی، با تنگدستی و دشواری زندگی میبازنشسته

بود و هاش به چندین زبان خارجی ترجمه شده فرهیخته و بزرگی که کتاب
ای بود، ــ حتی شدگی و اعتبار جهانی داشت. یعنی هر کشور دیگهشناخته

ساخت و نصب جای شهرها میها مجسمه در جایها دهبورکینافاسو! ــ از این
 کرد. می

ذاشتن. دکتر ساعدی از شون میتخم چشمرو رویکشورهای اروپایی اونا 
های معاصر ما، باید در تبعید و بیماری نویسها و نمایشنامهترین نویسندهبزرگ

طور.  مگه  ما کسی بالاتر طور. دکتر خویی همینفوت کنه. بهرام بیضایی همین
از دکتر خویی در شعر و بهرام بیضایی در تئاتر و سینما داشتیم؟ جملاتی از دکتر 

جا. گفته بود: های من باشه تا اینی حرفیادم اومد که شاید خلاصهساعدی 
ان؛ در مورد موسیقی های فرهنگی و هنری رو  از بین بردهآخوندها تمام پایه»

سری شاعر و نویسنده تولید کردن تا چقدر خرج کردن؟ اصلًا آمدند یک
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گ، قتل هاشونو مطرح کنن. تاحدودی هم موفق شدند. دروغ در مورد جنحرف
 «.شانهای درسیها، حتی در کتابها، جنبشعام

بند ی تاریخی، ما  چنین حجمی از فشار و سرکوب و بگیر و بدر هیچ دوره
بودیم. خصوصاً در مورد شاعران و هنرمندان. و خفقان نداشته و تجربه نکرده 

انمونو ترین و بهترین شعرها و شاعرها چنین نبوده. ما درخشانحتی در زمان مغول
خواری که ریختند تو ایران و های آدمها داشتیم؛ همون مغولدر زمان مغول

ترین شعرای ما خاک ایرانو به توبره کشیدن. سعدی و مولوی و حافظ، بزرگ
تازی، جذب شعر و ها پس از چند سال ترکمحصول همون دوران هستند. مغول

ست کردن، اونو گسترش فرهنگ ایران شدند، مراکز علمی و فرهنگی و هنری در
 اند! دادند و نهایتاً آدم شدند، ولی این آخوندها هنوز پس از پنجاه سال آدم نشده

ی هنرمندان رو هم نداره!  کش آخوندی حتی تحمل مردهرژیم فرهنگ
اند. شما ببینید ما با چه اند سنگ مزار شاملو و امثالهم رو شکستهبارها رفته

  رو هستیم؟!جانورانی روبه
اسم رو بهای های تهران، نام خیابون دور افتادهچندی پیش یکی از شهرداری

بود. ای( رسیده گوش ضحاک )خامنهبود. خبر بهکرده « سیمین بهبهانی»خانم 
بود تابلو رو بکشند پایین و نام شاعر رو حذف ضحاک بلافاصله دستور داده 

ار رژیم در تلویزیون شنیدم های همون شهردکنند. من این موضوع رو از صحبت
 و بسیار متأسف شدم. 

نام یک شاعر خب! رژیمی که تحمل نام یک خیابون پرت و دورافتاده به
تونه حرف از چطوری می ده،طوری نشون میرو اینستیزیش رو نداره، و زن
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شعر و هنر بزنه، به هنر میدون بده و باعث رشد و شکوفایی شعر و هنر بشه؟ لذا، 
تنها چیزی به ظرفیت شعری ایران اضافه نشده، ها، نهکنم تو این سالکر میمن ف

 اش استفاده کرده. ها و سرمایهبلکه از داشته
، یکی از »پروین اعتصامی»ی دردآور دیگه! محل مزار خانوادگی یک نکته

برداشته ی کوچکی بوده، رو، که اتاق یا محوطهترین شعرای کلاسیک ما بزرگ
شد. خب شو دیدم. باورم نمیاند! من ویدئو و عکسار یک آخوند کردهدفتر ک

کجیِ آشکار به شعر و شاعری و فرهنگ و زنان ایران زمین اگه این توهین و دهن
 نیست، پس چیست؟ 

المللی ی بین، خانم سیمین بهبهانی ــ شاعری که چندین جایزه۷۰ی در دهه 
 ـدر تجمع خانوادهبرده  ی تهران شرکت، دانیان سیاسی در پارک لالههای زنبود ـ

بود. چماقداران رژیم بهش حمله کرده و پیرزن سخنرانی و از اونا حمایت کرده 
وشتم و آزار و اذیت قرار داده و رو گرفته و مورد ضربهفتادوچند ساله 
بود. او رو بعداً جا ختم نشده همینبودند. موضوع به مجروحش کرده

ای نوشته و در بودند.]من در این مورد مقالهالخروج کرده ر و ممنوعالانتشاممنوع
ی کیهان گفت در روزنامهی نبرد خلق چاپ کردم.[  خودش مینشریه

ها از ناراحتی  خوابم زدند و من شبمن میهای جنسی رو به ترین تهمترذیلانه
ثیف و شنیع جنسی های کبودم. ببینید! تهمتبرد و تعادلم رو از دست داده نمی

ترین به پیرزن هفتادوچند ساله! این دردناک نیست؟ آن هم به کسی که از بزرگ
گونه با رو سراغ دارید که اینهای شعری و فرهنگی ما بوده. کشوری سرمایه

 شاعران و هنرمندانش برخورد کرده باشه؟
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س ،  از جن«اذان گو»اند یک آخوندها تو این پنجاه سال، حتی نتونسته
 خودشون تولید کنند، چه برسه یک شاعر مطرح و تأثیرگذار!

«. شعور تاریخیِ شعره»ی ما فراتر از شعره. بحث مسأله باور من،اما به
حقیقت، هویت، شخصیت، فرهنگ، گنجینه وآبروی شعر و ادبیات و هنره که 

اندازی و هتک حرمت مشتی راهزان قرار گرفته. مورد تهاجم و دستبرد و دست
زنه. شعر، ابزار اندیشه روییم که تبر برداشته و داره از ریشه میا با جماعتی روبهم

 شده. کناری رونده بخشه، ولی  بهو تغییر و فرهنگیِ نجات
 

شه، تحت کنترل مطلق چه هم که رسمی چاپ و منتشر میس. ع: آن
مانور دستگاه ممیزی ارشاده. در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی که برای 

کردند، چتر بالای های کتاب میی بازار و نمایشگاهها روانهفریبی، کتابو عوام
ها و مطالب برخی بود! حتی اسامی و عکس« دار»های ها، چوبهآن نمایشگاه

های درسی تحمیل شده بود، شاعران و نویسندگان نامیِ ایران را که در کتاب
جاش، در کتاب پنجم ست که بههمین دو سه سال پیش حذف کردند و جالب ا

 دبستان، عکس و متن مراحل اعدام را جهت آموزش گذاشتند!
 

لرزه. الآن کتاب های درسی که نگید، وحشتناک شده. تن آدم میم: 
 کنن!رو تدریس می« قاسم سلیمانی»قلم دارن به کودکان دبستاتی، یک

ای رسانهابتذال  اما شعرِ متفاوت و اعتراضی کجاست؟ شعر کنونی ایران، در
کنه. الآن عموماً چیزهایی که هست و دیده وآمد میبازاری، رفت و فرهنگ

ها است که طی سال ریشهزده و بیساختار، احساسیای، بیشه، شعرهای لحظهمی
رو اند که با عمق زبان و اندیشه روبهنام شاعر ظهورکردهرشد کرده. کسانی به
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زبان آورد که طی این م دو سه شاعر نسبتا خوب رو  بهشه نازحمت مینیستند. به
تر شاعری رو سراغ داریم که نوآور و خلاق اند. کمها در ایران خلق شدهسال

پسندند. باشه و حرف تازه آورده باشه. الآن اینایی که هستن، غالباً مخاطب
کنند. دنبال مخاطب عام و فضای فرهنگ رو تبلیغ میبازگشت به سنت 

 ساز یا جسور.اند، نه لزوما جریانیرسم
جدید شاعران، غالباً دنبال سرودن شعرهای کوتاهند و ارتباطشون با  نسل

های اجتماعی فقط هاشون در شبکهسنت بزرگ شعر معاصر قطع شده. خیلی
دنبال فالور بیشتر هستند! البته یک اقلیتی هم هستند که  زیر تیغ سانسورند و 

قول هدایت، فعلًا دارن کنن. بهن و در سکوت، کار میکشجان نفس مینیمه
 نویسن تا شرایط مناسب بشه. ی خودشون یا کشوی میزشون میبرای  سایه

کنم شعر امروز ایران ــ چه قدیمش، چه جدیدش ــ در هر حال، فکر میبه
جایی بره. بعیده  با این رژیم بهسر میی گذار و بحران فرهنگی بهیک مرحله

جایی نخواهد رسید!  بعد از عبور از این چیز با این رژیم  بهکه هیچبرسه. کمااین
هند شد. تردید ندارم روزی شعر و ها گشوده خواها باز و دریچهرژیمه که راه

وار از فرهنگ و هنر ایران از زیر سایة منحوس رژیم آخوندی درآمده و ققنوس
 خاکسترش پر خواهد کشید. 

همه،  باید امید داشت و به تاریخ تکیه کرد. حتی در بدترین شرایط با این
م و سرفرازانه اینباید امیدمون رو از دست بدیم. ما شرایط مشابه در تاریخ داشته

خونیم! نسل تازه، باشیم، شعر میایم. ما ملتی هستیم که اگه نان نداشته عبورکرده
تونه خودشو است، ولی راهشو پیدا خواهد کرد و میاز این بازار آشفته خسته 
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اش پیوند بزنه. تاریکی دست بیاره و با گذشتهرو بهنجات بده و هویت و حقیقتش 
چیز رو تغییر تونه همهیک حادثه، یک صدا، یک جرقه، می رسه،اوج میکه به 

 «!گرددخرابی چون که از حد بگذرد، آباد می»بده. 
بود و سالیان ــ رو گرفته « شعر نو»خفقان سیاسیِ رضاشاهی هم جلوی رشد 

و سقوط رضاشاه بود  ۲۰زد. بعد از شهریور شعر نو درجا میحداقل دو دهه ــ 
تعالی و رشد گذاشت. شعر همیشه در ایران با درد و مقاومت  که  شکفت، و رو به

رو با زندگی برقرار همراه بوده، اما زنده بوده و زنده خواهد موند و پیوندش 
 خواهد کرد. 

 
س.ع: در چند سال اخیر شاهد انتشار چندین کتاب شعر از شاعران 

ه خیلی کم ــ مقاومت بر روی اینترنت بودیم. در گذشته هم چندتایی ــ البت
 کنی؟ها چاپ شد. شعر این شاعران را چطور ارزیابی میاز این کتاب

 
ست که پرسیدید! چون پای خودمم گیر است! ترین سوالیسخت م:

دشواره آدم در مورد خودش بتونه درست  قضاوت کنه. اگرچه من معتقدم بیرون 
پاسخ ش شما رو بیحال، پرساز ما، باید در مورد کارای ما قضاوت کنه؛ با این

عنوان یک علاقمند و کنم، بلکه بهعنوان منتقد نگاه نمیذارم. ولی بهنمی
 ی شعر.خواننده

دلایل مختلف، قد به آزادی(راستش شعر شاعران مقاومت، )یعنی ارتش
اند رسه کوششینظر مینکشیده و هنوز رود خروشان نشده. شعرهایی که بیشتر به

شه، یکی هستند، ولی شکل اون تواهایی که سروده میجوششی! عموماً مح نه
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ای لازم رو ندارن. شه. تازگی و نوآوری تو کارهامون نیست و بعضاً غنعوض می
زنند. انگار از حیات نثر پهلو مینایافته ـ درشکل و محتوا ـ کم ژرفا و بهغالباً قوام

صور خیال در اونا کم و های نو یا ترکیبات تازه و ان. واژهشون دور افتادهطبیعی
کنم با پیروزی مقاومت، شه. فکر میکمرنگه. تحول زبانی در این اشعار دیده نمی

 خیلی از این اشعار هم از ذهن و ضمیرها پاک و فراموش بشه. 
شاعران نبوده و نیست. چون شعر، اولویت کار اشکالش هم فقط مربوط به 
سمت سرنگونی و نبرد  همه چیز رو بهاست. ما ما نیست، اولویت کار ما مبارزه 

 ایم.ی دوم کارمون قرار دادهکنیم و شعر رو در مرحلهبا آخوندها حل کرده و می
اش اینه که شعر ما در جامعه، مثه دیگر شاعران ایران حضور از دلایل دیگه

 جانبه نداره تا از هر نظر مورد نقد قرار بگیره و ارتقا پیدا کنه. همه
 

جانبه که چه عرض کنم، اصلًا حضور کنم. نقد همهید قطع میس.ع: ببخش
نداره. اصلًا دیده و خوانده و شناخته نشده. فقط در چند سال اخیر تعدادی 

 کتاب شعر از این چند شاعر روی اینترنت گذاشته شده.
 

طوره؛ مطالب ما باید مورد نقد قرار بگیره.  نقد باعث رشد شعر و همینم: 
مون، تبادل خاطر شرایط مبارزه و فرصت کمکه ما بهیگه اینشه. دشاعر می

وگوی مستقیم با شاعران ایران وخارج از ایران و اون بخش از مردم اندیشه وگفت
 مند به شعررو  نداشته و نداریم. علاقه

اش رو برای ی زندگی و هستیدر جامعه، همه« موفق»ی شاعر و نویسنده
مونو برای مبارزه و آزادی ی زندگی و هستیما همه ولیگذاره، شعر و هنرش می
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تونیم مثه سمت فاشیسم آخوندی. نمیایم به ایم. ما شعر رو سلاح کردهگذاشته
یک شاعر معمولی،در جامعه بشینیم، مطالعه کنیم، شعر بگیم و زندگی کنیم. 

 های جوان جامعه ایران پیوند بخوره!امید روزی که شعر ما با نسلبه

کنیم از رو به میون کشیدید، یادی زه بدهید حالا که شعر مقاومت اجا
شون همراه ماست. شاعران مقاومتی که اکنون در میون ما نیستند، ولی خاطره

، «مجید کیایی»، «صناعی)پدرشریف( عزیزالله»، «حمیداسدیان»مجاهدم  همرزمان
 .«حسین پور)بهداد( مهدی»و...« رمضانپور)آرش( غلامحسین»

ی مقاومت و وجدان عمومیِ شعر و هنر ایران بودند و اونا که قلب تپنده
های رزم و در ی شاعرانی که فریادشون شنیده نشد. اونا که در صحنهصدای همه

چشمداشت شهادت رسیدند وکسی خبردار نشد. شاعرانی که بیزندان و تبعید به
ترین شرایط ین و هولناکترو صادقانه پاسخ زیستن و ایستادن بودند و در سخت

مسوولیت اخلاقی، تاریخی، میهنی، مردمی و انقلابی تاریخی و جغرافیایی به 
 خودشون عمل کردند. 

تنها آفرینندگان زیبایی، بلکه نگاهبانان کرامت انسانی بودند. شاعرانی که نه
ده که درد مردم گیره، نشون میدست میشاعر و هنرمند مقاومت، وقتی سلاح به

گنجه، و گاهی باید در عمل از آزادی ها و اصوات نمیتنها در کلمات یا رنگ
 و رؤیای رهایی دفاع و مرز میون زیبایی و حقیقت رو در میدون نبرد ترسیم کرد.

ضمن داشتن مسوولیت رهبری انقلاب ویتنام، شاعر بود و شعر » مینهوشی »
الآن »، رو به شاعران گفت: بودسرود. وقتی کشور توسط بیگانگان اشغال شده می
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ی رزم حضور شاعر نباید بنشینه و از گل و پرنده سخن بگه، بلکه باید در صحنه
 «.شاعران نیز باید جنگیدن بدانند»کرد: و تأکید می« پیدا کنه و بجنگه

شدنی نبوده و نیست و همواره هرحال، صدای شاعران مقاومت خاموشبه
کنه در ایران بوده باشه بوده و هست. فرقی هم نمیانداز ی تاریخ، طنیندر حافظه

ویتنام، یونان،  شیلی؛  با  ویکتور خارا، یانیس ریتسوس،  یا در فلسطین، بولیوی،
ها، ی اونالوآر یا هرکس و هر کجای دیگه. همهیا با محمود درویش و پل

ن، رزمند و شعر و صداشوچنان در کنار ما حضور دارند و دوشادوش ما میهم
 ست.نماد ایستادگی و جنگاوری

پور( بیشتر بگم. از همرزم حسین مهدی«)بهداد»جا کمی از دارم ایناما میل 
ودوـ سه سالگی و در نبرد با اهریمنان رژیم شهیدم. شاعری که در بیست

شهادت رسید. او که  شعرش، به« فروغ جاویدان»آخوندی، در عملیات کبیر 
نظرم از امیدهای شعر معاصر ایران اش، مبارزه و شعر. بهاش  بود و زندگیزندگی

یانیس »تونستیم یک موند، احتمالًا میبود که زود از دست رفت. اگه زنده می
باشیم یا حتی یک شاملوی دیگه داشته « محمود درویش»، یا یک «ریتسوس

به جوشید. فقط زمان و تجردیگه. این پتانسیل در او بود. شعر در وجود او می
مقدار شعری هم که از او خواست تا شکوفا بشه و عمومیت پیدا کنه. همینمی

ده که چه ذهن خلاق و پویایی داشته. استعداش با اون سن باقی مونده، نشون می
است؛ از  لحاظ زیباشناختی، مضامین شعری، العاده ی اندک، فوقو تجربه

هاش اصلًا کنم. برخی سرودهتصاویر بکر و محتوای  انسانی و مبارزاتی عرض می
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است! آدم  احساس ودو ـ سه ساله نظر نمیاد متعلق به او و یک جوان بیستبه

 خونه! این شعرشو ببینید:رو  می« شاملو»یا « ریتسوس»کنه داره می
 جنگمبرای کلمه می»

 هاخاطر تک تک واژهبه
 خاطر یک شعر.به

 من 
 برای بقای یک ترانه

 یک سرود
 «.دهمجان می                 

در ابتدا کلمه بود و »جا اومده که: ی قدیمش( یه)ترجمه« انجیل یوحنا»در 
« کلمه»ایست که در مورد مسیح و با لقب آیه«. کلمه نزد خدا بود و کلمه، خدا بود

چیز جز گه هیچعنوان نیرویی در تاریکی و مظهر حیات. میکنه. بهصحبت می
و کلمه، انسان شد »شه: ی کلمه آفریده میواسطهچیز، بهاره و همهاین وجود ند

 «.و میان ما مسکن گزید
هنگام سرودن، به « بهداد»شه و شاید پس کلمه و زبان، مترادف با انسان می

تنها دم. کلمه، که نهدونم، احتمال میاین مفهوم نظر داشته و شنیده بوده. نمی
ی جمعی و محرک تغییره. ت. حافظ، حافظهابزار ارتباط، که حاصل معناس

های اخلاقی و اجتماعی یک هایی مثه آزادی، عدالت و برابری، ستونواژه
شن، بلکه مفاهیمی اند. اینا فقط صداهایی نیستند که از دهان خارج میجامعه

اند. همون اند و جون دادهاند؛ رنج کشیدهها براشون جنگیدههستند که نسل
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گناه شهید صدوبیست هزار انسان آگاه و بیخاطرش یککه به ی آزادیکلمه
 اند.شده

آوردم، شعری هوشیارانه، ظریف، دادخواه و پرشور، « بهداد»شعری که از 
ست  پردازی و پیچیدگیپردازی و توضیحات و تصاویر اضافی و معنابدون واژه

کنه. مانیفست قا میزیباترین شکل الرو برجسته و بهی خلق برای آزادی که اراده
ترین احساسات انسانی و بشری. هویت مقاومتی که برای شاعره و تبلور عالی

رهایی مردم و میهنش چیز دریغ نداره و تنها و تنها بهرسیدن به آزادی، از هیچ
کلمات و شعر و ترانه،  مضمونی قوی به جنگیدن اندیشه. شاعر، با جان دادن بهمی

ایمان داره. او با و به قدرت زبان و ادبیات در برابر ستم، ده اداده، و نشون می
ایجاز و در چند سطر، جهانی از معنا رو جمع و با فشردگی، موفق شده مخاطب 
رو  با خودش همراه کنه. شعری اثرگذار و عمیق که سندی از ایستادگی، هویت، 

 ایمان و مقاومته.
وشته که خیلی تاثیرگذار ی قشنگی هم قبل از شهادتش برای مادرش ننامه

همه عواطف و هیجان گم. ایناید؛ ولی برای مخاطب میو زیباست. حتماً خونده
هر  و شوق آزادی در او، و درک سیاسی، تاریخی و فرهنگی، حیرت انگیزه. 

 ست:ایاش خود، سرودهجمله
فتح  یتانهشهادت در آس»نویسند: شک میروی سنگ مزارم بی»

اما من در فراموشی نخواهم مرد. باز هم آسمان جوادیه «. دروازه های تهران
کنم و همراه های رنگین رؤیاهایم تزیین میو شوش و ری را، با بادبادک

های تاراج باغکنم. باز هم با رضا و علی، بههای خودم زندگی میعشق
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های خواب کوچه باغس، رویم و با دستانی پر از گیلا،  و یاوارمین می
ی هایم هنوز آشفتهکنیم. خوابهامان آشفته میساکت آن را در انبوه خنده

است. باز هم ظهرهای تابستان در مان رقص عریانی ماهی سرخ بلور خانه
انگیز اکبر را گوش های خیالی بازارچه کاروانسرا دوقلو، داستانسایه
های زدن تو کوچههنوز لذت پرسه میرم. دهم. هرگز در فراموشی نمیمی

هایی که الآن در حصار فقر و فساد آباد...روی دلم باقی مانده. کوچهخانی
دچار نفرین و عذاب دجالانند و، هر شب و روز، در هذیانی سخت  و جنگ،

 کنند.زندگی می
عباسیِ های لالهرسیم. منتظر باشید! گلدانخدا همین روزها میمامان! به

ی یک باغ خاطره آب دهید، که توی گودی هر کدامشان، به اندازه خانه را
 «.دارم

گیره؛ ترکیبی نادر و اثرگذار، ملموس خاطراتی که زندگی از اون معنا می
و حسی. زندگی روزمره رو ــ چیزی که فاشیسم آخوندی از مردم گرفته ــ در 

رو چندبرابر نامه ده. همین تضاد، قدرت عاطفیِ برابر خشونت و فقدان قرار می
اند. امید کرده. یعنی هم شاعر، هم جنبش و هم مردم، در یک قاب قرار گرفته

ی شهادت حاکی از شکست مرگه. شهادت، نه پایان یک پایدار، حتی در آستانه
ترین فتحه. پیوند جاودانگی و ی زیستن و خود، بزرگروایت، که فلسفه

 تاریخ.ست به پاسخی



  207 به شعر و ادبیات     ای پنجره
 

ل پیش، در ستایش من حدود بیست سا
از بهداد، شعری سرودم که در نشریات 

یادش جا هم بهمقاومت درج شد. این
 آورم:  می

 ی رزمدر خماخم تنگه»
 های خونین پایداریدر پیچش تند تپه

 و در تلألؤ سرخ خطوط آتش مقدس نبرد
 سرود دستانت

 ستپیوندی
 و مرگ میان عشق 

 که جاودانگی را
 در تولد یک طلوع
 سراید.می                          

 های شباهنگ توهنوز صدای تپش گلوله
 روندجستجوی خورشید میدر بال پرندگانی که به 

 است.طنین افکن                                                   
 انگشتان نوازشگر تو

 های شعلهبر ماشه
 چنانهم
 ی جنگل راهای خفتهدانه



 وشنود با م. وحیدیگفت     208
 

 خوانندنور می سویبه
 گویی

 بسته راخاک پای
 ست زلالبشارت صبحی

 اشهای شکوفاییکه صدای لحظه
 رودها میتا دوردست

 و
 باغ سبز گلوی مرغان کویری را 

 کند.تازه می                                               
 دانستیرزم را می

 چنان که زندگی راآن
 اتو رزم و مرگ و زندگی

 ی شگفت عشقی شدحماسه
 که جهان تاریک را

 بوهای شباز عطر شبانه
 و 

 رود مهتاب
 «.کندآکنده می                

 
یاد حمید اسدیان )کاظم مصطفوی( دیدارها و تبادل کتاب س.ع: با زنده

 بینی؟و شعر داشتی. شخصیت و شعر و قلم حمید را چطور دیده و می
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رنگ، آموزگاری دانا و حمید دوستی بسیار صمیمی بود. برادری یک م:

عدالتی و ظلم. و ناسازگار با هرچه بی« وجدانی متعهد»روشنفکری مسوول، با 
هرگز از مسیر صداقت و راستی پای در پس نگذاشت. برای شناخت او باید با 

مت انسان نامید. حرمی« سرباز کوچک آزادی»آثارش پیوند خورد. او خودشو  
 کرد. بگذار با شعری از خودش شروع کنیم:جا حفظ میرو همه

 ...هایتدر خاموشي»
 افروزمشمعي مي

 هنگامو صبح
 كه گنجشكان

 درختانت یبر شاخه
 خوانندآواز مي

 .«دهمرازهاي تو را پرواز مي
 یابان(ها با خ)از شعر زمزمه                                                    

ی که به همت شما منتشر شد ]یادنامه« جنگی»و « یادنامه»من توی اون کتاب 
ام رو با حمید و نکاتی پیرامونش ی آشنایی[ نحوه۱۴۰۱حمید اسدیان ـ آذر 

 کنم.نوشتم. الآن هم چند کلمه اضافه می
نه چیزی جدا یا تفننی. دونست، اش میحمید شعر و هنر رو، جزئی از مبارزه

قول یدالله پیله و بهشیلهنقاب،  بیهاش، عکس برگردون خودش هستند؛ بیشعر
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تر شاعر و هنرمندی شبیه کارهاشه. آثارشو هر کی بخونه، کم«. اورژینال»رؤیایی 
 یابه.شو درمیشخصیت

ترین گزارش حالات و نفسانیات همیشه صادقانه شعر،»بود: جایی نوشته 
در  ،ام با بیرون بیان كنمام یا نخواستهكه نتوانستهاست. هرچه را  دروني من بوده

 (ی دختران و پسرانمهایی دربارهی حرفاز مقاله)«. امشعر نوشته
ی شعر و ادبیات، یکی ی عمل مبارزاتی و چه در عرصهحمید چه در صحنه

ها بود. با روحی حساس و لطیف؛ چنان حساس و ترین و پرکارتریناز خلاق
 کس رو نداشت.ناراحتی و اندوه هیچلطیف که تحمل 

نشسته و داشتیم « آزادیسیمای »یک بار تو پایگاهی پای تلویزیون 
ها چنان کردیم. صحنههایی از وضعیت زندگی مردم بلوچستان رو نگاه میصحنه

آبی، نبود بهداشت و غیره[ که قلب هر تلخ و دردناک بودند، ]گرسنگی، فقر، بی
آورد. حمید بغض کرده بود. بعد بلند شد رفت به درد میمندی رو انسان شرافت

 طوری بود:تو حیاط قدم زد.  ناراحت شده بود. این
  ترسمنمي «كار«ز ا 

 گیرداز بیكاري برادرم دلم مي
 كشمو از آن دختر فراري خجالت مي 
 .فروش رسداست در دبي به كه قرار 

 (سنگ و پیشاني و فریاد ةخطاب)از                                                          
 كه است ]بود[هایيانسان نوع از»شدم: تر و پر میدر هر دیدار با او بزرگ

 ،داردوامي فكربه را آدمي بلكه. ،كندنمي دارداغ را انسان تنها ،دادنش دست از
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)از مقاله: .آموزدمي و فهمدمي او از شرفش، و فهم قدر به هركس و بردمي ژرفابه
 تاریخ علیه ضد تاریخ(

کنند زندگی می ها قصه،گویند و بعضینویسند و شعر میها قصه میبعضی»
حمید، قصه و شعری بود و  (۱۳ی باران بود ص ) مادری که دقیقه؛ «شوندو شعر می

 های بعدی ادامه پیدا خواهد کرد.شک در نسلناتمام که بی
ورو و دستش بود. هی پشت« نیما یوشیج»کتابی از روزی کنار هم بودیم. 

کرد. خوند و تعریف میزد و شعری ازش میکرد و ورق میبالا پایینش می
. همینو فکر کردم منظورش تجدید چاپ اثرشه«. تازه چاپ شده»گفت: می

اصالت یعنی »گفت:  و با حیرت نگاهم کرد و«. نه! کار جدیدشه»پرسیدم. گفت: 
 و افزود:«. شهتازه داره آثارش چاپ می هفتاد هشتاد سال، پس از«! این

ها که دنبال نام و نان و چاپ آثارشون هستند، پیرمرد درست برخلاف خیلی»
داد، چون محتوا داشت؛ باید از چاپ اثرش نشون نمیطوری نبود...اهمیتی بهاین

 «.او بیاموزیم
رو خیلی دوست « ارکزم»ی نیما صحبت کرد. و نیم ساعت از غنای اندیشه

 اش بود. «رآلیسم جادویی»ی داشت. شیفته
ی مبارزه و در شعر و نویسندگی های حراف و مدعی در صحنهحمید از آدم

کورانی که خوند. بوف می« کوربوف »اومد و اونا رو و هنر، خوشش نمی
فتند گدیدند و سر در گریبان خود داشتند. اونایی که میرو نمی خورشید حقیقت

ای کشیدند. در مقالهما سیاسی نیستیم و خودشونو از شرایط فعلی ایران کنار می
الآن مد است كه نویسنده از سیاست حرف نزند. یك موقع اگر از »نوشته بود: 
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و « سیاست» اي و حال،گفتي، گویا كه جرمي را مرتكب شدهسیاست نمي
اي را بخواهند است كه هر نویسنده مد شدهشده یك اتهام. « نویسيسیاسي»

كنند. این تابوها را باید بافي ميبترسانند، او را متهم به سیاسي بودن یا سیاست
ها، و اخیراً مردها، شكست. شجاعت فقط در توصیف اندام و انحناهاي بدن زن

ایم یا برایمان ست كه یا خودمان خلق كردهنیست. شجاعت در شكستن تابوهایي
 )مقاله هر نویسنده اسیر یک مثلث است(«. اندخلق كرده
شاعر معاصر تبعیدی در پاریس. از شعرها و « یدالله رؤیایی»بود دیدار رفته 

ام به چند بار رفته»گفت: کردیم. میاش  صحبت میمواضع سیاسی
ام...پیرمرد از دست است...از مقاومت ایران برایش گفتهحال دیدنش...مریض

توانم حمایتم گفت شرایطی دارم که نمیکردم. میعصبانی بود. درکش میرژیم 
از شما را علنی کنم. ]بعد از مرگش کلیپی از او در حمایت از مقاومت ایران در 

 تأکید داشت.« رؤیایی»آزادی پخش شد[ و رو صداقت سیمای
کرد، هایی که عراق بودیم و حمید در خارج کشور فعالیت میدر سال

شدیم. کردیم و از حال و وضع همدیگه با خبر میهایی با همدیگه تبادل مینامه
در بمباران های خودم، هاش، همراه مطالب و نوشتهبخشی بزرگ از این نامه

مون توسط مزدوران رژیم ها یا غارت اموالپایگاههامون توسط امریکا، جابجایی
ها و لای یادداشتها رو لابهآخوندی از بین رفتند. چندی پیش دوتا از این نامه

رو داره   ۸۴آورم.  یکیش تاریخ مرداد سال  جا میکاغذهام پیدا کردم که  این
 آرم.های حمید رو میرو. فقط پاسخ  ۸۷و دیگری،  سوم اردیبهشت سال 

 :۸۴ی اول، مرداد پاسخ نامه
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و ات به دستم رسید...من وقتی به کار خودمان،  در کمال ناباوری نامه»
ی خدا بیامرز «نیما»کنم، یاد تک شما در اشرف نگاه میمخصوصاً کار تک

سال تمام،  ۸۴اش را سرود و هنوز پس از «افسانه» ۱۳۰۰افتم. سال می
عنوان انقلابیونی که در واپسین است...شما هم بهشعرهایش چاپ نشده 

داران ترین مشعلها، بزرگدوران بریدگی و سقوط و انحطاط ارزش
میزانی صد برابر، اصالت را تجربه فرازآزادی خلق در اشرف هستید، بهسر
کنم، داری خیلی مهم است....من که در غرب زندگی میکنید. ریشهمی

گی را خیلی خوب ریشهبیرون از خودمان هستم. این بی« زندگی»شاهد 
قدر این جماعت، پرت هستند، زیرا دانم که چرا اینکنم و میاحساس می

شان از روی کنند...حرفه ندارند، زیرا که مقاومت نمیریش
خواهد، چه رسد به داری هم لیاقت میکه طویلهست...غافل از ایندردیبی

لحظه بهایش بهست که لحظهداشتن آزادی. یعنی که آزادی، شایسته کسانی
ن ی شما و شما و شما....خوب و بد و کم و زیادتاپردازند. یعنی شایستهرا می

دارید، آن هم با مهم نیست، مهم این است که مقاومت را پاس می
تر از این ممکن هست که ما برای ترین بهای ممکن. بهایی سنگینسنگین

محمدعلی »و « حسین پویان»خرید صنفی و تأمین نان و آب، کسانی مثل 
ای که دهیم؟...خوشحالم که تو فراموش نکردهرا از دست می« زاهدی

ای و نسل تو، چه رسالتی بر عهده دارد...من تأکید ریخ ایستادهدرکجای تا
عنوان دارم که تو یادت نرود که چه رسالت سنگینی بر دوش داری. ما به

کنیم و این دفاع می« کلمه»شاعران و...مقاومت  داریم از حرمت و شرف  
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خواهد  ای که بالاخره اگر ما باشیم یا نباشیمی ایران است؛ آیندهبرای آینده
خدا روزهای شما مال خودتان آمد..تو را به خدا دست از نوشتن برندار! به

تان پر است...کارهای خودت بسیار انگیزاننده نیست!...شما که خیلی دست
پیرایه و نجیب [ شعری بیما تنها نیستیمکه نوشته بودی ]هستند...همین شعری

 «:...بود. رنگی از خودت داشت و راستش، دلچسب و اصیل
 ما تنها نیستیم

 
 رگان متورم زمین در»

 شناسممي ها راعفونت لحظه
 گذرگاه حیات كه در
 زیستن
 ست عظیم.یيحادثه        

 
 زخمي كه نیاسود 

 ما را 
 در خویشتن تكثیر خواهد كرد.

 حقیقت نخواهد مرد 
 ست.فردا آغاز دیگری

  
 ایمایستاده
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 بر قامت غرور خود
 مان با تپش نگاه

 در تلاقي دشنه و ماه.
 

 آه!
 ستارهانگیز بيهاي خوفبر صخره

 كس ندانست
 ما با كدامین سرود 

 ها تاختیمتا قلب سایه
 و ثقل صبح را

 در چشمان مرمرین یادها                  
 ودیعه نهادیم.به                                                   

 
 هنوز

 هاي تواز پشت پلك غزل
 زندانیان شهر
 خوانندترانه مي                  

 و صدایت
 بر فراز شهرها
 ست رخشندهچراغ محبتي
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 ی باد.هاي شبانهدر گریه 
  

 ما تنها نیستیم 
 ما تنها نیستم

 [*]پرنده و كودك و سنگ و دشت»

 ،«با ماست                                              
 ترین سرودهاو جاودانه 

 با آسماني كه دورها را
 ها راو فاصله

 در تو 
 به تو 

 كند.نزدیك مي
  

 وامی از پل الوار  [*]
 

 : ۸۷ی دوم، اردیبهشت پاسخ نامه

ات یکی دو روز پیش به دستم سلامی چو بوی خوش آشنایی! نامه»
دانم. احساس می کردم کنی که چندبار خواندمش؟ نمیرسید. باور می

آید؛ بوی اشرف، بوی یک برادر...من همیشه فکر که... بوی خوشی می
ها باید ظرفیت را بالا برد...من اصلًا ها و دوریام که در برخورد با فراقکرده
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تان، شاهکاری ها با پایداریبینم...شما اشرفیجایی نمیودم را اینخ
کنم رباید. من فکر نمیآفریدید که دل هر انسان با شرف و انقلابی را می

شما غبطه نخورد. شما یک باشد و بفهمد، و بهکسی اندکی شرف داشت ه
د در شوای که نمیدرستی گفتهاید...خودت بهسد بزرگ تاریخی را شکسته

ها را به زبان هنری بیان کرد. ی زمانی اندک، واقعیت اشرف و اشرفیفاصله
کنم یک سد بزرگ کنم، احساس میحق داری! ولی من از دور که نگاه می

شوید. پرآب، شکسته و جاری شده و دارد هرچه را زنگ و ننگ است می
ی. تا نبینی کنانگیز است، احساسش نمیتا نبینی این زنگار چه میزان  نفرت

هم آبرویی  و حقارتی، مثل کرم درشدگان در چه فضاحت و بیتسلیم
ها را حس نخواهی کرد و شما، تمام زهرهایی  را که لولند، کار اشرفیمی

ریزید. باورکن برید و به دریا میشویید، با خود میپراکنده شده، با خود می
« بهترین شعرهای تاریخ هااین»نیست و شاید هم « شعر»ها اصلًا این حرف

 «.گیرم....هستند....من از شما انگیزه می
انجام  ۸۵و  ۸۴یهایاد حمید در سالای که زندهمند دیگهاز کارهای ارزش

نشریه »ای که همراه ی فرهنگی و هنریبود. ضمیمه« ندا»داد، انتشار جْنگ 
، مقالات ادبیشد. حاوی مطالب و ای منتشر میدر چهار برگ روزنامه« مجاهد

نقد، خاطره، شعر، داستان و...سایر مطالب. کاری سترگ  و ارزنده. این کار رو 
اش فقط با کمک دو یا سه نفر از هواداران مقاومت مندی فرهنگیبا سخاوت
فرستادیم و منعکس داد. گاهی هم ما چیزهایی داشتیم، براش میانجام می

 کرد. می
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«. سعید سلطانپور»کنم با شعرهای ایسه میشعرهاشو، اما  من کم و بیش مق
لحاظ سبک و فرم و محتواش که عمدتاً با زبانی پذیری، بلکه  بهنه از جهت تأثیر
های ادبی. فرمی واسطه و عاری ازآرایهاند و گاهی صریح و بیمستقیم بیان شده
 :کنهدور می« شعر»که اونو غالباً از 

 از آخوندها نترسید!»

 اگر قواداندانند همه مي
 فروشند،زني را مي                                 

 «.اندآخوندها خدا را فروخته
 یا:

 با زرهپوش و نفربر آمدند» 
 كشیدهایي كه فقط خون را بو ميبا پوزه

 و قلبي پر از رطیل و كژدم
 و تاختند بر زندگان و مردگان

 «.ها و مزارهاها و خانهبر درخت

 یا:
 هاي خونینها و دستبا چكمهقاتلان »

 كردهو مزمزة خون دم
 گردند.گاه بازمياز قتل

 تو كشته در پشتة خاك



  219 به شعر و ادبیات     ای پنجره
 

 پیروزي را
 «كني.طوری دیگر تعریف مي

 )از دفتر شعر هزاره آوارگی ماهی(
 

جا که تسلیم هیجانات و لحظات شده، از زبان شعر دور شده؛ انگار عجله اون
 ا آروم بگیره:شو بیان کنه تداره زودتر حرف

 تانداغ هايخون از»
 كندمي طلوع خورشیدي

 را... جلاد هیبت تمام كندمي آب كه
 من و
 جواني یبر جنازه 
  بود من جواني كه 
 بردم نماز خون، از وضویي با
 :بخوانم ولایت دوالپاي براي تا

  تو عباي زیر ـ در
 ایم.ندیده فكگشاده و افتادهنفس از تمساحي جز ما

 همیشه ما سروستان
 «است.بالیده خود ترینِجوان خون با

 )صبح در آواز گنجشک(
بشه، اما « شعر»تونست خوب، درونی و پرداخته و تبدیل به محتوایی که می

جا بایستیم. مضمون، کاملًا روشن و خام و نپخته شده؛ اجازه بدید کمی همین
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ها؛ اینا با جهان کردن نسلرادیکاله. مرگ جوانی، خون، ولایت، ریا و قربانی 
فکری شعر اجتماعی ـ سیاسی کاملًا همخونی داره. تصویرهاش از نظر معنایی 

کار است. محافظهملاحظه اند و بار نمادین دارن. زبان، جسور و بیضربه زننده
ی معنای کامل نیست. نثر شاعرانهنیست و موضع داره، که ارزشمنده. اما شعر به

« شعر»یقی منسجم درونی نداره. وزن آزاد هم غالباً وقتی ست. موساعتراضی
 اند. تصاویر پشتها بیشتر گزارشیجا، جملهاین شه که ریتم پنهان داشته باشه.می

 سر هم میان؛ اما تراکم شعری ندارن. یعنی تصویرها، فرصت تبدیل شدن به
 مثل: اند، نه ایهامی،ها توضیحیکنند. ترکیبکشف شاعرانه پیدا نمی

 «.بخوانم ولایت دوالپاي براي تا»
 گه، نه از مسیر کشف.که پیام رو مستقیم می

گیره ای شاعرانه. شعر وقتی شکل میاست تا لحظهمتن، بیشتر فریاد آگاهانه 
تر بایسته و تصویر جلوتر بیاید. از نظر محتوا، قوی و شجاعانه که معنا کمی عقب

عنوان یک نثر وسیقی، هنوز به شعر نرسیده. بهاست؛ ولی از نظر فرم و ریتم و م
  سیاسی شاعرانه، بسیار قابل دفاعه.

 هم داره:ها، البته شعرهای خوب درکنار این
 های ناپیدای فصول فاصله»

 ،آوازهای تو ةپرددر پرده
 ..شود.بهار در بهار می

 هاتو از فاصلهٌ فصل

 گذری های فاصله میو فصل
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 با عبور سبز بهاری 

 «.شتابدر این زردبازار اندوهگین بی
 )از شعر بهار در پاییز(

 یا:
 بدانند همگان تا بگذار»

 عسرت هايسال و تلف روزهاي در
 كوچك هایيحنجره با بودند قناریاني

 غربت از آوازي با كه
  دمیدند خورشید كورة بر
 باران از دلي با و

 آوازشان كه آنان براي خواندند
 «.بود جهاناین هايممنوعه

شعر نسبتاً خوب و قابل دفاعه؛ هم از نظر تصویرسازی، هم از نظر مثلًا این 
 جهان فکری. 

 «.كوچك هایيحنجره با بودند، قناریاني»
شده؛ شاعران، معترضان نماد صداهای سرکوب است.اثرگذار و هوشمندانه  

های کنند. این با دغدغهاند، اما کار بزرگ میهایی که ظاهراً ضعیفیا انسان
 اجتماعی، همراه و کاملًا همخونه.

 های حسرت روزهای تلف/ سال»
 «.ی خورشیدغربت/ باران/ دمیدن بر کوره
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نویسی و از فرم گزارشاند و اوناین تضادهای شاعرانه، به شعر جون داده
خطر، هم  ، موفقه؛ هم گرما داره، هم«ی خورشیدکوره»اند. تصویر نجات داده

ده که رو نشان می دمند. کنش مقاومتیجایی می ها بر چنینجسارت. قناری
 بندی معنامحورش هم مناسبه:کنه. پایانایستاده و صرفاً ناله نمی

 «. بودهای جهان آنان که آوازشان ممنوعه»
که شعار بده. نقطه قوت اونکنه، بیشعر رو سیاسی ــ اجتماعی می 
خونه، اما تریبونه. آروم میهای بیست. سروده، در مجموع صدای انسانمهمی

 شه.بلند شنیده می
لحاظ مضمون، طرح و کلمات، ساده شعر حمید رو اگه خلاصه کنم، غالباً به

ادبی، ایجاز و ایهامه و این کاملًا با تفکر و  های تکنیکی ودور از پیچیدگیو به
 روحیات حمید سازگاره و تعادل داره.

 
اند. س. ع: در شعر حمید، تصویر پشت تصویر است. بیشتر شعرهایش نقاشی

نگاری بسیار موفق است. تخیل قوی در کشف تصویر ریزی و نقشدر این طرح
طور ها، از طبیعت، از زمان، از انسان و بهعینی از وقایع، از صداها، از سکوت

د که زبان شعر حمید همین دلیل باید باشنظرم بهها دارد. بهکلی از پدیده
 چربد. گراید. اما قدرت تصویر بر زبان میمستقیم است و به نثر می

 
نظرم ارزش هنری و هاش که پرسیدید، بهها و داستاندر مورد قصه م:

هاش ها و داستانماندگاری بیشتری نسبت به شعرهاش دارند. تسلطی که رو قصه
 نویس بود تا یک شاعر.قصهداره، در شعرش نداره. شاید حمید بیشتر یک 
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اند که لباس های شعریهایش، حسرتگفت که قصهس. ع: خودش می

قول خواسته شعر بلند بنویسه، اما شعر نشده و او هم بهشان کرده. میقصه تن
 شان کرده. قصه« اشاز حرص و حسرت»خودش 

 
 میشه، همانه»و...« هاویهسوی  دفینه آن»، «هاها و قناریها، سگکولی» م:

 کوتاه[، از کارهای خوب و صمیمیشه.یی یازده قصهمجموعه«]زن
تازگی بخشی از اونو من به«. های حیرانیهزاره»یک رمان هم داره، به نام 

 خوندم. کامل چاپ نشده. نامی که برای این رمان انتخاب کرده، هوشیارانه است.
یا تاریخیِ دقیق نیست. ترکیب شاعرانه و استعاری داره. یک اصطلاح علمی 

« گیتی»نام اش هست. موضوعش دیدار با دختری بهمعناش در زبان شعر و اندیشه
 در سلول زندان، قبل از تیربارونشه. 

پاسخی، های بسیار طولانی، حیرانی، سرگشتگی، بیکنایه از زمان« هاهزاره»
های پیاپی و نسل هابلاتکلیفی، حیرت در برابر هستی، ظلم یا معنای زندگی و قرن

وجوی معنا مونده. عدالتی یا جستهایی که در پرسش، رنج، بینسل داره.
تاریخی که انسان در اون، بارها پرسیده، اما پاسخ روشنی نیافته. ترکیبی که 

 خواد بگه:ره. جایی که شاعر میکار میمعمولًا در شعرهای فلسفی، سیاسی به
ها حیرت و دار قرنم؛ بلکه میراثما فقط دچار یک درد مقطعی نیستی»
های طولانی که انسان ایستاده، نگاه کرده، پرسیده و هنوز حیران قرن«. رنجیم

ی روایت، به مونده. این رمان از نظر نثر و خویشاوندیِ سبکی، فضا، لحن و شیوه
ها[ همسایه«]احمد محمود»های زندان[ و پارهورق«]بزرگ علوی»برخی کارهای  
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وگوی آرام در ست و تمرکز بر گفتادعا و انسانیست که ساده و بیاشبیه 
 چنین دارای نگاه اخلاقی، تاریخی، بدون شعار مستقیمه.ی مرگ داره. همآستانه

مرگ در اون، نمایشی نیست.آروم پذیرفته و اندیشیده شده. اون فضای 
شخصیت زن  اند،وگوهایی که بیشتر از عمل درونیانتطار تعلیق، گفتزندان، 

 ای نیست.مقاوم، زنی که وجود داره و خیالی یا اسطوره
. با زبان روزمره و ۵۰ی در دهه« ایرانچپ  ادبیات»نثرش مستنده. مستند 

ها، های فرمی. و از خارجیواقعیت عاطفی، نه بازینگارانه و وفاداری به خاطره
« بیگانه»شبیه   اگه مقایسه کنیم شاید شبیه برخی کارهای همینگوی است و

ی آروم با مرگ/ پذیرش ی گیوتین داره. مواجههو تأملاتی که درباره« آلبرکامو»
هایی مثه: سرنوشت بدون ضجه/ اخلاق انسانی در برابر دستگاه خشونت. جمله

اند؛ آگاهی سرد، «کامویی»، کاملاً «کشماز سه ماه پیش انتظار چنین روزی را می»
 اما انسانی.

کنه. رو تداعی می« احمد محمود»ی «هاهمسایه»هم  برخی جملاتش
 هایی مثه:جمله

 «.دانستم شب آخرش استمی»
 یا:

 «.نشستم و حسابی نگاهش کردم»
پردازی، ساده و ملموس و کاملًا نمایی و جملهدور از ادبیاتکه به

عنوان انسان عصیانگر اجتماعی، نه نماد، حضور جا باز زن، بهاند. این«محمودی»
ده. پذیر، اما واقعی نشون میزنان رو فعال، گاه آسیب« احمد محمود»داره. 
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ست که قرص و ؛ دختریهم دقیقاً همینه؛ نه قدیسه، نه قربانیِ صرف« گیتی»
کنه، خنده، شوخی میکنه، می، رؤیاپردازی میهاش ایستادهمحکم  رو آرمان

 ی واقعی و انسانی داره.رسه. یعنی یه چهرهشهادت میکشه و بهخجالت می
های تونست یکی از فصلنوشت، شاید میاینو می« احمد محمود»اگه 

شده که یسمی دقیق، با کلمات حسابباشه، نه کل رمان. رآل« هاهمسایه»خلوت 
 با زیباییِ داستانی گره خورده و آفریده شده.

مندی هم داره که حال، کارهای پژوهشی و تحقیقی ارزش حمید در عین
آوری اسناد و گزارشات و جمع»بود؛ ازجمله: ها زحمت کشید هبرای اونا سال

که از « رژیم آخوندی...ی زندان و شکنجه در مسألهزندگی شهدا، پرداختن به 
رن و هر کدومشون قابل ارائه به شمار میمستندات موندگار تاریخی به

تر از بهاتر و ارزندهنظرم گراناند. این بخش از کارش، بهالمللیهای بیندادگاه
 هاش هستند.شعرها و قصه

در هر حال، حمید در کنار ما همیشه گرمابخش بود و در او، جوهر 
اش رو خوب انجام داد. امیدوارم ما هم نقش تاریخی وجود داره.جاودانگی 
رو، تا آخر طی کنیم. ی خوبی مثه او باشیم و مسیر آزادی دهندهبتونیم ادامه

روزی که لبخند شادی و آزادی رو بر لبان مردم ایران ببینیم و ایران رو آزاد 
 کنیم.
  

 ام:رو بعد از مرگ حمید سروده« بدرقه»شعر 
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 «درقهب»
 
 قطره اشکی                                                                                       »

 با یک لبخند
 ی راهت!   بدرقه

 و حرمت هفت آسمان           
 هایش.با حریم کرانه

 قلبت 
 ی ماستحدیث زمانه
 طنین آوازی 

 که مرزهای ناشناخته را
 کند.فتح می                             

 وقتی که ماه 
 شکند،ی یک برکه میدر آیینه

 اتمرغ نشاط حنجره
 آیدنغمه میبه                             

 و دشت 
 رارهایی            

 کند.تجربه می                     
 های نو!ای رسول پاک فصل
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 در عصر دروغ و داغ  و درد
 عشق را 

 با کدامین زبان خواندی
 که سنگ وگیاه و دشت
 ترنم آمدندبه                                  

 ها و کوه
 ستایش تو نشستند؟به            
 رفتی و
 پاییز شدم         

 بانی سایهبی
 از سرو و یاس            

 و
 خاطراتی

 ها.جا مانده از سالبه
 لرزید جانم
 تنهایی.در شرنگ 

 روزی 
 با عطر سحرگاهی بیا!

 ای گلو شاخه
 در بهاران 
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 سارانی و شادابیِ چشمه
 راکه نامت 

 های دورآن سوی سرزمینبه
 «.برندمی                                      

 
نویسی. چطور شروع کردی؟ قدری از گاهی قصه هم میس.ع: گاه

نویسی در ایران و الگوهای مد نظرت بگو. آیا کاری جدید گویی و قصهقصه
 هم داری؟ 

 
« هدایت»نویسی و با الگو گرفتن از بودم که من با قصهجایی اشاره کرده م: 

یلی، ازجمله وارد شدن دلاهای بعد، بنا به آغاز کردم. در سال« صمد بهرنگی»و 
رفتم. دلیلش « شعر»سمت ای، کمتر به اون پرداختم و بیشتر به ی حرفهبه مبارزه
تر طلبید که من کمنویسی، وقت و تمرکز بیشتری میبود که داستانهم این 

 داشتم.
ام به قصه کم شده. کنم یا علاقهاین به این معنی نیست که دیگه دنبال نمی 

های گذشته که طی سالنویسم. کمااینهر گاه فرصت کنم می وجه!هیچبه
 ام. ولی کافی نیستند. ام و در نشریات مقاومت چاپ کردهتعدادی نوشته

ی نوشتم، اوایل دهه« آزادی ارتش»اولین داستانی که خارج از ایران و در  
ی رادیویی هشکل نمایشناماونو به« محمد قرایی»بعد دکتر «. قناری»نام بود؛ به ۷۰

 اجرا کردند.« رادیو مجاهد»درآوردند و با گروهی از هنرمندان در 
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است و ، داستانش خیلی طولانی و گسترده «نویسیتاریخ قصه»اما در مورد 
گرده، به  قبل از اسلام برمیگویی، بهو داستانو گذشت. قصه  باید تیتروار گفت

ها هم عموماً آموزشی و اخلاقی م اونتر از اون. تدوران هخامنشیان و شاید قبل
 بوده که کودکان رو درست تربیت کنند.شون اینبودن و هدف

تجربه فهمیده بودن که تو قالب قصه و افسانه و ها و بهراویان، طی سال
ی درست زندگی رو به کودک تونن شیوهداستان و متل و روایت، بهتر می
 کردن.گذاری میاصطلاح سرمایهو به شدنبیاموزند. رو این مسأله متمرکز می

ی ترین کتاب قصههاست. شاید قدیمییه نمونه از این« و دمنه کلیله»
ماست.کتابی که نام دو شغال متضاده. یکی نماد خوبیه و دیگری نماد بدیه و 

 ها بودهها، اساساً برای شاهزادهداره. این مجموعه قصهطلبشخصیت منفی و جاه
ها هم از میون های قصهاری رو بیاموزند. پرسوناژها یا شخصیتکه روش کشورد

تر ارتباط برقرار کنن. طبعاً در ابتدا  شدن که بتونن راحتحیوانات انتخاب می
اون اومده، یه چیزی بهشفاهی بودن و بعداً مکتوب شدن.  هر نسلی هم که می

 کرده.اضافه می
ها اول به یگه از اوناست. این، هم یکی د«هزار افسان»یا « هزارویک شب» 

بودن و بعد به زبان پهلوی دراومده و بعد از اسلام زبان سانسکریت نوشته شده 
 شون کردن. ترجمه
رو خونده و گفته « هزار و یک شب»ی بزرگ آرژانتینی، نویسنده« بورخس»
ست غنی و یعنی کتابی«. ی آثارم را مدیون هزار و یک شب هستممن همه»بود: 

 آموزشی، و بسیار حرف  برای گفتن داره. 
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های ها و روایات و داستانای از قصهبعد از اسلام، ما شاهد حجم گسترده
فردوسی پر « شاهنامه»صورت شعرـ  مثلًا ه به شکل نثر، چه بهمختلف هستیم ـ چ

ها و روایات عموماً جایی مکتوب نبوده هاست. این داستانها و افسانهاز این قصه
آوری و روزی و خون جگر خوردن، اونا رو جمعو فردوسی با زحمت شبانه

 شون کرده.مکتوب
سمک »، «حسنک وزیر» ، داستان«نامهسیاست»، «نامهقابوس»های کتاب

، «بوستان و گلستان»، «شیرین و فرهاد»، «لیلی و مجنون»، «ویس و رامین»، «عیار
های بومی و محلیِ اقوام مختلف ایرانی، مثه و داستان« مولوی»حکایات 

که خاستگاهشان در آذربایجان بوده[ از جمله «]نگار و نبی»و « کوراوغلو»
ها نقل ت که وجود داشته]و عاشیقسهاییها و حکایات و قصهداستان

شکل مکتوب یا اند[ و غالباً با تمثیل و نماد آمیخته بودند و امروز بهکردهمی
 شن. میشفاهی گفته 

ها ها و نوشتهرسیم به مشروطیت و عصر گذشته که ترجمهکه میتا این
شکل نویسی و رمان، بهای که تحولات جهانی رخ داده و قصهزیادتر شدن. دوره

« کیشوتدن»شکل امروزی ها، اولین رمان، بهامروزی دراومدن. توی خارجی
 بود که توسط سروانتس در اسپانیا نوشته شد.

بنیاد « ادگار آلن پو»کوتاه، خاستگاهش امریکاست که توسط  یقصه
ها و محتوای اونا گذاشته شد. حدود صدوپنجاه سال پیش. از جزئیات و نام قصه

شه. حدود صد سال پیش، در ایران خودمون چون خیلی مفصل میگذرم، درمی
نوشته طالبوف ــ که « کتاب احمد»، و بعد، «چرند و پرند»هم دهخدا رو داریم با 
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« ی ابراهیم بیگنامهسیاحت»وگو شرح داده ــ و شکل گفتمسائل علمی را به
و از زبان یک و وضعیت نابسامان ایران ر ستای خیالیآخوندزاده که سفرنامه

ده. اینا و تعدادی دیگه از نویسندگان، پیشگامان تفکر ادبیات نوین تاجر شرح می
شروع شد، « صادق هدایت»و « زادهمحمدعلی جمال»با « نویسی مدرنقصه»بودن. 

های فکری و فرهنگی جامعه رو از بعد از مشروطیت. مشروطیتی که بنیان
 دگرگون کرد.

یکی بود، یکی »بود. او با « هدایت»انی، جلوتر  از لحاظ زمبه« زادهجمال»
هستن. او با  نویسیی رآلیستی. کارهاش عمدتاً خاطرهشیوهشروع کرد، به« نبود

مسائل دوران خودش چندان کاری نداشت و رشدی هم نکرد. ولی هدایت با 
نویسان ایرانی بشه. سبک و چند سال دیرتر، تونست از تأثیرگذارترین قصه

نویسی امروز رو، بدون شه. یعنی قصهی نگارش هدایت تا امروز دنبال میشیوه
 ها. ش اصلًا جهانی شد، همون موقع«کوربوف»شه تصور کرد. رمان هدایت نمی

های درد فرهنگی و نظر شما این تلقی درست است که ریشهس. ع: به
و  هاماندگی ایران، در قصههای عقبطور ریشهزخم سیاسی ما، همین

های تر عنوان شده تا رویکرد سیاسی یا نوشتههایمان بهتر و پرمخاطبداستان
ها نیست؟ آیا شکوفاییِ داستان زاده متمرکز بر این ریشه؟ آیا آثار جمالسیاسی

 به همین علت نبود؟ ۵۷و تا قبل از انقلاب  ۴۰ی و رمان فارسی در اواخر دهه

از نظر ادبی و هم از نظر  نظرم این برداشت قابل دفاعه. همبه م:
، های بحران فرهنگی، استبداد تاریخیشناختی. بسیاری از ریشهجامعه
موندگی اجتماعی که شما اشاره کردید و شکاف میون سنت و تجدد، در عقب
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های صرفاً سیاسی بازتاب تر و موندگارتر از نوشتهادبیات داستانی ما عمیق
« صمد»قول ده، یا بهن داستان فقط نظر نمیاند. در این تردیدی نیست. چوداشته

، هاترسی تناقضات، فقط برای سرگرمی نیست؛ بلکه زندگی رو با همه
سیاسی معمولًا  ی ده. نوشتههاش هم نشون میها و زخم، شکستهاپریشیروان

های پنهان مستقیم، مقطعی و وابسته به شرایط روزه. اما داستان و رمان وارد لایه
ی ست. سیاست اغلب دربارهی قابل توجهیشن. این مسألهفرهنگ می روان و

ده انسان گرفتار اون قدرت چطوری و زنه، اما ادبیات نشون میقدرت حرف می
پاشه. شه یا چگونه فرومیترسه، چگونه تسلیم میکنه، چگونه میچگونه فکر می

ها رو، از ده همین دلیله که گاهی یک داستان و رمان، حقیقت یک دورانبه
ی روشن همین رو ببینید! او نمونه« هدایت»کنه. تر آشکار میی سیاسی دقیقبیانیه

هاشه . هدایت صرفاً منتقد حکومتی یا سیاست نبود. او بیماری مسأله در داستان
برد: تنهایی، کرد و رنج میدید و لمس میعمیق روح و فرهنگ جامعه رو می

ال اندیشه، مرگ امید و فروبستگیِ تاریخی. خرافه، تعصب، بیگانگی، زو
فقط « کوربوف«. »خورنرو می مثه خوره روح آدم»گفت: که می« هاییزخم»

 خوردهیک رمان نیست، نوعی کالبدشکافی روح و روان ایرانی مدرن و شکست
هاش ــ دقیقاً رو اش در داستاننظر از خودتکراریاست. جمالزاده هم ــ صرف

ای دیگه و با زبان طنز مسائل رو نگاه ها متمرکز بود. اگرچه از زاویههمین ریشه
های اجتماعی استفاده و به نقد فرهنگی هاش  از تیپکرد، اما  در داستانمی
نویسی یا آغاز داستان کوتاه مدرن پرداخت. اهمیت جمالزاده فقط در سادهمی

یست، فرهنگی و ذهنی نیست؛ بلکه در اینه که فهمید درد جامعه فقط سیاسی ن
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هاش هم، اغلب گرفتار جهل، خودفریبی، تعاریف، های داستانهم هست. آدم
 زنند. آشفتگیِ هویتی و در شکاف میون سنت و تجدد دست و پا می

نظرم باروری و شکوفایی داستان و که اشاره کردید، به ۵۰و  ۴۰ی به دهه
ی ایران داشت ارتباط با این مسأله نبود. اون دوره، جامعهاش، بیرمان فارسی

ی تضاد طبقاتی، گسترش شهرنشینی، شد. مسألهسرعت وارد مدرنیزاسیون میبه
وضعی ادبیات داستانی  بحران هویت و فشار سیاسی از نمودهاش بود. در چنین

بینیم نویسندگانی مثه تبدیل شد به میدون بیان بحران انسان ایرانی. اینه که می
دکتر ساعدی، گلشیری، آل احمد، احمد محمود، صمد بهرنگی، خانم دانشور 

های گران تناقضنویس نبودند؛ اونا روایتگو و داستانو دیگران فقط قصه
ودند. درواقع رمان و داستان و کلًا ادبیات ما در تاریخی و فرهنگیِ جامعه هم ب

تر قادر به اون دوره کاری کردند که گفتمان سیاسیِ رسمی و ایدئولوژیک، کم
اند و در چنان حامل ارزش تاریخیانجامش بود. بخشی بزرگ از اونا امروز هم

 کنند. ی فرهنگی ما حضور دارن و تنفس میحیات زنده
 پردازیم. به ادامه پاسخ شما می

ی بزرگ جهانی، حدود صد سال پیش پدر شعر نو فرانسه و نویسنده« بودلر» 
زنیم، باید به احترام وقتی حرف از صادق هدایت می»بود: گفته « هدایت»در مورد 

گذارند و قدر به هدایت احترام میها اینیعنی خارجی«. او، کلاه از سر برداریم
ی کافی قدر هدایت رو اندازهما هنوز بهدونن، ولی رو میقدر و شأنش 

دونیم. آثار هدایت، هم در زمان شاه و هم در زمان شیخ، با محدویت و نمی
 است.رو بوده ممنوعیت روبه
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و « محمد حجازی»، «مشفق کاظمی»اما در کنار این دو، و اندکی جلوتر،  
تهران »ی مثل هایرو داشتیم. با نوشته« محمد مسعود»و...« حسینعلی مستعان»

« بزرگ علوی»از « هایشچشم»، و «رویدهنم میهایی که در جگل»و...« مخوف
و غیره و غیره. موضوعاتی هم که اینا « صادق چوبک»از « سنگ صبور»و 
سان نبود. مثلًا حول و حوش کرد و یکنوشتن، در هر دوره فرق میمی

بود و جنگ اول و فتاده خاطر تحولاتی که اتفاق امشروطیت یا بعد از اون، به
نوشتند یا با حسرت بود، نویسندگان از فقر میقحطی که پاش به ایران هم رسیده 

ش «بوف کور»از تاریخ گذشته یا فسادی که تو جامعه حاکم بود. مثلًا هدایت  
 .باستان ایران نوشتهرو با نگاه  به تاریخ 
نفسی پیدا شدند. با آثار شمسی،  نویسندگان تازه ۴۰و  ۳۰ی جلوتر، در دهه

بهرام »ی جنی، با اسرارگنج دره« ابراهیم گلستان»برجسته و موندگارشون؛ مثه 
« آذینبه»شوهر آهو خانم، »با « محمدعلی افغانی»ی بلند ملکوت، با قصه« صادقی

، سیمین دانشور، احمد « آل احمد»،  «غلامحسین ساعدی»با دختر رعیت، 
 میرصادقی، منصور یاقوتی، غزالهرنگی، جمال محمود، گلشیری، صمد به

مندی که هر ی نوگرا و توانها نویسندهپور و...دهپارسیعلیزاده، شهرنوش 
ی ادبیات و  فرهنگ ایران ای در عرصههای ارزندهها و داستانکدوم، خالق رمان

 عباس»تری ظهور کردند؛ مثه شدند. بعد از انقلاب هم  باز نویسندگان جوان
، «پورمنیره روانی»، «بیژن نجدی» ،«نسیم خاکسار»، «پورشهریار مندنی»، «معروفی

 کشاورز و دیگران. 
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نویسی روی آوردم، من از کودکی اما در مورد خودم که چطور به داستان
ی وافری داشتم. ها، علاقهدادن به قصههای غیردرسی و گوشی کتاببه مطالعه

مون بود. وضع خوبی داشتن. رفتیم. تو کوچهسه میدوستی داشتم که با هم مدر
« هابچهکیهان »کرد و هر هفته براش کار می« هواپیمایی ملی هما»یعنی باباش تو 

شون بازی کنیم یا درس بخونیم، کیهان رفتم خونهخرید. من هر وقت میمی
آوردم گرفتم میخوندم یا امانت مینشستم میجا میدیدم و همونها رو میبچه

های طور برخی کتابداد. همینخوندم. پدرم پول برای این چیزها نمیخونه می
های خوندمشون. اولین جرقهخرید و من هم میقصه که بابای دوستم براش می

جاها در من شکل گرفت. تو مدرسه هم علاقه به قصه و مطالعه و داستان، همون
صه بلد بود، یعنی بلد بود یه چیزهایی ها که  قیکی از بچه اومد،وقتی معلم نمی

رفت پای تخته عنوان قصه تحویلون بده، میرو به هم ببافه و سرهم کنه و تحت 
دادیم و صدا گوش میکرد و ما آروم و بیایستاد و قصه تعریف میسیاه می

 کردیم.رؤیاپردازی می
ون پرورش کان»ی شدیم و من تونستم در کتابخانه ۵۰ی که وارد دههتا این

نویسی مون، اسمدر پارک بزرگی نزدیک خونه« فکری کودکان و نوجوانان
ای آشنا شدم. دریافتم که جامعه تنها کنم. با ورود به کتابخونه، با جهان تازه

ها هاست که در کتابای از رؤیاها و رنجها نیست، بلکه شبکهجمعی از آدم
هایی که تا ها و اندیشهندگی، سرزمینزیابند. دیدن هزاران پنجره به بازتاب می

پایان و رؤیاهای های بیهای تازه، پرسشبودند. دوستی پیش از اون برام ناشناخته
 آوردم.های نو. از خوشحالی داشتم بال و پر درمیافقبزرگ و آغاز سفر به 
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گرفتم که جهان از یک شهر و یک کشور فراتره. فهمیدم آروم یاد میآروم
که قدم از جا بردارم. کتابخونه شبیه کشف اونر خیال سفر کرد، بیشه دمی

گنجی پنهان بود که منو با ارزش دانستن، لذت تخیل و مسوولیت اندیشیدن پیوند 
داد. جهانی پر از صداهای دور و نزدیک، پر از خیال واندیشه. هر کتاب، دری می

ای های ناشناخته. مدرسهیرسید. فانوسی بود در تاریکافقی تازه میبود که به 
کاشت. پنهان که شجاعت اندیشیدن و لذت رؤیاپردازی و دانایی در دل می

ادامه « پرسش»و « خیال»، «اندیشه»زنده نیست؛ بلکه با « نان»فهمیدم انسان فقط با 
 کنه. پیدا می

آموخت صفحاتی از تاریخ و فلسفه بدل شدند. جایی که میها برایم  به قفسه
ها ی انسانیعنی توان انتخاب اندیشه، و عدالت یعنی شنیدن صدای همه آزادی

های که شعر، فلسفه، سیاست و...تجربههای تلخ و شیرین. جاییدر روایت
تر از اونه من یاد بدن جهان گستردهگذاشتند تا به دست هم میبهاجتماعی، دست

ی از هویت و گونه کتاب، بخشکه در قاب کوچک روزمرگی بگنجه؛ و این
 شخصیت من شد.
ام و صبورتر و تر شدهکردم بزرگرفتم، حس میکتابخونه می هر بار که به

جا، خانم جوانی بود که به تر! یکی از مسوولین اونتر و حتی مؤدبباظرفیت
دونم، شاید کرد. نمیمی داد و راهنماییها موقع انتخاب کتاب، مشاوره میبچه

چنینی به ما پیشنهاد هایی اینها و مضمونبود و غالباً کتاب« چپ»لحاظ سیاسی به
ماکسیم »های ، قصه«منصور یاقوتی»، «صمد بهرنگی »داد. مثه کتابای می
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خوندیم و حتی زودتر از بردیم میها. ما هم با اشتیاق میو طیفی از این» گورکی
 دادیم.گردوندیم کتابخونه و تحویل میموعد مقرر برمی

خب! بگو ببینم چی از کتاب »پرسید: خانم هم با مهربانیِ خواهرانه میاون 
ما هم هرچی فهمیده بودیم، «!  جا، هرچی فهمیدی برام بگوفهمیدی؟ بشین این

داد. کرد و گاهی یک مداد بهمون جایزه میمون میگفتیم و او تشویقبراش می
لعه پیدا کنم و کتاب رو مطا ی بیشتری بهشد که من علاقهکار او باعث میاین

ها و باشم. این خوندنسرسری نخونم و در خوندن، تعمق، پرسش و دقت داشته 
« دیواریروزنامه »ی نویسی و در تهیهی غیر درسی، خودشو در انشامطالعه
 کرد.مند و مسلط میداد و منو به نوشتن بیشتر علاقهمون نشون میمدرسه

دادم؛ مطالب کتاب رو به معلم جواب نمی موقع درس تاریخ یادمه من فقط
کردم و معلم اتفاقاً خوشش های تاریخی خودم هم اضافه میبلکه از دانسته

دونید بگید! من ها! هر چیزی که از تاریخ میبچه»گفت: ها میبچهاومد و به می
رو  مثه کتاب جواب بدید...هر چیزی غیر ازکتاب هم خودتون   خوام همهنمی
 های غیردرسی هم بخونن.ها کتابکرد بچهنوعی تشویق میبه !«نید بگیددومی

اومدند و برنامه اجرا های تئاتری هم میتو اون کتابخونه، گاهی گروه
کردن]تئاترکودکان[ که بعدها برخی از بازیگرانش از هنرمندان معروفی شدن می

 ودستگاه رٰژیم فعالند. هاشون تو دم که الآن بعضی
نویسی، فقر و در اساس مردم بودند. وضعیت محرک من در قصه موتور

قول ماکسیم گورکی سامان زندگی مردم و نابرابری، انگیزة نوشتن من بود.  بهنابه
گردوندم. خودشون برمیآموختم و بهبودند و از اونا می« های مندانشکده»مردم 
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کردم که: چرا یشدن. همیشه سوال مهام زیادتر میبا کتاب خوندن، پرسش
دار های وصلهوجود میاد؟ چرا من باید لباساست؟ فقر چرا بهزندگیِ ما فقیرانه 

ها کنن و خیلیقیمت زندگی میهای گرونبپوشم؟ چرا برخی پولدارن و تو خونه
ی ما همیشه کثیفه و بوی خورده؟ چرا محلههای درب وداغون و توسریتو خونه
هاش بالای شهر همیشه تمیز و  شیک و خلوته و کوچه های، ولی محلهدهلجن می

 دن؟ بو نمی
تونیم مثه خیلی از مردم  به مسافرت و گردش و دریا بریم، ولی چرا ما نمی

برن؟ چرا هر سه ماه کنن و لذت میرند و گردش میبسیاری هر تابستون می
بیشتر حاضری تعطیلی تابستونا من باید کار کنم و تفریح ندارم؟چرا غذاهای ما 

ها، خورشت و قیمه و کباب و است، ولی غذاهای خیلیزمینی و اشکنه و سیب
ها و صدها سوال دیگه که مدام تو سرم می چرخیدن و پاسخ کبابه؟ و دهجوجه

 ای هم نداشتم براشون. کنندهقانع
ها پاسخ بدم و دلایلش رو خوندم تا بتونم به این پرسشکتاب می

کردن و راه نشون هایی بودن که مسیر منو روشن میاقعاً چراغها وبفهمم.کتاب
 دادن.می

ها  سرازیر های مختلف سیاسی و ممنوعهو انقلاب رسیدیم  و کتاب ۵۷به 
ناپذیری ی من چندبرابر شده بود و با یک حالت سیریشدن. مطالعهبازارمی

ها علیه وع تظاهراتشده بود جلو دانشگاه تهران. از شر« پاتوقم»خوندم. کتاب می
شدم، روزی نبود که پای بساط های آخری که از ایران خارج میشاه تا سال

های ها برای پیدا کردن کتابها، مشغول زیر و رو کردن قفسهفروشیکتاب
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گرفتم رو یاد میکم نام نویسندگان ایرانی و خارجی داستانی و سیاسی نباشم. کم
های ایرانی و خارجی، فلسفه، م. داستانشدو با سبک کارهاشون آشنا می

انباشت و چنینی، ذهنمو میشناسی و...ادبیات و مقولات اینشناسی، روانجامعه
 داد. در ادامه، صیقل می

تونم داستان یا مقاله بنویسم. هجده سالم بود پس از مدتی احساس کردم می
، «صمد»، «هدایت»ر طور جدی. با الگوهایی نظیکه شروع به نوشتن قصه کردم، به

 «.اشرف درویشیانعلی»و...« چوبک» »، «داریوش کارگر»، «منصور یاقوتی» 
ها هم ام که پرسیدید، چندتاشونو گفتم. از خارجینویسیاز الگوهای قصه

و  [53]«همینگوی»، [52]«داستایوسکی»، [51]«یاشار کمال»، «گورکی»، «چخوف»
پسندم. الآنم چندتا قصه در دست نوشتن دارم که بعد از کامل رو می« تورگینف»

 رسونم. اگه عمری باقی باشه!چاپ میای بهشدن، در مجموعه
 

س.ع: موضوع هنر و هنرمند متعهد یا غیر متعهد، یک مبحث 
عنوان یک دار بوده است. هنوز هم موضوع جدل است. شما بهوقوسکش

کنید؟ اید، در این باب چه فکر میده که تعهد سیاسی هم پذیرفتهشاعر و نویسن
 کنید؟چطور ارزیابی می

 
                                                           

 ۲۰۱۵ـ  ۱۹۲۳نویس کرد ترکیه، کمال صادق گوچکلی)یاشارکمال(؛ رمان.  51

ــوف، رمان.  52 ــکی؛ فیلس ــتایوس نگار و مهندس نظامی نویس، روزنامهفئودورینی یلوریچ داس
 ۱۸۸۱ـ  ۱۸۲۱روسی،

 ۱۹۶۱ـ  ۱۸۹۹امریکایی،  نگارارنست میلر همینگوی؛ نویسنده و روزنامه.  53



 وشنود با م. وحیدیگفت     240
 

چیه؟ از « ادبیات متعهد»یا « هنرمند متعهد»یا « هنر متعهد»اول ببیینیم این  م:
کجا اومده؟ خاستگاهش کجا بوده و سابقة تاریخی داره، یا نداره و بعد به مسائل 

 دیگه بپردازیم. 
خ به پرسش شما، باید برگردیم به چند دهه قبل، به بعد از جنگ برای پاس

جهانی دوم در فرانسه، وقتی که دولت و مردم مشغول ساختن فرانسه جدید بودن. 
های هنری و موقع میان جریاندونم و خوندم، اونمی جایی که منتا اون

قبل از اون بود. چیزی که تا وجود اومده روشنفکری، نوعی اتحاد و همدلی به
مردم های جنگ، باعث نزدیک شدن هنرمندان به وجود نداشت. یعنی ویرانی

 بود.شده
هنر برای »های مختلف تو دستگاه موقع بسیاری از هنرمندان در زمینهاون

نوشتن و به مسائل جامعه و مشکلات مردم کاری نداشتن. از این زمان می« هنر
ون احساس مسوولیت کردن و بعد بود که نسبت به ساختن کشورشبه

رویکردشون عوض شد. یعنی سعی کردن هنرشونو در سازندگی کشورشون 
 هم نزدیک کنن.های مردمو بهها و اندیشهکار بگیرن و دلبه

هنر »یا « هنر ملتزم»وجود اومد، یا به« هنر متعهد»تو اون برهه بود که 
ذارید! یک جریانی ایجاد شد که دامنش، یا هرچی که اسمشو می« پذیرمسوولیت

بود. نویسنده و فیلسوف فرانسوی  « سارتر پلژان »رو گرفت. پرچمدارشم همه 
نور جهان، این نوع هنر یا و اوها و سفرهاش به این ور ها وسخنرانیکه در نوشته

هنرمندان باید در تغییر و »گفت: کرد و صراحتاً میرو تبلیغ می« ادبیات متعهد»
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کتابی هم نوشت به نام «. تفاوتی درآیندسازندگی جامعه شرکت کنند و از بی
 که به همین موضوعات اشاره کرده.« ادبیات چیست؟»

ل از او، چنین تعهدی در هنر وجود این معنی نبود که تا قباین مسأله،به 
نداشت و نبوده و نویسندگان و هنرمندان، هیچ توجهی به مشکلات مردم و جامعه 

سارتر، در روسیه و خود فرانسه و کشورهای  پلها قبل از ژان نداشتن. خیر! دهه
اشتاین »، «تولستوی»، «چخوف»، «رومن رولان»دیگه، نویسندگان بسیاری چون 

، با احساس مسوولیت و تعهد به مردم و «ناظم حکمت...»و « لندنجک »، «بک
کردن. نیما یوشیج، هدایت، چوبک نوشتن و مطالبشونو منتشر میکشورشون می

 کردن. و... بزرگ علوی هم در ایران، همین کار رو می
بود؟! فرقش این بود که اتمفسر موجود و شرایط مادی به پس فرقش چی  

، همدلیِ بیشتری بین مردم و هنرمندان موقعی اونرانسهوجود اومده در ف
ایجاد شده بود و « موج»طلبید، که تا قبل از این وجود نداشت. یعنی یک می
کشورهای دیگه هم رفت. به ایران هم اومده بود و برخی روشنفکران کم بهکم

جدال  شمسی، و بعد از کودتا، شاهد ۳۰ی بود. ما در دههرو درگیر خودش کرده 
ــ در محافل و  میون روشنفکران« غیر متعهد»و « هنر متعهد»این نوع هنر، یعنی 
 مطبوعات ــ بودیم. 

خاطر موقع، بهقدر بدونیم که اونشم ولی همینمن وارد جزئیاتش نمی
سری از شاعران و نویسندگان، به ولنگاری و فضای سرخوردگی، یک

ی مقابل، با اونا درگیر بودن بودن. دسته روی آورده« پورنو»نویسی و مسائل پوچ
اصطلاح بریم تو و به« نباید نومیدی و مسائل غیر اخلاقی رو ترویج کنیم»که: 
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ها و بنویسیم. و از این بحث« امیدبخش»و « سالم»خودمون. باید تلاش کنیم 
 ها که زیاد بود.جدال

متعهد باشه یا  تون که آیا شعر و هنر یا هنرمند بایداما قسمت بعدی سوال
در ذات  هنر،»بدم. شاملو معتقد بود: « شاملو»نباشه، بذارید پاسخ شما رو از زبان 
 «.تونه متعهد باشه یا نباشهه که میخودش تعهدی نداره، واین هنرمند

« هنرمند متعهد»نداریم، بلکه شاعر و « هنر متعهد»، یا «شعر متعهد»یعنی 
« باید»کنه در کدوم طرف تاریخ  بایسته. بنابراین داریم.  هنرمنده که  انتخاب می

 ی در کار شعر و هنر نبوده و نیست. «نباید»و 
اما من شخصاً معتقدم هنر رو باید به زندگی مردم کشوند. هنر از زندگی و 

گم که بخوام چیزی رو به کسی حقنه کنم، میحیات آدمی جدا نیست. بدون این
ها رو هم ببینه و احساسات رو ثبت کنه. باید زشتی ها روهنرمند نباید فقط زیبایی

ها رو هم ببینه و مسوولانه بیان و ها و ناراستیها و پلیدیببینه، کم وکسری
 تصویرشون کنه.

ی معناست. در هستند. سرچشمهوسو دهنده شاعر و هنرمند، راهنما و سمت
د، چه در ایران که همه مصیبتی که بر سر بشریت اومده و میاجهان امروز با این

فریبه، خیانت و  طرفیبیی جهان، مرکزشه، چه در خاورمیانه یا هرکجای دیگه
سود یا زیان مردم تموم جنایته. شاعر و هنرمند چه بخواد، چه نخواد، هنرش به 

 شه. باید به این توجه داشته باشیم.می
هم گره هستی به چیز ما هنرمند خنثی نداریم. اصلًا  آدم خنثی نداریم. همه 

خورده. ما جزئی از هستی هستیم و هستی جزئی از ماست. جامعه مثل دو قطب 
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ست و یک سوش مثبت. هر کس یا به سمت منفی رباست. یک سوش منفیآهن
 تونه وسط بازی کنه. گرایش داره یا به سمت مثبت. وسط نداریم. کسی نمی

بل توجه و غیر قابل انکاری است و نقش قامعمار ذهن مردم و جامعه هنرمند، 
نان « قاتق»تو سرنوشت مردم داره. اگه درست وارد نشه و درست نگاه نکنه و

شه در دست شه. ابزاری میجون مردم می« قاتل»مردم نشه، چه بخواد، چه نخواد، 
جای اینکه خودش بنویسه،  قلم و ذهنشو داده دست حاکمیت حکومت. یعنی به

تونه باید تکلیف کنه. پس هر کس، به هر مقدار که می که براش بنویسه و تعیین
 ست برای بیداری وجدان اجتماعی. صداشو بلند کنه. هنر ابزاری

 
آیا این «. هنرمند، معمار ذهن مردم و جامعه است»گویید س.ع: شما می

تعریف یا تعیین وظیفه برای هنرمند، نقش دولت را در ارتباط با مردم تداعی 
ها خودشان را صاحبان اذهان و زندگی ه حال این بوده که دولتکند؟ تا بنمی

اند. اساس مشکلات میان ها دانستهو رفتار مردم و معماری و رهبری و کنترل آن
 ها هم از همین تحمیل نقش و وظیفه ایجاد شده است.   مردم و دولت

یا رسالت هنرمند، روشنگری و  با این حال، نظرتان چیست که وظیفه
 سازی پیرامون آگاهی، آزادی، دموکراسی و عدالت است؟نگفره

 
نظرم اشتباهه. به« دولت»ی با وظیفه« هنرمند»ی بین ی وظیفهاین مقایسه م:

منظور این نیست که « هنرمند معمار ذهن جامعه است»شه ببینید! وقتی گفته می
کلیف شون تجای مردم فکر کنه یا برای ذهن و زندگیهنرمند حق داره به

کنن. خواه میهای تمامیتمشخص کنه. این دقیقاً همون کاری ست که قدرت
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جاست که دولت با ابزار اخبار، قانون، سانسور و قدرت عمل تفاوت اساسی این
استواره. این بنیانشه. یعنی « انتخاب»و « آزادی دریافت»کنه؛ اما هنر، اساساً برمی

ای پیش کنه. هنرمند  فقط افق تازهنمیهنرمند چیزی رو به کسی حقنه یا تحمیل 
اینه که هنر، خواه یا ناخواه « معمار ذهن»گشاید. همین! منظور از چشم انسان می

در شکل دادن به احساس، تخیل، زبان، حافظه و آگاهی جمعی نقش داره. مگه 
زاده، بیضایی فردوسی، حافظ، شاملو، برشت، تولستوی، هوگو، چخوف، جمال

ی خودشون اثر نذاشتن؟ آیا این اثرگذاری به بر ذهن و وجدان زمانهیا...هدایت 
معنای مشارکت در ساختن معنای مالکیت بر ذهن مردم بود؟ چنین نبود. بلکه به

فرهنگ و آگاهی بود. از قضا همون چیزهایی که شما نام بردید: آگاهی، آزادی، 
اگه خاطرتون باشه  مونند.عدالت و حقوق مردم، بدون هنر و ادبیات زنده نمی

«. زوال هنر و ادبیات، زوال جامعه است»گفتم که « نیچه»من قبلًا یک جمله از 
بینیم. ی عدمش رو داریم میچیزی که امروز فقدانش رو در ایران و نتیجه

زنه. هنر متعهد کنه، تیر به قلب خودش میحکومتی که شاعرش رو تیربارون می
خصوصی به صف کنه، یا ایدئولوژیِ بهبه هم قرار نیست مردم رو یک شکل و

تفاوت نبودن نسبت به رنج، حقیقت، کسی تزریق کنه. تعهد هنرمند یعنی بی
 بنده. شو به نابرابری و تاریکی نمیآزادی و کرامت انسانی. هنرمند واقعی چشم

بله! هنر وقتی تبدیل به دستورالعمل و تبلیغات بشه، دیگه هنر نیست. 
و جدا از « طرفبی»اور ندارم که هنرمند بتونه خودشو کاملًا قدر هم بهمون

جامعه بدونه. حتی سکوت هنرمند هم موضع است. هنر همیشه در نسبت با انسان 
مسؤلیت «. مسؤلیته»کنه.  پس بحث تحمیل نیست. بحث من و زمانه معنا پیدا می
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شه، نسبت به کنه. هنرمند آزاد است. اما چون صداش شنیده میبا اجبار فرق می
 ذاره نیز، مسؤله. اثری که بر وجدان می

 ی جواب پرسش. برگردیم به ادامه
است و از همه طرف صدای خون ها غرقه بهوقتی سنگفرش» گفت:شاملو می
نشیند با ماه راز و نیاز کند؟ و اگر کرد، چه کسی آید، کدام ابلهی میگلوله می

 ؟! «ایستد برایش کف بزندمی
یعنی برای دیدن مسائل «. ی بینایی باشدشاعر باید عصاره»گفت: می «نیما» 

چی از نگاهش دور جای دو چشم، چندین چشم داشته باشه، و هیچپیرامونش، به
 «. نباشه

هنرمند باید »گفت: می« برتولت برشت» صدایانند.هنرمندان صدای بی
ست، از حقیقت شجاعت این را داشته باشد که وقتی دروغ، یک واقعیت عمومی

دانند، هنرمند باید از چیزهایی بگوید که همه می»: گفت«  تولستوی«. »بگوید
فکر کنم این جمله تولستوی رو در کتاب  «.کسی را یارای گفتن آن نیست ولی

 اندم.خو« هنر چیست»
های ژرفای روان انسان و بحرانباور داشت نویسنده، باید به « داستایوسکی»

با نگاه دقیق و انسانی، « چخوف»اخلاقی جامعه نفوذ کنه و دردها رو برجسته کنه. 
گفت: کشید و میتصویر میهای پنهان انسان رو بهزندگی روزمره و رنج

شاعر بزرگ و « سیمین بهبهانی»خانم «. پرده باید نشان دادحقیقت را بی»
هنرمند باید »گفت: ها میای با یکی از این سایتی ایران، در مصاحبهزجرکشیده

به تاریخ گزارش بدهد. آرمان یک شاعر، یک دنیای خالی از ظلم و جوراست. 
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ی دنیا. ی دنیا باشد و اگر رنج هست، مال همهاگر راحتی هست، باید برای همه
دیگران هم غیر از خودش، به  ن شاعر متعهد است، یعنی بهگوییم فلاوقتی می
گیرد. تعهد جدا از کار میکند. هنرمند هنرش را در راه بهبود انسان بهفکر می

 «.شاعر وجود ندارد
ای نویسندگان توسط رژیم های زنجیرهکه در قتل« محمد مختاری»یاد زنده

 گفت:شهادت رسید، میآخوندی به
 جای انگشت هم بیاد،ماست نیست که انگشت بزنیم توش،  آدمیزاد خیک»

ماند. و ادبیات پناهی درآدم میجای انگشت فقر و درد و رنج و بلا و تنهایی و بی
اگر نتواند شکل این رد انگشتان را درون انسان کشف و برجسته کند،  پس 

ای خواهم پردههمه خودکشی زنان برای چیست؟ من نمیاست؟ اینکارهچه
سیای جلو چشمم بکشم یا جلو چشم دیگران بکشم. دوست دارم میهنم را خوب 

ها وانمود توانم مثل بعضیتخیل کنم. دوست دارم مردم را با نشاط ببینم، اما نمی
کنم که آب از آب تکان نخورده. همه پرنشاط هستند و...جای هیچ نگرانی 

تواند این حقایق را در قلمش یبازان است. اما نویسنده نمنیست. این کار سیاست
 ها هشدار ندهد. به آن جاری نکند، نادیده بگیرد و نسبت

رغم تمام مشکلات و های نابسامان، بهرغم واقعیتست که بهشاعرکسی
ساختن و نو کردن  ها، هوشمندانه در پیها، حتی فجایع و روزمرگیدردها و رنج

ست و است، نه تسلیم بر روزمرگیاست. کار شاعر نه لمیدن برگذشته « اکنون»
کیفیتی سرشار  کندکه  اکنون را ازخواهد همنه رشک بردن به آینده؛ بلکه می

انگیز درست است، چیزی رشکچه که غایب توانست داشته باشد. از آنمی
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است، دهد...شعر، گشایش یک افق چیزی هم که هست، تن درنمیکند و به نمی
گوییم شعر همیشه در گرو است که ما میدلیل  همیناست...بهیک طرز نگاه 

 «.ست و مخالف سانسورآزادی
چه که هست، نیست، صورت، رسالت هنر، فقط بیان زیبایی و اون در هر

گرفته شده، باید یادآوری و برای کسب « زندگی»چه رو هم که نیست و از اون
هستی معنا بده. کشف نظرم هنر باید رو به آینده باشه تا بتونه به اون تلاش کرد. به

گیره و مردم هویت میهای جدید از وظایف هنرمنده. هنرمند با دنیاها و افق
 . معنی باشهست و یا باید بیمعنیطرفی براش بیبی

چیز این جهان رو زیر سوال ببره تا کنه که همهشرافت هنرمند حکم می
طور که یه نظامی تا پای چیزی بر جهان بیفزاید. هنر، سلاح هنرمنده. همون

اش و از هنرش هکنه، هنرمند هم از قلمش، از اندیشجونش ازسلاحش دفاع می
 باید دفاع کنه؛ چون شرف، اعتبار، حیثیت و هویتشه، تاریخشه، فرهنگشه.

گر  است. دفاع هنرمند هنرمند مدافعه»، شاعر ایتالیایی: «چزاره پاوزه»قول به
در جوامع دیکتاتوری و فاشیستی مثه ایران کنونی «. ستزندگی در برابرتوهین به

تونه درکنار ست و هنرمند میده مهم و حیاتیالعاآخوندی، نقش هنرمند فوق
 مردم، مسیر تاریخ رو تغییر بده. 

و داریم؟ تعریف  معنی دقیق آن داشتهبه« روشنفکر»س.ع: آیا در ایران 
 روشنفکر چیست؟ 
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و نداریم؟! حتی در بورکینافاسو هم داشته و داریم، چه برسه  چطور نداشته
ایم و اش! داشتهفرهنگ  هفت هشت هزارسالهبه ایران! اونم، با این تاریخ و 

ست. بذار خوب به اون ایم. ولی سوالت مهم و بنیادیشو هم داشتهخوب
 بپردازیم.

فقط یک واژه، بلکه حاصل یک تاریخ، موقعیت اجتماعی و نه روشنفکر
ی فکریه. تو ایران هم اگه بخواهیم دقیق بگیم، هم از نوع اصیل اونو پروژه
اند و این و هم غیر اصیل که نقش دکوری یا ایدئولوژیک ایفا کردهایم داشته

 رو بوده. ها و تناقضات روبهها، چالشمسأله، همیشه با بحران
های ها و گروهاند، بخشی در سازمانها شدهبرخی روشنفکران جذب دولت

 اند. کردهای هم مستقل فعالیت میاند و عدهسیاسی بوده
اند با مردم ارتباط زبانی، ها جدا مونده و نتونستهاز تودهغالب روشنفکران   

جایی فکری و احساسی برقرار کنند. متأسفانه در لحظات حساس تاریخی و اون
شونم که توسط سریاند. یککه باید، صداشون رو بلند نکرده و خاموش مونده

فرخی » ،[54]«فیلصور اسرا»اند. مثه شیخ و شاه به قتل رسیده، زندانی یا تبعید شده
محمد »، «خسرو گلسرخی»، [55]«دکتر ارانی»، «میرزاده عشقی» ،«یزدی

و غیره و غیره. شماری هم که در تبعید « نژادپاکشکرالله »، «نژادحنیف

                                                           
 ۱۲۸۷ـ  ۱۲۴۹ی مشروطیت،نگار دورهمیرزا جهانگیرخان صور اسرافیل؛ روزنامه.  54

دکترتقی ارانی؛ سیاستمدار و تئوریسین مارکسیست، نویسنده و شیمیدان ایرانی که در .  55
 زندان رضاشاه به قتل رسید.



  249 به شعر و ادبیات     ای پنجره
 

، دکتر هزارخانی، ساعدی، [56]یادان بهرام بیضایی، بیژن مفیددرگذشتند: مثل زنده
 رحمان کریمی و دیگران.

در زمان  [58]«مانی»و  [57]«مزدک»کری از قبل از اسلام، با ی روشنفمقوله
خواستن. بیهقی، ساسانیان شروع شد. اینا کسانی بودن که عدالت  و آزادی می

 العین از روشنفکران زمان خودشون بودند.قره ناصر خسرو، خیام، عطار و...طاهره
ی آغازینش مفهوم امروزی اگه بخوایم حساب کنیم، دورهاما روشنفکر، به 

خان، میرزا هایی مثه سید جماالدین اسدآبادی، میرزا ملکماز مشروطیت بوده. آدم
کردند کرمانی، دهخدا، طالبوف و...آخوندزاده و غیره، که تلاش میآقاخان 

رو با ترجمه و نوشتن کتب و مقالات و  گراییی قانونمدرنیزاسیون و اندیشه
تأثیر خواهی هم بودند و تحت اینا آدمای قانونداستان و شعر، وارد ایران کنند. 

ی های روسی در زمان تزار، و با اندیشهروشنگری فرانسه و سوسیالیست
های مترقی ـ خصوصاً خواستن بین سنت ایرانی و ایدهشون میطلبانهاصلاح

شونم این بود که اول در تفکر حاکمان و ی سعیهای غربی ـ پلی بزنند. همهایده
 ها، تغییر ایجاد کنند.تفکر تودهبعد، 
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روشنفکر، اصطلاح امروزیه. «! منورالفکر»گفتند: اینا میاون دوره به 
شون آشنا کنند. حالا جلوتر که هرحال، هدفشون این بود که مردمو با حقوقبه

شدن،  پیدا« چپ»های شمسی، یک عده عموماً با ایده ۵۰تا  ۲۰های میایم، در دهه
، [61]پرهام سیروس ، سعید سلطانپور،[60]، اکبر رادی[59]کیوانمثه مرتضی 

ها، آدمایی مثه شریعتی و کسرایی، ابتهاج، شاملو و نظایر اینا و در طیف مذهبی
کردن به بازتعریف نقش روشنفکر احمد و دیگران، که سعی میبازرگان و آل

ت عمل بپردازند. هر دسته هم رسالتی  برای خودشون قائل بودن و متفاو
 کردن.می

موقع برای خودش اون« احمد آل»جدال اینا با حکومت شدت داشت. مثلًا 
زد و حکومتو ودستگاهی داشت. یک قطب بود و تند و تیز هم حرف مییک دم

 ترسوند. کلی هم مرید داشت.می
شما شمشیر »و به او گفته بود: « هویدا»گن با چندتا نویسنده رفته بود پیش می
 زد.طوری حرف میاین«! ما قلم، و قلم بر شمشیر پیروز استدارید و 
ترین و شه گفت از پویاترین، غنی، می۵۷تا زمان انقلاب  ۲۰ی دهه

های تاریخ روشنفکری تو ایران بود. بعد از انقلاب هم که همه ترین دورهفعال
اران کنه. از تیربکار با روشنفکران اصیل چه کرد و میشاهد بودیم شیخ جنایت
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ای و های زنجیرهو زندان و شکنجه و تبعید شاعران و هنرمندان گرفته، تا قتل
 بایکوت اونا و خفقانی که ایجاد کرده و بلایی نبوده سرشان نیاورده باشه.

 
سر تعریف روشنفکر، تو دنیای آکادمیک اختلاف نظر هست؛ همه تعریف 

 مشخصی از اون ندارن. مثه تعریف شعر است! 
شه که تو جامعه به تحلیل کسی گفته میمن، روشنفکر معمولًا بهاز نظر 

پردازه و به نقد قدرت و انتقادی امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی یا علمی می
ست که  در برابر حقیقت، احساس زنه. درواقع کسیساختارهای سلطه دست می

ی اعتراضی تعهد داره. اخلاق داره، رسالت داره، دانش و دانایی داره، روحیه
تونه داره. شجاعه، فرا وطنیه. بعد، سر و کارش با کتاب و دفتر و قلم و ذهنه و می

 رو به سمت رهایی و سعادت هدایت کنه. جامعه
جا دنبال منافع شخصی نیست. شخصیتش استوار و مستحکمه. معیارش همه

د و کنبا رنج دیگران همدلی می»، [62]«شوپنهاور»قول آزادی و عدالته. به
 «.اخلاقیات، اساس کار او است

» نوعی در تعریف روشنفکر  گفته:های زندانش بهدر نامه« آنتونیو گرامشی» 
«. شههر کس که با تولید و توزیع دانش سر و کار داره، روشنفکر محسوب می

نقش »پرداز، با شهرت جهانی، تو کتاب استاد ادبیات و نظریه [ 63]«ادوارد سعید»
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۲۰۰۳ 



 وشنود با م. وحیدیگفت     252
 

تازگی و برای بار دوم اونو خوندم[ هاش هست ]و من بهسخنرانی که« روشنفکر
ست که دارای یک نظام مفهومی مشخص است و با توجه روشنفکر کسی»گفته: 

ها، تحلیل درست و منطقی از آینده دارد و قبل از آن، گذشته را باید دادهبه 
 «.استباشد. روشنفکر وجدان عمومی جامعه خوب دیده 

وجو کردم، جایی ندیدم جست و آثارش، تا اونجایی که منت« سارتر»
ترین تعریفی کلاسه شده از روشنفکر ارائه داده باشه، ولی انگشت رو کانونی

ست که در روشنفکر کسی» روشنفکره، گذاشته و گفته: « وجدان»مسأله، که 
گذاره چون وجدانش نمی کنه، نه براساس میل شخصی،امور عمومی دخالت می

انگشت گذاشته و گفته: « وجدان»ی هم چند جا رو مسأله« کامو«. »اکت باشهس
 «.حکومت وجدان نداره، ولی روشنفکر باید وجدان داشته باشه»

ست که هدفش رستگاری انسان روشنفکر کسی»شاملوی خودمون گفته: 
شناسد. در غیر این صورت داند و میها را میاست و درد و درمان توده

 «.که با چراغ آمدهست دزدی
است و ی هر کدوم از این تعاریف، سه چیز برجسته در بطن و جوهره 

دفاع از »و «  دفاع از مردم»، «نقد قدرت و ساختارهاش»ده: خودشو نشون می
 «.حقیقت و آزادی

 
های مختلف و از وجوه مورد بحث بین خود س. ع: شما پاسخ را از جنبه

وجدان جامعه »روشنفکران هم گفتید، ولی این وجه از تعریف روشنفکر که او 
آید که مگر جامعه کند. بلافاصله این پرسش پیش میایجاد می ، چالش«است
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فی از روشنفکر کنید؟ چه تعریوجدان ندارد؟ شما این چالش را چگونه تبیین می
 هست که جامع و مانع باشد؟

 
، بیشتر یک «روشنفکر وجدان عمومی جامعه است»این تعبیر که  م:

شناسی یا فلسفی. خب برای فهمش اول است، نه تعریف دقیق جامعه« استعاره»
معنای واقعی زیستی ست. جامعه بهجا به چه معنیدر این« وجدان»باید ببینیم 

ای وجدان ویژگی یک فرد یا انسان آگاهه. جامعه مجموعه نداره! چون« وجدان»
ها، امیدها، و تضادها رو داره. وقتی های اخلاقی، ترسها، حساسیتاز ارزش
، منظور اینه که اولًا دردها و «ستروشنفکر وجدان عمومی»شه: گفته می

راف عدالتی یا انحکنه. ثانیاً نسبت به بیتناقضات پنهان جامعه رو آشکار می
از « قدرت سیاسی»یا « مردم»کنه که هایی رو مطرح میتره و ثالثاً پرسشحساس

خوان ببینند. پس این تعبیر که باعث سوال شما شد، به این اون غافلند، یا نمی
جامعه است. نه « آگاهی انتقادی بیدار»تونه باشه که  روشنفکر نوعی معنی می

چه این تعبیر هم محل داشته باشه. اگرکه جامعه خودش مثه یک فرد، وجدان این
اند و فقط ده. انگار مردم فاقد فهم اخلاقیگرایی مینقده. چون گاهی بوی نخبه

فهمد. در حالی که بسیاری تحولات اخلاقی و اجتماعی از دل خود روشنفکر می
شه، نه صرفاً روشنفکران.و بسیاری جاها جلوتر از جوشه و آغاز میمردم می

جست، دیوانه عاقل تا راه می»کنند. یاد این مطلب افتادم که: ن عمل میروشنفکرا
 پابرهنه از آب گذشت!
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روشنفکر که اشاره کردید، ظاهراً « جامع و مانع»ی تعریف اما درباره
های من کامل بود. من های من شما را قانع نکرده. درصورتی که حرفحرف

، و مثال زدم. هر کسی از ظن عرض کردم که در تعریف روشنفکر اختلاف نظره
خود تعریفی برا ی اون درنظر گرفته. چون مفهوم روشنفکر، تاریخی و چن لایه 

 هاشو برشمرد: طوری تعریفش کرد و ویژگیهرحال، شاید بشه باز ایناست. به
روشنفکر کسی ست که با تکیه بر اندیشه انتقادی، نسبت به  مسائل عمومی »

کنه فراتر از منافع شخصی یا تعصبات داره و تلاش می جامعه حساسیت آگاهانه
 «.رایج، حقیقت و اصلاح اجتماعی رو پیگیری کنه

 حالا تو این تعریف چند عنصر کلیدی هست: 
 ــ اندیشه انتقادی داره. 

کنه و ی عمومی رو در نظر داره و فراتر از منفعت شخصی عمل میــ مسأله
 ست. لاق و سرنوشت جمعیاش جامعه، فرهنگ، سیاست، اخدغدغه

تونه یا باید بتونه از اسارت تبلیغات، ــ استقلال نسبی داره، یعنی تا حدی می
 تعصب گروهی، قدرت سیاسی یا منافع اقتصادی فاصله بگیره. 

ــ تعهد به حقیقت و اصلاح داره، یعنی فقط معترض نیست، راه حل هم ارائه 
 ده.می

، «روشنفکر دینی»ختلفی از روشنفکر هست، مثه: های ماینم اضافه کنم که  نمونه
روشنفکر »، «روشنفکر دانشگاهی»، «روشنفکر انقلابی»، «روشنفکرسکولار»

یعنی روشنفکری پیش از اونکه یک عقیده «. روشنفکر مردمی»و « کارمحافظه
 ی با جامعه است.خاصی باشه، نوعی نسبت انتقادی و مسؤلانه
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وگو و صرف این وقت طولانی و س.ع: با سپاس از پذیرش گفت

ها نبود و بخواهید ای هست که در پرسشهای روشنگرانه. چه ناگفتهپاسخ
 شان کنید؟ تکمیل
 

 گیر و در عین حال مهم بودند! سوالات نفس
های خارج از شعر و هنر، چیزی که باعث نگرانی امروز من و ممکنه خیلی

سرعت نور وارد زندگی  و جهان   ست که با«مصنوعیهوش»ی دیگه باشه، پدیده
تونه برای دانش شه. این البته میتر میتر و پیچیدهروز هم متکاملما شده و روزبه

پزشکی، فیزیک، اقتصاد و...خیلی کارهای دیگه از جمله کارهای هنری مفید و 
تر کنه. در این سازنده باشه و در ارتقای دانش بشر، کمک کنه  و کارا رو آسون

تونه در پزشکی خیلی چیزهای ناآشکار رو کشف کنه و ی نیست. میتردید
ی افرادی رو از مرگ نجات بده. در فیزیک، معادلات نامکشوف و پیچیده

کیهانی رو حل کنه. در هنر، زیبایی بیافرینه؛ نوآوری کنه؛ زمان کارها و مشاغل 
و از بین ببره و ها رتر و بادقت وکیفیت بهتری انجام بده، یا برخی شغلرو کوتاه

آور بشه و زیباترین های اعجابمشاغل جدید ایجاد کنه. خالق برخی پدیده
 ها رو بنوازه. ها، یا شاید شعرها رو بیافرینه و گوشنوازترین موسیقیداستان

وجود میاد که جا بهها  شدنی، ممکن و در دسترسه. نگرانی اونی اینهمه
گن ــ طور که برخی سازندگانش میور ــ اونچندان دای نهاین پدیده در آینده

مندتر کردن خودش، از کنترل انسان خارج از هوش انسان فزونی بگیره و با هوش
بشه و جلوی تلاش معقول آدمی رو بگیره. خیلی تصمیمات رو اصلًا  اون بگیره. 

 است.کننده صدا شکل بده. این نگرانیعنی جهت فکری تعیین کنه و بی
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شونو شن که خودشون، هدفمصنوعی ساخته میدهایی با هوش الآن پهپا
گیرن که ها، تصمیم میکنن. یعنی الگوریتم و رباط، بر اساس دادهانتخاب می

شکلی کی دوسته باید زنده بمونه! این وحشتناکه! بهکی دشمنه و باید بمیره و 
داشتگاهاش کنن دونم، فردا ممکنه  وارد بازکنه. نمیافکار رو داره مهندسی می

ریم سمتی می عهده بگیره! از طرفی داریم بهی بازجو رو هم بهو تو زندونا، وظیفه
کنه، آدما خیلی وابسته ها و استعدادهای آدمی، داره کاهش پیدا میکه خلاقیت

ره. باعث از بین می مصنوعی. این وضعیت، دینامیسم مقاومتوهوش شدن به 
کردن نده، و حتی ودش زحمت فکر کردن و تلاشخشه که دیگه کسی به می

که همین ی کارهای مخرب، جنگی و تروریستی قرار بگیره. کمااینمورد استفاده
کنن. طوری که فیک و جعلیات، جای واقعیاتو بگیره کار رو میالآن هم دارن این

ست. با این و مشکل بشه تشخیص داد که چه چیز واقعی، و چه چیز غیر واقعی
شن. چه در انجام کارای فکری، چه جسمی؛ الآن بخشی تر میده آدما تنبلپدی

 دن.ها دارن انجام میرو، رباطاز کارهای خونه 
تونه در معنویات و مفاهیم اخلاقی و انسانی تأثیر ناسازگار بذاره. حتی می

رو کاهش بده، و حقیقت عملًا فرو بپاشه. شاید عشق، دوستی و ارتباطات انسانی 
هدیدی بشه برای حیات انسانی. بدون دوستی، عشق و اعتماد، تلاش و همکاری، ت

شه. پاشه و معنویت، دچار تزلزل و ویرانی میها فرو میفرهنگ و تمدن
 ها هستند.ترین متضرر اونم، خلقبزرگ

کنم روزی ای که میل دارم به اون اشاره کنم اینه که، آرزو میموضوع دیگه
« عدالت»و « بخشش»، «فداکاری»، «نوعهمکمک به »، «دلیهم»هایی چون واژه

ها باشه. مرزها، رنگ ی زندگی انساندیگه شعار نباشه، بلکه واقعیت روزمره



  257 به شعر و ادبیات     ای پنجره
 

، «زن بودن»هاشون سفرکنند. روزی که ببازند و مردم، نه با پاسپورت، که با قلب
خوردار از حق نه شجاعت بخواد، نه مبارزه؛ بلکه فقط انسانی برابر و ساده و بر

های بزرگ تا گیریها، از تصمیمی عرصهزیستن باشه. زنان ـ خصوصاً ـ در همه
که آنباشن، مثه مردان؛ بی ها، حق مشارکت، نظر و صدا داشتهترین انتخابساده

خاطر شون، که بهخاطر سکوتها نه بهصداشون خفه بشه. و روزی که اون
ه و دریابه که رهایی زن، رهایی مرد و انسانه، فریادشون تحسین بشن و جهان بفهم

بار، نه با شمشیر مردان، بلکه با نگاه و شعر زنان، تا و تاریخ از نو نوشته بشه. این
 رو خلق کنن. ی صلح رو تکون بدن و زیباترین جهان آدمی گهواره
 ی ایران. امید آزادی  و رهایی مردم ستمدیدهامید اون روز و بهبه

 ۱۴۰۴دی                                                                             
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 افشانسعید؛آن توسن یال

 حمید اسدیان

زدیم؟ بودم و گپی میشد که ساعتی با او می...چرا نشد او را ببینم؟ چه می 
در زندان  ؛بیرون از زندان كه نشد است. دل ماندهشقایقی که داغش همیشه به 

بندي بودم و  من در ،بندي یا برعكس بندي رفت و من به )زمان شاه( هم، او به
 ودهسعادتي من بدیگر و نشد كه از نزدیك آشنا شویم. حتماً كم یبند او در

دوستش داشتم و دورادور رعایت حرمتش را براي خودم  ،حال هراست. اما به
 .شوریده و شورآفرین ،پرشور ،نترس ؛شجاع بود و متعهد سعید .امافتخار دانسته

شعر یا  دهد. شاعري كه آدم وقتي بهغیرتش آدمي را تكان مي ،هرچیز اما قبل از
كند. شعر هم كشد. آدم را بزرگ ميقد مي ،كندزندگي و حتي مرگش نگاه مي

 عكسش، هوقت ب یابد. با او آدم شعر را بیشتر دوست دارد. هربا او حرمت مي
رایم دوصد چندان حرمت شعر ب ،كنماش نگاه ميخصوص عكس تیرباران شدهبه

  .شوماي شرمنده ميكلمه و واژه شود. از هرمي
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رفتار  و است. صداقت او دركردار بسیار روشن ،سعید هم ارادت من به دلیل
 ،شعر او یا كارهایش در زمینة تئاتر توجه داشته باشم كه بهاست. من بیش از آن

چنان آن ،ل سعیدكنم كه او خلق كرد. شخصیت والاي امثابه ارزشي فكر مي
ها و عملكرد سیاسي و صداقتش تواند با آمال و اندیشهتثبیت شده كه كسي نمي
 ماند. تنها در مورد او هم نیست.چیزي باقي نمي ،گیريدربیفتند. ناگزیر جز بهانه

است.  طورینطور است. در مورد ساعدي هم همهم همین «گلسرخي»در مورد 
اید یا نه؟ امسال در مورد ساعدي دادند توجه كرده نظراتي كه همین دانم بهنمي
خره شخصیت ساعدي طوري است كه حتي رژیم آخوندي هم مجبور بالأ
 ش بدهد.«هفتادمین سالگرد تولد»برگزاري شود تن بهمي

 برايها علیه او زد و چه كارها كه چه حرف ،همین رژیمي كه شاهد بودیم 
مجبورند  ،شودثمر ميي كه این قبیل ترفندها بياما وقت !دار كردنش انجام ندادلكه
ناامید و »چهرة یك نویسندة  ،و این است كه از ساعدي ؛دیگر عمل كنند یطور
 كه استعداد عظیم خود را در مسیر سیاست بر ،دهندارائه مي« شده در غربتتلف

 باد داده است.
هویت اصلي ساعدي در عملكرد اجتماعي و سیاسي او بارز  کهدرحالي

مسلحانه و در یاوري و  ةاست. چهرة متمایز ساعدي در دفاعش از مبارز
كه هویت شد. كما اینمشخص مي ،سنگري با مجاهدان و مبارزان راه آزاديهم

 دهد.خودش را نشان مي ،خلق بودنش سعید سلطانپور هم در شمایل فدایي
امثال ساعدي و شاملو و  ،امثال سعید و خسرو و در همین طیف حال شما 

نشیني و از جیب این و چه چیزي جز كافه ،فروغ را از ادبیات معاصرمان بگیرید
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قول فروغ، آیا چیزي مان، بهماند؟ و روشنفكرانبرایمان باقي مي ،آن خرج كردن
خواهند  «اكورخبرخورد و خوشهاي ملول و ساكت متفكر و خوشجنازه»جز 

 بود؟
زدن و  حرف [در دو دیكتاتوري شاه و شیخ]سعید بازگردیم. در زمانة او به

 ،این اعتبار سعید كسي نداشت. به خواست كه هرجوهري مي ،اعتراض كردن
چون بسیاري هم معلمي كه به. «راهگشا و شكنسنت» :فرزند زمانة خودش بود

آموخت كه شعر و  ،رسیده بودیم اهر جواناني از گرد ،روزها كه در آن ،من
 ،شرایط كند و بسته بهسلاح است. سلاحي كه آگاهي شلیك مي ،ادبیات و هنر

 به گیرنگ و شكلش هم بست .ست و گاه فرهنگيگاه وجه این آگاهي سیاسي
 هرداند. اما بهدهد و چه صلاح ميكه چه تشخیص مي ،و خود هنرمند ،زمانه دارد

است.  روشنفكر ي كه وظیفة هر«اعتراض»اي نیست براي دررفتن از حفره ،حال
آدمي را مسخ  ،اي جانكاهمثل خوره ،ننگ سازش ،اعتراضي كه اگر نشود

همین مصیبت گرفتار آمدند. نگاه كنید  به ،راهطور كه یاران نیمهكند. همانمي
د! شعر واقعي را در كدام تصویر تیرباران شده سعید هم نگاهي بیندازی ها! بهآنبه

 كنید؟جو ميوبینید؟ شعر را در كجا جستمي

 ،بار زندان رفتن و شكنجه شدن از هر« عناصرهمرهان سست»برخلاف  او
عنوان صمیمي بود و اعتقاد داشت كه باید به ؛اي نیندوخت براي خودشسرمایه

وب و شلاق اختناق و سرك واكنش نشان دهد. باید به ،یك عصب بیدار و حساس
میهنش )كه او  زانبگوید. مهمتر این كه نباید خود را از پیشتا« نه»و داغ و درفش 

 هاي فدایي خلق یافت( جدا كند. آن را در سازمان چریك
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خاطرة یك  ،۷۹ تیرماه  ۴۹۸ی هنشریه مجاهد شمار در پیش ی سالچندی
م نقلش كنم تا آزادیبخش دربارة او را پیدا كردم. خواندم و گفترزمندة ارتش

چنین این ،ها، نه از ما، شاید كه از او خجالت بكشند و دست قاتلانش راغیرتبي
 نبوسند. نوشته بود:

 به ،دنبال كسب خبر به [خرداد ۳۰] پس از تظاهرات،  ۶۰اول تیرماه سال»
جاي تهران سرزدم. انبوهي از مردم جلو پزشك قانوني جمع شده بودند. همه

جا، سري شان خبر نداشتند، وامانده از همهروز بود از عزیزاندو  ي كههایخانواده
دن خوانكه متصدي  پیرمردي .تا اثري از گمشدة خود پیدا كنند ،زدندجا ميآنبه

شان براي خواند تا بستگاناسامي شهیدان بود، نام شهید یا متوفي را مي
جاي ناگهان تابوتي بالا آمد كه به ،این میان گیري اجساد مراجعه كنند. درتحویل

ها را صدا نفر آنجسد را روي هم ریخته بودند. پیرمرد نام دو چهار یك جسد، 
 …زد: سعید سلطانپور! و

بار تكرار شد، اما كسي براي  شد، اما حقیقت داشت. نام او چندیننمي باورم
گفتند: هم ميه بهكردند و با نگاهم نگاه مي گیري جسد نیامد. جمعیت بهتحویل

و یك نفر دیگر رفتیم جلو. عكسش را هنگام  من«! خمیني جلاد لعنت بر»
از موها و فرم  بودم. پس از انقلاب دیده ،دورة مجلس كاندیداتوري اولین

اش اسمش را نوشته بودند. تابوت را برداشتیم، صورتش، او را شناختم. بر سینه
گیني، از دست پیرمرد رها شد و پیكر شهیدان علت سنآوردن، بهاما هنگام پایین

اثر هفت گلوله بود. پشتش هم در اثر شكنجه سیاه  ،افتاد. روي بدن سعید نبیرو
 .شده بود
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 آورم:او را می« رودخانه»شعر  ،ادامه در

 رودخانة سوزان یهمپا

 باید

 حریق توفان مثل

 فرق کوه و دشت برانم بر

 .برادران شهیدم را زخم

 باید

 افشانهایي خونستاره مثل

 فلات سوگوار بگردانم یرو

 بغرم از جگر و باید

 شیر چون

 هاي خونینیال با

 .هاي خشم بمانمبیشه در
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 سرودها،

 هاستاره                     

 م. وحیدی

                                           یاد زهرا کاظمی                                                                                                               به
                       

شب بود. آرامش و سکون، جای سر و صدا و هیاهوی روزانه را گرفته   
بارید. یک ریز و بود. برف ميبود. ماه میان ابرهاي فشرده و تیره گم وگور شده

آمدند. شكل و چند ضلعی،  پایین ميايها در غبار باد تیره، ستارهپرحجم؛ برفدانه
های درختان عریان در د. شاخهبودست سپیدپوش شدهافق پیدا نبود. زمین یک

دیدند. هرازچندي، طنین جغدي سنگینی برف، رؤیای بازگشت پرندگان را می
 شد. کشید، شنیده میسو پر میآنسو بهاي ازایندنبال طعمهگرسنه كه سراسیمه به

ها از پشت ها روشن بود. نور چراغچراغ بعضی از طبقات ساختمان
وآمد و سروصدا بود. ها. در یکی از طبقات، رفتچهها تابیده بود تو باغشیشه
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ها پیدا بود. صدایی ی چند نفر از پشت شیشهكشیدند. سایهكسي را روي زمین مي
 داد:آمرانه دستور می

 «!بجنب! راه برو»
های کدر و جرم گرفته، و بعضاً راهرو تنگ و طویل بود. با موزاییک

ها. دو پاسدار، نفس زنان، زیر نهای خون خشک شده در گوشه و کنار آلکه
بیهوش بود. سال و نیمهبردند. زن، میانکشان میبغل زنی را گرفته و کشان

شد. زن چادری که سرش کرده بودند، بلند و چروک و رو زمین کشیده می
بود. توانست رو پاهاش بایستد. تعادل نداشت. چند جای لباسش پاره شده نمی

شان نظر، فرماندهکرد. بهن، جلوتر حرکت میهیکل و مسپاسداری درشت
 داد:کرد و دشنام میایستاد، به زندانی نگاه میآمد. گاهی میمی

ت تیکهخدا اگه جلو حاجی حرف نزنی، تا صیح خودم زیرکابل تیکهبه»
 «.کنممی

های کوچکی در ها بسته بودند. هوای راهرو بویناک بود. دوربینپنجره
شدند. انتهای راهرو، چند اتاق کنار هم بود. رو در ده میبعضی نقاط سقف دی

 بود:شان نوشته شده یکی
 «. اتاق قاضی»

های خفیف و فروخورده. در زدند. کرد. نالهایستادند. زندانی،  ناله می
 صبر کردند.کسی از داخل گفت:

 «!بفرمایید»
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یزی مند، چشان خورد. پاسدار سالرفتند تو. گرمای مطبوعی تو صورت
درگوش یکی از پاسدارها گفت و رفت. زندانی را بردند جلو میز قاضی. قاضی 

ای سر بلند کرد. اشاره کرد بنشینند. زندانی را جلو قاضی نشاندند. خودشان لحظه
ای هم دو طرف صندلی نشستند. یکی از پاسدارها فربه و چاقالو و آن یکی ترکه

های زن، لحظاتی را باز کردند. چشمبند زندانی بود. عین لورل و هاردی. چشم
بندش را چپاندند تو دستانش. ی سیاه چشمدر برابر نور واکنش نشان دادند. پارچه

هاش زخمی و  آثار سوختگی داشتند. دستان زن حس نداشت. چند جای دست
آوری شکل چندشهاش  افتاده وگوشت سرخ وکبودش بهناخن یکی از انگشت

 آویزان بود
ای بود. وقتی خواند، کنار خواند. سرش تو برگهچیزی میقاضی داشت 

اش را سر بینیگذاشت و یکی دیگر برداشت به خواندن. با تلنگری، عینک ذره
شد. جاش نشاند. نفس زندانی نامنظم و صدادار بود. بدنش کج و راست می

 اش پیدا شدند.زدههای زنگآخوند سر بلند کرد. خمیازه کوتاهی کشید. دندان
ای تیره بود. دوباره دست کشید رو پیشانیش. وسط پیشنانیش، به اندازه سکه

هاش را مالید. خمیازه کشید. عینکش را از چشم برداشت. با دو انگشت چشم
اهمیت به شان سنگین بود. آخوند نگاهی بیزدند.   پلکپاسدارها چرت می

برهم زد. کمر هاش را اش کشید. پلکزندانی کرد. دستی به ریش جوگندمی
در کرد. بندهای هاش را تو هم قفل و خستگی بهراست کرد. انگشت

 هاش صدا دادند.انگشت
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کشوی میزش را باز کرد. آب نباتی درآورد. در دهان گذاشت. از تو 
شد. در حالی که فلاسک کنار دستش چای ریخت. بخار رقیقی از استکان بلند 

کرد. استکانش را پاره لباس زن نگاه می هاینوشید، به قسمتنم چایش را مینم
 گذاشت تو نعلبکی. ملچ ملچ کرد.

از  سیگاری از جیب عباش درآورد. آتش زد. دودش ول شد تو اتاق. 
های درختانی که به دیوار شد. صدای شاخهی باد شنیده میبیرون صدای زوزه

نشان شب را ساعت دیواری زنگ زد. نیمهشد. شدند، شنیده میکوبیده می
اش را گذاشت لب زیرسیگاری. زیرسیگارش پر فیلتر داد. آخوند سیگار نصفهمی

های های باز، کاغذهای پراکنده، زونکنو پرونده بود. رو میزش شلوغ بود. پوشه
گشوده، یک جلد قرآن مجید، دفتر و قلم و کیف چرمی و تلفن و یک پرچم 

کنار « خمینی»ز اسلامی و  قاب عکس کوچکی اخرچنگ نشان جمهوری
 گفت: دستش، با ابروان درهم که  انگار داشت به زندانی می

 «! کارت تمام است»
اش چسبیده بود به میز. بقیه جا شد. شکم برآمدهقاضی رو صندلی جابه

 سیگارش را فشرد تو زیر سیگاری. سر بلند کرد. رو به زندانی گفت:
   «!باشیخب!...خانوم عکاس»

 رد. چند بار پلک زد. صداش اندکی خش داشت:اش را صاف کسینه
گرفتی و با تو همون خبرنگاری هستي كه جلو زندان، عكس و فیلم می»
 «کردی...ها؟های زندانیان ملحد صحبت میخانواده
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هم ریختگی، تو صورتش پدیدار های بهسکوت کرد. طولانی. چین
 هم فشرد و غرید:هاش را بهشدند. لب

زنی و ها و با این و اون حرف مینراه افتادی جلو زنداکنی تو حیا نمی»
کنی؟ گیری؟! مگه تو کار و زندگی نداری که این کارها را میفیلم و عکس می

 «جا کاناداست که هر غلطی خواستی بکنی؟!مگه ول هستی؟ مگه این
 چشمهاش گشاد و خوفناک شده بودند:

فسدین و ملحدین صحبت های  مجا کردی رفتی با خانوادهتو خیلی بی»
ها شدی؟ به تو چه که جا صاحاب نداره که وکیل وصی آدمکردی! مگه این

اند و چقدر حبس گرفتن و کی آزاد اند و چرا زندونی شدهآدما زندونی شده
ها؟ چقدر پول گرفتی این کارها رو شن؟ تو خبرنگاری یا جاسوس کاناداییمی
 «کنی؟!می

فهمید. آخوند ها نمییین بود. چیزی ازحرفزندانی ساکت بود. سرش پا 
 اش را بالاتر زد و صاف نشست:عمامه

های جمهوری کنی که بعد بری بنویسی تو زنداناین کارها رو می»
دن و حقوق بشر رعایت اسلامی شکنجه هست و وکیل نیست و ملاقاتی نمی

 «شه و از این مزخرفات...ها؟!نمی
 مکث کرد و دوباره گفت:

کنیم؟! شه که ما رعایت نمیمثلاً تو کانادا و امریکا حقوق بشر رعایت می»
های بدبخت ها و سیاهپوستجا چه خبره و چه بلایی سر اقلیتدونیم اونما نمی
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ری این فهمی که میآرن؟ تو اصلًا از حقوق بشر اسلامی چیزی میبیچاره می
 «نویسی...ها؟چیزها رو می

 ا رو شانه مرتب کرد:جا شد و عبایش رجابه
والله به خدا شرم و حیا هم خوب چیزیه...غیرت و شرف هم خوب »

چیزیه...یه ذره شعور داشته باشید!...یه ذره اخلاق داشته باشید! یه ذره حس 
 «پرستی داشته باشید!...خامی تا چقدرآخه؟وطن

 ای مکث کرد و ادامه داد:چند ثانیه
ندازی و ولگد میو سلولتم خیلی لنگ ام تو بندها شنیدهگذشته از این

گن چن روز هم هست اعتصاب غذا دی...ها؟ میجواب برادران پاسدار رو می
 «خوری و از این حرفا، درسته؟!ای و آب هم نمیکرده

 ای گفت:پاسدار ترکه
چی بله حاج آقا درسته! چند روزه اعتصاب غذای خشک کرده...هیچ»

 «!خورهنمی
 بالا انداخت: آخوند ابروهاش را

رسد؛ اینو کم داشتیم...چیزهای چشمم روشن!...هر دم از این باغ بری می»
 «شنوم!جدید می

 اش جابه جا شد:رو صندلی
گم ضعیفه!...خوب گوشاتو واکن!..اگه گوش کن ببین چی می»

ت نیگا کنن...این کاراتو جا سالم بری بیرون و مردم بتونن به قیافهخوای از اینمی
گیم بگی چشم...خوب بذاری کنار...باید سرتو بندازی پایین و هرچی می باید
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جا مملکت امام زمونه...کانادا و امریکا نیس که هر گهی فکراتو بکن!...این
کنم...کاری نکن که با قاشق آب شی یا آدمت میخواستی بخوری؛ یا آدم می

 «خیز بری مستراح!بریزن تو دهنت و سینه
رو پیشانیش نشسته بود، با دستمال گرفت. نفس بلندی  آخوند نم عرقی که

کشید. چشم از زندانی گرفت و سیگار دیگری روشن کرد. لحظاتی تو اتاق 
شد. پاسدار چاقالو کاملًا تاک ساعت شنیده میسکوت بود. فقط صدای تیک

 خواب بود. آخوند با دهان پر دود گفت :
و فری که داری، چرا رفتی کنم تو با این همه تحصیلات و کر تعجب می»

ای...تو مگه ایرانی نیستی؟ تو مگه مسلمون نیستی؟ تو ها شدهآلت دست خارجی
ای؟ به غیرتت مگه غیرت و شرف نداری؟ چرا رفتی پادوی یه مشت اجنبی شده

 «خوره؟برنمی
های سوخت. تکانزن تب داشت. بدنش ملتهب بود و  مثل کوره می

داد. قاضی پکی به سیگارش زد و  صندلی را تکان میخفیف و ناگهانیِ او گاهی 
 توجه گفت: بی

قدر بهتون آزادی تقصیر ماست؛ شما تقصیر ندارید! تقصیر ماست که این»
قول امام شه جلوتونو گرفت؛ اگه بهایم که روتون زیاد شده و حالا نمیداده

کردیم، می خمینی همون روز اول، سر هر کوچه و میدون، چن نفرتون رو  اعدام
 «ها رو نداشتیم!امروز این گرفتاری
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جا ای را رو میز جابهآخوند سیگارش را تکاند تو زیرسیگاری. پرونده
کرد. سعی کرد به خودش مسلط شود. به تجربه دریافته بود که با ملایمت، 

 شود. لبخندی زد و گفت:ی بهتری حاصل مینتیجه
بچه بودیم و زیر بازارچه بازی ها، وقتي ما عرض كنم كه... قدیم ندیم»

ی ما که از جاهای تاریخی گردي اومد تو محلهکردیم، یه روز عكاس دورهمی
اش کرده بودیم و دم گرفته بودیم که عکس بگیره...ما هم از خوشحالی دوره

 « باشي! عكسمو بردار!باشي! بیا عكسمو بردار!...آهای عكاسآهای عكاس
العمل زندانی را دا کرد و صبر کرد عکسکلمات آخری را با  آهنگ ا

ببیند. اما  زندانی واکنشی نداشت و همچنان خاموش بود.آخوند سیگارش را تو 
دست گرفت و ای را جلو کشید. عینکش را بهزیرسیگاری خاموش کرد. پوشه

 رو به پاسدارها گفت:
 «زنه؟!این ضعیفه چرا حرف نمی»

 ا باز کرد:آلودش رای، چشمان خوابپاسدار ترکه
 «.مردگیفک کنم خودشو زده به موش»

 آخوند گفت:
جا تونم تا فردا ظهر اینشه، منم کار دارم، نمیببین خانوم! داره صبح می»

جا بشینم نیگات کنم...نمازم نزدیکه...چن جای دیگه هم باید برم...آوردیمت این
سلول تا بعداً زنی بگو برت گردونیم تو دو کلمه حرف بزنی؛ اگه حرف نمی
 «صحبت کنیم، ما رو تعیین تکلیف کن!

 پاسدار چاقالو که تازه از خواب بیدار شده بود، گفت:
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خوام جلو زندون عکس و فیلم بگیرم یا با گفت میآقا اگه به ما میحاج»
تر کردیم که راحتها حرف بزنم...ما خودمون امکاناتشو فراهم میخانواده

 «کارشو انجام بده!
 که از این حرف بل گرفته بود، گفت:قاضی 

تر از اینا جایی خواستی؟! تو رو خدا برادرای مهربونبفرما! دیگه چی می»
بینی؟! والله بالله ما آدمای بدی نیستیم...ما سراغ داری؟ چرا این چیزها رو نمی

ا شرطی که طرف مقابلم با ما کنار بیاد..اتفاقاً مجوره با آدما کنار میایم...بههمه
وشنود هستیم؛ اهل گردش و ای  اهل مصالحه و گفتبیشتر از هرکس دیگه

مسافرت و تفریح نیستیم، که هستیم...اهل حال و هول نیستیم، که هستیم؛ اهل 
های مختلف نیستیم، که هستیم...فقط کافیه با ما مهمونی و خوردنی و نوشیدنی

 «کنار بیایی، همین!
گذشت.آخوند این دست و آن دست  زن سرش، رو سینه خم بود. دقایقی

 اش سررفته بود. رو به پاسدارها گفت:کرد. حوصلهمی
 «این حالش خوبه یا بازی درآورده؟»

 ای گفت:پاسدار ترکه
خوره، طوریه؛ نه چیزی میوالله ما هم نفهمیدیم چشه...چند روزیه همین»

 «.زنهنه با کسی حرف می
 پاسدارچاقالو گفت:

 «.کنهیشاید فیلم بازی م»
 قاضی با ملایمت گفت:
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خوایم از این خوایم کمکت کنیم...میببین همشیره!...والله بالله ما می»
خوایم گشنگی و تشنگی خوایم زجر بکشی...نمیوضعیت درت بیاریم...نمی

بازی بکشی، کافی دو کلمه حرف بزنی و خودتو خلاص کنی. دست از لج
ری سر کار و زندگیت، ما هم ول بدی، میبردار!...اگه دو کلمه حرف بزنی و  ق

 «! شم همین فردا پس فردا آزاد بشیکاریت نداریم؛ منم  ضامنت می
 مکثی کوتاه کرد و ادامه داد:

اصلًا چطوره بیایی برای خود ما کارکنی! بیا خبرنگار ما شو!...حقوق »
هم جا کنیم...اینچیِ زندگیت رو هم تأمین میدیم...همهخوبی هم بهت می

جا زندگی کن!...ترتیب رفتنت هم نخواستی زندگی کنی برو کانادا...برو اون
 «خوای دیگه؟!دیم...بهتر از این چی میمی

هل داد به  داری درآورد و با قلمیکشوی میزش را باز کرد. کاغذ آرم
 طرفش:
 «بیا!...بردار دو خط بنویس من پشیمونم، خودتو خلاص کن!»

 و افزود:
کنم. ه...منم برات دعا میگذر که خدا هم از سر تقصیراتت میانشاالله«

گیریم...بنویس من پشیمانم؛ دولت کانادا از خیلی چیزها رو هم  ندیده می
سادگیِ من سوءاستفاده کرده...منو مجبور کرده بودن که این کارها رو 

 «.شیام...انشاالله...فردا صبح هم آزاد میبکنم...حالا توبه کرده
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ودش را مشغول چند کاغذ و پرونده کرد. چند دقیقه گذشت. باد و و خ
توفان ادامه داشت. پنجره ها می لرزیدند. صدای سوت نازک باد از درزهای 

 شد. آخوند دست از کارش کشید. فرورفت تو صندلی. گفت: پنجره شنیده می
 «الل!هخب! چی شد؟...بسم»

 ای سربرگرداند به طرف زندانی:پاسدار ترکه
 «خواد!آقا خوبیتو میبنویس! بنویس خودتو خلاص کن!...والله حاج»

 آن یکی پاسدارگفت:
 «.تونرسونمت خونهخدا اگه بنویسی، همین الآن خودم با ماشین میبه»

اش اش نگاه کرد. چهرهقاضی به ساعت دیواری و سپس به ساعت جیبی
آن را دوباره رو سرش اش را برداشت و دستی به سرش کشید. درهم بود. عمامه

 گذاشت:
خواي همون ملحد و مفسدی كه بودي، باقی نویسی؟ مينمي»

 » بموني...ها؟
 و افزود:

 «نفعته!بنویس! والله به»
 حرکت بود. آخوند گفت:زندانی کاملًا بی

 «.تونم منتظر بمونمخب! بیشتر از این نمی»
 و نالید:

ن تلاشمو کردم. سعی که م خدایا! خودت شاهد باش! خودت شاهد باش«
کردم کمکش کنم؛ ولی خودش نخواست. خودش نخواست که اصلاح 
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خواد همون ملحد و مفسد و ضد انقلابی که بوده باقی بمونه، باشه...منم بشه...می
 «.کنم؛ منم بلدم چیکار کنمکار خودمو می

 و رو به پاسدارها گفت:
 «پاشید آقا! پاشید ببریدش بیرون!»

د شد و از پشت میزش رفت بیرون. عبایش را رو شانه از رو صندلی بلن
 مرتب کرد:

 «!جاببریدش آقا! دیگه هم نیاریدش این»
بند زندانی را بستند. زیر بغلش را گرفتند. پاسدارها بلند شدند. چشم

 سنگین بود.  هنوز از اتاق خارج نشده بودند که قاضی گفت:
 «صبرکنید!»

 مکث کرد و ادامه داد:
کار رو تموم کنه. ببریدش  آدم بشو نیست. به بازجوش  بگیداین ملحد »

 «آقا! ببریدش!
 ۱۴۰۴ـ  بازبینی: دی ماه  ۱۳۸۶پاییز 
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 پل شکسته

 م. وحیدی
 ی شهدای راه آزادی  یاد حبیب خبیری و همهبه

                                                                                             
هرم گرما  جا پهن بود.با دوچرخه کورسی وارد ناصرخسرو شدم. آفتاب همه

صورتم سر پیچ سرعتم را کم کردم. آفتاب اریب به زد بیرون. از رو آسفالت می
. صبح گرمی بود. آهسته کردم. به شلوغی خورد. خیس عرق شده بودممی

ها تو هم ها وگاریها و دستفروشها و آدمخورده بودم. راه نبود رد شی. ماشین
 ی خیابان آمده بودند.ها  تا حاشیهها و دستفروشلولیدند. بساطیمی

ها رد شدم. نگاهم خورد به ساعتش. خوابیده بود. سال« العمارهشمس»از جلو  
دارهای اطرافش، به غیر از دو سه تا، بقیه هنوز باز نکرده ده بود. مغازهبود خوابی

یک وانت نیسان ایستاده « کوچه مروی»بودند. میدانگاهی جلوش خلوت بود. سر
ها دورش را گرفته بودند. هاش دوتایی بودند. حمالکرد. کارتنو پنکه خالی می

 د.گرفتنآمد، باربرها ازهم سبقت میهر وقت باری می
کننده زد. خفهاتوبوسی از کنارم رد شد. دود غلیظی از اگزوزش بیرون می

ها دست دوم خریداری سوخت. اتوبوسهام میپلک بود. نفسم را حبس کردم.
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خرید و در اختیار مردم قرار وآشغالی از کشورها میشده بودند. رژیم هر آت
 برم یه چیزی بخورم»م: کرد. گفتبود. بزاقم ترشح نمیگلوم خشک شده داد. می

احمد »ای رو. جلو آب میوهراهی، پیچیدم تو پیادهنزدیک سه«. گلوم تازه بشه
مان بود. یخچال بزرگش از مغازه زده بود بیرون. نصف احمد بچه محل«. هویچی

کولرش روشن بود. زد.اش بیرون میرو را گرفته بود. بوی خوشی از مغازهپیاده
یک آب طالبی  خورد به صورتم.اد. بادش مستقیم میدباد خنکی بیرون می

 «الساعه!» شست:ها را میسفارش دادم. از تو آینه نگاهم کرد. داشت میوه
فروشی مغازه را باباش براش اجاره کرده بود. وضع باباش خوب بود. فرش

های طالبی را با داشت. در یخچال را باز کرد. ظرف فالوده را بیرون کشید. تکه
قاشق شکر و کمی خرده یخ ریخت تو مخلوط کن. روشنش کرد. صدای چند 

 «.ریماین هفته صبح زودتر می»خرت و خورتش بلند شد. گفت: 
رفتیم فوتبال. او های محل میها صبح زود با  بچهمنظورش فوتبال بود. جمعه

رفتیم دور و بر میدان آزادی. جای صاف و کرد و با وانتش میها را جمع میبچه
شدیم. دست آخر هم سر بستنی خلوت و دنجی بود. هر هفته ده دوازده نفری می

 «.کنیمنیم، شیش حرکت میوجای شیشبه»گشتیم.گفت: زدیم برمیمی
 «.گمها میبه بچه»گفتم: 

فالوده آماده شد. ریخت تو لیوان. لب به لب. برداشتم باولع سرکشیدم. چه 
دست، دور دهانم را پاک کردم. گفت:  کیفی داشت. جیگرم حال آمد. با پشت

 «خوان سه نفرو  اعدام کنن؟!شنیدی امروز می»
 «نه! چرا، کجا؟!»با کنجکاوی پرسیدم: 
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جا ان... همینگن قاچاقچیمی»یک صندوق سیب قرمز خالی کرد تو سینک : 
 «.خوان اعدام کننالمعاره میجلو شمس

 «دونی؟!تو از کجا می»
 «.ها نوشتنروزنامه»

سیاسی هم »کردند.گفتم: ها  قرمز و خوشرنگ، زیر شیر آب، بازی میسیب
 «.کننشون اعدام میقاطی

 «.کننها ازین کارا میزادهآره، این حروم» گفت: 
 پشت هم ایستاده بودند. هاراه بندان شده بود.  ماشین

 «.دیروزم تو سه راه آذری سه نفرو با جرثقال اعدام کردن»گفت: 
 «.فهمیدم»

جا بود. داداشم اون» جا شدم: بقیه آب میوه را سرکشیدم. رو دوچرخه جابه
زده من شون زن بوده...داد میگفت یکیاومد تعریف کرد برام. می

 «.کرده و طناب رو کشیده بودن بالاام...ولی کسی گوش نمیسیاسی
راهنمایی آمده کردند. پلیس ها پیاده شده و وسط خیابان جر و بحث میراننده

 بود. ماشینی خراب شده بود. گفتم:
 «.آباد سنگسار کردناون هفته هم یه زن و مرد رو تو عباس»

 «.کشنهر روز دارن می»گفت: 
 شده را از سینک خارج کرد. گفتم:های شستهسیب

ها رفته جلو با بلوک سیمانی اللهیمرده؛ یکی از این حزبگفتن زنه نمیمی»
 «.بیچاره مخش ترکیده زده تو سرش که

 ماشین معیوب را هل دادن کنار خیابان. راه باز شده بود. گفتم:
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 «.بزنیم...تسلیتی بگیم [۱]امروز بریم یه سری به بابای حبیب خبیری»
جا رفتیم سری بهش دارهای اینمن دیروز با دو سه نفر از مغازه»گفت: 
بار هم بود باباشو ..اولینهاست.دونستم مغازه باباش همین نزدیکیزدیم...نمی

 «. دیدم...عین حبیب بود؛ یا حبیب عین اون؛ خوش اخلاق، ترو فرز، مهربون...می
 «یه آب هویج بده!»

. زیر بغلش خیس عرق مشتری آمده بود. جوانی با صورت عرق کرده و کلافه
 «.بدمصب چه گرمه»: کردشده بود. با دستمالی دورگردنش را خشک می

د. مثل بوکسورها.  انگار مشت خورده بود. پول آب میوه را دماغش پهن بو
گذاشتم رو یخچال. راه افتادم رفتم. نگاهم افتاد به پرچم مشکی گنبد مسجد شاه. 

کردند. از ها دور و برش پرواز میچاهیخورد. کبوترتو باد ملایمی تکان می
را  تصویرسازی های اعدام رفتم. ذهنم مشغول شده بود. صحنهحاشیه خیابان می

های خیابان روشن بودند. یادشان رفته بود خاموش کنند؛ شاید کردم. چراغمی
اش را سر بازار بزرگ بساط دستفروشی [۲]«ممدبوقی»هم علت دیگری داشته. 

فروخت. سلامی کردم و گذشتم. دست کرد. تسبیح و انگشتر و سکه میپهن می
ردیف رو سکوها میدان. باربرها بهبزه تکان داد. نزدیک  میدان ارک پیچیدم تو س

شان  نوجوان دار و ژنده. یکسریهای نیمنشسته بودند. اغلب روستایی و با لباس
هاشان چمباتمه برخی که گاری داشتند، رو گارییا پیرمرد بودند. دلم سوخت. 

 زده بودند.    
ا بالا بودند. هداد.  فوارهمیدان داشت به سبزها آب میهای سبزهمسوول باغچه

ها. باد آمدند. راندم تو سرازیری بازارکفاشیکی میها داشتند یکیدستفروش
داد. آفتاب، خورد. بازار  بوی چرم و لاستیک و چسب میصورتم میخنکی به
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ها که برق نبود، همین نور، های سقف زده بود وسط بازار. قدیماز تو سوراخ
ها هنوز باز نکرده بودند. تک و توک باز غازهکرد.  مروشنایی بازار را تأمین می

رفتند. جایی پیچیدم تو آمدند، بعدازظهرها هم زود میها دیر میبودند. بازاری
وسط راه کارتن و صندوق «. تیمچه»خورد به دالان باریکی. راه تنگ بود. می

 شد با دوچرخه رفت. چیده بودند. پیاده شدم. دیگر نمی
کشید. عرقگیر ای ایستاده و سیگار میود بخوابد.  لب پلهیدالله هنوز نرفته ب

ها تو بازار بودند. شب« پاشب»تنش بود. نافش پیدا بود. او و چند نفر دیگر
 دادند.ها میشان را بازاریخوابیدند. حقوقرفتند میچرخیدند و روزها میمی

د.آبش خوردنقرمزهای مردنی، توش وول می از کنار حوض رد شدم. ماهی 
های  بانک قفل کردم. مغازه را باز کردم. یحیی، ام را به نردهکدر بود. دوچرخه
ها  زودتر از من کرد. صبحمان آمده بود. داشت جارو میشاگرد مغازه بغلی

فروختیم. یحیی روزها کار فروشی داشتند. ما لوازم خانگی میآمد.آینهمی
خواست برود بیرستان بود. میخواند. سال آخر دها درس میکرد و شبمی

 دانشگاه. بهش گفته بودم:
چسب به کار و ارزه، بهته. دانشگاه تو این مملکت  دوزار نمیتا دیپلم بسه»

 «.درآمد
 «.من فقط درس خوندن بلدم»گفت: می

قدر تو کار و کاسبی ساده و صادق بود که یک پسر گفت. آنراست هم می
های مغازه را روشن کردم. موضوع ذارد. چراغتوانست سرش کلاه بگبچه هم می

 «.اومدم شنیدمصبح که می»العماره را بهش گفتم. گفت: های شمساعدام
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های استیل و پلوپزها ها و پارچرا برداشتم و چرخ خیاطی« چوب پر»
ها از دریچه گشاد سقف های چای را گردگیری کردم. کفتر چاهیو...فلاسک

لانه  جای سقفآمدند. اتوبان بود برایشان. تو جایند و میرفتآمدند. میپایین می
وآشغال و فضله و پر و خرده چوب از آن بالا داشتند. شب و روز هم کلی آت

شان افتادند پایین و زنده و مردههاشان گاهی میریختند رو سرمان. جوجهمی
یین افتادند پاهاشان هم که چپ و راست میشدند. تخمها مینصیب گربه

 «بعدازظهر بریم ببینیم؟»ترکیدند. به یحیی گفتم: می
که سربلند کند گفت: کرد. بدون آنانداز جمع میها را با خاکداشت آشغال

 «داری!ول کن بابا حوصله»
 « آدم کشتن که دیدن نداره!»و گفت: 

ها را پرسید. گفتم.  نگاهی  کرد و رفت. خانمی آمد قیمت چرخ خیاطی
 گفتم:
 «.م ببینیم شاید بشناسیمشونبری» 

راستش من »کرد: های رو ویترین را گردگیری میدستمال برداشته بود وآینه
 «دلشو ندارم.

 «.منم ندارم ولی یه بار بریم ببینم چطوریه»گفتم: 
 «حالا تا بعدازظهر ببینیم چی میشه.»دستمالش را تو هوا تکاند: 

آمد. اش جلوتر از خودش میچی با سینی چای آمد. شکم برآمدهقهوه 
عرقچین سرش بود. تازه از مکه برگشته بود. سینی چای را دودستی از زیرگرفته 

کرد. برایمان چای گذاشت و با شتاب بود. دو طبقه چیده بود. تند حرکت می
 رفت. 
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*** 
وپاگیر بود. بودم. دست بعدازظهر حجره را بستیم رفتیم. دوچرخه را نبرده

ها، سر و صدای آفتاب غروب کرده بود. سر بازار شلوغ بود. بوق ماشین
گرفتی. دود گازوییل ها، سرسام میی مردم و دستفروشموتورسوارها، همهمه

طرف خیابان، تو ها رفتیم آن لای ماشینکرد. از لابهات میهم که خفه
روها پر بودند. رفت. پیادهلعمار میاناصرخسرو. جمعیت زیادی به سمت شمس

وگو و آرام. سرها پایین بودند: گفتزن، مرد کودک، بزرگ و...کوچک. بی
گفت / که خاموشی به هزار زبان در سخن هیچ کس با هیچ کس سخن نمی»

کرد. دختر جوانی دستش را گرفته بود که تعادل پیرزنی زیر لب ذکر می[ ۳]«.بود
کشید. دو رفت و زمین را بو مینار جدول خیابان میداشته باشد. سگی از ک

زد ای نق میبسیجی موتورسوار از کنارمان رد شدند. یکی دیگر هم رد شد. بچه
 کشید. و پاش را رو زمین می

های پاسداران ایستاده بودند؛ ده پانزده پاترول. العماره پاترولنزدیک شمس
بستند. مأموران مسلح رف خیابان را میپاسداران داشتند با موانع پلاستیکی، دو ط

رفتیم فشردگی جمعیت زدند. هرچه جلوتر میهای اطراف قدم میرو ساختمان
شد. جایمان خوب نبود. ای ایستادیم، ولی چیزی دیده نمیشد. در نقطهبیشتر می

 «. شه، بریم جلوترجا که چیزی دیده نمیاز این»یحیی گفت: 
 گاهی تو نظرمان بود. گفتم:تیم جلوتر. حالا میدانبه زحمت راه باز کردیم رف

 «. خبری از جراثقال نیست»
 یحیی گفت:

 «.کننلابد تیربارون می»
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 «.  خدا به داد مادرشون برسه...»ی سالمندی گفت: خانم محجبه
ی کنار خیابان. های پارک شدهها نشسته بودند رو سقف ماشینبعضی

ی میدان شکست. گوشهومندی و تخمه مینوجوانی رفته بود بالای درخت تن
شدند. پاسداری با بیسم کش سیاهی دیده مییک آمیولانس، تانکر آب و نعش

کرد دست به مردم اشاره میکرد. بسیجیِ بچه سالی کلاشینکف بهصحبت می
 تر:که بروند عقب

 «شه.از این خط جلوتر نیایید! تیر درمی»
خورد. پدری رنگ پیراهنش نمیاش به لهجه داشت. پوست صورت تیره

زد و از نبات مک میی کوچکش را قلمدوش کرده بود.  کودکی آبدختربچه
 کرد. خانمی گفت: ها جلو را تماشا میلای آدملابه

 «خوان اعدامشون کنن؟کارکردن که  میچی»
 «. قاتلن»ریش داشت گفت: مردکوتاه قدی که ته 

 «.اننه داداش! قاچاقچی»ت: جوید، برگشت گفآقایی که آدامس می
 «.کنه؟!چه فرقی می»همان آقا گفت:  

 «.حالا هرچی هست خدا از سرتقصیراتشون بگذره»یکی دیگر گفت: 
ی ترانس برق. پاکتی دستش بود و جوانی خودش را کشانده بود بالای جعبه

ن آقا بیا پایین او»کردند بیارندش پایین: خورد. مردم سعی میاز توش چیزی می
 «.بالا خطر داره!

 «.گیردت رفتی اون بالا؟!ننه برق می» پیرزنی گفت: 
ای که تازه خودش را رسانده بود به صف اول و سیبل مرد یغور و هیکل گنده

 پهنش تا روی دهانش آویزان بود، گفت:
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 «.خالوجان! بیاپایین، خطر داره!»
 فت:مرد سپیدمویی که پیراهن نازک آستین کوتاه پوشیده بود، گ

 «.کنن؟حالا چرا میارن تو خیابون اعدام می»
 جوانی که عینک و تیپ دانشجویی داشت، گفت:

 «.خوان مردمو بترسوننمی»
 گفت:مردی که تسبیح دستش بود، در جواب 

 «.خوان بقیه عبرت بگیرن که دنبال این کارا نرننه باباجون می»
 زد گفت:جوانی که با دستمال خودش را باد می

 «.همه نمایشه اینا» 
 «.انبعضی از اینا سیاسی»و ساکت شد. خانمی گفت: 

 «.اممنم شنیده» گفت:یکی دیگر
 «.زباله اومد»آخوندی از دور، تو محوطه پیدا شد. یکی گفت: 

بلندگوی دستی دستش بود. گرفت بالا. روشنش کرد. سوت ناهنجارش 
 کشیده شد. ولومش را کم کرد. گفت:

 «.آرام باشید!»
اش سفید بود. کاغذی دستش بود. نگاهی به ریش جوگندمی داشت. عمامه

برادران و خواهران عزیز! »: دوباره بلندگو را جلو دهنش گرفت و دمیدآن کرد. 
 «.شهآرام باشید! الآن مراسم شروع می

ها پاترولی جمعیت را شکافت و وارد میدان شد. متهمین را آورده بودند. نگاه
پاسدارها ریختند دور ماشین. متهمان را پیاده کردند. سه نفر به آن سمت رفت. 

هاشان را از پشت بسته بودند. لباس خاکستری به تن داشتند، با دمپایی بودند. دست
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ریش نمود. هر سه، تهشان پنجاه ساله میدر پا. دوتاشان حدود سی ساله و یکی
دیوار مغازه بود. شان کرد به سمت دیوار. دو طرف داشتند. پاسداری هدایت

 ها بسته بودند. آخوند گفت:مغازه
 «. توجه بفرمایید! امت همیشه در صحنه توجه بفرمایید!»

 ها خوابید.آخوند شروع کرد به خواندن کاغذش:همهمه
بسمه تعالی...به حکم دادگاه انقلاب اسلامی مرکز،  سه تن از اشرار و » 

سوز مخدر و فروش مواد خانمانها در توزیع چیان مواد مخدر که سالقاچاق
های بسیاری را از هم دست داشته و هزاران جوان مسلمان را معتاد و خانواده

پاشانده بودند، دستگیر و در دادگاه انقلاب اسلامی مرکز محاکمه و امروز در 
 «.شوندبرابر امت همیشه در صحنه مجازات می

 جا شد و اضافه کرد:رو پا جابه
مثابه محاربه با خدا و ی آن، بهترویج مواد مخدره و اشاعه ،در ایران اسلامی»

شه و حکمش اعدامه. حکم الهی از سوی دادستان محترم رسول شمرده می
دادگاه انقلاب اسلامی مرکز و قاضی شرع صادر و در ملأ عام اجرا 

 «.گردد...صلوات!می
آخوند  گرفتند.جمعیت صلوات فرستاد. چند نفر آن وسط عکس و فیلم می

ای مشکی.  تر بود. با عمامهدیگری رفت به سمت متهمان. قرآن دستش بود. مسن
 ای که کنار من بود، آهی کشید و گفت:جا ایستاد. خانم  محجبهمدتی آن

 «.شن از این زندگیای بابا، راحت می»
ست، گفت: پیرمردی با ریش توپیِ سفید که معلوم نبود مخاطبش چه کسی

 «. کردن؟شون رحم میبه جوونیشد حالا نمی»
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 آقایی که پیراهن روشن پوشیده بود، گفت:
 «.ها رو بیارن اعدام کننگن، اون اصل کاریاگه راس می»

پاسداری رفت چشمان متهمان را بست. سه نفر مسلح رفتند جلوشان ایستادند. 
 هاشان پیدا بود.شان پیدا نبود. کلاه کشی سرشان بود. فقط چشمسر و صورت

داد. سر و صداها خوابیده بود. جمعیت سکوت را شان فرمان میکسی از پشت به
موضع »فرمان داد: « جوخه آتش»کرد. فرمانده پاسدارها بلند و قاطع به تمرین می

 «.بگیرید!
 آب دهانم را قورت دادم. چند بار پلک زدم.

 «.مسلح کنید!»
زد. بدنم منقبض شده بود. صدای خشک کشیده شدن قلبم تندتند می 

 ور فرار کردند. ور آنتا  گنجشک از اینها پیچید تو هوا. دو سهگلنگدن
 « آماده!»

هاش را لرزیدند. به یحیی نگاه کردم. رنگ به صورت نداشت. لبپاهام می
 بود: گاز گرفته بود. فرمان، قاطع و کوتاه

 «.آتش!»
 «ت ت ت تق ت ت ت ت تق ت ت ت ت تق...ت »

ها، رو سرمان پروازکردند. آن که بالای درخت نشسته بود، داد صدای گلوله
 « فضل..!.زدن.یا ابل»زد: 

بوی باروت سوخته تو هوا پخش شد. متهمان خم شدند. دیوار ماند با جای 
افتادند زمین. خورد. متهمان ها باز مانده بود. کسی جم نمیها. دهانزخمی گلوله
شان. شان درآمده بود. لحظاتی گذشت. تانکر آب رفت به سمتدمپایی یکی
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ها را بلند کش رفت. جنازهها را بشویند. پشت سرش نعشخواستند خونمی
 کش.کردند انداختند تو نعش

 «بفرمایید تموم شد!»دست داد زد: پاسدار بیسم به 
شد. م فشردم. خیابان خالی میجمعیت از جا کنده شد. دست یحیی را گرفت

ها و ها و کاغذ آدامسنرمه بادی شروع به وزیدن کرده بود و پوست تخمه
 برد.کرد میها را از رو زمین جارو میشکلات

                               ۱۴۰۴تابستان 
                                  

                                                                                                  ـــــــــــــــــــــــــــــــ     پانویس
ـ حبیب خبیری، کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران که به جرم هواداری از سازمان مجاهدین خلق،  ۱

                 توسط رژیم ضدبشری خمینی تیرباران شد.                        ۱۳۶۳تیر  ۲۲در
که هنگام  ۵۰ی ی دوست داشتنی هوادار تیم فوتبال پرسپولیس در دههچهره« ممدبوقی»ـ ۲

آورد اش را به صدا درمیهای ورزشی، بوق شیپوری چند دهنهبازی تیم محبوبش در استادیوم
 کرد.را تکرار می« پرسپولیس»و جمعیت نام 

 ـ از احمد شاملو ۳
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 ــــ شعر ــــ
 

 م. وحیدی
 

 تا به آخر...
 

 بر زمین ناروییده
 شود؛دری گشوده نمی

 اینه معجزه
  که دستی 

 ای بگشاید.پنجرهمیلاد             
 

 چاووش خون من
 بر ماتم خاک و گیاه

 ستهاییپژواک بال آبی دریچه
 های سبز پرهیاهوکه از شاهراه



  293 به شعر و ادبیات     ای پنجره
 

 می گذرد.                                          
 آن باور شگفت

 که رزم مرگ را
 شانه بر خاک نهاد

 ای خوشبه سازواره
 جهان را

 در حیرت خویش
 نیایشتکریم و به 

 خواند.میفرا                       
 

 ترین آسماندر ابری
 های کهنافسانه

 بازند؛رنگ می                      
 این 

 استرسم سرزمین من
 برآمده در اوج زیبایی و 

 هلهله و نور.                                
 

 چه بیهوده بر نیمروز 
 افروزند وچراغ می
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 چه فرسوده
 دندان برگره ماه و سبزه و آب

 سایند!می                                         
 

 خاکریزهای شب
 ستهای ریخته بر خاکیارتفاع دهان

 که طنین آوازشان
 معبد خدایان را
 کند.ویران می                     

 
 های یقینفصل
 ی توفانندمژده

 ها و سایه
 در سرگردانیِ خویش

 کشند.بر دیوارهای سیاه میپنجه 
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 های آبیزمزمه
 

 آیدعصراست و باد می
 باد؛                                 

 است و پرنده رفته 
 قرارابر پریش بی

 در حیاط
 ریزد.می  اندوه             

 از پشت پنجره 
 نگرمها میفصل به

 های زرد پاییز وغمناک
 ی دور.کردهورمهای پیغام

 ست وحیاط خالی
 من

 های صبوربرای آبی
 کنم.زمزمه می                           

 روزهای رفتن پرنده را
 شمارممی                                

 با بادهای رنگین و
 امیغما رفتههای بهکودکی
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 در این عصر نمناک تیره.
  
 

 ی ماهدر کرانه
 

 درخت 
 دهد ووی پرنده میب        
 حیاط

 است.از حس رهایی آکنده       
 ام و بر نیمکت چوبی نشسته

 نگرمپاییز را می
 ای را ی پرندهآشیانه

 است. که باد برده
 روماز پیچک ماه بالا می

 و
 در رنگین کمان سرخ و آبی

 سازم.خانه می                                     
 

 جهان
 گیرد؛میشکل سرود 

 از این همه امید و نور
 که بر آسمان شهر 

 ریزد.می                        
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 حجم وهن
 

 ست جهان!چه مسلخ تلخی
 این جهان کوچک و سرد

 با آدمکان جامانده در خاطرات خویش
 و

 حجم گنداب الفباها.
 

 ستدیری
 شعاع یک فانوس را 

 کشمدوش می به
 ی خون.قارههای این در ناهمواری

 کجاست تصویر من
 در جهان ابری شما؟                         
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 ها پنجره
 اندکاغذی          

 های کاغذی و گنجشک
 ترنم بامدادی را
 باور ندارند.                       

 است هر روز من و سخت
 انتظاری 

 که در متن چشمان باغ
 کشد.ه میزبان                              

 
 خوشا مصاف فواره و آسمان!

 خوشا تندباد و
 صدای باران!                     

 و پژواک صبحی 
 که رستاخیز عشق را

 گشاید.دروازه می                         
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 آواي فتح
 

 ی فروغ جاویداندر حماسه

 
 ی جنگل وكوه، نامشان جاویداندرخاطره

 یادشـــان جاویداندر صبح بهار خلق، 
 هاي دشتدر خیزش خون ارغــــوان

 پژواك بلند رزمـــشان جاویدان
  

 آن شیروشان كه چهره در خون رفتند
 در شام جنون عاشق و مجنون رفتند 

 در شب تار« فروغ جـاودان»گشتند 
 ی حماسه بیرون رفتــــندازدایره
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 افشان كردند با تندر خون خاك گل
 رقص  بهاران كردندی عشق با نغمه

 با تیغ گل آتش و سرب و باروت 
 ی شب، نقش هزاران كردندبر سینه

  
 وخون و فدا!اي دشتٍ پر از رشادت 

 اي شاهد ایثار و نهایت وفــــا!
 هادر خویش نمان نهان میان خون

 برخیز و بخوان، سرود فتح فـــردا!
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 چند چارپاره
 

 
 
 ای آبقطره دشت خشک صحرا به

 تابی درخشان بر تن برگچو شب
 جهانی گردم از زیبایی و نور

 دور از ظلمت و تنهایی و مرگبه
  

 کن دستان گرمتدستم حلقهبه 
 سرای سرد خاموشدر این وحشت

 آ! چون شقایق در دل دشت رقصبه
 های مرغ مدهوش!بخوان با نغمه
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 تو باشی من جهانی جاودانم
 و سرورم طنین خیزش و موج

 ترین شعر رهاییشمیم خوش
 چراغی در شبان مست وکورم

  
 سفر کن با ستاره در دل شب

 های پرخطر شو!حریف لحظه
 کارانمیان جنبش مهتاب

 طنین شادی و شوق سحر شو!
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 ــــ مقاله ــــ
 م. وحیدی

 منصور یاقوتی؛ صدای محرومان و زحمتکشان
 
 یاد بعضی نفرات»

 دارد.میروشنم 
 نام بعضی نفرات
 استرزق روحم شده

 «.بخشدقوتم می
 )نیمایوشیج(                     

  
ی انسانگرا و سوسیالیست، منصور یاقوتی، براثر ماه، نویسندههشتم دی      

ترین نویسندگان معاصر ترین و مردمیبیماری درگذشت. او یکی از برجـسته
ترین دوران حاکمیت شاه گرا که در تاریکو واقعایران بود؛ با صدایی پرطنین 

ترین شرایط اجتماعی و سیاسی، از و شیخ  قلم زد و نوشت. او در سخت
ها رویارویی و نبرد با دیکتاتوری و ارتجاع بازنایستاد. چون چراغی برفراز شب
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درخشید و روح عفت، امید، شهامت و راستی را، در مردم بیدار نگاه داشت و 
 شد. جاودانه

ی جامعه بینانهی دقیق و واقعها، مطالعهمنصور یاقوتی با ایمانی ژرف به توده     
ی ی آن با حرکت عینی تاریخ، شالودهو مضمون روابط اجتماعی و مقایسه

کردن عنصررئالیسم در آثارش، آینده  ریخت. او با برجستهمیهایش را پی داستان
ی مبارزه و کشف حقیقت، امید، برای او، صحنهکرد. شعر و داستان را ترسـیم می

ها و احساسات و گاه زیباترین اندیشهها، و تجلیهمزیستی و پیوند انسان
ها، و امید به تحول و آفرینندگی بود. بنیان آثار او، عشق به مردم و سعادت آن

 دگرگونی بود. 
در سنقر کرمانشاه به دنیا آمد. زندگی پرفراز و نشیبی  ۱۳۲۷منصور در سال      

داشت. معلم سپاهی دانش شد و سپس به استخدام وزارت آموزش و پرورش 
و درد و آگاهی به روستاها باری از رنج درآمد. در دوران آموزگاری، با کوله

، شروع به نوشتن ۴۰ی ها درس مبارزه آموخت. از اوایل دههرفت و به بچه
ــ و برخی گفتند چون « صمد بهرنگی»تان کوتاه کرد. سبک نوشتنش، مانند داس

با ادبیات وارد « سارتر»ی گفتهبه چنینگرا بود. او اینچخوف ــ روان و واقع
ماه »و « اخگری در مه»نویسی، دو مجموعه شعر، میدان نبرد شد. علاوه بر داستان

 منتشرکرد. ۱۳۹۴و  ۱۳۵۳در سال « و پرچین
ای از زندگی، امیدها وآرزوهای مردم و های او،آیینهها و نوشتهرودهس  

هایش، خواننده ها و رماناند. او در قـصهی پیکارمنافع متضاد مادی جامعهعرصه
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هایش را که از طبقات فرودست های داستانشخصیت کند ورا وادار به تفکر می
ترین نیرو و دریابند اصلی داد کهکرد، در مسیری قرار میو محروم انتخاب می

شان اند و هرگاه اراده کنند، قادر به تغییر محیط و زندگیسازندگان محتوم تاریخ
جانبه برای آزادی گرایی را با نبرد فداکارانه و همهخواهند بود. منصور انسان

ی دائمی بشر برای برابری و عدالت را گرایی، مبارزهزد و با تفکر تاریخپیوند می
همچنین با عریان کردن شکاف عمیق طبقاتی و  داد.سته نموده و نشان میبرج

وار کمک به شناخت قوانین آن تضادهای عینی و ملموس جامعه، دیالکتیک
ها و ابعاد مبارزه، اهمیت اتحاد و ویژگی کرد و با چشمی تیزبین و هنرمندانه،می

بر واقعیات ــ چیزی که و با تأکید « تقدیرگرایی»دور از ی جمعی را بهروحیه
 صورتی پرخون آشکار می ساخت.به  آن نظر داشت ــانگلس به

انسان تاریخی او با واقعیات بیگانه نیست و با اراده وآگاهی و شعور، همراه      
ی اجتماعی، کند. او مفهوم رویارویی و مبارزهجریان تاریخ حرکت می

تا  آمیزد،ن واقعیِ طبقاتی درهم میاختلافات و تضادها را  با مفاهیم و مضامی
 کند.ها را صادقانه بیان میرود و آنهایش فرومیهای داستانژرفای شخصیت

دور از پیچ وخم یا پرگویی و فارغ هایش سـاده و صـمیمی و بهزبان نوشته     
ست. او علاوه بر آفریدن امید، احساسات از تصاویر نامتعارف و غیر ضروری

های خـود از میان مردم عادی انگیزاند و با برگزیدن شخصیتنیز برمیخواننده را 
ستاید و آگاهی و هایشان را میهاییها، تواناییو پیوندی حیاتی و عمیق باآن

ی منصور عـشق به محرومان و آزادی را وظـیفهکند. ها را تقویت میآرمان آن
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. به این کردتأکید میدانست و همواره بر مقاومت و عدالتخواهی ادبیات می
گردد که جایگاهی ویژه در ترتیب، وی یکی از نویسندگان شاخص و متعهد می

 یابد.گرا میادبیات واقع
بود. دستگیر و زندانی شده  ۵۶و  ۱۳۴۶های منصور یاقوتی دوبار در سال     

اش، از آموزش ها و فعالیت سیاسیخاطر دیدگاهبه بعد از قیام ضد سلطنتی،
اش کردند؛ اما او دست از نوشـتن برنداشت. بعداز نشینورش پاکسازی و خانهپر

تری ی اقلیت( ارتباط فعالشـاخه«)های فـداییچریک»، با ۱۳۶۰خرداد سال ۳۰
برقرارکرد و تحت تعقیب قرار گرفت. سه سال مخفی و سپس دستگیر و زندانی 

عاش رفت. کارگری کرد، دنبال امرار مشد. بعد از پنج سال آزاد گردید و به
سرایدار ساختمان و نگهبان شد و در رنج و سختی و تنگنای مالی قرارگرفت؛ اما 

ها را با امید پشت سر نگذاشت. او سختیگاه سرخم نکرد و قلمش را زمین هیچ
 هایش را دنبال کرد.گذاشت وآرمان قهرمانان داستان

گل »، «کودکی من»، «پاجوش»، «دهقانان»، «چراغی بر فراز مادیان کوه»     
روند. شمار می، از جمله آثار ارزشمند وی به«های آهو درهداستان»و...« خاص

 آثاری که همواره ارزش خود را در فرهنگ و ادبیات ایران حفظ خواهند نمود. 
نویسی و شعر و مقاله، دست به پژوهش و منصور یاقوتی علاوه بر داستان

و گردآوری و انتشار جنگ زده وآثاری خلق  تحقیقات فولکوریک و ترجمه
است که در آن، « ی بابک خرمدینحماسه»اش رمان است. آخرین نوشتهکرده 

پردازد. رمانی که و مبارزات او در برابر ظلم و استبداد می« بابک»به شخصیت 
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هایش هنوز است. برخی نوشتهی تعهد او به تاریخ و آرمان آزادی نشاندهنده
 اند.الانتشار باقی ماندهه یا ممنوعچاپ نشد

منصور یاقوتی چندی دچار بیماری سرطان شد و پـس از نبردی طولانی با      
تنها فقدانی بزرگ برای ادبیات درگذشت. مرگ او نه ۱۴۰۳آن، در اوایل دی 

هایشان، ست که در راه آرمانهای زندگی هنرمندانیایران، که یادآور دشواری
شوند. او با قلمش تاریخ زندگی پرمشقت مردم ر متحمل شده و میهای بسیارنج
های آینده، جا گذاشت که برای نسلثبت رساند و یادگارهایی از خود بهرا به
 بخش خواهند شد. الهام

 یاد و نام منصور یاقوتی در قلب دوستداران ادبیات وآزادی زنده خواهد ماند.
                                                                                                        

 ۱۴۰۳روان منصوریاقوتی  ـ دی باتعظیم به
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 مرضیه؛ خنیانگرآزادی
 

 م. وحیدی
 بعد از وفات، تربت ما بر زمین مجوی»

 «!های مردم عارف مزار ماستدر سینه
        [۱])مولوی(                                       

                                                                                                                                                          
پیوست. بانو مرضیه را  مقاومتخیر! سه دهه پیش بود که به یادش به    

فقط گویم. هنرمندی متعهد که الگویی برای دیگر هنرمندان شد و اکنون، نهمی
 درخشد.عنوان بانوی مقاومت میعنوان بانوی جاودان موسیقی ایران، بلکه بهبه

جا پیچیده بود. باورکردنی نبود! هنرمندی با این خبر، مثل بمب همه
بخش آزادیبقه، تمول و موقعیت، به ارتشوسال و محبوبیت، شهرت، ساسن

دانستیم. بود؟ چه تحولی در او صورت گرفته بود؟! نمیپیوسته باشد. چه شده 
بودند. های رژیم، آن را منعکس کرده ها، ازجمله رسانهی خبرگزاریهمه
بودند! بعدها خبر آمد که  زده شدهشک آخوندها نیز، مثل ما شـگفتبی

 «!مرغ از قفس پرید»بود: ایی گفته در ج« رفسنجانی»
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بودیم که خبر پیوستنش را شنیدیم. پیوستنش، اعتبار و « اشرف یکم»در 
ی کریه تبلیغات رژیم بخشید و پرده از چهرههنری او می یهویتی والا به کارنامه

ی او، الگوی نوینی از مسوولیت داشت. انتخاب شجاعانهعلیه مقاومت برمی
، با «مرغ هزاردستان آواز ایران»آورد. خی برای اهل هنر پدید میاجتماعی و تاری

بخش مردم، مشروعیت مضاعف ای جهانی و شناخته شده، به آرمان آزادیچهره
 برد.جلو میداد و جنبش را گامی بهالمللی میبین

آفـرین حرکت دلیرانه و تاریخی او نشان داد، هنرمند، فقط نقش زیبایی
آفرین تاریخ نیز باشد. چه افتخاری بالاتر از این برای تواند نقشندارد، بلکه می

ترین روزهایش، مرضیه صدای آنان باشد. طنین خاموشان  و ملتی که در سخت
کسانی که مجال سخن گفتن ندارند. بانوی غزل ایران، با جدا کردن مسیر خود 

ایش و های رسمی هنر حکومتی و پشت پا زدن به شهرت، ثروت، آساز صحنه
نمایش گذاشت. دیوار ترس را رفاه شخصی، مفهوم فداکاری هنرمندانه را به

فروریخت و راهی گشود که دیگران نیز بتوانند با وجدانی بیدار در این مسیر، 
ها زنده بمانند، تا حقیقت و هنر زنده شود، و خشم  هـمراه شوند. او آمد تا واژه

داز گردد. چنین هنرمندی، حافظ انهای سرکوب شده، در فریادش طنیننسل
 ی جمعی و وجدان بیدار یک ملت است.حافظه
شور و شعف  ، غرق«آزادیسیـمای»ی بشاش و خندان او ازبا دیدن چهره 

ام انداخت و ای از اندوه بر چهرهی گیسوان سـپیدش، سایهشدیم؛ اما مشاهده
تأمل کردم و آنـگاه به هزاران لعنت و نفرین بر خمینی و آل او فرسـتادم. لختی 

سرزنش خود برخاستم، که مگر مبارزه به  سن و سال و موی سپید و سیاه و قیافه 
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ظاهر کسی است؟! پس عزم، اراده، آرمان، انتخاب، غیرت، شرف، فداکاری و 
 شود؟!ایثار مال و جان چه می

باشد، شور و شرری و به خود گفتم وقتی دل آرمانی بهار را باور داشته 
گشاید، نه صورت است که راه میگیرد. و این انگیخته و زمان را به سخره میبر

ظاهر وآراسته و جوان یا موی سیاه یا سپید؛ چهره شاید پیر شود، اما دلی که 
تاباند. چین و شکن،  جوان مانده باشد، تصویر جاودانگی  را در هر کجا بازمی

جـان؛ چشمی که به افـق خیره  ها بر پوست است، نه پژمردگیتنها بازی سـایه
مانده باشد، دلی که هنوز از تماشای باران بلرزد و قـلبی که دوست بدارد، از 

ست که به بودن معنا ی زمان آزاد است. زیبایی واقعی در ضربان قلبیسلطه
بیند. چه باک اگر مـوها سپید شوند؟! ای که تنها سـطح را میبخشد، نه درآینهمی

 وار بجوشد و چون رود بخروشد.ون باغی شکوفا هر روز چشمهوقتی درون، چ
کرد که: ، سوالاتی در ذهنم خطور می«خانم رجوی»هنگام ملاقات او با  

کرده؟ او از کی و کجا با مقاومت ایران آشنا شده؟ تاکنون کجا بوده؟ چه می»
کند؟ یچگونه توانسته سالم خارج شود و حالا رژیم، با خانواده و کسان او چه م

تا چند روز درگیر این مسائل بودم و در گذر زمان، اندک اندک از زبان خودش، 
 گفتند:ها در مورد او چیزی میپاسخ سوالاتم را دریافتم. حالا هر کدام از بچه

 « تونه بخونه؟آیا هنوز می»ـ 
 «وسالی ازش گذشته!دیگه...الآن سننه»ـ 
 « خونه و همون صدا رو داشته باشه!کنم دیگه بعیده بتونه بمنم فکر می»ـ 
 «آره! اگه هم  بخونه، دیگه صداش مثه سابق نیست!»ـ 
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 «اینجام هم میاد؟»ـ 
 «شاید بیاد؛ معلوم نیست!»ـ 
 «میشه اونو از نزدیک ببینیم و باهاش صحبت کنیم!؟»ـ 
 «باید صبرکنیم ببینیم چی میشه!»ـ 
خوان نبود؛ بلکه  نماد هنرمندی متعهد و بانو مرضیه،  تنها یک ترانه 

پذیر، آگاه و مقاوم بود. شخصیتی که حضورش را با شرافت هنری و مسوولیت
بود تا بر هنرش لباس رزم بپوشاند و فریاد بود.آمده مبارزاتی مردم ایران پیوند زده 

خواست جهانیان برساند. کسی که میگوش ی مردم اسیر ایران را  به درگلو مانده
هنرش دهد، و اعلام کند که هنر در دل تبعید و تری به تر و تازهمعنای ژرف

تواند بایستد، بجنگد، بیدارکند و الهام ببخشد. انتخاب او، بیانگر محاصره هم می
های هستند که با آرمان و هنر، زبانی رها و اصیلاین حقیقت بود که موسیقی 

 خورده و مفهومی معتهدانه و تاریخی دارد.ی گره انسان
*** 

چندان بلند پنهان شود؛ های نهرفت تا در پشت کوهغروب بود. خورشید می
بود. با رفتن و کمرنگ،  مرزهای ایران کشیده شده جا که در غبارهای تیره آن

 ی آفتاب اززد. داغیِ جذب شدهخورشید، گرما اما همچنان تو هوا موج می
 آمد.جوشید و بالا میهای آسفالتی و سیمانی قرارگاه میقسمت

خوردند. چشم می شکل تو آسمان آبی بهتکه ابرهای فشرده و بی     
کردند. خانم مرضیه، حالا مهمان ی سپید وحشی، در افق پرواز میای پرندهدسـته

بودیم. جارو زدن سازی و استقبال از او قرارگاه ما بودند. از صبح، در حال آماده
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های هـرز، ها، تمیز کردن خاروخاشاک از کنار نهرها، کندن علفخیابان
های درختان، ازجمله کارهایی کردن شاخهآوری وسایل اضافی و... هرس جمع

میز و صندلی  بودند که صورت گرفتند. کنار دریاچه و در پارک نقلی قرارگاه،
لای درختان جنجال . گنجشکان در لابهبودیمجا را چراغانی کرده چیده و همه

خورده، عطری های آبپاشی شده و مرطوب و چمنکردند. بوی خاک آبمی
درخشید های رنگی میخوش در فضا پراکنده بودند. آب دریاچه در نور چراغ

 بود. یی زیبا  پدید آورده و منظره
ور پیدا شد. کردیم. ماشینی از دوگو میکنار دریاچه نشسته بودیم و گفت

رنگ بر ایدقت کردیم. خانم مرضیه بود. کنار راننده نشسته بود. با شالی قهوه
زدیم. جلو سمتش رفتیم. ماشین توقف کرد. دورش حلقه هایش. پاشدیم به شانه

رفتم و در ماشین را برای خانم مرضیه باز کردم. بانو مرضیه با متانت و وقار و 
 کف زدن کردیم:گذاشتند. شروع بهای بشاش، قدم بر زمین چهره

 «!آمدیآمدی! مرضیه خوش مرضیه خوش »ـ 
سمت محل استقرارش حرکت کرد. لباس بلند و شادی پوشیده و او به 

رسید؛ زیبا و اش تا پشت کمر میایدست داشت.گیسوان نقرهکیفی زیبا به
من تشکر، کردند. خانم مرضیه ضهای گل به او هدیه میها شاخهچشمگیر. بچه

فشردند. برخی خواهران، او را درآغوش یکی گرفته و به سینه میها را یکیگل
ای قدیمی از او را در محوطه پخش گوها ترانهبوسیدند.  بلندگرفته، می

 کردند:می
 و بیدی، بر لب جویی، گرم سخن بودند؛سروی »
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 «.خبر از خود، هرچه تو گویی، چون دل من بودند...بی
لرزه درآمده ها بهوکف و هیجانات بچهمحوطه از سروصدا و سوتزمین و 

کردند. بانو مرضیه قبل از لای درختان فرار میبود. گنجشکان و پرندگان از لابه
جا چقدر قشنگه! چه دریاچه این»اطراف انداختند و گفتند: نشستن، نگاهی به 

 « ده!وی ایران رو میچیزیش بجا و همهای! همهالعادهزیبایی! چه پارک فوق
داشت و اش را برمیبود. هر کس صندلی هم خوردهها بهچینش صندلی

ام که عقب نیفتم، صندلیهم برای آننشست. منرفت دوروبر خانم مرضیه میمی
خواستم چند کلمه با او صحبت کنم. روشان نشستم! میرا برداشتم رفتم روبه

حس تاریخی برخاست و به وی خوشامد  های قدیمی، با احترام ویکی از بچه
 گفت:
تنها آمدید! حضور شما در میان ما، نهسرکار محترم، بانو مرضیه! خوش»

بخش هر خانه و ست که صدایتان زینتآور روزگاریافتخاری بزرگ، که یاد
سرایی بوده و هست. روزگاری که طنین حقیقت و عشق در صداتون انعکاس 

داد و امروز هم شاهد تکرار آن هستیم. شما با ل میها را صیقیافت و قلبمی
اید که اید و خاطراتی به جا گذاشتههنرتون، چند نسل را با خودتون همراه کرده

ها کف زدند.[ اند و تا ابد هم زنده و تازه خواهد ماند. ]بچههنوز هم زنده و تازه
ز هر زمان دیگری، و رزم شما امروز بیش امقاومت ایران و عزم پیوستن شما به 

است.  تر کردهوحشت انداخته و به مرگ و نیستی نزدیکرژیم آخوندها را به
تان مستحکم و هاتان استوار، عزمخوشحالیم شما را در کنار خود داریم. گام

 «!تان پایدار بادرزم
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آمد شما خوشخواستم بههم میمن»ها بلند شد گفت: یکی دیگر از بچه
اید و تابش آن امید و شادی روشن کردههایی را به شما دلکه بگویم و این

بود که چشمان دشمن را کور خواهد کرد! من ایران که بودم همیشه آرزوم این 
ام. امروز یک روز آرزوم رسیدهروزی شما را از نزدیک  ببینم و حالا به 

امید روزی بهست...محفل ما با حضور شما جان گرفته و تاریخی شده؛ االعاده فوق
هیچ محدودیت و که طنین آواز شما دوباره در اقصا نقاط ایران زمین، بی

 «ها را تازه کنه!ها و روانسانسوری، بپیچه و شنیده بشه و جان
 بانو مرضیه میکروفن را در دست گرفتند و فروتنانه گفتند:  
با این  ذره که در حساب ناید ماییم! از لطف و دعوت شما ممنونم؛ منوآن »
ها شرمنده نکنید! منم خیلی خوشحالم که امشب کنارتون هستم. خصوصاً حرف

اید! از این چیزشو خودتون درست کردهدونم همهتو این قرارگاه زیبا که می
ها و کاشتن درختان ها و خیابانی زیبا و پارکش گرفته تا نمادها و مجسمهدریاچه

کنم ک ایران کوچولو و زیبا. آرزو میها و غیره و غیره. یها و گلو باغچه
تون سلامت باشید و  هرچه زودتر مردم ایران را آزاد کنید! من حقیر هم، همه

همیشه کنارتون هستم تا ایران، این زیباترین وطن را دوباره پس بگیریم و با هم 
اند، فقط دیر و زود زدیم.[ شک نکنید که آخوندها رفتنی بسازیم. ]پرشورکف

مشت آخوند عقب آینده مال شماست! مال نسل جوان و آگاهه، نه یه  داره و
 «تون برم!مونده و متحجر!...قربون همه

خوانی و اجرای تئاتر و روی سن رفتند و با ترانه« گروه هنری»های بچه
تر و شادترکردند. تو نوازندگی و رقص و مسابقه و سرگرمی، مجلس را گرم
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هنر و »بود، خودم را جلو کشاندم و از وضعیت  چیز آرام  شدهفرصتی که همه
 ایران پرسیدم و بانو مرضیه، با تأسف، سری تکان دادند و گفتند: « موسیقی

دونید چه خبره قربون! اینا که چیزی از موسیقی و هنر باقی ـخودتون می
ها نذاشتن...هرچه هم داشتیم از بین بردن؛ من خودم پانزده، شانزده سال تو کوه

و هنر، مثه خوندم؛ خمینی با موسیقی ها  و درختان میها برای پرندهتپهو 
طورن...من یه تار داشتم، جرأت نداشتم بیرون شونم همینالله بود...بقیهوبسمجن

گرفتم...نشون دادن آلات موسیقی تو تلویزیون ممنوع بود. بیارم...باید مجوز می
دعا و حرف داره و از آزادی و هنر خب! شما ببینید یک حکومتی که این همه ا

تونن  باعث رشد کنه...بعد اینا میگه، چطوری با موسیقی و هنر برخورد میمی
کردن. ابتذال الآن حرف اول معنی و تهیچیز رو بیهنر و هنرمند بشن؟ اینا همه

خونی. زنه. از هر چیزی، فـقط اسمش مونده...موسیقی شده روضهرو می
هاشونم که ی کشورها...بعضینشین یا آوارهمحدود کردن یا خونههنرمندان را یا 
ها کـه اصلاً حق خوندن ندارن. بگذریم که حق نفس ی زندان. زنانداختن گوشه

 «کشیدنم ندارن!...چی بگم؟ خلاصه، وضع اسفناکیه قربون!
والله تا »بشنوم. خانم مرضیه گفتند:  [۲]«فرهاد مهرداد»مشتاق بودم از 

ان. الاخواندنش کردهی هنرمندان، ممنوعدونم، مثه بقیهی که من میجایاون
بار ایشونو تو تلویزیون دیدم، اونم قبل از ام...فقط یکارتباطی با ایشون نداشته

وگویی جا بودند...همین. گفتبودم برنامه اجرا کنم، اون انقلاب بود. رفته
 «. نداشتیم...
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بدلیل موسیقی ایران، با آن صدای بی یپرسیدم؛ اسطوره [۳]«بنان»از  
ی روح اصیل موسیقی سنتی بود. با دهندهاش که بازتابمخملی، نجیب و آراسته

های موسیقی داشت و نظیر در تحریر و تسلطی که بر دستگاهآن تکنیک بی
و هنر؛ کسی  اش در تاریخ آواز ایران. نماد عظمت و زیبایی فرهنگجایگاه یگانه

 رود.شمار می، بخشی از میراث فرهنگی ـ هنری او به«هه نازشال»که تنها 
خانم مرضیه، لحظاتی تو فکر فرو رفتند. حس کردم ناراحت شدند. شاید 

 خاطراتی از او برایش تداعی شدند. با اندکی تأمل گفتند:
ی کنم دیگه کسی مثه بنان پیدا بشه بخونه...حداقل تو زمونهفکر نمی»

مونه؛ آدم را به اوج دن صداش، مثه خوندن غزلی از حافظ میدونید! شنیما...می
 «.بره...عمیق، نافذ و پر رمز و رازمی

 نفسی بلند کشید؛ دستی تو موهایش فروبرد و گفت: 
بگم والله! بیچاره پیرمرد را برده بودن اوین و سیلی زده بودن تو گوشش چی»

ه بره تو خونه بشینه و که دیگه حق خوندن نداری، و ازش تعهد گرفته بودن ک
کنم صداش هم درنیاد، مثه خیلی از هنرمندان دیگه؛ هر وقت راجع به او فکر می

 «.شمناراحت می
*** 

چندان سرد و روزی پاییزی بود. گرمای جانکاه تموز رفته بود. هوا نه
شد. پرندگان مهاجر، سرازیر چندان گرم بود. بهار اول عراق محسوب مینه

زد، زمین شدند. خاک جوانه میجا دیده میقباها همهبودند. سبزه ها شدهدشت
 کشیدند. شد و درختان نفسی تازه میسبز می
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خاطر بیماری در پایگاهی بستری بودم. روزی که حالم بهتر به چند روز بود
مقاومت، کارت بود، همرزمی پیشنهاد داد در سالگرد پیوستن خانم مرضیه به  شده

تبریکی تهیه و چند کلمه برای او بنویسیم. همین کار را کردیم و چند کلمه، 
 همراه با شعری ازحافظ نوشتم و برایش ارسال کردیم:

 گل، ای بلبل سحر خوش باد!وصل دلت به»
 ي توست.که در چمن، همه گلبانگ عاشقانه

 آردرقصسرود مجلست اکنون فلک به
 «ی توست!سخن، ترانهکه شعر حافظ شیرین

، و «ملاقات بیماران برومخواهم به می»بودند:  فرداش خانم مرضیه گفته
فتند ملاقات تا به اتاق ما اتاق ربهشان. اتاقآمدند، با یکی دو همراه همیشگی

رسیدند. همرزم بیمار دیگری کنارم بود. خانم مرضیه از همان دم در که وارد 
 شدند، گفتند:

ای!...شما چرا مریض الهی درد و بلای شما بخوره تو سر رفسنجانی و خامنه»
 «شدید؟!

ارسالی و « پستالکارت »و علت بیماری را پرسیدند، که گفتیم. سپس از 
تشکر کردند. موقع خداحافظی، عکسی از خودشان از کیف در « ربطش خط و»

 آورده، کلماتی مهرآمیز با بیتی از حافظ، پشتش نوشتند و به من دادند:
 ی آفاق، در سلامت توستسلامت همه»

 هیچ عارضه، شخص تو دردمند مباد!به
 و معنی، ز یمن صحت توستجمال صورت 
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 «اد!کـه ظاهرت دژم و باطنت، نژند مب
که  کردم، تا اینها نگهداری میای از تنم، مدتشان را چون پارهعکس

هایمان، همراه دیگر سرانجام در جریان جنگ امریکا با عراق و بمباران پایگاه
 هایم از بین رفت.ها و یادداشتنوشته

*** 
شنیدم و دنبال « آزادیسیمای»شدن و بیماری خانم مرضیه را از  بستری 

که پس از بارترین لحظات زندگی من بود. تا این. آن روزها از اندوهکردممی
ای جانکاه ضربه«. بانوی آواز ایران، خانم مرضیه درگذشتند»چندی اعلام شد: 

های روزمره  برایم رنگ باختند. زمان برایم ایستاد. مشغولیبر من فرود آمد. دل
گری بود/که سرمایش از این فصل دی»رفت: کاری نمیودلم به تا مدتی دست

 ۴«.کرددرون/ درک صریح زیبایی را پیچیده می
مرضیه فراتر از هنرش، بخشی از هویت و روح زمانه بود. هر نغمه و 

ای کوچک، در جان مردمی سرمازده از سرکوب اش، یک بیانیه بود. شعلهترانه
ها، رنج ای از نور و امید و شور و زندگی، زبان خاموشو ستم و سانسور، جرقه

ها. هنرمندی که ها و رزمها و عزمصدایان، ترجمان آرزوها و انگیزهصدای بی
راه و مردم و آزادی درآمیخت و تا انتها  به اش را با عشق به رسالت تاریخی

تنها برای خودش، که برای همه ما زندگی و تلاش آرمان مردم باقی ماند. او نه
های او هستیم؟ آیا صدا ی نغمهایم. آیا شایستهکرد. آزمونی شد برای ما که زنده

اثر »دانم این جمله را چه کسی گفته بود که: و پیامش را حفظ خواهیم کرد؟ نمی
                                                              «.                                                                          شودگاه پاک نمیشان کرده بود، هیچهایی که لمسانگشت او بر قلب
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هایش را شک، نام و یاد این هنرمند بزرگ در قلب مردمی که هنوز نغمهبی
های و رزم کانونمان، در عزم کنند، در ایستادگی و مقاومت زنان میهنزمزمه می

 یدار است.   بخش، زنده و پاآزادیقهرمان شورشی و همرزمانش در ارتش
                                                                                                                                                    

  ۱۴۰۴شهریور 
                                

                                              
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــپانویس 

است؛ خصوصاً به نیز نسبت داده شده« حافظ»و « بیدل دهلوی»این شعر به دو شاعر دیگر،  ـ۱
 بینی او دارد. های عارفانه و جهانبیدل، که روح و مضمون آن نزدیکی زیادی با اندیشه

 
های موسیقی ایران ترین و تأثیرگذارترین چهرهبرجسته( از  ۱۳۸۱ـ  ۱۳۲۲فرهاد مهرداد )  ـ۲

اندازهای نوینی در موسیقی گشود. فرهاد از آن دست هنرمندانی که سبکی نو آفرید و چشم
ی سطحی زمانه نسپرد. او صدای اعتراض، اندوه و امید ذائقهی بازار و بود که هنر را به معامله

طنین منحصر به فرد و پر احساس خود و با انتخاب  یک نسل بود. وی با داشتن تمایلات چپ و
شعرهایی اصیل و اندیشیده، موسیقی پاپ را از ابتذال رایج جدا نمود و فراتر برد و به آن، شأن 

اش بود؛ دوری اجتماعی، فلسفی و انسانی بخشید. شخصیت او نیز بازتاب همان صداقت هنری
 ردم و حقیقت.طلبی، پرهیز از سازش و وفاداری به ماز شهرت

شهرت رسید و صدای نسلی شد که به ۴۰ی ، در اواخر دهه«مرد تنها»ی ماندگار او با ترانه 
رو دنبال آزادی و عدالت اجتماعی بود. برخی آثار او با محدودیت و سانسور ساواک روبهبه

قی اعتراضی، عنوان نماد موسیاو، در آستانه پیروزی انقلاب، به« یه شب مهتاب»ی شد. ترانهمی
عنوان هنرمندی متعهد تثبیت کرد. فرهاد، ترانه را به فریاد وجدان جمعی بدل کرد؛ نامش را به
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ی تاریخ و ، در حافظه«صدای بیداری»ی از مردم و دردهایشان جدا نماند و نامش، به مثابه
 فرهنگ ایران، ماندگار خواهد شد.

ها را حس کنم، کنم که بتوانم آنایی را اجرا میهمن تنها ترانه»ای گفته بود: او در مصاحبه 
 «. که زبان حال من باشد یا حامل پیامی برای جامعه

 
ای اهل ادب و فرهنگ؛ نواختن پیانو، ( تولد در خانه۱۳۶۴ـ  ۱۲۹۰استاد غلامحسین بنان ) ـ۳

خوانندگی در رادیو)دو سال پس از  ۱۳۲۱کمک مادرش، آوازخوانی از شش سالگی به
ی ، شرکت ثابت در برنامه«رئیس شورای موسیقی»عنوان انتخاب او به ۱۳۴۴آن(،  تأسیس

 ۴۵۰های تازه و...یک شاخه گل(، اجرای های جاویدان، گلهای رنگارنگ، گلها )گلگل
بوی »و...« الهه ناز»، «ای ایران»آهنگ در طول فعالیت هنری خود، خواندن سرود جاودان 

بود های او هستند. او وصیت کرده های ترانهانو مرضیه، از معروفترینهمراه با ب« جوی مولیان...
دفن شود، اما به وصیتش عمل نشد و در امامزاده طاهرکرج به « الدولهظهیر»که در گورستان 

)تـدوین و گردآوری،  ،«صد بزرگ در فرهنگ و ادب و هنر»شد. در کتاب خاک سپرده 
ها ( نقل قول ۲۱۰و  ۲۰۹، ۲۰۸، ۲۰۷صفحات  ۱۴۰۴سال یی، انتشارات نادریان، حسن خواجه

  شود:   ست که عینا ذکر میاآمده « بنان»و جملاتی از استاد 
الله خالقی شناخت و کلنل وزیری مرا به موسیقی کشاند، اما استعداد مرا روح»استاد بنان: 

اری بودم و دوست داشتم رسید، فرتشویقم کرد...من از آثاری که ساده بود و سریع به نتیجه می
ی آن زحمت کشیده شده باشد، مشکل باشد و رو آثاری را بخوانم که هارمونی داشته

خواستم برای پول بخوانم، کنم...اگر میباشد...من حتی یک شاهی از هنر استفاده مادی نمی
فظ کنیم...و شدم که هستم...موسیقی ما زبان ماست، ادبیات ماست و این را باید حقطعاً این نمی

اند، ولی ما کار نواختی خارجش کنیم...اروپاییان کار کردهازحالت حزن و اندوه و یک
 «ایم.نکرده

 «  توانست بخواند.برخی تحریرها را فقط بنان می»ابوالحسن صبا: 
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ام. در ست که در عمر خود شنیدهترین صداییصوت بنان لطفیف»الله خالقی: روح
که شکستن کلمه، نابجا خواندن، درنگ یا شتاب، حتی یک بار هم  بینیمهایش میتصنیف

 «نشیند.کند و بنان در صدر میجاست که هنر، تبلور پیدا میشود...ایندیده نمی
 «ای توان اجرا نداشت، جز بنان...مرا عاشقی شیدا ـ  را هیچ خواننده ی ـترانه»علی تجویدی: 
طفی درآواز ایران و در اشعار و تلفیق آن با موسیقی بود؛ بنان یگانه و نقطه ع»فرامرز پایور: 

 «بهره بودند.حتی استادان همزمان او، مانند طاهرزاده و اقبال آذر، از این هنر او بی
جا روی کلمات نداشته باشم و من گفت تأکید نابه روزی استاد بنان به»محمد رضا شجریان: 

شود شعر از جا، باعث میهای بیچرا که کششزنم، آواز بخوانم، گونه که حرف میهمان
 «فرم درست خود خارج شود.

 
 ـ از احمد شاملو۴
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 وشنود با م. وحیدیهای گفتپیوست     322
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  323 به شعر و ادبیات     ای پنجره
 

 



 وشنود با م. وحیدیهای گفتپیوست     324
 

 


